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شرايط چاپ مقالات
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 حفاظت از دستاورد‌هاي فرهنگي انقلاب در مقابل هجوم بيگانه
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 دانشگاه و حوزه
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 پيش‌نياز‌هاي فرهنگي تحقق چشم‌انداز 20 ساله كشور
 چگونگي تعامل با اديان، فرق و قوميت‌ها

 بررســي روند‌ها و جهت‌گيري‌ها در توليد آثار و مصنوعات 
فرهنگي و هنري

2. مقالات ارسالي نبايد براي هيچ نشريه داخلي يا خارجي ارسال 
و يا در آنها چاپ شده باشد. 

3. مقــالات الزاماً بايد مطابق با راهنماي تنظيم مقالات فصلنامه 
»راهبرد فرهنگ« تنظيم شود. 

4. آثار ارسال‌شده صرفاًً پس از ارزيابي و تأييد داوران به چاپ 
خواهد رسيد. 

5. فصلنامه در ويرايش مطالب و تغيير عناوين آزاد است. 

 مطالب مندرج در فصلنامه، لزوماً بيانگر ديدگاه‌‌هاي شوراي عالي
انقلاب فرهنگي نيست. 

 اقتباس و نقل مطالب با ذكر مأخذ آزاد است. 
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ریشه‌های دینی و تاریخیِ تابوسازی قدرت

علیرضا شجاعی‌زند
دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
shojaeez@modares.ac.ir 

چیکده
این مقاله مدعی است که با »تابوسازی« و نه تابوبودنِ ذاتیِ قدرت مواجهیم. موضوع 
را با تمرکز بر مصداق آشــنا و نزدکیی دنبال کرده و نشــان داده‌ایم که دولت‌ستیزی‌ها 
لزوماً و منحصراً برآمده از دولت‌گریزی نیستند و ممکن است حتی به دولت‌سازی نیز 
منتهی شوند. از آنجا که دعاویِ متضمن مذموم‌شماریِ قدرت نوعاً مستند به عقبه‌های 
دینی و تاریخی بوده‌اند، لاجرم به بررسی این زمینه‌‌ها در ایران و اسلام پرداخته‌ایم. در 
بررســی ادبیات مذموم‌شماریِ قدرت، با نظریات تاریخیِ »استبدادشرقی«، »شیوة تولید 
آسیایی«، »دولت رانتیر« و »شرق‌شناسی« مواجه شدیم که بر پاةی ویژه‌سازیِ شرق و آسیا 
و ایران ارائه شــده بودند و در تأملات دین‌پژوهان‌ة اخیر، با نظریاتی دربارة »مکان دین 
در جامعه«، »بنیادگرایی اسلامی« و »اقتدارگرایی اسلام«. مرور این نظریاتْ مؤیدِ وجود 
یک رقابتِ آشکار و پنهان در دستیابی به قدرت و کارسازی‌ علیه آن به منظور از میدان 

به‌در کردنِ رقبای احتمالی و بالقوة غرب و مدرنیته بوده است.
 واژگان كلیدی

 دولت‌گریزی، دولت‌ستیزی،‌ دولت‌سازی، ادیان سیاسی، بنیادگرایی.

10.22034/JSFC.2023.401809.2522doi
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از »دولت‌گریزی« داشــته و دوم، در آمدنش به‌سوی دولت که نه منفعلانه و با اکِراه و از 
سرِ اضطرار، بلکه فعالانه و هدفمند بوده است. 

دولت‌ســتیزی در اینجا، مصداقی  و موردی اســت و نه از موضــع کلی و از مدخلِ 
»نادولت«؛ لذا در آن نمانده و بدان هم اکتفا نکرده است؛ بلکه در هر فرصت و موقعیتی 
که به‌دست آورده، به‌جانب آن رفته و در مواردِ نادری به موقعیت »دولت‌سازی« نیز رسیده 
اســت. در اینجا هم نظیر جریاناتِ پیش‌گفته با سلســله‌ای از مقابله‌جویی‌هایِ سیاسی- 
اجتماعی و مخاصمه با دولت‌های مســتقر مواجهیم؛ اما نه از ســرِ دولت‌گریزیِ محض و 
به نحو بنیادی؛ بلکه به‌منظور تأثیرگذاری بر سیاســت‌ها و رَویه‌های آن و یا ‌از پیشِ رو 

برداشتن موانع برپایی حکمرانی مطلوب و نائل شدن به دولت آرمانی. 
نحلة شــیعی، مصداق بارزی از آن دســته از سنت‌های دینی است که اهل اهتمام به 
بستر و محیط نشوونمای پیروانِ خویش‌اند و به همین رو، بخش قابل توجهی از تاريخش 
را در ستیز با دولت‌های مستقر و حکام جور سپری کرده است. دولت‌ستیزی‌هایِ آن نیز 
در طول‌ تاریخ، نه از ســرِ »دولت‌گریزی«، بلکــه به منظور ابِدال آن با حکمرانی مطلوب 
بوده و در آخرین تجربة‌ سیاســی خود و تحصیل فرصت، به موقعیت و جایگاه یک دولتِ 

مستقر نیز نائل آمده است. 
انقلاب ســال ۵۷ در ایران و برپایی جمهوری اسلامی به مثابه محصول و نتیجة آن، 
متفاوت‌ترین تجربة سیاسی این نحلة دینی است در یک تاریخ بلندِ هزاروچهارصد ساله. 
چرا که تنها باری اســت که قادر شــده راهبرد سیاسی و همیشگی خود در تعریضِ علیه 
حاکمان جور را کامل کند و دولت‌ستیزی را تا تسخیر و تصاحب حکومت و دسترسی به 

قدرتِ سیاسی به‌منظور »دولت‌سازیِ دینی« به سرانجام برساند. 
این مبادره به‌جز پشتوانه‌های الهیاتی خود در آموزه‌های اسلامی، از توجیهات محکم 
و مســتدلی نیز برخوردار اســت؛ تا جایی که هیچ عقل ســلیم و منطق متینی قادر به 
مخالفت با اصل آن نیســت. عقلانیتی که از مبانی اعتقادی و اصول راهبردی شــیعه هم 
قابل استنباط است و شواهد متقنی نیز در سیره نبوی و ممشای سیاسی ائمة ایشان در 

قرون اول تا سوم هجری داشته است. 

بیان مسئله
در ادبیات جامعه‌شناســی سیاســی معمولاً از چهار جريان »دولت‌گريزِ« شاخص نام 
برده شده است که با وجود اختلافات جدی در مباني و توجيهات]1[، از یک جنبه به هم 
شباهت دارند و آن همین است که با وجود اصرارشان بر ایدة رهایی و بی‌نیازی از دولت، 

هیچ یک نتوانسته‌اند آن را عملی سازند و به منصة ظهور برسانند: 
آنارشيست‌ها که با هر نوع حاکميت و قدرت سیاسی متمرکز و پایدار به مخالفت .1	

برخاسته‌اند؛ 
مارکسيسم که دولت را محصول مناسبات ظالمانه و نمایندة‌ طبقات فرادست اجتماعی .2	

دانسته و غایت مطلوب آن، رسیدن به یک جامعة رهاشده از دولت است ]2[ ؛
ليبراليسم که در مسیر تحقق نظام اجتماعیِ مبتنی بر رقابتِ کامل و میدان دادن .3	

به سازوکار دست پنهان، راهبردِ کوچک‌سازيِ حداکثری دولت را دنبال می‌کرده است؛
و مسيحيت، از مصادیق بارزِ ادیانی که از مداخلة در امور اجتماعي و سیاسی پيروان .4	

خویش احتراز داشته و غالباً، بی‌اعتنایی به دولت و مناسبات قدرت را توصیه می‌کرده ‌است.
دولت‌گریزی، هر چهار دسته را با تجربیات متنوعی از دولت‌ستیزی هم مواجه ساخته 
است. از دولت‌ستیزی‌های سرد و ادِباری تا دولت‌ستیزی‌های گرم و تهاجمی. مسیحیت را 
بیشــتر باید در موقعیت‌های‌ ادِباری نسبت به دولت جستجو کرد. مواجهة لیبرالیسم هم 
به‌دلیل نگاهی از جنسِ شــرِّ ناگزیر به دولت،‌ نمی‌توانسته خیلی حاد باشد. آنارشیست‌ها 
و مارکسیسم اما بیشتر در موقعیت تهاجمی و انقلابی علیه دولت‌ها بوده‌اند؛ خصوصاً در 
شاخه‌های رادیکال و فعال‌گرای‌شان ]3[ . جالب‌تر آنکه هیچ یک از این جریانات دولت‌گریز 
بر ایده و مدعای خودْ پایدار نماندند و در عمل، به دولت‌های تام و مقتدری تبدیل شدند 
که هیچ کم از مدل‌های نظریِ دولت‌گرا ]4[ نداشــته اســت. به همین رو تمییز و یافتن 
مرزهای جداکننده و روشن میان »دولت‌گریزی« و »دولت‌ستیزی« و »دولت‌گرایی« در 

واقعیت، بس دشوار بوده است.  
آنچه اما موضوعِ بررسی این مقال است و محل توجه ما، جریانی است خارج از موارد 
و مصادیق فوق. موردی که با دولت‌ســتیزی آغاز کرده، اما از موضع و مسیری دیگر و به 
همین رو هم به سرانجام و سرنوشتی به‌کلی متفاوت از آنها رسیده است. ریشة این تفاوت 
را هم باید در دو جا جُست: یکی در همین »دولت‌ستیزی« است که مبنا و منشأی فراتر 
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درگیرشدن ادیان با اجتماع و سیاست، یک پدیدة عام است و یک اتفاق اجتناب‌ناپذیر 
و این، صرف نظر از فحوای آموزه‌ای آنها و وضع و شرایط خاص تاریخی است. این حقیقت 
را می‌توان با تدقیقِ درست صورتِ مسئله و تفکیک و تحلیل اجزا1 به‌دست آورد و احراز 
کرد. اگر البته به ظرفیت و قابلیت‌های نوعیِ »ادیان« و مشخصات وجودیِ »انسان« توجه 
شود و در اقتضائات حاکم بر »حیات اجتماعی« و »واقعیت‌های تاریخی« تأمل گردد. به 

این نکات بدیهی که در قالب چند سؤال مطرح شده است،‌ توجه کنید: 
ادیان، صَرف نظر از تفاوت‌های‌شان، خصوصاً ادیان توحیدی آیا جز برای ایجاد تحول‌ .1	

در زیست و سلوک انسان و تمهید شرایط به‌منظور »ارتقای وجودیِ« او آمده‌اند؟ 
چگونه ديني که به دنبال ایجاد تحول وجوديِ انسان‌ها به معنای عام است و به فراتر از .2	

مخاطبان خاص نظر دارد، مي‌تواند نسبت به »زمينه و بسترِ« انسان‌سازي بي‌تفاوت باشد؟ 
چگونه مي‌شود بستر و زمينه‌های اجتماعیِ رشد و کمال انسانی را بدون به‌دست گرفتنِ .3	

عنان قدرت و نائل آمدن به »حاکميت سياسي«، مهيا و همراه ساخت؟ 
پاسخِ راهبردی فلاسفة انسان‌شناس و عالمان روانشناس و صاحب‌نظران علوم تربیتی و .4	

جامعه‌شناسان و فرهنگ‌شناسان به آنچه ادیان در سر داشته و دارند آیا جز این است که: 
نمی‌توان تحولی در اوساط‌الناس، به مثابه انسان‌های »شرایطی« پدید آورد؛ مگر پیش از 

آن، »بسترِ ساختاریِ« متلائم و »فضای گفتمانیِ« همراهی پدید آمده باشد؟ 
این همان منطق عقلی دفاع از »اجتناب‌ناپذیریِ سیاسی ادیان« است که ممکن است 
تا بالاترین ســطح، یعنی حرکت‌های دینیِ معطوف به‌ قدرت و به‌هم‌آوریِ دین و دولت 

هم پیش رود ]5[. 
ایــن تلقی و انتظار از دین با تمام اتقان و اعتبــار درونی و بیرونی‌اش ]6[ ،  مخالفین 
فــراوان و مهمی هم دارد کــه نمی‌توان و نباید نادیده گرفته شــوند؛ خصوصاً وقتی که 
مخالفت‌های‌شان از موضع و خاستگاه‌های بس متفاوت و حتی معارضِ یکدیگر ابراز شده 
باشد. همین که مخالفینِ این برداشت، خودْ دچار تعارضات فیمابین هستند، از نکاتی است 
که آن را جالب و مســئله‌مندتر می‌کند و این سؤال را مطرح می‌سازد که جریانات رقیبِ 
فکری- مرامی، چگونه بر ســر این مسئله به اتفاق نظر رسیده‌اند، درحالی که شکاف‌های 
نظری عمیقی میان‌شان وجود دارد و تنوع کم‌نظیری را بر روی چند طیف پدید آورده‌اند؟ 

1.Analyze 

در یک تأمل و احصای اجمالی از مخالفینِ »اجتناب‌ناپذیریِ سیاسی دین« و »به‌هم‌آمدنِ 
دین و دولت« که در تعارض با یکدیگر نیز هستند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: 

از معتقدین به »دینِ فردی« و شخصی تا معتقدین به »دینِ اجتماعی«؛ -	
از مخالفینِ »غیردینیِ« حکومت دینی تا مخالفین »دینیِ« حکومت دینی؛-	
از »نامعتقدینِ« به دین تا »معتقدین« و مشفقینِ دین؛-	
از »روشنفکران دینی« تا »روحانیون سنتی«؛-	
از »مدرنیست‌ها« تا »سنت‌گرایان«؛-	
از کسانی که وابسته و مدافع قدرتِ بدیلی هستند و مخالفت‌شان با قدرتِ دین، از موضع -	

رقابت و مقابله‌جویی است؛ تا کسانی که اساساً قدرت و چهره‌های مختلف و سازوکارهای 
پنهانش را خیلی نمی‌شناسند. 

و بالاخره تا »نهضت‌گرایان« و انقلابیون همیشگی و کسانی که با هرگونه نظام مستقر -	
سرِ ستیز دارند ]7[. 

این تنوع و گســتردگیِ مخالفت‌ها را ممکن اســت برخی به حسابِ قوت و استحکام 
رأی ایشان بگذارند و به مثابه یک اجماعِ نظر قوی علیه برداشت مذکور از دین و تجربة 
اخیر آن بگیرند و اسلام و نحلة ‌شیعی و برپایی جمهوری اسلامی را یک خلاف‌آمد و یک 
اســتثنای غیر قابل تعمیم به ادیان و جوامع دیگر بشمارند. اما چنین نیست؛ آن بیش از 
ل است و ناشی از سهل‌انگاری در طرح و فهم درستِ یک  هر چیز، یک نتیجه‌گیری مُعَجَّ
مســئلة پیچیده و ذوابعاد. این قبیل کثرت‌ها نه بر صحتِ آرا دلالت دارند و نه بر وجود 
اجمــاع. چون که از منطق واحد و مشــترکی علیه به هم‌آمــدنِ دین و قدرت برخوردار 
نیســتند. اگر چه می‌شود از آن برای اثبات مسئله‌مند‌بودن1ِ این رابطه )دین و قدرت( و 

ضرورت تأملِ بیشتر در جوانب مختلف آن استفاده کرد.
پاسخ ابتدایی ما به آن، این است که آنچه علیه دولت و قدرت و خصوصاً به‌هم‌آمدن 
آن با دین مطرح شده است و می‌شود، ناشی از برداشت‌‌های ناصواب از دین و از انسان و 
از جامعه و از تاریخ اســت و البته فضاسازی‌هایی که به دلایل و با انگیزه‌های مختلف در 
اطراف آنها صورت گرفته است و می‌گیرد. روشن است که این به‌جز ظرفیت‌های آموزه‌ای 
محدود و وضعیت‌های اجتماعی تاریخیِ خاصی است که برخی از ادیان بدان دچار بوده‌اند. 

1.Problematic
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تمرکز ما در این مقاله اما بیشتر بر روی »کارسازی‌های« صورت گرفته در این‌باره است 
و اثبات اینکه بیش از تابوبودنِ ذاتیِ قدرت، با تابوســازیِ آن مواجه بوده و هســتیم. این 
را از طریق مرور و نقد چند نظریة مطرح دربارة ایران و اسلام بیشتر نشان خواهیم داد.  
با روشــن شدن مسئله و احراز مسئله‌مندی و پاسخی که اجمالاً به آن دادیم، اینک 
لازم اســت تأملی در اجزا و مفاهیم اصلیِ بحث نماییم. مکث و فحص ذیل این مفاهیم 
می‌تواند بخش قابل توجهی از محتوا و مستندات مورد نیاز برای بررسیِ پاسخِ داده شده 
به مسئله را فراهم ‌آورد. در کنکاش و وارسیِ نسبت‌های محتمل و محقَّقِ آن دو، آشکار 
خواهد شد که علاوه بر گونه‌های متفاوتِ »دین«، با صورت‌های متنوعی از »قدرت« نیز 
مواجهیم و تا این گونه‌ها و انواعْ به‌درستی از هم بازشناخته و تفکیک نشوند و نسبت‌شان 
بیان نشود، محل‌های اصلیِ موردِ اختلاف نیز روشن نخواهد شد. این تأملِ مفهومی به‌علاوه 
قادر اســت برداشــت‌های غلط و کارسازی‌شــده از دین و قدرت را اصلاح نماید و کمک 
‌کند تا ‌در تحلیل و نظریاتی که در این باب ابراز شده و جاافتاده است، از نو نظر افکنیم. 

دین
ادیان به‌طور کلی و عموماً، موجدِ نیرو هستند و زایندة جریانات اجتماعی. این خود، 
ظرفیتی پدید می‌آورد برای صورت‌بخشــیِ به قدرت از یک ‌ســو و واکنش قدرت‌ حاکم 
نســبت به آن از ســوی دیگر. این را نباید مختص و منحصر به ادیانی دانســت که واجد 
جنبه‌های جمعی‌اند؛ بلکه در ادیانِ فردی و آن دسته که فاقد داعیه و قلمرو فرافردی‌اند 
نیز محتمل اســت و قابل ردیابی. ادیان به مــوازات و به میزان قدرتی که می‌‌آفرینند، با 
قدرت‌های مســلط درگیر می‌شوند و در مواقعی نیز وادار به ستیز و مقابله. قدرت‌ستیزیِ 
ادیان، هم‌چون قدرت‌آفرینی‌شان، یک اتفاق طبیعی است و شدت و دامنة آن هم وابسته 

به قلمروی است که آن دین برای مداخلاتش در نظر داشته و دنبال کرده است. 
طبیعی قلمداد کردنِ قدرت‌آفرینی و قدرت‌ستیزیِ ادیان، نه یک مدعای کلامی است و 
نه یک مطالبة دلبخواهانه؛ بلکه مأخوذ و ملهم از نتایجی است که از تأملات جامعه‌شناسانه 
در باب دین به‌دســت آمده ‌اســت. مثلًا آنجا که دین را به مثابه یک »پدیدة اجتماعی« 
به‌حســاب آورده‌ و از آن به مثابه یک پدیدة تأثیرگذار و زایندة »جریانات اجتماعی« یاد 
کرده‌اند ]8[ . از این فروضِ جامعه‌شــناختی تا رسیدن به موقعیت‌هایی که دین به نحوی 

با قدرتِ سیاسی درگیر ‌شود و آمیزش پیدا کند، راه چندان زیادی باقی نمی‌ماندَ ]9[.  

ادیان را می‌توان با ملاحظة میزانی که واجد ظرفیت‌ و موقعیت‌های »قدرت‌آفرینی«، 
»قدرت‌ســتیزی« و »مطالبة قدرت« بوده و شــده‌اند، از هم تفکیک کرد و بر روی یک 
طیف قرار داد. از ادیان کاملًا فردی و تجزی‌گرا، تا ادیان جمعی و اشــتمالی و از آنها تا 
ادیان سیاسی و معطوف به قدرت. این تمایزات، ریشه در تفاوت‌های آموزه‌ای ادیان دارد 
و البته موقعیت و تجربة تاریخی آنها. هر یک از این سه دسته ادیانِ »فردی« و »مدنی« 
و »سیاسی« را هم می‌توان مجدداً از حیث ساحاتِ مداخله‌شان، به دو دسته تقسیم کرد 

و به یک دسته‌بندی شش‌گانه رسید:

سیاسیمدنیفردیادیان

ساحات 
حاکمیتینهضتیاجتماعیفرهنگیبینافردیشخصیمداخله

»قدرت«، همچنان که آمد، برای تمامی این دســته‌های شــش‌گانه موضوعیت دارد. 
از خفیف‌ترین صورت که توان و ارادة شــخصی باشد تا غلیظ‌ترین آن که قدرتِ سیاسیِ 
دولت مستقر است. در نگاه نخست و حسب طیف‌بندیِ نشان‌داده شده در جدول، چنین 
به نظر می‌رسد که مداخلة‌ دین در سطحِ »شخصی«، موجدِ نازل‌ترین میزانِ قدرت است. 
اما با ملاحظة موضوع و خصوصیتِ وجودی دین، آشکار می‌شود که جوهر و بنیادِ تمامی 
مقدوراتِ‌ آن در ســطوح میانی و بالاتر نیز در همین نقطه اســت. یعنی وابسته است به 
باور و ایمانِ دینیِ آحاد پیروان. پس از ایمان و ارادة شخصی در یک پله بالاتر، به قدرتِ 
تأثیرگذارِ دین در مناســبات بینافردی می‌رسیم. اینها حداقل‌های مطرح در ادیان فردی 
است یا ادیانی که برداشت و قرائت فردی بر آنها غلبه دارد. سپس با قدرت ناشی از حضور 
دین در دو ساحت فرهنگی و اجتماعی مواجه می‌شویم که مورد تأکید و اهتمام ادیان نوع 
دوم، یعنی ادیان مدنی هستند. دسته‌ای که رغبت و تمایلی به درگیرشدن با عرصه‌های 
بالاترِ قدرت را ندارند ‌و در برابر چنین کشش یا واداری‌هایی، مقاومت می‌کنند. این عبور و 
انتقال اما به هر شکلْ رقم می‌خورد و در غالب موارد نیز اتفاق افتاده است. گویا اقتضائات 
تاریخی و فرایندهای جاری در آن خیلی به خواست و قبول متولیان و آمادگیِ پیروان این 
قبیل ادیان توجهی ندارد و از ایشان تبعیت نمی‌کند. همین امر موجب ظهور تجربه‌های 
متنوعی از مناســبات دین و قدرت گردیده که در درجة اول، ناشــی از تمایزات آموزه‌ای 



1617

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و سه/ پاییز 1402             شجاعی‌زند، ریشه‌های دینی و تاریخیِ تابوسازی قدرت

این قبیل ادیان است و در مراتب بعد، ناشی از بستر‌های اجتماعی- تاریخیِ متفاوت آنها 
و مشی و مشرب رهبران دینی در هر یک از ادوار و مراحل. 

به نظر می‌رسد که درگیرشدنِ ناخواسته و توأم با اکراهِ ادیان با قلمروهای دیگر]10[ و 
انتشــار یافتن به عرصه‌های بالاتر، یک رخداد طبیعی است و تا حدی هم اجتناب‌ناپذیر. 
دلیل آن نیز یکپارچگی و درهم‌تنیده بودنِ ابعاد مختلف حیات انسانی است و وجودی بودنِ 
امر دین. آنچه اما همین تبادلات به نظر طبیعی را تشدید می‌کند و تسری می‌بخشد، یا 
متوقف و حتی وارونه می‌سازد، اراده‌های صَرف شدة پیروان است و فرامین و فتاوی صادره 
از ســوی متولیان آن دین. این عوامل وقتی با شــرایط محیطی و دیگر عناصر مداخله‌گر 
ترکیب شــود، منظومة کامل‌ و بس پیچیده‌‌ای را شــکل می‌دهد و به تنوع و گونه‌گونیِ 

قِ تاریخی می‌افزاید.  صورت‌های محقَّ
از نمونه‌های مشــهور این اتفاق و انتقالِ ناخواســته به ساحات دیگر، بودیسم است و 
مســیحیت. این دو حسب آموزه‌ها، از ادیان نوع نخست‌اند که در یک سلسله رخداد‌های 
تاریخی قصدنشــدة همراه با امتناع و اکراه، درگیر امر اجتماع شــدند و به تبعِ حوادث و 
تصمیماتی، وارد سیاست شدند و برخلاف انتظار، تا صورت‌بخشی به دولت‌های بودایی]11[ 

و مسیحی ]12[ هم پیش رفتند. 
بدیهی است که این ماجرا برای ادیان نوع سوم هم وجود داشته،‌ اما از روند و صورت 
دیگری پیروی می‌کرده اســت. دستة اخیر که مصداقی از ادیان سیاسی‌اند، حسب قلمروِ 
مورد درخواست‌شــان، کاملًا قصدشــده و فعالانه با سیاست درگیر می‌شوند و به معنای 
دقیق‌تر، در آن »مداخله« می‌کنند. قدرت‌آفرینی و ستیز این دسته از ادیان با قدرت‌های 
حاکم و رقیب، در دو گونة‌ متمایز به ظهور می‌رسد: گونة‌ »نهضتی« و گونة »نظام‌ساز«؛ 
همان که اصطلاحاً از آنها به »دینِ بر قدرت1« و »دینِ در قدرت2« هم تعبیر شده است.

با تمام کمکی که جداسازی و دسته‌بندیِ صورت‌‌های محتمل از نسبت دین و قدرت 
بــه ما می‌کند، در معرض این بدفهمی نیز قرار دارد که گمان شــود مقولاتِ افرازشــدة 
شــش‌گانه، نافیِ یکدیگرند و غیر قابل جمع. در حالی که چنین نیســت و لااقل، دربارة 
اسلام و نحلة شیعی مورد نظر ما در اینجا، صدق نمی‌کند. پس باید اضافه کرد که نسبت 
ساحات شش‌گانه به هم لزوماً »یایی« نیست؛ بلکه »واوی« و تجمعی است. به بیان دیگر، 

1. Religion against Power 
2.Religion in Power 

اهتمام و نقش‌آفرینی دین در هیچ ساحتی از ساحات مذکور، مستلزم وانهادن و فروگذاریِ 
ســاحات دیگرِ جدول نیست. اینها در غیاب هم نیز حُکم راهبردهای مناسب و خاص آن 
دوره را دارند که حسب اقتضا و شرایط، اتخاذ شده‌اند و با تأمین زمینه و تحصیل شرایط، 

به خانه‌های بالاتر منتقل می‌شوند.
در معرفی و تشریح ادیان سه‌گانة مذکور و بیان دقیق‌تر تمایزات‌شان، می‌توان سراغ 
مشــخصه‌هایی رفت که مربوط به موضوع مورد بررســی ما در اینجا، یعنی دین و قدرت 

است و پیش‌تر نیز در مقدمات به آنها اشاره شد: 
نطفة دینی قدرت؛-	
قدرت‌آفرینیِ دین؛-	
قدرت‌ستیزیِ دین؛-	
برآمدن دین در قدرت.-	

با اینکه جوهر و نطفة قدرت‌های برآمده از دین، در ایمانِ فرد پیرو است؛ لیکن چنانچه 
به هر دلیل- آموزه‌ یا روحیات شخصی-‌ از بروز و تجلیِ بیرونی آن امتناع ورزد، در همان 
وضع نهفتة خود باقی می‌‌ماند و جز امتناع فردی و بی‌اعتنایی نســبت به اوضاع و احوال 
دیگران و بی‌تفاوتی در قبال مناســبات جــاری در جامعه، اثری از خود باقی نمی‌گذارد. 
این نوعِ حداقلی را شاید جز در میان ادیان به‌شدت فردگرا، در جای دیگری نتوان سراغ 
داد و به‌جز در میان صوفیان انزواگزین و معنویت‌گرایی‌های جدیدِ به‌شــدت شــخصی و 
خصوصی شده، مصداقی نداشته باشد. اشارة به آن هم تنها برای نشان دادن منطق بحث 
اســت و کامل‌کــردن صورت‌بندی کار و دخل و اثری در مدعــای اصلی ما ندارد. بیرون 
گذاردن آن هم از بحث بدان روست که نمی‌توان عنوان دین را با اطمینان، بر این قبیل 
مشغولیت‌هایِ معنویِ شخصیْ ‌جاری ساخت و تا صورت دین به خود نگیرند، نسبتی هم 
با قدرت برقرار نمی‌کنند. این دســته، نه به ظرفیت‌‌های بنیادینِ قدرتِ‌ خود امعان دارند 
و نــه به قدرت‌هــای تأثیرگذارِ اطراف خود وقعی می‌نهند ]13[ . در حالی که موضوع مورد 
بررســی ما ادیان است،از آن حیث که موجدِ قدرت‌اند و به‌ناگزیر یا به‌قصد، با قدرت‌های 

دیگر در رقابت و ستیز قرار می‌گیرند.  
نزدیک به تمام کســانی که با هم‌نشــینیِ دیــن و قدرت به مخالفــت پرداخته‌اند، 
قدرت‌آفرینــیِ دین را به مثابه یک »اقتضاء« و یک واقعیت غیر قابل اجتناب، پذیرفته و 
بر آن صحه گذارده‌‌‌اند. برای قدرت‌ستیزیِ دین اما، این میزان از وفاق وجود ندارد و غالباً 
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مایل‌اند که از آن به عنوان یک »انتخاب« یا »اتفاقِ« خاص یاد کنند. انتخابی که توسط 
رهبران و پیروان برخی از ادیان صورت گرفته و اتفاقی که شــرایط و رخدادهای تاریخی 
بر آنها تحمیل کرده اســت. از این بیان به‌دســت می‌آید که قائلین به »پیوند« و برآمدن 
و برنشســتن دین بر مسند و به‌دست‌گرفتن قدرت سیاسیِ رسمی، از این هم خاص‌تر و 

کمتر هستند. 
ادیان یا قرائت‌های دینی]14[ را بر همین اســاس، یعنی با چهار ملاکی که از نســبت 

دین و قدرت در دست داریم، می‌توان در چهار دسته از هم بازشناخت و تفکیک کرد:

                          نسبت‌های دین با قدرت 

 انواع دین یا قرائت‌های دینی
برآمدن در قدرت‌ستیزیقدرت‌آفرینینطفة قدرت

قدرت

»معنویت‌گرایی«   
---*یا دین به‌شدت فرد‌گرا

»دین فردگرا«
--**با تجلیات فرهنگی اجتماعی

»دین اجتماعی«
-***با تجلیات سیاسی نهصتی

»دین اجتماعی سیاسی«
****معطوف به دولت دینی

هر چه از معنویت‌گرایی‌های فردی و ادیان فردگرا به‌ جانبِ ادیان اجتماعی و سیاسی‌تر 
حرکت ‌می‌کنیم، بر وزن و تعیین‌کنندگی قدرت در آنها افزوده می‌شود و نسبت‌شان با آن 
از موضوعیت و مســئله‌مندی بیشتری برخوردار می‌شود. شرط نخست و لازمِ پیش‌رَوی 
و پیش‌آمدن موقعیت‌های بالاتر، البته آموزه‌های دین اســت و سیرة بنیانگذار و حاملان 
نخســتین آن. همان‌ها که غایات و قلمرو آن دین را رقم زده و راهبردهایش نســبت به 
محیط پیرامونی و شــرایط مختلف را ترسیم کرده‌اند. علاوه بر آن باید از عوامل ثانویه و 
شرایط تکمیل‌کنندة دیگری هم یاد کرد؛ نظیر روحیات شخصیِ رهبران و اوضاع تاریخی 

اجتماعیِ پیروان ]15[ .
این عوامل جملگی، در مصداق مورد بررسیِ ما در این مقال وجود دارد و به کامل‌ترین 
صورت آن نیز ظهور یافته است و موجب شده تا مسئلة این تحقیق، به آخرین خانه‌های 
جدول منتقل شــود. آنجا که پای ادیانی در میان اســت که مداخلات‌شان در اجتماع و 

سیاست، نه از سرِ ناگزیری است و نه محدود به غایتِ نهضتی؛ بلکه قصدشده و معطوف 
به دولت‌سازی است و با اتکای بر آموزه و سیره و عبرت‌های تاریخی، در صدد دستیابی به 
تمامی اشَکال قدرت بوده و هست. از بنیادی و درونی‌‌ترین سطح تا بالاترین و عیان‌ترین 

نوع آن که قدرتِ حکمرانی باشد.
آنچه اما به ‌دلیل برداشت‌ها و تفاسیر مختلف، موضوع بحث و محل اختلاف جریانات 
شیعی بوده، عمدتاً مربوط به ساحت »راهبردی« است و بخش قابل توجهی از آن هم، از 
روحیات شخصیِ فردِ صاحب داعیه و تحلیل او از اوضاع و ارزیابی‌اش از طاقات و امکانات 
موجود و ملاحظة مصالح و تشــخیص وجوب و وظیفة عینی نشــئت گرفته است]16[. این 
همه اما مانع نشــده تا جریانات مختلف شیعی، در موقعیت‌هایی به‌جز یکی دو خانة آخرِ 
جــدول قرار بگیرند. این را می‌توان با مراجعه بــه تاریخ چهارده قرنة آنان احراز و اثبات 
کرد؛ به‌رغم صورت‌‌ و قالب‌های متنوعی که ممکن است به خود گرفته باشند. قالب‌هایی 
از »ادِبار و تحاشیِ« معنادار از سیاست تا صورت‌بخشی به »مقاومت‌های منفی« در قبال 
آن؛ از را‌ه‌اندازیِ »مبارزات فعال و آشــکار« علیه حُکّام جور تا برداشــتن گام‌های بلندتر 

برای سرنگونی رژیم حاکم و »برپایی نظام دینی«. 
این تصویرِ غالبِ تاریخی در عین حال، با نقض‌کننده‌‌هایی همراه شــده که در کناره یا 
خارج از دامنة اصلی بوده‌اند. نظیر جریاناتِ شیعی متمایل به صوفیه در گذشته‌های دورتر 
و جریانات متأخر و معاصری که متأثر از رویکردهای مدرن‌اند و به تصویری خودساخته از 
اسلام رسیده‌اند. صورتی که بیش از متنِ اسلام، بر »انتظارات شکل‌یافتة« آنان از دین استوار 
اســت ]17[. حاصل این گرایش‌ها و تلاش‌ها، ظهور جریان‌های متمایزی بوده اســت در بین 
خواص که نسبت به جریان اصلی و عمومی، در اقلیت‌اند و نادر. چرا که هیچگاه نتوانستند 
بدنــة اجتماعیِ قابل توجهی را در اطراف خود گِرد آورند و تداوم یابند. پس نشــان دادنِ 
نمونه‌هایی از نحلة شــیعی در خانه‌های میانی و ابتداییِ مناسبات دین و قدرت، نمی‌تواند 
نافی فرض و مدعای ما دربارة ادیان سیاسی معطوف به قدرت باشد؛ چرا که بیش از عوامل 
طبیعی و درون‌دینی، برخاسته از مداخلات قسری و بیرونی است. ما جلوتر، پس از مکث و 
تأملی کوتاه در اطراف قدرت، به این بحث بازمی‌گردیم و به مصادیق آشنا و نزدیکی اشاره 
خواهیم کرد که با ذهنیت‌سازی دربارة‌ دین از یک ‌سو و دربارة قدرت در سوی دیگر، مؤمنان 
را ‌ از هرگونه اعتنای به قدرت و اهتمام به آن، پرهیز می‌داده‌اند؛ خصوصاً از قدرتِ ملازم با 

حکمرانی که از نظر ایشان، حکُم تابو را دارد.
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قدرت
قدرت1 غیر از قوَّت و توان2 است و در نسبت با دیگری است که موضوعیت پیدا می‌کند 
و منظور از آن، داشــتنِ توانایی تحمیل خواســته‌های خود است به دیگران. »اقتدار3« را 
هم قدرت مشروع گفته‌اند؛ قدرتی که پذیرش و مقبولیت جمعی داشته یا به طریقی پیدا 
کرده اســت ]18[ . همین تعبیر از قدرتِ مشــروع، وقتی به صورتِ »اقتدارگرایی4« به‌کار 
می‌رود، معنایی کاملًا معکوس و منفی پیدا می‌کند؛ منفی‌تر از قدرتِ عریان. جلوتر اشاره 
خواهیم کرد که اقتدارگرایی و دیگر تعابیر منفی، بیش از خودِ قدرت، به نحوة به‌کارگیری 

آن مربوط می‌شود. 
در تکمیل عناصر مفهومیِ بحث لازم است به مفهوم دیگری که از همان جنس است؛ 
اما در برابر آن قرار می‌گیرد هم اشاره‌ای بنماییم و آنْ »مقاومت5« است. مقاومت برخلاف 
قدرت، تحمیلِ ابتدا به‌ســاکن ارادة خود به دیگری نیست؛ بلکه نوعی عدم تمکین است 

در برابر تحمیل‌های دیگران]19[. 
از نظر ما قدرت و مفاهیم متضمن آن، از لوازم زندگی‌ اســت و برای دارندة آنها یک 
امتیاز محسوب می‌شود و لذا، یک نعمت است ]20[. با وصف این، ارزیابی‌های بس متفاوتی 
از آن شــده و موضع‌گیری قطعی و پیشــینی در قبال آن را دشوار کرده است. رافعِ ابهام 
و پیچیدگی این موضوع، شناســایی و معرفی اســبابی است که موجب تفاوتِ برداشت و 

تعارض آرا شده است. 
عاملِ نخســت، »موقعیتِ« مدعی است و نسبتی که با قدرت دارد و اینکه تا چه حد 
لهَ یا علیه او به‌کار رفته باشــد. دوم نحوة‌ »دســتیابیِ« به آن است؛ همان که در بحث‌ از 
منشأ قدرت و مشروعیتِ آن، طرح و دنبال می‌شود. سوم، نحوة »اعِمالِ« آن است؛ همان 
که پای حقوق و اخلاق را به میان می‌کشد و مشخص می‌کند که در مناسبات با دیگران، 
تا چه حد بدانها پایبند بوده‌اند. چهارم هم، ارزشمندیِ غایت و هدفی است که در مسیر 

نیل به آن از قدرت استفاده شده است.  

1 .Power  
2. Ability 
3. Authority
4. Authoritarianism
5. Resistance 

»تابوشدنِ قدرت« و پرهیز دادنِ پیشینیِ دین و دینداران از هم‌نشینی با آن بنابراین، 
نه مطلق اســت و نه فراگیر و نه به اندازة کافی مستدل و مستند. با وصف این- یعنی در 
حالی که از اســتدلال‌های عقلی محکم و استنادات درون‌دینی متقنی برخوردار نیست- 
همچون یک »حقیقتِ« محرز و جاافتاده، بســیاری از دینداران و غیر ایشــان را با خود 
همراه و بدان باورمند کرده است. لابد، ریشه‌ها و اسبابی دارد که شناسایی و وارسی آنها 
می‌تواند به روشــن‌تر شدنِ پرهیزهای مؤمنانه از قدرت و مخالفت‌های مصلحانه با آن تا 

حدی کمک ‌کند. 
بدگمانی و مذموم‌شماریِ قدرت در فرهنگ سیاسیِ مردم ایران، هم عقبه‌های تاریخی 
دارد و هم زمینه‌های دینی و هم برخی کارســازی‌های ذهنی که به تقویت‌ و اثرگذاریِ 
بیشتر آنها کمک کرده است. این عوامل چنان درهم تنیده و تضمین‌‌کنندة یکدیگر بوده‌اند 
که تمییز و بررســی جداگانه‌شــان دشوار است؛ به‌رغم این، با مکث و شرحی کوتاه از هر 
یک، تلاش خواهیم کرد زمینه‌های تابوسازی و مذموم‌شماریِ قدرت در فرهنگ سیاسی 

ایران را نمایان سازیم. 

مذموم‌شماری تاریخیِ قدرت
در مقدماتی که برای بیان مســئله و اثبات مســئله‌مندی آن ارائه شد و در وارسی و 
تأملات مفهومی که بر روی »دین« و »قدرت« انجام دادیم،‌ همه جا بر تفاوت‌های آموزه‌ای 
ادیان تأکید کردیم و ضمن آن، تمایزات ناشی از وضع و شرایط تاریخی را هم به عنوان 
یکــی دیگر از عناصر تأثیرگذار و تعیین‌کننده در شــکل‌دهی به ذهنیت مردمان دربارة‌ 
قدرت برجســته ساختیم. در صورت‌بخشــیِ به نگرش ما به قدرت و نسبت‌مان با دولت 
البته عوامل دیگری هم اثرگذار بوده و هست که نباید نادیده گرفت. مثل »موقعیتِ« ما 
در مناسبات قدرت و نحوة »دستیابی« و شیوة »اعِمال« و اهمیت »اهدافی« که به مددِ 

آن تعقیب می‌شود. 
بدگمانیِ عمومی به قدرت، یک واقعیت جهانی اســت؛ بدین معنا که کمتر ملتی را 
می‌توان ســراغ داد که در تاریخِ دور یا نزدیکِ خود، تجربه‌ای از حکومت‌‌های خودکامه و 
مطلقه نداشــته باشد. ایران هم از این حیث نظیر دیگر کشورها است؛ هر چند که برخی 
تلاش داشته و دارند که آن را »ویژه‌تر1« از بقیه نشان دهند. سبب را هم عمدتاً در تعلق 

1.More Particular 
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آن به شــرق عالمَ باید جُست و اینکه یک امپراطوری پهناور بوده است با سلسله‌هایی از 
پادشاهی‌ موروثیِ غیرمقیده. 

ویژگی‌هایِ متمایز دولت‌ها و جوامع شــرقی ]21[ یک مدعا و نظریة کلانی است که از 
حیث قدمت و استدامت و کثرتِ قائلین، شاید بی‌نظیر باشد. ریشه‌های این باور و برداشت 
را بیش از هر جا باید در دیگری‌سازی‌های غربی1 جُست. بربرها، آسیایی‌ها،‌ شرقی‌ها، جوامع 
بی‌تاریخ و بدون تحول، مسلمانان و این اواخر، اسلام‌گرایانِ سیاسی از جمله عناوینی‌اند 
کــه در ادوار مختلف به دیگرانِ رقیبْ اتلاق شــده و در نظریه‌های متفکرین غربی وارد 
گردیده است. این ادبیات گسترده را با تمام تنوعاتی که دارد می‌توان در سه چهار دستة 

مشخص از هم تمییز داد و تفکیک کرد. 
استبداد شرقی2: دستة نخست را که سابقه‌دارتر از بقیه است و منظر و صبغة غالب آن 
نیز جغرافیای سیاسی است عموماً با عنوان »استبداد شرقی« می‌شناسند. از نظریه‌پردازان 
شاخص آن می‌توان به هرودوت )۱۳۸۴ ج. سوم: ۱۷۷-۱۸۱(، ارسطو )۱۳۶۴: ۲۹۷( ]22[، 
پلوتارک )۱۳۸۰(، ماکیاولی )۱۳۸۰: ۳۸-۴۱(، منتسکیو )۱۳۴۹: ۱۶۶-۱۷۲، ۴۵۴ـ۴۵۵( و 
هگل ]23[ اشاره کرد. به این فهرست می‌توان سفرنامه‌نویسان غربیِ عصر صفوی تا مشروطه 
را نیز که بر همین ویژگی‌ها در باب دولت و جامعة ایران اشاره کرده‌اند، اضافه کرد ]24[ . 
شیوة تولید آسیایی3: نظریات دستة دوم ریشه در همان مدعا و نظریة پیشین دارد؛ با 
این تفاوت که وجه تبیینی آن تقویت شده و به‌ برجسته‌سازی شرایط اقلیمی پرداخته‌اند. 
مصداق ســرزمین‌های شرقی و آسیایی در این دسته، دولت‌ها و امپراطوری‌های واقع در 
سرزمین‌های خشک و نیمه‌خشک آسیایی‌اند که درگیر مسئلة‌ آب بوده‌اند و همین »وضعِ 
طبیعی« اســت که »وضعِ سیاســی و اجتماعی« آنان را نیز رقم زده است. این عنصر که 
در بیان کوتاه و بســیط هرودت هم مورد اشــاره قرار گرفته بود؛ در منتسکیو و رویکردِ 
اقلیم‌محور او برجستگی بیشتری یافته است )منتسکیو ۱۳۴۹: ۱۲۴-۱۲۰، ۱۷۴-۱۷۳، 
۴۵۴-۴۵۵(. آدام اســمیت و جیمز میل و جان اســتوارت میل را هم که از حوزة اقتصاد 
سیاسی و با همین موضع به این موضوع پرداخته‌اند )عنایت ۱۳۷۷: ۳۴-۳۵؛ ترنر ۱۳۷۹: 
۲۳(، می‌توان در همین دسته قرار داد. اما این مارکس است که با شناسایی نوعی از تولیدِ 

1.Western Othering 
2.Eastern Tyranny/ Oriental Tyranny 
3.Asian Production Method 

بدون تحول و صورتی از یک جامعة‌ غیر طبقاتی، آن را تحت عنوان »شیوة تولید آسیایی« 
طرح و برجســته کرد )مارکس ۱۹۶۴؛ ۱۳۷۸( ]25[ . نظریة معروف »جامعة هیدرولیک1ِ« 
ویتفوگل )۱۳۹۱: ۲۰-۲۱، ۱۷۲-۱۷۵، ۴۲۸-۴۲۹( و حتی نظریة »پاتریمونیالیســم2ِ« 
وبر )۱۳۷۴: ۳۲۱-۳۸۵( به نوعی در نقد و تکمیل همان ایده بوده و لذا در همین دسته 
جای می‌گیرند]26[. بررســی میزان انطباق تاریخی و قابلیت‌های تحلیلی این نظریات طی 
دو ســه دهه )۴۰و۵۰و۶۰(، موضوع کشــاکش‌های نظری- مرامی متفکرین سیاســی و 
محافل دانشگاهی در ایران بود و از قبَِلِ آن، ادبیات پرباری برای جامعه‌شناسی تاریخی و 
جامعه‌شناسی سیاسی ایران تولید شد ]27[؛ بی‌آنکه به رهیافت و رویکرد‌ بدیلی در این‌باره 
رهنمون شــوند و مبنای محکم و متفاوتی به‌جز آنچه غربی‌ها بنا گذارده بودند برای آن 

ارائه نمایند ]28[ . 
دولت رانتیر3: نظریة دولت رانتیر در ادامة تزهای قبلی اســت و بر همان فرض دولتِ 
مستبد و خودکامة شرقی استوار است؛ با این تفاوت که توجیه و تبیین دیگری از ظهور 
و پیدایی آن دارد. ترکیز شیوة تولید آسیایی اگر بر نیازمندی‌ معیشتی مردم به کارگزاریِ 
حکومتی بود و آن را عامل خودکامگیِ دولت مرکزی معرفی می‌کرد؛ در دولت‌ رانتیر به 
مثابه مصداقی از گونه‌های اخیرتر، بر بی‌نیازی و اســتغنای دولت از جامعه و مردم تأکید 
شــده است. توضیح مختصر آن نیز چنین است که وقتی یک دولت، بدون اتکای به رأی 
و نظر مردم بر سرکار آید و بدون نیاز به درآمدهای ناشی از مردم، مثل مالیات و عوارض 
قانونی، اداره شــود؛ به جانب استبداد میل خواهد کرد ]29[ . این وضع و صورتْ نوعاً برای 
دولت‌هایی پدید می‌آید که مالک انحصاری منابع کشــورند. مصداق آن در ایرانِ معاصر، 
نفت بوده است و در ایران قدیم، حسب ادعای نظریه‌پردازان شیوة تولید آسیایی، آب]30[. 
بر این اســاس، ایران همواره در ید دولت‌های صاحبِ رانت و تحصیل‌دار بوده اســت که 
بی‌نیــاز و بی‌اعتنای به ملــت بوده‌اند و به ‌جانبِ انواع مختلفی از خودکامگی‌های قدیم و 

جدید سوق پیدا کرده‌اند ]31[. 
در تعمیم و اطلاق این نظریه باید احتیاط کرد و توجه داشت که تنها مصداق دولت 
نفتی به معنی رانتیِ آن، پهلوی دوم بوده اســت و بس؛ آن هم در دورة پس از کودتای 
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۲۸ مرداد و عقد قرارداد نفتی با کنسرســیوم در ۱۳۳۳. چرا که درآمد حاصل از فروش 
نفت تا پیش از این تاریخ به حدی نبوده است که بشود آن را مبنایی برای تعمیم نظریة 

دولتِ رانتی به پادشاهان قاجار و ماقبلِ آن قرار داد ]32[ . 
دولت رانتیر در واقع تبیین‌ و توجیه دیگری بوده اســت از وجود دولت‌های مستبد و 
خودکامه در ایران که همچون نظریات پیشین، سعی در ویژه‌سازی1ِ آن داشته و به عنوان 
یک وضعیت ناگزیر و پایدار از آن یاد کرده‌اند. به‌علاوه می‌توان آن را در زمرة کارسازی‌‌هایی 
محسوب کرد که سعی داشته‌اند‌ »نسبت میان استبداد و وابستگی« را که در باب سلسلة 

پهلوی صادق بود، به‌نحوی پنهان سازند و به حاشیه ببرند ]33[ .   
شرق‌شناســی: رهیافت معروف به »شرق‌شناسی2« را کسی در زمرة نظریات دولت و 
قدرت، قلمداد نکرده؛ زیرا که دامنة موضوعات آن بسی فراتر از حوزة سیاست است. ما اما 
به سبب داشتن برخی از مشخصات مذکور در نظریات پیش‌گفته، آن را به این دسته‌بندی 
اضافه کردیم. شرق‌شناسی هم نظیر »استبداد شرقی« و »شیوة تولید آسیایی«، یک نظریه 
با مصدر غربی و غرب‌محور است و در ادامه و بازتولید همان دیگری‌سازی‌های کهن مطرح 
شده است. این نظریه در عین آشکارساختن تبختر و خودبرتربینیِ غربی، نشان می‌دهد 
که شــرق و تفاوت‌های اقلیمی و سیاســی- اجتماعیِ آن همچنان برای آنان یک مسئله 
بوده است و به همین رو، محل توجه. شرق‌شناسی عنوانی است برای اشاره به آن دسته 
از مطالعــات و مدعیاتــی که از مرحلة عطف توجه صِرف و تلاش برای شــناخت هر چه 
بیشــترِ ابژة شرقی عبور کرده و به مرحلة بالاتری رسیده که از جنس مقابله و مواجهات 
فعالانه‌‌‌ با آن اســت. ســابقة رویاروییِ فعال در این مرحله را می‌توان تا جایی به عقب برُد 
که تمدن بیزانسیِ غرب یک‌باره با قدرت جوان و رو به گسترش اسلام در شرق و جنوب 
ســرزمین‌های مسیحی مواجه شد]34[ . از مهم‌ترین نقاط عطف آن نیز جنگ‌های صلیبی 
اســت در قرون ۱۱ و ۱۲ میلادی و تهاجمات و تصرفات اســتعماری است در چهار پنج 
قرن بعد علیه ســرزمین‌های اسلامی ]35[. همپای این دو رخداد مهم و سرنوشت‌ساز و در 
راســتای تأمین مستلزمات معرفتی آنها است که جریان رو به گسترشی از مطالعة اسلام 
و اوضاع ســرزمین‌های اسلامی در کلیســای کاتولیک و در بین متفکرین مسیحی اروپا 

1.Particularizing 
2. Orientalism  

شــکل می‌گیرد. به‌راه افتادن جریان »مطالعات اسلامی1« را اگر از ملزومات و محصولات 
جنگ‌های صلیبی بدانیم؛ »مطالعات شــرقی2« را باید متأخر بر آن و متعاقب تهاجمات 
اســتعماریِ دول اروپایی علیه شرق دانست. مطالعات شرقی در این دوره غالباً هدف‌مند 
و حمایت‌شده است و به‌جز آن دسته از گزارش‌های تاریخی و نظریاتی است که پیش‌تر 
از آنها یاد کردیم. این دو، زمینه و مفاد لازم برای ظهور جریان مهم‌تری را فراهم آوردند 

که بعدها با عنوان »شرق‌شناسی« معروف و معرفی شد. 
اینکه با وجود آن سوابق طولانی و متنوع در مطالعات اسلام و شرق، شرق‌شناسی را 
نوعاً با ادوارد ســعید )۱۹۷۸( می‌شناســند، به دلیل کمکی است که به مسلمانان کرد تا 
نسبت به اهداف گفتمانیِ استعمار، امعان بیشتری پیدا کنند ]36[. اغراض و غایات مستتر 
در شرق‌شناســی آن را به ســاحاتی فراتر از صرفِ شناخت و جمع‌آوری اطلاعات که در 
مطالعات شــرقی و اســامی مطرح بوده است، می‌برََد و وارد عرصة عمل و کارسازی‌های 
سیاسی و اجتماعی3 می‌کند. با عیان‌سازی ماهیت شرق‌شناسی است که نگاه قوم‌محورانه و 
هژمونیک غرب، بیشتر آشکار می‌شود و منظورشان از برجسته‌سازی تفاوت‌ها و ویژه‌سازی 

ساختار سیاسی و بزرگنمایی مقولة استبداد در شرق نمایان می‌گردد.
پس از عقبه‌های تاریخیِ منجر به مذموم‌شماریِ قدرت و معرفی نظریات مربوط به آن، 
لازم است به عقبة دینیِ قوی و مؤثری که به همین نتیجه انجامیده است هم اشاره نماییم. 
هر دو عقبه )تاریخی و دینی( علاوه بر فراهم‌آوریِ زمینه‌های عینی و تأمین پشتوانه‌های 
نظری، سهم و نصیبی هم از کارسازی‌های صورت گرفته از جانب رقبا داشته‌اند. در ادامه 
به عقبة دینیِ این تلقی و سپس، به فضاسازی‌های تشدیدکنندة آن خواهیم پرداخت.   

مذموم‌شماری دینیِ قدرت
عقبة خالصاً دینیِ »مذموم‌شماریِ قدرت« را باید در ادیانی نظیر مسیحیت و بودیسم 
جُست و در نحله‌های صوفیانه که شاخه‌هایی در تمامی ادیان داشته و دارند]37[. تابوسازیِ 
قدرت علاوه بر ریشه‌‌های عام‌ و مشترک در ادیان، یک زمینة ویژه‌تر در سنتِ شیعی دارد 
که مربوط به نشــوة آن در سرزمین‌های اسلامی است. منظورْ وضعیتی است که شیعیان 
در آن غالبــاً در اقلیت بوده‌اند و تحت فشــار و تعقیب حکومت‌های وقت و لذا فضایی را 
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زیسته و تجربه کرده‌‌اند که همراه با مقاومت‌های‌ سرد و منفی بوده است و در برهه‌هایی 
نیز، مبارزات فعال و گرم. طولانی شدن این وضعیت- اقلیت بودنِ جمعیتی و افتادن در 
مجرای مقاومت‌های منفی-‌ شیعیان را تدریجاً به یک مخالف و معترضِ همیشگی1 بدل 
ساخت و مبارزات و مقابله‌‌جویی‌های هر از چندگاه‌ ایشان هم کمتر به مرحله‌ای می‌رسید 
که خود را در موقعیت یک مدعی و طالب2ِ به‌دست‌گیری حکومت احساس کنند و طرح 

و ایده‌ای برای آن ارائه نمایند]38[.    
با قبول این فرض و تلقی غالب، بلافاصله این سؤال مطرح می‌شود که: اگر اقلیت جمعیتی 
پیروان یک دین در شکل‌گیری مناسبات استبدادی، تعیین‌کنندگی دارد؛ چرا در کشوری 
مثل ایران و پس از به اکثریت رسیدن شیعه در آن، این مناسبات همچنان برقرار بود و تغییر 
چندانی پیدا نکرد و چرا با وجود هم‌سویی دینیِ مردم با غالب سلسله‌‌های حکومت‌گر، تلقیِ 
منفی و احتراز از قدرت و دولت همچنان باقی‌ ماند و تشدید هم شد؟ علتِ بقا و تداوم این 
احساس بیگانگی نسبت به دولت‌ها و ادِبار به قدرت را لابد، در جای دیگری باید جُست و 
به‌حساب عوامل دیگری باید گذارد که در بین مردم بودند و بر روی ایشان اثر می‌گذاردند؟ 
پاســخ به سؤال چراییِ ماندگارشــدن این نگاه به قدرت و دولت، همان نکتة کانونی 
است که‌ در تعقیب آن بودیم‌ و پس از فراهم آوردن مقدمات لازم و تأملاتی در اطراف آن، 
اکنون بدان رسیده‌ایم. مسئلة ما در این مقال، همان‌طور که در فرازهای ابتدایی نیز اشاره 
شد، چیزی فراتر از بررسی و بیان واقعیت‌های مربوط به وضع تاریخیِ قدرت و دولت در 
ایران بوده است؛ به همین رو هم با شرح ریشه‌های تاریخی و مرور نظریات موجود در این 
باب، کار را پایان نبردیم و بدان اکتفا نکردیم. مسئله، بزرگنمایی و ویژه‌سازیِ واقعیت‌های 
غیرقابل انکار دربارة ایران بود و کارسازی‌هایی که در اطراف دین و باورهای دینیِ مردم 
صورت گرفته و موجب مذموم‌شماریِ دولت و تابوسازی از قدرت، نزد ایشان شده است. 
تعابیرِ »تابوسازی« و »مذموم‌شماری« که در عنوان و متن مقاله هم به دفعات به‌کار 
برده شده، بیانگر آن است که تمرکز ما، بر روی »ذهنیت« است. ذهنیتِ مردم و خصوصاً 
خواص دربارة دولت و قدرت. ذهنیتی »شکل گرفته« یا »شکل‌داده شده« که نسبتی هم 
با نگرش دینیِ ایشان دارد. به همین رو جنبه‌های برساختیِ این موضوع و کارسازی‌های 

صورت‌گرفته در آن برای ما، از برجستگی و اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. 

1. Eternal Opposing
2. Claimant  

کارسازی‌ها در ذمّ و نفرین قدرت 
شرق‌شناسی همچنان که آمد، تلاشی بود از سوی سعید تا ماهیت گزارشات تاریخی 
و تحلیل و تبیین‌های غربی‌ از شــرق و از آســیا و سرزمین‌های اسلامی را برملا سازد و 
نشان دهد که شرق‌شناسان بیش از هر چیز، به دنبال کارسازی و جهت‌بخشی به اذهان 
بوده‌اند. پس اگر نه همه،‌ لااقل برخی از مذموم‌شماری‌هایِ تاریخیِ قدرت و دولت را باید در 
همین چارچوب ارزیابی کرد. همین و یا چیزی نظیر آن را نیز می‌توان در »مذموم‌شماری 
دینیِ قدرت« یافت و صورت‌بخشی و تقویتِ آن دسته از برداشت‌های دینی که جنبه‌های 

اجتماعی- سیاسیِ دین را تضعیف یا انکار می‌کرده‌اند. 
تلاش‌هــای نظــری- مرامی‌ برای فردی و مدنی نشــان دادنِ دیــن، از تنوع و تکثر 
زائدالوصفی برخوردار اســت؛ چندان که علاوه بر مناشِــئ مســیحی ]39[ و سکولار ]40[ و 
عرفان‌گرایی‌هــای قدیم و جدید ]41[ ، می‌توان ردّی از مبادرات مؤمنانة علمای دین ]42[ را 
نیز  در آن یافت. به همین رو می‌توان در آن، از رویکردهای مشــفقانه و صیانتی به نفع 
دین تا تردیدافکنی‌های کلامیِ ادیان رقیب و ابراز نظراتِ مرامی و سیاســی علیه دین را 

مشاهده کرد. 
دفاع از نگرش منفی به قدرت و تسری آن به دولت‌، علاوه بر زمینه‌های مورد اشاره، 
یک پشتوانة نظری دارد که خاستگاهش مدرنیته است و تکمله‌های سکولارِ آن که توسط 
منورالفکران، در آستانة ورود به سدة جدید و روشنفکران و روشنفکران دینی در ادوار بعد 
انتشار یافته است. انگارة مذکور به دلیل موقعیت هژمون و غلبة گفتمانی‌اش، همواره نقش 

کاتالیزور را در تحریک و تقویت عوامل و جریاناتِ پیش‌گفته داشته و ایفا کرده است. 
مدرنیته به مثابه یک وضعیت جاافتاده و یک ســاختار نهادینه، ســرنخ بســیاری از 
قدرت‌های عیان و نهان را در دست دارد؛ با وصف این، سعی بلیغی هم در تابونماییِ قدرت 
دارد تــا هرگونه ظرفیتِ‌ قدرت‌آفرینِ خارج از اطِار خود را نیز از پیشِ رو بردارد و رقبای 
احتمالی خویش را خلع ســاح کند. به‌علاوه چنان عادی‌ســازی کرده و خود را به‌مثابه 
وضعیتی محتومْ معرفی نموده اســت که وجودش خیلی احساس نمی‌شود. به همین رو 
توانسته هم‌زمان در چهره و قالب دیگری که بس مشفقانه و روشنفکرانه است نیز ظاهر 
شــود و تمام ذم و نفرین‌های علیه قدرت را، به‌ جانبِ‌ رقبای خویش بازگرداند. مدرنیته 
با اســتفاده از همین صورت‌گری‌ ‌ژانوسی و وارونه‌سازیِ صحنه، مقاومت‌ها در برابر قدرتِ 
هژمون و مناسبات ظالمانة‌ جهانی را مصداق همان تابویی معرفی می‌کند که باید سرکوب 
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شوند؛ پیش از آن که نظم طبیعیِ حاکم بر جهان را بر‌هم‌زنند. جلوه‌های آشنایی از این 
وضــع و موضع را می‌تــوان در انواع مقابله‌جویی و تهاجماتی دید که غرب علیه جریانات 

فکری مرامی مستقل دارد و دنبال می‌کند. 
در پایان، به منظور انضمامی‌ کردن بحث و نزدیک‌تر شــدن به واقعیات ایران، به سه 
دعوی و نظرورزیِ انجام شــده از سوی ســه متفکر ایرانی اشاره می‌نماییم. نظریاتی که 
متأثر از همان فضا هســتند و‌ درگیر همان مقابله‌جویی‌ها علیه قدرت و علیه هم‌نشــینی 

دین و دولت؛ اما از مسیرهایی متفاوت و مداخلی دیگر. 
مصداق نخســت، مربوط به یک جامعه‌شناس دینِ ســاکن آمریکا و آشنا به مسائل 
و واقعیات جامعة ایران اســت که به تبــع رفت‌وآمدهایش در یکی دو دهة پیش، درگیر 
صف‌بندی‌های فکری- سیاســی ایران نیز بوده اســت. تأملات نظری او و پاسخی که به 
ســؤال »جایگاه مناســب دین در جامعه« ارائه داده، ناظر به همین مسئله‌ای است که تا 
بدینجــا دنبال کردیم و برآمده از اندوخته‌‌های علمی و تعلقات گفتمانی اوســت. نمونة 
دوم، اندیشمندِ نواندیش و صاحب‌رأیی است که از موضعی مشفقانه، به‌دنبال راهی برای 
رهایی ایران و مسلمانان از »بنیادگرایی اسلامی« بوده است و سومی، از روشنفکران دینیِ 
تأثیرگذار در فضای فکری معرفتی دهة ۷۰ ایران اســت که گویا عهد خویش را از اسلام 
برداشته و به نقد بنیادیِ آن پرداخته؛ بدان جهت که پی برُده این دین، واجدِ پیوندهای 

ذاتی و مبنایی با قدرت است و به اقتدارگرایی دچار شده است. 
مکان دین در جامعه: سابقة بحث و تأمل دربارة جایگاه دین در جامعه، به منازعة قلمی 
مارکــس با برونــو بائر برمی‌گردد که در آن ضمن مخالفت با راهبرد پیش‌ از موعدِ حذف 
دین، به عزل آن از حکومت و سیاست و انتقال به جامعة‌ مدنی توصیه می‌کند ]43[ . احمد 
صدري که در جايي گفته بود در مرحله‌اي از کارهاي علمي‌اش به ضرورت روشــنفکري 
رســيده، آن را محملی قرار داده اســت تا علاوه بر نظرورزی در این باب، رجحان و پسند 
ایدئولوژیکِ خویش دربارة »جایگاه مناسب دین در جامعه« را نیز بیان نماید. از همان‌جا 
پایش به بحثی کشــیده شــد که مارکس، قریبِ دو قرن پیش در افکنده بود و جریانات 
فکری سیاسی ایران در دهه‌های اخیر هم بدان دامن زده بودند. صدری خود را در دستة 
سوم از یک دسته‌بندی پنج‌گانه‌ای دیده است که از آته‌ایسم رادیکال و معتدل]44[ شروع 
می‌شود و به اصلاح‌گری رادیکال و معتدل می‌رسد و با بنیادگرایی سیاسی کامل می‌گردد. 
دســته سوم از نظر او کسانی‌اند که جایگاه مناسب دین را همان حوزة شخصی و جامعة 

مدنی می‌دانند و از مداخلة در سیاست، معاف و از دست‌یابی به قدرت، برحذر می‌دارند. 
اعطای جواز حضور در جامعة ‌مدنی هم بدان دلیل اســت که ایران، یک جامعة مذهبی 
است و بیش از سه‌چهارم آن دیندارند. صدری می‌داند که مطالبة دموکراسی برای چنین 
جامعه‌ای لاجرم، به نتیجه‌ای منتهی می‌شود که او از آن احتراز داشته است؛ لذا بلافاصله از 
دینداران می‌خواهد که به همین مکان توصیه شده اکتفا نمایند و از پرداختنِ به حوزه‌های 
بالاتر پرهیز کنند. چون سرانجام آن، نه به نفع دین خواهد بود و نه به نفع ایرانِ سکولار و 
مردم‌سالار ]45[ . توصیة مشفقانه صدری به دینداران، البته از رویکرد مدرنیستی و لیبرال 
او برخاســته؛ در عین حال آن را بر پیش‌فرضی اســتوار ساخته است که دین را ذاتاً یک 
امر غیرسیاسی می‌داند. سیاسی و حکومتی شدن دین بر این اساس، نه بر حسب اقتضا و 

آموزه‌، بلکه ناشی از شرایط و تحمیل‌های تاریخی، بوده است )صدری ۱۴۰۱(.    
بنیادگرایی اسلامی: برای اینکه درک درست‌تری از نگاشتة یک متفکر به‌دست آوریم، 
ابتدا باید پرابلماتیک او را بشناســیم و آن متن و مطلب را در پرتو آن، یا با امعان به آن 
بخوانیم و برداشــت کنیم. به‌علاوه باید بررســی و توجه نمود که جنس آن چیست؟ یک 
متــنِ توصیفی- تحلیلیِ صِرف اســت و یا متنی هنجاری بــرای القای یک منظور و اخذ 
نتیجــة خاص. مصطفی ملکیان پنهان نمی‌کند که در موضوع بنیادگرایی، در موضع یک 
منجی است و اصلاح‌گرانه وارده شده و به‌دنبال راهی برای رهایی از آن است. بنیادگرایی 
را او یکی از مصائبِ کنونی جهان می‌داند و خود را به‌مثابه یک روشــنفکر، در کارِ تقلیل 
مرارت از بشــر. پیش از او دیگرانی هم بوده‌اند که از همین موضع و رویکرد به این بحث 
وارد شده‌اند؛ به عنوان مثال، هابرماس در مقالة »یادداشت‌هایی دربارة جامعة پساسکولار« 
)هابرماس ۲۰۰۸( به مســئلة رشــد دین و دینداری در دورة مدرن و تهدید بنیادگرایی 

اشاره کرده و توصیه‌هایی برای رفع این خطر ارائه نموده است. 
تعریف ملکیان از بنیادگرایی با ارجاع به عادل ضاهر، سه مشخصة اصلی دارد که یکی 
از آنها مربوط به موضوع مورد تعقیب و بررسی ما در این مقال است؛ یعنی مداخلة دین 
در امر سیاســت و حکومت )ملکیان ۱۳۹۴(. معرف مهم دیگری که برای او برجســتگی 
یافته، مقابله‌ای اســت که از هر ســه حیث اخلاقی و الهیاتی و سیاسی با لیبرالیسم دارد. 
اینها همان ملاحظاتی‌اند که غرب مســیحی و ســکولار دربارة ‌اسلام و شرق داشت و در 

نظریات پیش‌گفته به آنها اشاره شد. 
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اقتدارگرایی اسلام: رأی و نظر اخیر دکتر سروش را که در دو جلسة آخر سخنرانی‌های 
او در زمســتان ۹۹ با عنوان »دین و قدرت« افاده شــده است ]46[ می‌توان همچنان ذیل 
تعریضات پیشــین او به مسئلة »دین و سیاست« محسوب کرد؛ با این توضیح که حاوی 
موضع و مدعای جدیدتری اســت، متفاوت از آرای قبل. پروژة اصلیِ ســروش تا پیش از 
این، دست‌کاری‌های لازم و حداکثری در دین بود تا با جریان عمومیِ مدرنیته، سازگاری 
یابد و با امواج جهانی آن همراه شود. او و روشنفکران دینیِ هم‌عصر و هم‌سوی با او بسیار 
تلاش کردند و مرارت‌های زیادی را هم متحمل شــدند تا شــاید پروژة »اصلاح دین« به 
نتیجه برسد. از نقد و نظرهای ارائه‌شده در اطراف آن هم، ادبیات قابل اعتنایی پدید آمد 
و حوزه‌های فلســفی، کلامی، سیاسی و فرهنگی ایران را نیز غنا بخشید؛ اما به نتیجه‌ای 
که گمان می‌بردند و انتظار داشتند، نرسید. گویا اینک از پسِ سه دهه نقادی و نظرورزی، 
به یک‌باره مسیر و مدعای خویش را تغییر داده و ایده و نظریة دیگری را به منصه آورده 
که هیچ نســبت و پیوندی با ملاحظات و مدعیاتِ پیشــین ندارد و بســیاری از مبانی و 
پیش‌فرض‌هــای قبلی او دربارة‌ دین را نیز زیر ســؤال می‌برََد ]47[ .  انتقال فکری اخیر را 
باید یکی دیگر از گام‌های بلند سروش دانست که برای رهاشدن از مشقت چندین ساله 
برمی‌داشت و او را سریع‌تر از قبلی‌ها به راهکار حذف و انحلالِ دین به نفع دیگری می‌‌رساند. 
لاینحل بودنِ تعارض میان دین و مدرنیته را دیگرانی از نحلة مدرنیست‌های کاملًا وفادار 
و دینداران معتقد و پایبند به تمامیت دین هم می‌دانســتند و به بیان‌های مختلف به او 
و به هم‌فکرانِ او متذکر ‌‌‌شــده بودند تا شاید این تلاشِ بی‌حاصل را فروگذارد؛ اما نگذارد 
و ادامه داد تا اینکه شانه‌هایش به دلیل سنگینی و غلبة‌ بیش از پیش گفتمانِ مدرن، به 
یک‌سو خم شد و بارَش بر زمین افتاد. او که تا پیش از این سعی داشت اسلام را به انحای 
طرق از اهتمامات ایدئولوژیک برحذر دارد تا مبادا دچار آســیب‌های ناشی از مداخله در 
امور اجتماعی و سیاســی شــود؛ این بار آموزه و آورنده و آموزگاران این دین را به چیزی 
فراتر از آن، یعنی »اقتدارگرایی« متهم نمود. مشکلی که مسلمانان با آن درگیرند به نظر 
او، بسیار فراتر از عوارض سوءِ ناشی از پرداختن به امور سیاسی و نزدیکی به قدرت است؛ 
آنان در واقع، هزینة اقتدارگراییِ نهفته در جوهر این دین و جاری در ســیرة آورنده و در 
ممشای عالمان و حاملان و مروجان آن را می‌دهند. تعریض و دعوی‌های او اگر تا پیش‌ 
از این، دامان مفسران و ناقلان و متولیانِ دین را می‌گرفت؛ اینک به خودِ اسلام برگشته 

است و به نگاه و نظرِ سوئی که نسبت به قدرت داشته است و دارد. 

دکتر سروش برای آنکه توجهات و همراهی‌های بیشتری را هم به‌سوی این مدعا جلب 
کند، آن را به فراتر از معارضه‌‌های کهنه‌شده میانِ »دین و سیاست« و »دین و قدرت« برُد 
و مؤمنان را با حقایق و تردید‌های امروزی‌تری مواجه ساخت که همانا »اقتدارطلبیِ ذاتیِ 
دین« بود. در این صورت، اسلام‌گرایانِ غیر سیاسی هم مفری از آسیب‌های آن نخواهند 
داشــت؛ چرا که تابو، نه از ناحیة قدرت و نه از پیوند خوردن دین با قدرت، بلکه از خودِ 

دین سرچشمه می‌گیرد و پیروانش را هم از هر قبیل، به آن دچار می‌سازد. 
بدین طریق، راه طولانیِ کارسازی‌های پیشین به منظور مذموم‌نمُایی و احتراز از قدرت، 
کوتاه می‌شود و خیال قدرت‌های حاکم و غالب جهانی هم از بابت رقبای احتمالی، راحت 
می‌گردد؛ با کمکی که او در انتقال و القای این معنا داشــته که: قدرت در نهایت چیزی 
نیست، جز »اقتدارطلبی« و آن نیز نه یک اتفاق تاریخی و عارضی، بلکه »ذاتیِ« اسلام است.  

***
از نکات مهم حاصل از این مرور، همین است که هیچ یک از این سه متفکر تجددگرا، 
تلاشی برای پنهان نمودنِ عقبة مرامی و گفتمانی خویش نکرده‌اند و امتناعی هم از ورود 
به این بحث از موضعی صراحتاً هنجاری نداشــته‌اند. اگر پیش‌تر باید کســی مثل سعید 
می‌آمد و رویکرد شرق‌شناسانة اندیشمندان غربی دربارة‌ شرق و اسلام را کشف و آشکار 
می‌کرد؛ اینک این موضوع هیچ جنبة پنهان یا در سایه‌‌مانده‌ای ندارد که نیاز به برملاسازی 
داشــته باشد. مؤمن پیرو بر این اســاس، از هر مسیری که برود و از هر مدخلی که وارد 
شود، به یک نتیجه می‌رسد. از مدخل دین که ذاتاً برَیِ از امور اجتماعی سیاسی است ‌یا 
از مدخل قدرت که یک پدیدة ذاتاً شر است و باید از آن احتراز کرد. پس به هر رو نباید 

اجازه داد که آن پیوند شکل بگیرد.      

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تابو و بدنام‌شــدن قدرت به‌جز عوامل عینیِ ناشــی از استفاده‌های سوءِ قدرت‌مندان 
و قدرت‌طلبانِ تاریخ، از برخی کارســازی‌های صورت گرفته در اطراف آن نیز متأثر بوده 
اســت. به منظور ریشــه‌یابی دینی و تاریخیِ فضاسازیِ ذهنی علیه قدرت، سراغ مصداق 
آشنا و متمایزی رفتیم که درگیر مقابلة مستمر و طولانی با قدرت‌های حاکم بوده است. 
تفــاوت مهم آن با دیگر جریانات شناخته‌شــده اما در این اســت که دولت‌گریز نبوده و 
دولت‌ستیزی‌هایِ آن نیز در راستای اصلاح‌ سیاست‌ها بوده است و به‌قدرت رسانی صالحان. 
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به همین رو با اندک فرصتی که به‌دســت می‌آورده، به جانب دولت و بلکه دولت‌ســازی 
‌می‌رفته است. این نگاه به قدرت و  دولت و اتخاذ راهبرد‌های مناسب آن در هر موقعیت 
از ســوی شیعیان، متکی به آموزه‌های دینی ایشان بوده است و مستظهر به پشتوانه‌های 
عقلــی و حکمت عملــی؛ همان که بدان معروف بوده‌اند. همین برداشــت غالب و فرض 
شناخته شده دربارة ایشان، البته مخالفان مهم و فراوانی هم دارد که از درون و از بیرون 

به مخالفت با آن برخاسته‌‌اند. 
با اینکه نســبتِ »دین و قدرت« و مناسبات »دین و دولت« از زمره مسائل قدیمی و 
حل ناشده در فضاهای فکری- مرامیِ ایران است و نیازمند فحص و وارسی‌های فراوان؛ اما 
توقف بیش از این در آن جایز نبود و لذا تنها به‌کارِ اثبات مسئله‌مندیِ موضوعِ این مقال 
آمد و بس. مخالفت‌ علیه پیوندهای مذکور را ما ناشــی از برداشت‌های ناصوابی دانستیم 
که از دین و از انسان و از جامعه و از تاریخ وجود دارد و فضاسازی‌هایی که از سوی رقبا 

شده است و می‌شود. 
واکاوی مفهومیِ »دین« و »قدرت« و نمایان ساختن انواع آنها و نسبت‌های محتمل 
و مختلف،‌ تلاش دیگری بود که می‌توانســت آن برداشــت‌های کلیشه شده از دین و از 
قدرت را تا حدی اصلاح نماید و کمک کند تا تحلیل‌ها و نظریاتی را که در تابوسازی‌های 
تاریخی و دینی از قدرت صورت گرفته به پرســش بگیریــم و مورد بازخوانی و بازنگری 

مجدد قرار دهیم.
در بررسی ادبیات تاریخیِ مذموم‌شماریِ قدرت، به »ویژه‌سازیِ« شرق و آسیا و ایران 
رســیدیم که نوعاً از سوی اندیشمندان و تحلیل‌گران غربی مطرح شده بود یا کسانی که 
متأثر از ایشان بودند. استبداد شرقی، شیوة تولید آسیایی، دولت رانتیر و نظریاتی که سعید 
آنها را ذیل عنوان کلیِ شرق‌شناسی معرفی کرده است، عهده‌دار القای همین متفاوت‌نمایی 

و ویژه‌سازی دولت‌های شرقی و آسیایی در نحوة دستیابی و به‌کارگیری قدرت بوده‌اند.
نزدیک به همین نگاه در مذموم‌شــماری قدرت را با وارسی زمینه و عقبه‌های‌ دینیِ 
آن، نزد برخی از دین‌پژوهان و نواندیشان دینی یافتیم که از منظر مدرنیستی به دین نظر 
کرده بودند و آن را از هرگونه نسبت و صلتَ با قدرت پرهیز می‌دادند. در آخرین تأملات 
هم بعضاً به این نتیجه رسیده‌اند که تابو را نه در قدرت و نه در پیوندِ دین با قدرت، بلکه 

در خودِ دین بجویند و در پیروانش از هر قبیل. 
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]1[. از عجایب این ماجرا، ابراز مخالفت‌های بعضاً مبنایی جریانات دولت‌گریز است علیه کیدیگر. 
جدی‌ترین مقابله‌ها از جانب مارکس بوده که هم‌زمان علیه همه به‌پا خاسته است. علیه جریانِ 
اراده‌گرا و آنارشیستی پرودون و باکونین، ‌علیه مذهب و مشخصاً یهودیت و مسیحیت و علیه 
لیبرالیسمِ برآمده از مناسبات غیرعادلانة نظام سرمایه‌داری. همین مقابله‌جویی به‌نحوی از سوی 
آنارشیســت‌ها و لیبرال‌ها علیه مذهب وجود داشت و همچنین فیمابین خود آنها. وضعیتی از 
نوع جنگِ همه علیه همه، در حالی که هر یک از موضع خاصِ خود، علیه دولت نیز بوده‌‌اند. 
]2[.تفاوت دولت‌گریزی آنارشیســت‌ها با مارکسیســت‌ها، نظیر تفاوتی اســت که میان پرودون با 
مارکس وجود داشــت. پرودون یک سوسیالیست ضد دولت و ضد مالیکت بود که مارکس از 
آن استقبال میک‌رد؛ در عین حال او را به دلیل عدم درک و تحلیل ساختاری و نداشتنِ غایات 
روشــن و راهبرد‌های عملی، »تخیلی« می‌دانست. سوسیالیستی که ناخواسته از افکار بورژوا- 
لیبرالِ رکیاردو تأثیر پذیرفته بود. برای تفصیل به کتاب فقر فلســفه )مارکس ۱۳۹۹( که در ردِّ 

کتاب فلسفة فقرِ پرودون نگاشته شده است، نگاه کنید.   
]3[. منظور، مارکسيست‌ لنینیست‌‌ها است که خیلی منتظر حرکت خودبه‌خودی و تدریجی چرخ‌های 
تاریخ نمی‌ماندند و به نحو طراحی شــده و فعالانه وارد کارزار تغییر از بالا و به زیرکشــیدن 
دولت‌های طبقاتی می‌شدند. چرا که دولت، محصول مناسبات طبقاتی بوده و کارگزار طبقات 
فرادست اجتماعی و لاجرم، هدف اولِ حملات و تخاصمات روشنفکران و انقلابیون حرفه‌ای 

قرار داشته تا به تحولات اجتماعی و تاریخی شتاب بخشند.
]4[. مایکاولــی )۱۳۸۰(، هابز )۱۳۸۰( و هــگل )۱۳۷۸: ۲۹۳-۳۹۵( را با لحاظ تفاوت‌های نظری 
و موقعیتی‌شــان، می‌توان از بارزترین نظریه‌پردازان دولت‌گرا محسوب کرد. حتی مارکسیست 
شاخصی نظیر گرامشی را در کتاب شهریار جدید )۱۳۷۸( می‌توان در این زمره شناسایی کرد. 
او در این روکیرد گویا بیش از مارکس، تحت تأثیر مایکاولی و هگل بوده اســت. نک: )جول 

.)۱۱۱-۱۰۶ :۱۳۸۸
]5[. برای تفصیل در این‌باره، نک: )شجاعی‌زند ۱۳۸۶(.

]6[. اتقان و اعتبار درونی این مدعا به تبع نقلی و الهیاتی بودنِ آن، یک امر تفریدی است و نمی‌تواند 
به تمامی ادیانْ تســری یابد. اعتبار و حجیت‌های بیرونی امــا به دلیل عقلی و تاریخی بودن، 

عمومیت دارند و تمامی ادیان را شامل می‌شود.   
]7[. نگفتم و نمی‌گویم آنارشیست‌ها؛ چون علاوه بر بارِ منفی، انطباق چندانی با تاریخ و واقعیت‌های 

سیاسی ایران ندارد.
]8[. شواهد و مؤیدات فراوانی از این دو تلقی در متون جامعه‌شناسی وجود دارد. تلقی نخست در 
بابِ دین به عنوان »پدیدة اجتماعی« را بیشــتر باید در آرای دوریکم )۱۳۸۳( و جامعه‌شناسان 
دین متأثر از او جُست و تلقی دوم دربارة دین به مثابه یک »پدیدة‌ اجتماعیِ جریان‌ساز« را در 

وبر و کتاب مشهور اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری )۱۳۷۱(. 
]9[. برای بحث‌هایی دربارة این گام، نک: )باربیه ۱۳۸۴(. 

]10[. با فرض درگیرشدنِ »ناخواستة« ادیان با امر سیاست، محقِّق مایل است بیشتر سراغ بررسی‌های 
علتی برود. با غیر این فرض، بررسی‌های دلیلی، یعنی آموزه‌ای ادیان نیز ضرورت پیدا میک‌ند. 
]11[. در این باره به سرگذشــت آشوکا از پادشاهان قرن سوم پیش از میلاد مسیح در هند مراجعه 
نمایید. ردّی از »بودیسم سیاسیِ« معاصر را هم می‌توان در تبت و سریلانکا و میانمار دید؛ اعم 

از اینکه قصدمندانه بوده باشند یا ناخواسته؛ مسالمت‌جو باشند یا خشونت‌گرا.  
]12[.در این باره به سرگذشت ایمان آوردن کنستانتین، امپراطور روم در قرن سوم میلادی مراجعه 
نمایید که سرنوشــت مسیحیت را متحول ســاخت و از یک فرقة دینی تحت تعقیب و فشار، 

به دین رســمی امپراطوری بدل کرد )۳۱۳ میلادی( و مســیحیان را برای قرن‌ها درگیر مسائل 
سیاسیِ ناخواسته کرد و تا تشیکل دولت‌های مسیحی پیش برد. 

]13[. سرگذشت دیوژنِ خُم‌نشینِ کلبی‌مسلک و دیداری که اسکندر مقدونی با او داشته و جملاتی 
که میان‌شــان رد و بدل شــده، مصداق روشنی از بی‌تفاوتی نســبت به اوضاع و بی‌اعتنایی به 
صاحبان قدرت اســت. این در حالی است که اسکندر، قَدْر و قدرت نهفتة او را می‌شناخته و 

به همین رو، به سراغش رفته بود.     
]14[. قرائت‌هــای دینــی )Religious Readings( مربــوط به ناقلانِ  )Carriers(دین و مفســرانِ  
)Commentators(متون دینی اســت و نه پیروان )Followers(؛ هر چند به‌تبع، در فهم و عمل 
ایشان نیز اثر می‌گذارد. با اینکه برداشت‌های مختلف و نقل‌ و تفسیرهای متفاوت از متون دینی 
همواره وجود داشته، اما با اوج‌گیری بحث‌های هرمنوتیک و رواج روکیردهای مابعد ماخِری 
اســت که مورد امعان قرار گرفته و موضوعیت پیدا کرده است. همین امر باعث گشوده شدن 
بابِ »قرائات« در مطالعات دین شــده و دین‌پژوهان را ناگزیر از لحاظ نمودن آن در برخی از 
بحث‌ها کرده اســت. کیی از موضوعات و مقولاتی که وجود قرائات در آن بســیار تأثیرگذار 

است و مسئله‌آفرین شده، همین بحثی است که ذیل نسبت دین و قدرت دنبال کرده‌ایم. 
]15[. برای مقایســه و تفصیل میان مسیحیت و اسلام که از مصادیق برجستة این ادیان متفاوت از 

جنبه‌های مذکور هستند، نک: )شجاعی‌زند ۱۳۸۱: ۴۸۰-۴۴۹(.
]16[. برای بررسی مصداقیِ اثرات ناشی از این قبیل تفاوت‌های مؤثر در اتخاذ راهبردهای متفاوت 
از سوی رهبران دینی، به مقالة » احیا و اصلاح« مراجعه کنید که در آن، مقایسه‌ای میان روکیرد 

و راهبرد سیاسیِ شیخ فضل‌الله نوری و میرزای نایینی و حضرت امام صورت گرفته است. 
]17[. برای تفصیل و فهم دقیق‌‌تر منظور ما از این خلط و خطا، به کتاب و مقالات فراوانی که ذیل 

عنوان »قلمرو دین« و »انتظار از دین« نگاشته شده است، مراجعه کنید. 
]18[. برای بحث دربارة قدرت و اقتدار، نک: )شجاعی‌زند ۱۳۷۶: ۵۹-۵۵(.

]19[. برای گونه‌شناســی‌های مفهومی بیشتر دربارة قدرت و قدرت سیاسی، نک: )گرامشی ۱۳۷۷ 
ف. دهم، جول ۱۳۸۸: ۱۰۹ ؛ فوکو ۱۳۷۸؛ آرنت ۱۳۵۹: ۵۴-۸۱؛ لوکس ۱۳۹۳(.

]20[. فوکو از معدود کســانی اســت که نگاه سیاسی، متمرکز و منفی به قدرت را به میزان زیادی 
تعدیل کرده و ماهیتی مولد و مثبت و اجتماعی‌تر بدان بخشیده است. برای تفصیل نک: )فوکو 

۱۳۷۸؛ دریفوس و رابینو ۱۳۷۹: ۳۶۵-۳۱۱(.
]21[. در بحث از جوامع شــرقی، معمولاً ســراغ کشــورهایی رفته‌اند که »قدمتِ تمدنی« دارند و 
»وســعتِ سرزمینی« و مهم‌تر آنکه به‌نحوی برای دولت‌های غربی در طول تاریخ، »مسئله‌مند« 
بوده‌اند. چین وهند و ایران از اجزای اصلی این فهرست‌اند و مصر و عثمانی و روسیه و حتی 

ژاپن هم حسب مورد به این بحث‌ها افزوده می‌شده‌اند. 
]22[. ارسطو حکومت‌های پادشاهی بربرها را که منظورش آسیایی‌ها است، از نوع »تیرانی« می‌داند 
و از دیگر انواع پادشــاهی‌ها متمایز می‌ســازد؛ زیرا واجد قدرت فراگیر و مطلقه‌اند )ارســطو 

 .)۱۴۳ ،۱۴۱ :۱۳۶۴
]23[. هگل مدعی اســت که تاریخ در شــرق، از حرکت بازایستاده، با اینکه آغازش از ایران بوده 
اســت. ســبب نیز آن است که جز یک تن )پادشــاه(، در آنجا کسی آزاد نیست. برای تفصیل 

نک: )بدیع ۱۳۷۹(.   
]24[. برای اشاراتی در این‌باره، نک: )رحمانیان و هژبریان ۱۳۹۱؛ کاظمی ۱۳۹۹(.

]25[. برای شرح و اشاراتی در این‌باره، نک: )خنجی ۱۳۷۳تا۱۳۷۵؛ ماهرویان ۱۳۷۹؛ ترنر ۱۳۷۹: 
 .)۱۳۵-۱۳۳ ،۲۵-۲۳
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]26[. نســبت بحث‌های ویتفوگل با نظرةی شــیوة تولید آسیایی مارکس و انگلس روشن است. او 
کتاب اســتبداد شــرقی )۱۳۹۱( را اساساً در مقام نقد و تکمیل آن نظریه و بحث‌هایی که میان 
مارکسیست‌ها و وضع و موقعیت روسةی تزاری درگرفته بود، نگاشته است. ترنر هم بر نسبت 
و هم‌پوشــانی میان نظریات مارکس و وبر در باب دولت‌ها‌ و جوامع شرقی تأیکد کرده است. 
نــک: )ترنــر ۱۳۷۹: ۲۳-۲۶، ۳۵، ۱۳۰-۱۳۷، ۲۹۷-۲۹۸، ۳۰۲(. تریکب تعدیلی‌افتة نظریات 
مارکس و وبر و ویتفوگل و بهک‌ارگیری آن دربارة ‌ایران را می‌توان در کار احمد اشــرف دید. 

نک: )اشرف ۱۳۴۶؛ ۱۳۵۳؛ ۱۳۵۹(.   
]27[. کشــاکش‌های نظری و توقف بسیار بر سر این موضوع که باعث شده تا جایگاهی خاص و 
ســهمی برجسته در میان مسائل و موضوعات حوزة اجتماعی پیدا کند، اتفاق عجیبی است که 
جز از مسیر وارسیِ اختلاف نظرات درونی جریان چپ در ایران نمی‌توان آن را فهم و تحلیل 
کرد. این پدیده همچنین نشــانگرِ غلبة جریان چپ بر مطالعات اجتماعی ایران ) آکادمیک و 

آزاد( در مقطع مذکور است. 
]28[. از چهره‌هــای شــاخصِ تلاش برای واگویی و به‌روزرســانی تصویر کلیشه‌شــدة غربی از 
شــرق و از ایران، می‌توان به احمد اشرف )۱۳۴۶؛ ۱۳۵۹(، حمید عنایت )۱۳۷۷(، محمدعلی 
همایونک‌اتوزیان )۱۳۷۲؛ ۱۳۹۳؛ ۱۳۹۴؛ ۱۳۹۷(، جان فوران )۱۳۷۷(، یرواند آبراهامیان )۱۳۹۹(، 
محمدعلی خُنجی )۱۳۵۸؛۱۳۷۳تا۱۳۷۵(، فرهاد نعمانی )۱۳۵۸(، هوشــنگ ماهرویان )۱۳۷۹؛ 
۱۳۸۱( اشاره کرد. روشن است که وضع و موضع یک‌سانی هم در این باب نداشته‌اند و به یک 
میزان، بر ریشه‌دار و درونی و مختص بودنِ استبداد به شرق و به ایران، اصرار نکرده‌اند. عنایت 
و ماهرویان را شــاید بتوان ابتدا و انتهای طیفی قلمداد کرد که از موضع مســتقل و انتقادی‌‌تر 
به این نظریه آغاز می‌شود و تا ویژه‌نمایی‌هایی حاد‌تر از آنچه مبدعان این نظریه از شرق و از 

ایران ابراز داشته‌اند، پیش می‌رود.   
]29[. مهدوی )۱۹۷۰( ظاهراً اولین کســی اســت که با نظر به اقتصاد نفتی ایران، اصطلاح دولت 
رانتیر را برای آن بهک‌ار ‌برده اســت. اســکاچپول هم از همین مفهوم و همین نظریه برای تبیین 
انقلاب سال ۵۷ ایران استفاده کرده است. البته او نظریات دیگر مطرح شده دربارة حاکمیت‌های 
شرقی را هم بی‌نصیب نگذارده و در تشریح ویژگی‌های حکومت شاه و شرایط سیاسی منجر 

به انقلاب اسلامی در ایران از آنها نیز استفاده کرده است. نک: )اسکاچپول ۱۳۸۲(. 
]30[. برای بحث‌هایی در‌ مقایسة میان دولت‌ آبی و دولت نفتی ایران، نک: )وزیری ۱۳۷۹(.

]31[. وینســنت میان اســتبداد که یک پدیدة کهنِ شرقی است با پادشــاهی‌های مطلقه که غربی 
و مدرن‌اند، تفاوت قائل اســت. کاتوزیان هم به تفاوت‌های شــرق و غرب و قدیم و جدید 
حکومت‌های خودکامه توجه کرده است. نک: )وینسنت ۱۳۷۱: ۷۸؛ همایونک‌اتوزیان ۱۳۹۷(. 
]32[. با اینکه اولین قرارداد استخراج نفت ایران با خارجی‌ها در زمان مظفرالدین‌شاه )۱۲۸۰( منعقد 
شــده؛ اما سود متعلقه به حکومت‌های وقتْ آن‌قدر نبوده است که آنان را بی‌نیاز از درآمدهای 

دیگر )خراج و استقراض( سازد. برای تفصیل در این باره، نک: )فاتح ۱۳۸۴(.
]33[. ماهرویان )۱۳۸۱( که اصرار دارد، طرح و دفاع از این نسبت را به جریانات چپ مارکسیستی 

منتسب ‌سازد، از همین قبیل است.
]34[. اولین برخوردهای مسلمانان با امپراطوری غربی- مسیحیِ بیزانس، در آخرین سال‌های حیات 
پیامبر و در دو جنگ موته و تبوک رخ داده است. اما آنچه که جلوه‌هایی از یک مواجهة تمدنی 
گسترده را نمایان می‌سازد، مربوط به چند سال بعد است؛ دورة خلفای راشدین و عصر اموی 
که بخش زیادی از سرزمین‌‌های تحت حاکمیت روم شرقی شامل شام و آسیای صغیر و مصر 

و شمال آفریقا به تصرف مسلمانان درآمد.  

]35[. آغاز استعمار سرزمین‌های اسلامی را باید از حملة ناپلئون به مصر در آخرین سال‌های قرن 
۱۸ گرفت؛ با اینکه تهاجم و تصرفات مســیحیان در غرناطة اســپانیا، پیش از آن در اواخر قرن 

۱۵ رخ داده بود.  
]36[. تفاوت شرق‌شناسان با کارِ سعید تحت عنوان شرق‌شناسی در این است که آنان »شرق« را ابژة 
خویش قرار داده بودند و او »شرق‌شناســی« را. برای تفصیل، به پیش‌گفتار کتاب شرق‌شناسی 

)سعید ۱۳۷۷( نگاه کنید. 
]37[. بــرای تفصیل دربارة وجود گونه‌های صوفیانه در تمامی ادیان، به مقالة »تصوف« )اعوانی و 

همکاران( در جلد ۱۵ دائره‌المعارف بزرگ اسلامی مراجعه نمایید. 
]38[. با اینکه تاریخ ایران شــاهد به قدرت رسیدن برخی از سلسله‌های شیعی است، اما نمی‌توان 
آنها را در عِداد تلاش‌های دینی شــیعیان برای دســتی‌ابی به قدرت و برپایی حکومت قلمداد 
کرد. آل‌بویه و حتی صفویه و قاجار را که بارزترین مصادیق سلســله‌های شــیعی‌اند، باید در 
همان چارچوب سلسله‌های پادشاهی و فراز و فرود‌های رایج در تاریخ ایران محسوب کرد.  
]39[. نک: )شجاعی‌زند ۱۳۷۶: گفتار چهارم و پنجم، ۱۳۸۱: ۲۰۹- ۲۱۳ ؛ ترنر ۱۳۷۹: ۲۴۰-۲۳۹(.
]40[. مارکس در کتاب دربارة‌ مســئله یهود )۱۳۸۱(، ضمن تأیید ضرورت اخراج دین از ســاحت 
سیاست و دولت، مناسب‌ترین جایگاه برای دین را جامعة مدنی دانسته است. علی‌ عبدالرازق نیز 
در کتاب اسلام و مبانی قدرت )۱۳۸۰( با استناد به سیره و آموزه‌های نبوی، به همین نظر رسیده 
که اسلام هیچ بنایی برای مداخلة در امور سیاسی و مناصب قدرت نداشته است. همین نظر را 
مهندس بازرگان )۱۳۷۷( در ســال‌های آخر عمر، با حصرِ هدف بعثتِ انبیا در خدا و آخرت، 
مطرح کرده است. عبدالکریم سروش )۱۳۷۲( هم حسب مخالفت‌هایش با ایدئولوژیک‌سازیِ 
دین منتسب به شریعتی، در همین رهیافت قرار داشته است. در این چارچوب می‌توان از مهدی 
حائری یزدی نیز یاد کرد که در کتاب حکمت و حکومت )۱۹۹۵( این تردید را در‌افکنده که 
بــا فرض بنیاد حِکمــی و نه حُکمی برای حکومت، دیگر جایی برای دین باقی نمی‌ماند؛ زیرا 
بنیادش بر ولایت است. او ضمن متناقض‌نما دانستنِ تریکب جمهوری اسلامی معتقد است که 
در نظام سیاسی ولایی، »عقل« و »حق مردم« به مثابه ستون‌های اصلی یک نظام سیاسی متعارف، 
از دست خواهند رفت. احمد صدری )۱۴۰۱( نیز در یک مدعای عجیبِ تعمیمی‌افته می‌گوید، 
دینْ یک امرِ ذاتاً غیرسیاســی بوده و هســت و روکیردهای و مبادرات عرفی‌سازِ ‌دوران مدرن 

هم به نوعی، بازگشت به سنت و وضعیت پیشین است و سازگار با مقتضای دین.  
]41[. مصادیقی از عرفان‌گرایی‌های جدید با منشأ بیرونی را که به پرهیز مؤمنانه از سیاست توصیه 
میک‌ند، می‌توان در کســانی جُســت که بدون ملاحظة تفاوت‌های آموزه‌ای ادیان و سنت‌های 
جاافتادة‌ ایشــان، مقوله‌ای به اســم »تجرب‌ة دینی« را از زمینه‌های غربی- مسیحی، اخذ و وارد 
فضای دینی مســلمانان کردند و آن را تا جایگاه جوهرِ دینداری نیز بالا بردند. برای مصادیقی 
از آن، نک: )اقبال 1346؛ مجتهدشبســتري 1376: 120-118؛ نراقي 1378: 9 ، 151؛ سروش 

 .)۱۹-۳ :137۸
]42[. صاحبان انگیزه‌های مؤمنانه در بین روحانیون معاصر ایران را که نظرات و خط مشی متفاوتی 
در قبال این مســئله داشــته‌اند، می‌توان بر روی یک طیف، در ســه دسته از هم تفیکک کرد. 
این گســتره از کسانی آغاز می‌شــود که از مداخلات حداقلی در امور سیاسی و حکومتی هم 
امتناع داشــتند و به کســانی می‌رسد که مداخلات‌شان در سیاست، در حد ابراز نصایح کلی یا 
موردی به حاکمان بود. ادامة ‌طیف اما به دستة سومی از روحانیون می‌رسد که درگیری فعالانه‌ 
و هدف‌‌مندی با امور سیاســی روزگار خویش داشــته و در صدد بوده‌اند که با تحصیل شرایط 
و آمادگی مردم، به ســمت دینی‌سازیِ نظام سیاســی یا برپایی یک نظام سیاسی دینی حرکت 



40

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و سه/ پاییز 1402

نمایند. بدیهی است که برای این طیف و دسته‌بندی ضمنیِ آن نمی‌توان خیلی ترتب و تعاقب 
تاریخی، به‌شــکلی که آمد، قائل شد. برای مســتنداتی در این‌باره، نک: )منظورالاجداد ۱۳۷۹؛ 

جعفریان ۱۳۸۲؛ امین ۱۳۸۹(.        
]43[. برای تفصیل، نک: )مارکس ۱۳۸۱(.

]44[. در جای دیگری آن را به لائیسیتة حداکثری و حداقلی تغییر داده است. نک: )صدری ۱۴۰۱(.
]45[. برای تفصیل، نک: )صدری ۱۳۷۸(. 

https://neeloofar.org/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D� نــک:   .]46 [
B % 8 C % D A % A 9 - % D 9 % 8 2 % D 8 % A F % D 8 % B 1 % D 8 % A A -

%D8%A7%D8%B3%D8%AAA
]47[. تفصیل این مدعا در باب تغییرات مبناییِ سروش در باب دین را در مقاله‌ای با عنوان» لجاج 
با رســول خدا« )شجاعی‌زند ۱۳۹۹( بجویید که در آن به نقد و بررسی نظرةی اخیر او پرداخته 

شده است. 

نقش فرهنگ در مفهوم‌سازی علوم اجتماعی؛ 
دیالکتیک امر خاص و عام 

در روش‌شناسی تیپ آرمانی ماکس وبر

محمدجواد اسماعیلی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
esmaili57@gmail.com

چیکده
جامعه‌شناســان برای مطالعه پدیده‌های فرهنگی و اجتماعی مفاهيم زيادي وضع کرده‌‌اند و 
برای توضيح این مفاهيم هم آثار زيادي نوشــته‌اند؛ اما مســئله اين است كه آیا مفاهیم علوم 
اجتماعی بیشــتر از سنخ مفاهیم و قوانین عام علوم طبیعی‌اند یا از سنخ مفاهیم تاریخی‌ علوم 
فرهنگی‌اند که با توجه به مقوله فرهنگ و بافت تاریخی ســاخته و پرداخته می‌شوند؟ در این 
صورت، مفهوم‌ســازی مبتنی بر فرهنگ چگونه می‌تواند در عین اینکه به پدیده‌های مشخص 
انضمامی ‌می‌پردازد، وجه تعمیمی نیز داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش‌، در دو سر طیف، 
رهیافت قیاسی–قانونی و رهیافت تاریخی-فرهنگی، ماهیت و ساختار مفاهیم علوم اجتماعی 
را موردبحث و تعمق قرار داده‌اند. امیل دوریکم، سرمشق کلاسیک رهیافت قیاسی-قانونی و 
ماکس وبر، سرمشق کلاسیک رهیافت تاریخی –فرهنگی محسوب می‌شود. مقاله حاضر بر اساس 
نظریه مفهوم‌سازی وبر و با اتکا به آراء وبرپژوهان استدلال میک‌ند که مفاهیم علوم اجتماعی از 
سنخ مفاهیم و قوانین عام علوم طبیعی و از سنخ مفاهیم طبقه‌ای نیست بلکه از گونه‌های آرمانی 
و آنها نیز از سنخ مفاهیم تکوینی و مفاهیم تاریخی‌اند که در عین اینکه از چشم‌انداز فرهنگی 
خاص ساخته می‌شوند، وجه تعمیمی نیز دارند. در این مقاله استدلال می‌شود که تیپ آرمانی 

طرحی برای تریکب میان امر خاص و امر عام در علوم اجتماعی است.
 واژگان كلیدی

 علوم فرهنگی، تیپ آرمانی، مفهوم تکوینی، دلالت فرهنگی، دیالکتیک عام و خاص
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1. طرح مسئله
جامعه‌شناســان برای مطالعه پدیده‌های اجتماعی و فرهنگــی مفاهيم زيادي وضع 
کرده‌اند. آنها با کمک مفاهیمی همچون نهاد، سازمان، پایگاه اجتماعی، منزلت اجتماعی، 
قشــربندی اجتماعی، قدرت و اقتدار، ســاختار اجتماعی، طبقه، انقلاب، بوروکراســی، 
سرمایه‌داری، تأخر فرهنگی، سبک زندگی، فرهنگ‌پذیری، ازخودبیگانگی، نظم اجتماعی، 
وفاق ارزش‌ها، ســرمایه اجتماعی، ســرمایه فرهنگی، پدید‌ه‌های اجتماعی و فرهنگی را 
توصیف و قابل‌فهم می‌کنند. برای توضيح این مفاهيم آثار زيادي نوشته‌شده‌اند اما مسئله 
اين است كه آیا مفاهیم علوم اجتماعی ماهیتاً از سنخ مفاهیم و قوانین عام و فرا تاریخی 
علوم طبیعی‌اند یا از سنخ مفاهیم علوم فرهنگی‌اند که با توجه به بافت فرهنگی و تاریخی 
ساخته و پرداخته می‌شوند؟ در این صورت، مفهوم‌سازی مبتنی بر فرهنگ چگونه ممکن 
اســت در عین اینکه به پدیده‌های مشخص انضمامی ‌می‌پردازد، وجه تعمیمی نیز داشته 
باشد؟ در پاسخ به این پرسش، جامعه‌شناسان و روش‌شناسان علوم اجتماعی، در دو سر 
طیف، ماهیت و ســاختار مفهوم‌سازی را ذیل رویکرد قیاسی-قانونی و رهیافت تاریخی-
فرهنگی موردبحث و تعمق قرار داده‌اند )ســاعی، 1386: 23-28؛ لیتل، 1386: 11-8، 
13-125؛ موزلیس، 1397(. امیل دورکیم، سرمشــق کلاسیک رهیافت قیاسی-قانونی و 
ماکس وبر، سرمشــق کلاسیک رهیافت تاریخی - فرهنگی محسوب می‌شود. در رهیافت 
دورکیم، مفهوم‌ســازی بدون توجه به بافت فرهنگی پدیده‌ها با هدف ساخت مفاهیم عام 
انجام می‌شود. دورکیم در قواعد روش جامعه‌شناسی به جامعه‌شناسان توصیه می‌کند به 
سیاق دانشمندان علوم طبیعی، بدون در نظر گرفتن بافت فرهنگی و ذهنیت کنشگران، در 
تعریف و ساخت و پرداخت مفاهیم علمی- اجتماعی بکوشند )دورکیم، 1397: 51 و 50(.
این مقاله با اســتفاده از بازسازی و تشــریح نظریه مفهوم‌سازی ماکس وبر این مدعا 
را صورت‌بندی و اســتدلال می‌کند که در علوم اجتماعی به‌مثابه علوم فرهنگی1، مفاهیم 
برخلاف مفاهیم و قوانین عام علوم طبیعی از ســنخ گونه‌های آرمانی و گونه‌های آرمانی 
نیز از ســنخ مفاهیم تکوینی و مفاهیم تاریخی‌‌‌اند که در عین اینکه از چشــم‌انداز علائق 
فرهنگی خاص ســاخته می‌شوند، وجه تعمیمی نیز دارند. بر اساس این مدعا، در ابتدا به 
تقریر محل نزاع روش‌شناسی تیپ آرمانی مبادرت می‌کنیم. در گام بعد استدلال می‌کنیم 

1. طبق تعریف وبر، علوم فرهنگی رشــته‌هایی هســتند که پدیده‌های زندگی را با توجه به معنای 
فرهنگی آنها تحلیل و مفهوم‌پردازی ‌میک‌نند )وبر، 1385: 121(.

که تیپ آرمانی از ســنخ مفاهیم و قوانین عام علوم طبیعی نیست. در گام سوم استدلال 
می‌کنیم که تیپ آرمانی از سنخ مفاهیم طبقه‌بندی کننده ساده هم نیست بلکه از گونه 
مفاهیم تکوینی و مفاهیم تاریخی‌‌‌ است که از چشم‌انداز فرهنگی خاص برساخته می‌شود. 
در گام پایانی استدلال می‌کنیم که تیپ‌های آرمانی از چشم‌انداز فرهنگی خاصی ساخته 
می‌شوند اما وجه تعمیمی و تطبیقی نیز دارند. در سرتاسر این مقاله، تیپ آرمانی به‌عنوان 
طرحی برای جمع میان امر خاص و امر عام در علوم اجتماعی تبیین می‌شــود. رویکرد 
جامعه‌شناسی تاریخی وبر که بر روش تیپ آرمانی مبتنی است، تلاشی است برای تلفیق 

»تفرد تاریخی« با »تعمیم جامعه‌شناختی« )عظیمی، 1398: 81(.

2.  پروبلماتیک تیپ آرمانی؛ ابزاری برای سنتز امر خاص و امر عام در علوم اجتماعی
مسئله مفهوم‌سازی در علوم که در قالب بحث تبیین و تفهم بررسی‌شده است، بحث 
پیچیده‌ای اســت که نخســتین‌بار دیلتای در تفکیک بین علوم طبیعی و علوم روحی آن 
را برجســته کرد. او بیان کرد که در علوم طبیعی ما دست به تبیین می‌زنیم اما در علوم 
روحی می‌کوشــیم به تفهم برســیم. دیلتای که در ســنت »علم فرهنگ« بود، در حمله 
به کنت که جامعه‌شناســی را علمی متکی بر قانــون، تعمیم‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری 
می‌دانست و معتقد بود جامعه و طبیعت یکی هستند و قوانین علوم طبیعی و روش‌های 
علوم طبیعی در جامعه صدق می‌کند، بیان کرد که در جامعه نمی‌توان قانون داشــت و 
علــم جامعه نمی‌تواند همچون علــم طبیعت، دانش قانونی و ضروری ارائه کند. در اینجا 
این پرسش قرار گرفت که اگر نمی‌توان در جامعه‌شناسی قانون کلی و ضروری داشت و 
دســت به تعمیم‌های کلی به سبک علوم طبیعی زد پس جامعه‌شناسی چگونه می‌تواند 

علم تعمیمی باشد؟ )مرادی، 1390(.
مســئله دیلتای پایه بحثی شد که نئوکانتی‌های مکتب بادِن )ویندلباند و ریکرت( و 
سپس وبر بر آن متمرکز شدند. در نزد نئوکانتی‌های بادن در محدود کردن مفهوم‌سازی 
در علوم طبیعی، علوم دیگری شکل می‌گیرد که علوم انسانی و به عبارت مورد نظر آنها 
علوم فرهنگی است. علوم تحت تأثیر ویندلباند و ریکرت به علوم تک‌نگارانه و علوم قانون 
شناختی تبدیل شد. علوم تک‌نگارانه دل‌مشغول توضیح و توصیف وقایع انضمامی و منفرد 
هستند اما علوم قانون شناختی علاقه‌ای به کشف معنای رویدادها به مثابه وقایع انضمامی 
ندارند بلکه به آنها فقط به عنوان نمودارهایی از کارکرد قوانین کلی علاقه‌مندند. در اینجا، 
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مسئله سرنوشت علوم طرح شد که آیا علوم انسانی که در نزد نئوکانتی‌های بادن از سنخ 
علوم فرهنگی شناخته شده‌اند، فقط علوم تک‌نگارانه اند یا نه آنها علوم قانون‌مند هستند. 
در بستر این منازعات وبر کوشید در تنش بین علوم قانون‌مند و علوم تک‌نگارانه پرسشی 
طرح کند که مفهوم‌ســازی در این علوم چگونه ممکن‌ا است؟ )وبر، 1385: 201؛ فروند، 

1383: 35-37؛ رکس، 1977: 155(.
در پاسخ به این پرسش بود که وبر ضمن نقد مدل فیزیک -ریاضی و مدل قیاسی-منطقی 
حاکم بر مکتب اثباتی کنت، کوشید در چارچوب علم فرهنگ، فرم دیگری از جامعه‌شناسی 
را صورت‌بندی و ممکن کند که هم فردی اســت و هم تعمیمی. وبر توجه داشــت که علوم 
اجتماعی برای اینکه علم باشد، باید در عین اینکه به پدیده‌های مشخص انضمامی بپردازد وجه 
تعمیمی نیز داشته باشد. تیپ آرمانی ابزار روش‌شناسانه‌ی وبر برای جمع میان وجه فردی و 
تعمیمی در علوم اجتماعی بود. در زمانه وبر، در دوره‌ای که به دوره نبرد روش‌ها مشهور است، 
کارل منگر، نماینده اصلی مکتب کلاسیک اقتصاد اتریش، در کتاب بررسی‌هایی درباره روش 
علوم اجتماعی با ارجاع خاص به اقتصاد سیاسی )1883( در مقابل نمایندگان مکتب تاریخی 
اقتصاد )اشمولر و ســایرین( بحثی درانداخته بود درباره استفاده از تیپ‌های آرمانی انتزاعی 
به‌عنوان تنها راه معرفت علمی در علوم طبیعی و اقتصاد. منگر هدف علوم اقتصادی اجتماعی 
را تشکیل قوانین عمومی می‌دانست درحالی‌که هسته روش‌شناختی مکتب تاریخی، انکار امکان 
قوانین بی‌زمان و به‌طور عام معتبر بود. اعضاء مکتب اقتصاد کلاسیک تحلیل خود را از انسان 
اقتصادی را به عنوان فرد منزوی آغاز می‌کردند و این انسان فرضی را در موقعیت‌های خاص 
کمیابی یا در موقعیت‌های تعادلی مختلف بین عرضه و تقاضا قرار می‌دادند و از این سناریوها 
قوانین عمومی اقتصاد را پی می‌ریختند که می‌توانستند با دقت ریاضی بسیاری بیان شوند. 
از نظر منگر، قوانین دقیق در اقتصاد به لحاظ صورت با قوانین دقیق در علوم طبیعی‌ای چون 
مکانیک مشابه‌اند. وبر که خود دست‌پرورده مکتب تاریخی بود، کوشید عناصر هر دو مکتب را 
در بازسازی مکتب تاریخی که در پی‌ریزی بنیان معرفت‌شناختی و روش‌شناختی مناسب برای 
کارهای خویش دچار مشکل بود، جذب کند. وی به تأسی از منگر تأکید کرد که جامعه‌شناسان 
نیز باید از روش تیپ آرمانی اقتصاددانان پیروی کنند اما در مقابل منگر اســتدلال کرد که 
تیپ‌های آرمانی اگرچه مفاهیم تعمیم‌یافته است اما در حقیقت، در یک بافت تاریخی جای 
می‌گیرند )کاهمن، 1965: 268؛ لیندبک، 1992: 287؛ کایران، 2004: 71، 76 -77؛ اباذری 

و جعفری کافی‌آبادی، 1396: 508-511، 521؛ عظیمی، 1398: 90(.

وبر در صورت‌بندی روش‌شناســی »تیپ آرمانــی« از »فرد تاریخی« ریکرت که هم 
آرمانی و هم‌ســنخ گونه است، الهام گرفت )آشتیانی، 1383: 144(. ریکرت فرد تاریخی 
را در علم فرهنگ مطرح کرده بود اما بررســی فرد تاریخی در جامعه‌شناســی که در پی 
تعمیم است، ممکن نبود. وبر با طرح روش‌شناسی تیپ آرمانی تلاش نمود »فرد تاریخی« 
ریکرت را در دیسیپلین جامعه‌شناسی بارور کند. وبر دریافته بود که نظریه مفهوم‌سازی 
ریکرت به‌اندازه کافی نمی‌تواند ســاختار و ماهیت مفاهیم علوم اجتماعی را شــرح دهد. 
مطابــق با نظریه مفهوم‌ســازی ریکرت، صورت‌بندی »مفاهیم فــردی« روش ویژه علوم 
فرهنگــی و صورت‌بندی »مفاهیم عام« روش ویژه علوم طبیعی اســت، اگرچه در برخی 
موارد علوم طبیعی هم می‌تواند از مفاهیم فردی و علوم فرهنگی از مفاهیم عام استفاده 
کند که در حالت دوم، یک علم »طبیعی و اثباتی« درباره زندگی انسانی است. این همان 
تصدیــق علوم ترکیبی نزد ریکرت بــود: »روش تاریخی همان‌قدر به قلمرو علوم طبیعی 
دســت‌‌اندازی و تعدی می‌کند که روش علوم طبیعی به حیطه علوم فرهنگی«. مفاهیم 
فردی به پدیده‌هایی اشاره ندارد که فقط یک مصداق از آنها وجود دارد، بلکه به فردهای 
تاریخی اشــاره دارد؛ اما از نظر وبر، منحصربه‌فرد بودن، یگانه مبنای ممکن برای مفاهیم 
مورداســتفاده دانشمند علوم اجتماعی نیست و دانشمندان و پژوهشگران اجتماعی مرتباً 
مفاهیمی را به کار می‌گیرند که در چارچوب تعاریف ریکرت نه مفهوم فردی محســوب 
می‌شــوند، نه مفهوم عمومی. در تحقیق اجتماعی برخی مفاهیم را نمی‌توان فردی نامید 
زیرا به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که طیف وسیعی از پدیدارها را تلفیق می‌کنند و در اندیشه 
تک بودگی و بی‌همتایی پدیدارها نیســتند. همچنین این مفاهیم را عام نیز نمی‌توان در 
نظر گرفت. وبر مفاهیمی را که نه فردی است و نه عام، »تیپ آرمانی« نامید )جان، 1381: 
55-48؛ وبر، 1385: 116؛ هکمن، 1391: 34-45؛ اباذری و جعفری کافی‌آبادی، 1396: 

515 و 530؛ لیندبک، 1992: 288(.
مطابق با اســتدلال وبر، محقق اجتماعی در برســاخت تیپ آرمانی باید از جنبه‌های 
گوناگون واقعیت تجرید و انتزاع کند و ازاین‌رو، همیشه ناچار به گزینش است اما در هنگام 
گزینش این چالش ایجاد می‌شــود که اگر با مفاهیم بســیار عام کار کند و به جنبه‌های 
عمومی و مشترک پدیده‌ها نظر کند، مثلًا صفات مشترک همه صورت‌های سرمایه‌داری 
و پروتستانیســم را اســتخراج نماید، احتمالاً اختصاصی‌ترین جنبه‌های مورد بررسی‌مان 
را نادیــده بگیــرد و جنبه‌های منفرد و خاص این پدیده را تهی ‌ســازد. از طرفی، محقق 
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اجتماعی وقتی به مفهوم‌پردازی‌های خاص و جزئی مرسوم مورخان متوسل شود و پدیده 
مورد بحث را در جزئیت و خاص‌بودگی آن ‌ببیند، دیگر مجالی برای مقایســه پدیده‌های 
مرتبط باقی نمی‌ماند. وبر تلاش می‌کند با استفاده از تیپ آرمانی این دو جنبه متضاد را 
آشــتی دهد؛ فهم امر منحصربه‌فرد تاریخی و تبیین تعمیمی امور تکرارشونده اجتماعی 
)روزنبرگ، 2016: 90؛ جان، 1381: 55-48؛ وبر، 1385: 116؛ هکمن، 1391: 45-34، 

58-59؛ عظیمی، 1398: 78-83(.

3.  مفاهیم علوم اجتماعی از سنخ مفاهیم و قوانین کلی و فرا تاریخی علوم طبیعی نیست
در رهیافت وبر، مفاهیم علوم اجتماعی از ســنخ مفاهیم و قوانین کلی علوم طبیعی 
نیست. مفهوم مسیحیت، بوروکراسی و قشربندی اجتماعی متفاوت از مفهوم وزن، اتم و 
انرژی اســت )آلبرو، 1990: 153؛ لیندبک، 1992: 289(. وبر با طرح روش تیپ آرمانی 
تــاش کرد از درک علوم طبیعی که پدیده‌ها را در قالب ابزارهای ریاضی و مدل قانونی 
صورت‌بندی می‌کردند، بیرون آید چراکه وی نمی‌خواست به منطق مفهوم‌سازی در علوم 
طبیعی که واجد گونه‌ای دقت ریاضی و تعمیم‌پذیری قانون‌وار است، تن دهد. علوم طبیعی 
امور خاص را مثال‌هایی از قوانین عام می‌پندارد درحالی‌که علوم اجتماعی، موارد خاص را 
به‌عنوان فردیت‌هایی می‌بیند که یگانه اما مهم هستند )دریسدل، 1996 الف: 76(. طبق 
تعریف وبر، قانون در علوم طبیعی، معرفت مطلقاً عینی به کل واقعیت است که در قالب 
یک دستگاه مفهومی انتزاعی صوری درآمده و می‌کوشد اعتبار متافیزیکی و شکل ریاضی 
داشته باشد )وبر، 1385: 134(. در علوم اجتماعی طبیعت‌گرا که آرمان شکل‌گیری »علم 
طبیعی جامعه« را جستجو می‌کند، فعالیت علمی جز کشف قانون‌های رخداد، هیچ معنای 
قابل‌تصور دیگری ندارد و فقط جنبه‌هایی از پدیده‌ها که می‌تواند به‌صورت »قانون« درآید، 
مهم و اصلی محســوب می‌شود و رخدادهای انضمامی منفرد فقط به منزله »گونه‌ای« یا 
نمود مجسمی از قوانین در نظر گرفته می‌شود. دیدگاه طبیعت‌گرا والاترین هدف علم را 
دستیابی به قوانین برمی‌شمارد و فرمول‌بندی قوانین جایگزین معرفت تاریخی به واقعیت 
می‌شود. در این دیدگاه، فرمول‌بندی قوانین یگانه شکل دقیق و قطعی معرفت و تنها راه 
دسترســی به وقایعی تلقی می‌شود که مستقیماً مشاهده نمی‌شوند و ازاین‌رو، در تحلیل 
پدیده‌های حیات اقتصادی و اجتماعی، برساختن دستگاهی از گزاره‌های انتزاعی و کاملًا 
صوری که شــبیه گزاره‌های علوم دقیق طبیعی باشــند، به‌عنوان تنها راه تحلیل و غلبه 

فکری بر پیچیدگی زندگی اجتماعی معرفی می‌شــود. مطابق با اســتدلال وبر، در علوم 
فرهنگی-تاریخی، وقتی فردیت یک پدیده مورد توجه است، دیگر علیت به معنای قوانین 
نیســت بلکه به معنای مناسبات علی انضمامی است و از این‌رو، در این علوم، مسئله این 
نیست که چگونه یک رخداد به‌منزله نماینده یک مقوله عام و کلی تحت آن مقوله درآید 
بلکه مســئله تبیین این رخداد به‌منزله پیامد یک منظومه1 علی است )همان، 125(. وبر 
در نقد پارادایم علوم اجتماعی طبیعت‌گرایانه کوشید تیپ آرمانی را به‌گونه‌ای صورت‌بندی 
کند که بتواند نخســت از »امر ضروری« بیرون آید تا فضایی برای کنش آزاد و احتمال 
فراهــم کند و دوم اینکه میان قانون که افزون بــر امر ضروری، همواره با امر عام و کلی 
معنا می‌یابد با امر خاص و تکینه نسبتی برقرار کند. وی با طرح مقوله‌های »امکان عینی 
و علیــت کافی« تلاش نمود مقوله »حداکثر احتمال« را جایگزین مقوله ضرورت مندرج 
در قانــون کند و درعین‌حال به حدی از تعمیم هم‌دســت یابد )وبر، 1385: 130-126، 
242، 247، 252، 262(. از نظر وبر، »آنچه مرســوم به قوانین اقتصادی اســت هرگز به 
معنای دقیق‌تر و محدودتر قانون در علوم طبیعی نیست بلکه فقط حاکی از قواعدی است 
که روابط علی کافی2 را بازگو می‌کند و به مقوله امکان عینی مربوط می‌شــود« )همان، 
126(. تیپ آرمانی برساخته‌ای است که با آن، مقوله امکان عینی را بکار می‌گیریم برای 
اینکه روابط و مناســباتی را بســازیم که تخیل ما امکان عینی آنها را می‌پذیرد و کافی به 

نظر می‌آیند )همان، 143(.
وبر همچون کارل منگر، میان دو نوع نظم‌های قانون‌نگر و تعمیمی تمایز می‌گذاشت؛ 
میان »قوانین دقیقِ« جهان اتوپیایی و »قواعد« جهان واقعی یا قواعد تجربی استقرایی3. وبر 
باوجود استقبال از تعیین قوانین دقیق در علوم فرهنگی، مثل قوانینی که مارژینالیست‌ها 
طرح می‌کردند، بر این نکته تأکید می‌کرد که چنین قوانینی بیشــتر به اتوپیاهایی تعلق 
دارند که نظریه‌پردازان ساخته‌اند نه جهان انضمامی واقعی. قوانین دقیق اتوپیاهای تاریخی 
فقط به‌ضرورت منطقی دست می‌یابند حال آنکه قوانین دقیق جهان فیزیکی به ضرورت 
طبیعی می‌رســند، اما این تفاوت هستی‌شــناختی اهمیت چندانی برای وبر نداشت. زیرا 
او قوانیــن را به عنوان گزاره‌هایی درباره جهان در نظر می‌گرفت که صرف‌نظر از آنکه به 

1. constellation
2. adequate
3. تمایز منگر و وبر در تمایز کانت میان »قانون« که از کلیت راستین و ضرورت برخوردار است و 

»قاعده« که واجد کلیت نسبی است، ریشه دارد )کانت، 1387: 66-65 و 79(.
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جهان فرهنگی دلالت داشته باشند یا طبیعی، شکل واحدی دارند. وبر نوع دیگر نظم‌هایی 
را که در جهان تاریخی واقعی ظاهر می‌شوند »قواعد تجربی« یا »قواعد تجربه« یا »قواعد 
رخدادها« می‌نامید. آنها به معنای دقیق کلمه شبیه به قوانین تجربی‌ای هستند که به‌صورت 
اســتقرایی ثابت شده‌اند. درحالی‌که منگر قوانین دقیق حیات اقتصادی را با قوانین علوم 
طبیعی یکی در نظر می‌گرفت، وبر بر این امر تأکید داشت که قوانین دقیق را فقط می‌توان 

در تیپ‌های آرمانی یافت )اباذری و جعفری کافی‌آبادی، 1396: 527-528 و 534(.
 بر پایه این بنیادهای نظری وبر ‌کوشــید تا ســاختار مفاهیم مارکس و مفاهیم علم 
اقتصاد را در روش‌شناســی تیپ آرمانی خود بازســازی و بارور کند. وبر آن‌گونه درکی را 
که می‌خواست علم اقتصاد را در بستر قوانین اقتصادی تعریف کند و از قوانین اقتصادی 
ضرورت را بیرون بکشد مورد نقد قرار می‌دهد و بیان می‌کند که نظریه‌های انتزاعی علم 
اقتصــاد یا نظریه‌ی توالی تحولات اجتماعــی و اقتصادی مارکس که از آنها تحت عنوان 
»قوانین اقتصاد« و »قوانین مارکس« یاد می‌شــود؛ فقط تیپ‌ آرمانی‌اند و شأن فرضیه‌ای 
دارند )مومســن، 1998: 123؛ وبر، 1385: 158 و 159(. به بیان دیگر، تیپ‌های آرمانی 
»بیشــتر نوعی گرایش را نشــان می‌دهند نه قوانینی سخت و خلل‌ناپذیر را« )موزلیس، 

.)48 :1397
بر اســاس دیدگاه وبر، تیپ آرمانی در علوم اجتماعی به چند دلیل از سنخ مفاهیم و 
قوانین عام در علوم طبیعی و علوم ریاضی نیســت1. نخســت اینکه تیپ آرمانی زمانی به 
کار می‌رود که موضوع تبیین، موجودات جاندار یا نیروهای واجد ذهنیت و معنا2 باشند، 
در غیر این صورت، تیپ‌های آرمانی آن موقعیت محکم یا کاربردپذیری را ندارد. در تیپ 
آرمانی، باید کنشگرانی باشند که جهت‌گیری معناداری را نسبت به جهان اتخاذ و انتخاب 

1. در اینجا نباید شباهت تیپ‌های آرمانی و ساختار ایدئال مفاهیم در علوم طبیعی و علوم ریاضی را 
از نظر دور داشت، چنانچه فیلسوفی نظیر کارل همپل، بر این باور است که تیپ آرمانی با مفاهیمی که 
در علوم طبیعی استفاده می‌شود، تفاوتی ندارد )سوئدبرگ و آگولا، 2016: 157(. در نگاه کانتی وبر 
نیز علوم طبیعی-ریاضی، مدل‌های نظری موقعیت‌های ایده‌آلیزه‌شده را ترسیم میک‌نند مثل موقعیت 
خلأ کامل و فرضی یا ســطح بدون اصطکاک در واکنش‌های فیزکیی )وبر، 1397 ب، 46(. وبر در 
رئوس کلی سخنرانی‌ها درباره اقتصاد )»نظری«( عمومی )1898( در تحلیل ساختار علم اقتصاد نظری 
ناب می‌گوید که در این علوم، »اســتدلال بر اســاس یک انسان غیرواقعی انجام می‌گیرد، مشابه یک 
ایده‌آل ریاضی«. به این معنا که در علم اقتصاد نیز مشابه مفاهیم ریاضی به انسان ویژگی‌های خاصی 
نسبت داده می‌شود که عملا یا وجود ندارند یا به‌طور ناقص وجود دارند )سوئدبرگ، 1397: 362(.
2. Sinn= meaning

کرده باشــند. از نظر وبر، فهم معنا، موضوع بنیادین علوم اجتماعی است. اما فهم معنای 
‌ســاده‌ترین کنش یا یک پدیده فرهنگی فقط با استفاده از مفاهیم تیپ آرمانی که بدون 
ابهام و با دقت تعریف و ســاخته شده‌اند، میسر اســت )کرایب، 1386: 149-156؛ وبر، 
1385: 142 و 144؛ وبر، 1397 ب: 25 و 26؛ آرونویچ، 2012: 360؛ آگولا و سوئدبرگ، 

.)156 :2016
دومین وجه افتراق تیپ‌های آرمانی و مفاهیم علوم طبیعی مربوط به تحول مســتمر 
مفاهیم در علوم اجتماعی اســت. از نظر وبر، علوم اجتماعی و فرهنگی از خلال بازسازی 
مداوم مفاهیم همواره از موهبت جوانی جاودان برخوردار است چرا که مفاهیم متعلق به 
علوم فرهنگی همپای فرهنگ و مفهوم‌پردازی‌های کنشــگران از زندگی اجتماعی تغییر 
می‌کنند. با ظهور مسائل فرهنگی و دیدگاه‌های فرهنگی جدید، مفهوم‌سازی همواره نو به 
نو می‌شود و بدین‌گونه، پیشرفت‌های بزرگ در علوم اجتماعی در لباس خلق مفهوم‌سازی 
و نقد مفهوم‌ســازی جلوه‌گر می‌شود )هکمن، 1391: 55، وبر، 1385: 161(. از نظر وبر، 
هدف مفهوم‌ســازی در علوم اجتماعی، برساختن دستگاه بسته‌ای از مفاهیم که واقعیت 
به‌صورت طبقه‌بندی‌های همیشــه و همه‌جا معتبــر درون آن جای گیرد و دوباره از آن 
اســتنتاج شود، نیست بلکه هدف نهایی علوم اجتماعی، شناخت معنای فرهنگی وقایع و 
الگوهای انضمامی تاریخی اســت و مفهوم‌سازی و نقد برساخته‌های مفهومی در خدمت 

این هدف‌اند )وبر، 1385: 133 و 170(.
وبر می‌دانســت جامعه‌شناسان درباره مفاهیم دولت، طبقه، سیاست، سلطه، کنش و 
امثال اینها با چالش بزرگی روبه‌رو هستند زیرا محتوای این مفاهیم برحسب زمان و مکان 
متغیر اســت. برای مثال، آنچه تحت عنوان کالوینیسم در قرن هفدهم فهمیده می‌شود، 
با آنچه اکنون در زمان کنونی از این مفهوم فهمیده می‌شــود، دقیقاً تطبیق نمی‌کند. از 
این‌رو، جا دارد که هر بار تصریح شود کدام معنای مفاهیم موردنظر است. چه در غیر این 
صورت، بیم آن می‌رود که تحلیل در پرده ابهام قرار گیرد و به نتایج سست منتهی شود.

»نظر به اینکه محتوای مفاهیم تاریخی لزوماً متغیر اســت، ناگزیر هر بار باید آنها را 
با دقت تدوین کرد. هر آینه مراعات یک نکته لازم اســت: خصلت نمونه مثالی بودن آنها 
به‌وقت اســتفاده مدنظر باشد و نمونه مثالی و تاریخ با هم اشتباه نشود. حال که به دلیل 
تغییر اجتناب‌ناپذیر انگاره‌های ارزشی راهنما، مفاهیم تاریخی قطعی نمی‌توان داشت که 
به عنوان هدف نهایی و عام دانش، درخور ملاحظه باشند، پس ناگزیر باید مفاهیم دقیق 
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و صریح برای دیدگاه منفردی که راهنمای تحقیق اســت، ســاخت و حدود اعتبار آنها را 
پیوسته به‌روشنی مدنظر داشت« )وبر، به نقل از فروند، 1383: 63(.

ســوم اینکه، برســاختن تیپ‌های آرمانی هدف نیســت، بلکه وسیله‌ است. بر اساس 
معرفت‌شناسی کانتی وبر، مفاهیم )در علوم طبیعی و علوم اجتماعی( انتهای راه نیستند 
بلکه صرفاً وســیلۀ »ایجاد نظم تحلیلی در واقعیت تجربی« هســتند؛ در علوم اجتماعی 
مفاهیم ابزاری هستند تا بتوان »به درهم‌ریختگی واقعیت‌هایی که آنها را عرصه محصور 
در علایق خود کشــانده‌ایم، نظمی ببخشــیم«. به‌عبارت‌دیگر، در علوم اجتماعی مفاهیم 
ابزارهایی برای نیل به هدف »درک پدیده‌هایی هستند که از نقطه‌نظرهای منفرد و معینی 
اهمیت دارند« )همان، 161 و 164(. اینجا پرسشی طرح می‌شود که در عبارت وبر، منشأ 
اهمیت درک و تفهم پدیده از کجا می‌آید؟ آیا هدف علوم اجتماعی تنها »درک« پدیده‌ها 
است یا اینکه این درک نیز تحت غایت و هدف نهایی است که ما پدیده‌ها را می‌خواهیم 
بشناســیم؟ از نظر وبر، تحلیل‌گر اجتماعی به درک و تفهم پدیده‌ای دست می‌زند که از 
نظــر ارزش‌ها و آرمان‌های محقق و عصر یــا موضوع پژوهش او واجد اهمیت فرهنگی و 

دلالت فرهنگی است.
چهارمین تفاوت تیپ‌های آرمانی و مفاهیم علوم طبیعی، به نقش ارزش‌های فرهنگی در 
ساخت مفاهیم تیپ آرمانی مربوط می‌شود. وبر همسو با کتاب محدودیت‌های مفهوم‌سازی 
در علوم طبیعیِ ریکرت به این آگاهی رسیده بود که منطق مفهوم‌سازی در علوم اجتماعی 
متفاوت از منطق مفهوم‌سازی در علوم طبیعی است، چه علوم طبیعی می‌کوشد مفاهیم را 
بدون رابطه با ارزش و »احساسات« صورت‌بندی و سازمان‌دهی کند و پدیده را در نسبت 
با »مفاهیم عام« تبیین می‌کند اما در علوم اجتماعی، بیش از هر چیز »ربط ارزشــی« یا 
»احساس« و »ترجیحات« ارزشی است که سازوکار مفهوم‌سازی تیپ آرمانی را در پدیده 

تاریخی اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد )وبر، 1385: 222-221(.
تفاوت پنجم اینکه در علوم طبیعی، کوچک‌ترین انحراف میان داده‌ها و نظریه منجر 
به اسقاط شدن نظریه می‌گردد اما تیپ آرمانی اگر واقعیت تجربی با آن مطابقت نداشته 
باشد ساقط نمی‌شود بلکه برعکس، دلیل مفید بودن تیپ‌های آرمانی همین عدم تطابق 

است )وبر، 1385: 140 و 141؛ صدری، 1386: 186 و 189(.

»یک قانون طبیعی« مفروض که به‌طورقطع در یک مورد خاص رد شود، بی‌چون‌وچرا 
به عنوان یک فرضیه فرومی‌پاشد. در مقابل، ساخت‌های تیپ آرمانی علم اقتصاد- اگر به 
درستی فهمیده شود- هیچ تظاهری به داشتن اعتبار عام ندارند. درحالی‌که یک »قانون 
طبیعــی« می‌بایــد ادعا کند که به‌طور عام اعتبار دارد، در غیر این صورت معنای خود را 

از دست می‌دهد )به نقل از صدری، 1386: 44(.

4. تیپ آرمانی از چشم‌انداز علائق فرهنگی خاص برساخته می‌شود
تــا به اینجا به تفاوت مفهوم‌ســازی تیــپ آرمانی با مفاهیم و قوانیــن عام در علوم 
طبیعی پرداختیم. اکنون می‌خواهیم این گزاره را مستدل سازیم که تیپ آرمانی الگویی 
مفهومی است که از چشم‌انداز علائق فرهنگی خاص برساخته می‌شود. در علوم اجتماعی 
مفهوم‌ســازی به نحوه طرح مســائل بستگی دارد و آن نیز »بنا به محتوای فرهنگ، تنوع 
می‌یابــد« )وبر، 1385: 161-170(. محتوای تیپ آرمانی از محتوای یک فرهنگ خاص 
نشئت می‌گیرد )برگر، به نقل از لیندبک، 1992: 291(. وبر، به تأسی از ریکرت و زیمل، 
علــوم را به »علوم واقعیت انضمامی«1 و »علوم مربوط به صورت‌بندی قوانین« تقســیم 
می‌کند. هدف علوم نخســت، تبیین و فهم وقایع به‌مثابه رویدادهایی انضمامی در جهان 
اســت اما علوم دسته دوم وقایع انضمامی را ابزاری اکتشافی می‌داند که در صورت‌بندی 
قوانین کلی مورداستفاده قرار می‌گیرند. از نظر وبر، علوم اجتماعی- فرهنگی از سنخ علوم 
واقعیت انضمامی است و در این علوم، نمی‌توان تمامیت واقعیت اجتماعی را بازتولید کرد 
و دانشمند اجتماعی به ناگزیر به معیاری برای انتخاب و تحدید موضوع مورد بررسی نیاز 
دارد. ازاین‌رو، در علوم اجتماعی هیچ تحلیل مطلقاً عینی از پدیده‌های اجتماعی، مستقل 
از »چشم‌اندازهای یک‌جانبه« خاص وجود ندارد )وبر، 1385: 85-171؛ دریسدل، 1996 

الف: 76؛ هکمن، 1391: 202-200(.
وبر این گفته نیچه را پذیرفته بود که شــناخت همیشــه شناخت از دیدگاهی خاص 
است. پیامد منظرگرایی نیچه برای وبر این بود که تمام مفاهیم و گزاره‌های علوم اجتماعی 
محصول پیش‌فرض‌های خاص دانشمندند. وبر برای آنکه تلاش کند این پیش‌فرض‌ها را 
به لحاظ علمی نظام‌مند کند، تیپ آرمانی را به‌مثابه دستگاه مفهومیِ گزینشی از واقعیت 

1. Wirklichkeitswissenschafte
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صورت‌بندی کرد )ترنر 1386: 30 و 31(. بر اســاس روش تیپ آرمانی، شناخت واقعیت 
فرهنگی فقط با داشتن »دیدگاه«‌های خاص میسر است و »دیدگاه« راهنما همواره برای 
برساختن انگاره‌های مفهومی مورد استفاده در پژوهش، اهمیت زیادی دارد. در حقیقت، 
مورخ و دست‌اندرکاران پژوهش‌های اجتماعی باید بدانند چگونه از یک »دیدگاه« معین، 
رخدادهای دنیای واقعی را به »ارزش‌های جهانشول« ربط دهند و مناسباتی را که برای 
ما معنایی دارند دســت‌چین کنند تا بتواننــد عناصر مهم را از غیر مهم تمییز دهند؛ اما 
ازآنجاکه »دیدگاه‌هایی« که بر اساس آنها پدیده‌های فرهنگی می‌توانند معنادار شوند بسیار 
گوناگون هستند، معیارهای گوناگونی نیز می‌توانند در انتخاب خصلت‌های سازنده تصویر 
تیپ آرمانی یــک فرهنگ خاص، به کار روند؛ »دیدگاه‌هایی« که معطوف به »ارزش‌ها« 
هستند و از روزنه آنها به موضوعات فرهنگی می‌نگریم و نیز از رهگذر همان‌هاست که این 
موضوعات پیوسته در حال تغییر می‌باشند. از نظر وبر، این‌گونه مشروط بودن به »ارزش‌های 
ذهنی« با آن دســته از علوم طبیعی که مکانیک را الگوی کار خود قرار می‌دهند، کاملًا 
بیگانه است و این درواقع، تقابل متمایزکننده علوم تاریخی و طبیعی است )وبر، 1385: 

129، 132، 142، 143 و 234(.
از نظر وبر، تیپ آرمانی برخلاف مفاهیم طبقه‌ای1، »خصوصیت منفرد، یگانه، مهم و 
معنادار پدیده‌های فرهنگی« را نشان می‌دهد نه »خصوصیت ناظر به طبقه یا حد وسط« 
پدیده‌ها را. به بیان دیگر، در تشــکیل مفاهیم تیپ آرمانی، فراوانی آماری یک عنصر یا 
خصلت مشترک و عام پدیده‌ها اهمیت کمتری دارد تا خصوصیت ویژه و اصیلی که فردیت 
و یکتائی یک پدیده را از یک دیدگاه معین نشــان می‌دهد. عمده مفاهیم علوم اجتماعی 
مانند دموکراسی، سرمایه‌داری، دموکراسی، دیوانسالاری، حاکمیت، یا مفهوم‌ بنگاه، عرضه 
بازار و تقاضای بازار در علم اقتصاد، از ســنخ گونه‌های آرمانی اســت نه از ســنخ مفاهیم 
طبقه‌بندی کننده. بر اساس استدلال وبر، وقتی‌که ما طبقه‌بندی‌هایی از فعالیت‌های ساده 
ارائه می‌کنیم یا هر چه بیشتر به طبقه‌بندی ساده رخدادهایی بپردازیم که در واقعیت به 
صورت پدیده‌های انبوه دیده می‌شوند از مفاهیم طبقه‌ای استفاده می‌کنیم، اما زمانی که 
به الگوهای تاریخی پیچیده‌تر می‌پردازیم که معانی فرهنگی معینی را حمل می‌کنند و از 

1. Gattungsbegriffe

»معنی و دلالت فرهنگی«‌ برخوردارند، مفاهیم ما خصلت ایدئال گونه پیدا می‌کند. برای 
مثال، مفهوم »مبادله« یک مفهوم ساده طبقه‌بندی کننده ناظر به خصایص مشترک بسیار 
از پدیده‌های تجربی است، اما اگر این مفهوم را مثلًا به مفهوم »فایده نهایی« مربوط کنیم 
و مفهوم »مبادله اقتصادی« را به‌عنوان رخداد اقتصادی عقلانی بازسازی کنیم، آنگاه این 
مفهوم حاوی ارزیابی‌هایی درباره شرایط »نوعی« مبادله خواهد شد. در این صورت، این 
مفهوم خصوصیت ناظر به تیپ می‌یابد و به معنای منطقی کلمه، تیپ آرمانی می‌شــود 
یعنی از واقعیت تجربی فاصله می‌گیرد و فقط می‌تواند با آن مقایسه شود )جان، 1381: 
55؛ آشــتیانی، 1383: 148 و 151؛ وبر، 1385: 154- 157؛ هکمن، 1391: 35-40(. 
البته از خود مفاهیم به ســادگی نمی‌توان دریافت که از کدام نوع هستند، این موضوع تا 
حدودی بستگی دارد به اینکه مفاهیم چگونه به‌کاربرده شوند. برای مثال، به نظر مایکل 
رووت، مفهوم نظرسنجی آن‌گونه که افکار عمومی در آن سنجیده شده است یک مفهوم 
طبقه‌بندی کننده نیست بلکه یک تیپ آرمانی است چرا که مفاهیم مطرح در نظرسنجی‌ها 
که مورد استفاده سیاست‌گذاری‌های عمومی است، از چشم‌انداز آرمانی معینی برساخته 

و اندازه‌گیری شده‌اند و لذا صدای حقیقی مردم نیستند )رووت، 1389: 103(.
تیپ‌های آرمانی دربرگیرنده هیچ طبقه‌ای از افراد واقعی نیستند و واقعیت را توصیف 
نمی‌کنند بلکه یک مفهوم حدی1 آرمانی‌اند که وضعیت یا کنش مشــخصی با آن مقایسه 
و بررسی می‌شود. تیپ‌های آرمانی طرح‌هایی نیستند که یک وضعیت یا کنش مشخص را 
در حکم نمونه تحت آن طبقه‌بندی کنیم، بلکه فقط معیار یا سازه‌ای آرمانی ارائه می‌دهند 
که واقعیت‌ها را می‌توان با آن مقایســه و تفهم کرد. تیپ‌های آرمانی توسط خصلت‌هایی 
تعریف می‌شــوند که هیچ فرد یا گروه واقعی، واجد تمام آنها نیست. ممکن است افراد یا 
موضوعاتی برخی از خصلت‌هایی را که تشکیل‌دهنده تیپ آرمانی هستند داشته باشند اما 
هیچ فرد یا گروهی واجد همه آن خصوصیات نیست. یک مفهوم طبقه‌بندی این قابلیت را 
دارد که بر اساس داده‌ها، صادق باشد. اما تیپ آرمانی نمی‌تواند این‌گونه باشد، زیرا تیپ 
آرمانی ارائه‌دهنده توصیفی که می‌تواند با داده‌ها تناســب داشته باشد نیست بلکه معیار 
و چارچوب معنایی را مطرح می‌کند که داده‌ها بر اساس آن سنجیده می‌شوند. یک فرد 
را می‌توان با یک تیپ آرمانی مقایسه کرد، اما یک فرد نمی‌تواند مصداقی از تیپ آرمانی 

1. limiting
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باشــد. تیپ‌های آرمانی از این جهات، با مفاهیم طبقه‌بنــدی معمولی متفاوت‌اند1 )وبر، 
1385: 159، 157، 144؛ رووت، 1389: 96، 97(.

تیپ‌‌های آرمانی برخلاف مفاهیم طبقه‌بندی کننده ســاده )و برخلاف مفاهیم علوم 
طبیعی( از منطق »تشکل مفاهیم تاریخی« پیروی می‌کند. مفهوم تاریخی واقعیت تاریخی 
را نــه در قالب مفاهیم کلی بلکه در قالب مفهوم تکوینی یا مفهوم تاریخی مفهوم‌پردازی 
می‌کند: »تیپ آرمانی، کوششی برای تحلیل هیئت‌های منحصربه‌فرد تاریخی و مؤلفه‌های 
منفرد آنها با اســتفاده از مفاهیم تکوینی2 است« )وبر، 1385: 145(؛ اما مفهوم تکوینی 
و تاریخی چگونه مفهومی اســت؟ بر اساس سنجش خرد ناب کانت، مفاهیم دو گونه‌اند: 
مفاهیــم تجربی و مفاهیم ناب. آیا مفاهیم علوم اجتماعی مفاهیم ناب‌اند؟ می‌توان گفت 
برای دانشــمند علوم اجتماعی مفاهیم ناب وجود ندارند بلکه در بســتر تاریخ و اجتماع 
اســت که مفاهیم شــکل می‌گیرد. وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌‌داری و 
مقالــه عینیت برای مفاهیمی که از دل تاریخ و ارزش‌های جامعه تکوین یافته اســت و 
به »معناهای فرهنگی« یک پدیده اشــاره دارد، اصطلاحِ مفهوم تکوینی و گاهی مفهوم 
تاریخی را بهکار می‌برد. وبر در فراز روش شناســانه اخلاق پروتســتانی بیان می‌‌کند که 
دیگر نمی‌خواهد مطابق با آموزه تعریف، بررســی پدیده‌های اجتماعی را با قاعده جنس 
قریــب و فصــل قریب آغاز کند بلکه می‌خواهد از آموزه تعریف بیرون آید و محتوای یک 
مفهوم تاریخی را تعریف تکوینی کند و ازاین‌رو در آغاز به تعریف نمی‌رسد بلکه در پایان 

1. بر اساس کتاب روان‌شناسی عمومیِ کارل یاسپرس، فیلسوف مشهور آلمانی و از دوستان نزدیک 
وبــر، یــک مفهوم طبقه‌بندی کننده نظیر مفهوم فلج عمومی یا بیماری دیابت تعریف روشــنی دارد 
و قرارگرفتن یک مورد درون این تیپ، تشــخیص قطعی را ســبب می‌شود. یک فرد یا به این طبقه 
تعلق دارد یا ندارد یعنی یک بیمار یا دچار فلج عمومی اســت یا نیســت. بین تیپ عمومی و سایر 
تیپ‌ها نیز مرز واقعی وجود دارد، مثلا بین فلج عمومی و بیماری‌های مغزی دیگر. تیپ‌های عمومی 
باعث طبقه‌بندی می‌شــود و مســتلزم تعداد زیادی مورد است تا بتوان میانگین ساخت. درحالی که 
برای ســاخت تیپ آرمانی تجربه یک یا دو فرد کافی اســت. بیماری هیستریک یک تیپ آرمانی از 
شــخصیت هیستریک است که موردهای فردی با آن ســنجیده می‌شوند نه اینکه موردها طبقه‌بندی 
شــوند بلکه موردهای متفاوت با تیپ آرمانی برساخته شده، در قالب‌های عاری از بیماری، نزدیک، 
نســبتا و حداقل قرار می‌‌گیرند. تیپ‌های آرمانی هر چقدر هم با دقت تعریف شوند باز هم مرز بین 
آنها ســیال است. ممکن اســت عناصری از چندین تیپ شخصیتی در فرد باشد یا ممکن است نیاز 
باشــد که هر فرد خود را در برابر چندین تیپ آرمانی بســنجد تا همه امکان‌ها را برآورد کرده باشد 

)واکر، 2014: 324-322(.
2. genetische concepts

به تعریف می‌رسد1. آموزه تعریف بنا بر سنت تاریخ خود همواره می‌کوشد نخست تعریفی 
از پدیده ارائه کند که این پدیده شامل آن مواردی باشد که در نظر گرفته است و شامل 
مواردی باشــد که آن پدیده را به آن راهی نیســت. به عبارتی، تعریف همواره باید جامع 
و مانع باشد، اما تیپ آرمانی نمی‌تواند جامع و مانع باشد. بلکه مجموعه درهم‌بافته‌ای از 
عناصر به‌هم‌پیوســته اســت که محقق اجتماعی آن را از نظر معنای فرهنگی‌اش در یک 
کل مفهومــی، از یــک دیدگاه‌ معین متحد و یکپارچه می‌کند. آنچه گفتیم در فراز روش 

شناسانه اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری وبر یکجا آمده است:
»اما چون مضمون این مفهوم تاریخی }تأکید از ما{ بر پدیده‌ای دلالت می‌کند که به 
‌لحاظ خصلت یگانه و منحصربه‌فرد خویش حائز اهمیت است، آن را طبق قاعده »جنس 
قریــب و فصــل قریب« )ذاتی( نمی‌توان تعریف نمود، بلکه بایــد آن را تدریجاً از اجزای 
منفردی که یک‌به‌یک از واقعیت تاریخی استخراج می‌شوند بنا کرد. ازاین‌رو، مفهوم نهایی 
مــورد نظر فقط می‌تواند در پایان پژوهــش و نه در آغاز آن پدیدار گردد. به‌عبارت‌دیگر، 
فقط در طول گفت‌و‌گوســت که ثمره اصلی بحث یعنی بهترین تعریف آنچه ما از »روح« 
سرمایه‌داری می‌فهمیم - بهترین تعریف از زاویه دیدگاه‌های موردنظر ما- پدیدار خواهد 
شــد. درعین‌حال، این دیدگاه‌ها )که بعداً از آنان سخن خواهیم گفت( به‌هیچ‌وجه یگانه 
دیدگاه‌های ممکن برای تحلیل پدیده‌های تاریخی موردمطالعه ما نیستند. سایر دیدگاه‌ها 
در بررسی این پدیده‌ها، همان‌طور که در بررسی هر پدیده تاریخی دیگر، خصوصیت‌های 
دیگــری را به‌عنوان خصوصیــات »ذاتی« عرضه می‌کنند. درنتیجــه، به‌هیچ‌وجه لازم و 
ضروری نیست »روح« سرمایه‌داری را فقط به همان معنایی که منظور اصلی این تحقیق 
اســت فهمید. سرشت »تشکل مفاهیم تاریخی« }تأکید از ما{ اقتضا می‌کند که واقعیت 
تاریخی را از نظر اهداف روش‌شناســی نه در قالب مفاهیــم نوعی )کلی(؛ بلکه در قالب 
مجموعه‌های مشخص تکوینی }تأکید از ما{ از همبستگی‌هایی که ناگزیر خصلتی یگانه 

و منحصربه‌فرد دارند دربرگیرند« )وبر، 1397 الف: 52-51(.

1. به‌نحوی مشــابه وبر تحقیقات خود در جامعه‌شناسی دین را با آموزه تکوین و نقد آموزه تعریف 
آغاز میک‌ند: »تعریف »دین« و اینکه بگوییم دین چه چیزی اســت، در آغاز چنین اثری امکان‌ناپذیر 
اســت. به دست دادن تعریف، اگر هم امکان‌پذیر باشــد، تنها در پایان هر بررسی امکان‌پذیر است« 

)وبر، 1397 ج: 73(.
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وبر در مقاله عینیت در علوم اجتماعی و سیاســت اجتماعی، اســتدلال می‌کند که 
»تعریف کردن« اصطلاحات تاریخیِ ســرمایه‌داری، فردگرایی، امپریالیســم، سوداگری، 
قرارداد و امثالهم، بر اساس الگوی جنس قریب و فصل بعید کاری عبث است، چون تحلیل 
توصیفی این مفاهیم و تجزیه آنها به اجزایش یا اصلًا عملی نیست و تصور آن فقط در وهم 
می‌گنجد یا در صورت انجام این توصیف، این سؤال پیش می‌آید که کدام یک از این اجزا 
باید اساسی و مهم تلقی شوند. تنها راهی که باقی می‌ماند این است که این مفاهیم را فقط 
به‌صورت تیپ آرمانی در نظر بگیریم. برای مثال، اگر بخواهیم مفهوم »فرقه« را به‌صورت 
تکوینی صورت‌بندی کنیم، به برخی از معناهای مهم فرهنگی که »روحیه فرقه‌ای« برای 
فرهنگ مدرن داشته است، مراجعه می‌کنیم و در این صورت، برخی از ویژگی‌های مفهوم 
فرقه جنبه اساســی خواهد یافت. در اینجا، مفهوم فرقه که به‌صورت تکوینی ساخته‌شده 

است، به شکل مفاهیم تیپ آرمانی خواهد بود )وبر، 1385: 146-144(.
در اینجا اگر ســازوکار برساخت تیپ‌های آرمانی را واکاوی کنیم، معلوم می‌شود که 
چگونــه فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی در دو مرحله انتزاع و ترکیب، در برســاخت تیپ 
آرمانــی نقــش ایفا می‌کند. هر دو مرحله‌ انتزاع و ترکیــب در تعریف وبر از تیپ آرمانی 
آمده است: »تیپ آرمانی حاصل تأکید یک‌جانبه بر یک یا چند دیدگاه است که از طریق 
ترکیب شمار زیادی از پدیده‌های منفرد گسسته و پخش انضمامی به دست می‌آید که در 
واقعیت، پراکنده و منفصل و کم و بیش موجود و گاهی ناموجودند که در یک برســاخته 
تحلیلی مفهومی مرتب‌شــده‌اند« )وبر 1385: 149(. عمل انتزاع بر اساس تعریف وبر، به 
تأکیــد ذهنی و عمدی بر ویژگی‌های معینی از واقعیت از یک یا چند »دیدگاه« معین و 
عمل ترکیب به صورت‌بندی عناصر واقعیت در قالب یک سازه فکری منطقی و یکپارچه 
اشــاره دارد )کوزر، 1383: 301 و 302؛ وبر، 1385: 142؛ وبر، 1397 الف: 46؛ هکمن، 

1391: 34 -39؛ دریسدل، 1996: 84-81؛ زیجروِلد 2006: 337(.

4-1. مرحله انتزاع: نقش علائق فرهنگی در ساخت تیپ آرمانی
مطابق با استدلال نئوکانتی وبر، تیپ آرمانی حاصل عمل انتزاع است. در عمل انتزاع، 
بر ویژگی‌های معینی از واقعیت تأکید می‌شود و واقعیات دیگری به‌عنوان عناصر غیرمهم، 
فرعی یا نامربوط کنار گذاشــته می‌شــود )هکمن، 1391: 33(؛ اما در مرحله انتزاع، چه 
چیزی تشــخیص عناصر مهم، اصلی و معنادار از عناصر غیر مهم و فرعی را برای محقق 

اجتماعی ممکن می‌کند؟ تطابق1 با ابژه، ربط ارزشــی. تطابق تیپ آرمانی با ابژه به این 
معنی است که تیپ آرمانی نمی‌تواند متکی بر داده‌ها و فاکت‌های بیرونی نباشد و هر تیپ 
آرمانــی می‌باید برخی از خصلت‌های ویژه، اصلی و معنادار یک پدیده را که »در واقعیت 
تجربی موجودند«، در خود داشته باشد )وبر، 1385: 142(؛ مطابقت با ابژه شرط لازم برای 
ساخت تیپ آرمانی است، اما شرط کافی نیست؛ تیپ آرمانی تنها درصورتی‌که در ارتباط 
با ارزش‌ها ساخت یابد، کامل می‌شود )دریسدل، 1996: 84-81(. ازاین‌رو، وبر از دو روش 
متمایز اندیشــیدن به واقعیت صحبت می‌کند؛ اندیشیدن به واقعیت، »بر اساس قوانین و 
مفاهیم عام« و اندیشــیدن بر اســاس »ارزش‌هایی که معنایی بدان می‌دهند و برگزیدن 
و نظم‌بخشــیدن به چنین پدیده‌هایی با توجه به دلالت فرهنگی آنها« )ربط ارزشــی(. از 
نظر وبر، قوانین و مفاهیم عام، هر قدر هم که دقیق باشــند، ما را به هدف پژوهش‌های 
اجتماعی و فرهنگی که »فهم یکتاییِ ویژه واقعیتی اســت که در آن حرکت می‌کنیم«، 
نمی‌رســاند. از نظر وبر، در علوم اجتماعی و فرهنگی تدوین قانون و مفاهیم عام انتزاعی 
نوعی، ما را به شناخت پدیده تاریخی که هدف پژوهش‌های اجتماعی است، نمی‌رساند. در 
این علوم، شناخت امر عام و جهانی به‌خودی‌خود ارزشمند نیست. چون هر چقدر اعتبار و 
شمول یک مفهوم جامع‌تر باشد بیشتر ما را از غنای واقعیت دور می‌کند، زیرا برای تحت 
پوشــش قرار دادن بیشترین تعداد ممکن از عناصر مشترک، باید تا حد امکان انتزاعی و 
بنابراین فاقد محتوا شــود. مفاهیم هر چه عام‌تر باشند به‌ناچار محتوای کمتر و بنابراین 
ارزش کمتری برای شناخت واقعیت غیر انتزاعی پدیده‌های تاریخی خواهند داشت )وبر، 
1385: 138-133؛ وبر، 1952: 89- 90؛ گودارد، 1973: 7(. بر اساس استدلال نئوکانتی 
وبر، ذهن انسان محدود است ولی واقعیت نامحدود است و تحلیل درباره واقعیت نامحدود 
توسط ذهن محدود با این پیش‌فرض ضمنی همراه است که فقط بخش محدودی از این 
واقعیت مهم اســت و ارزش شناخته شــدن دارد؛ وجوهی که ما به آنها اهمیت فرهنگی 

می‌دهیم و برای ما معنا دارد )وبر، 1385: 125-118(.
»فقط بخش کوچکی از واقعیت انضمامی موجود، رنگ علایق مشروط به ارزش‌های ما 
را خورده و فقط همین بخش برای ما مهم است، زیرا روابطی را آشکار می‌کند که به دلیل 
پیوند با ارزش‌ها برای ما اهمیت دارند. فقط به همین دلیل و فقط آنجا که این دلیل مصداق 
یابد، شناختن خصوصیات منفرد بخش مذکور برای ما ارزشمند خواهند بود« )همان، 122(.

1. conformity
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به‌این‌ترتیب، در مرحله انتزاع، در ســاخت تیــپ آرمانی، عناصر معناداری که به‌طور 
منحصربه‌فردی برخی پدیده‌های تاریخی را از برخی دیگر از جهت اهمیت علاقه پژوهشی 
خاص مورخ متمایز می‌کند، شناسایی و برجسته می‌شوند. برای مثال، وبر بر اساس تأکید 
بر عناصر متنوعی مثل حسابداری عقلانی، جهت‌گیری بازار و نیروی کارِ به لحاظ صوری 
آزاد، تیپ آرمانی »ســرمایه‌داری عقلانی مدرن« را از صورت‌های دیگر سرمایه‌داری مثل 
»سرمایه‌داری غنائم« و »سرمایه‌داری سیاسی« متفاوت می‌کند )روزنبرگ، 2016: 88(.

4-2. مرحله تریکب: نقش ایده‌های فرهنگی در ساخت تیپ‌های آرمانی
در مرحلــه ترکیب، تیپ آرمانی عناصر مختلف و گوناگون واقعیت را بر مبنای معیار 
»مطابقت با ابژه«، »یکپارچگی وحدت یافته« و »انســجام منطقی« ترکیب می‌کند؛ اما 
انســجام و یکپارچگی مفاهیم تیپ آرمانــی چگونه صورت می‌گیرد؟ از طریق »ایده‌های 
ارزشی«1 )بلا کوریگ، 1955: 15 و 16(؛ ایده‌هایی که به گفته وبر فرهنگ در پرتو آنها 

دیده می‌شود.
»مفهوم »فرهنــگ« یک دوره خاص یا مردم خاصی، مفهوم »مســیحیت«، مفهوم 
»آلمان« و غیره، مفاهیم ارزشی فردیت‌یافته‌ای هستند که به‌منزله پژوهش تاریخی، یعنی 

توسط رابطه‌شان با ایده‌های ارزشی، شکل گرفته‌اند« )وبر، 1385: 221(.
برای اثبات نقش ایده‌های ارزشی در ساخت تیپ آرمانی ناگزیریم به کانت رجوع کنیم، 
چه وبر به صراحت بیان می‌کند که تیپ آرمانی میراثی است که مبانی آن از کانت به او 
رسیده است )وبر، 1385: 163(. وبر توضیح روشن و مفصلی از این میراث ارائه نمی‌دهد. 
از مطالب و عبارات وبر می‌توان استنباط کرد که وبر از ساختار سه‌گانه معرفت نزد کانت 
تأثیر پذیرفته اســت. همان‌طور که کانت بر اهمیت مقوله‌ها و ایده‌های خرد در بازنمایی 
واقعیت تأکید می‌کند، وبر نیز در نحوه ارتباط علوم اجتماعی با داده‌های تاریخی، مشابه 
کانت استدلال می‌کند. کانت بیان کرد که اگرچه داده‌ها تحت »پذیرندگی« ذهن توسط 
حسگانی دریافت می‌شوند، اما ذهن منفعل نیست بلکه از طریق »خودانگیختگی«، داده‌ها 
را ســاماندهی می‌کند. پس داده‌ها از طریق حســگانی دریافت می‌شوند اما ذیل مفاهیم 
ســاماندهی می‌شوند. بر اساس نظریه معرفت کانت، حس‌های ما فقط جریانی از تأثرات 
ازهم‌گسســته را موجب می‌شوند اما ابژه‌ها یعنی مجموع این کل تأثرات، پدیدار هستند؛ 

1. evaluative ideas

اما پدیدار بی‌نظم یا آشــوبناک نیست بلکه منظم و یکپارچه است و یکپارچگی پدیدار از 
مقوله‌های دوازده‌گانه فاهمه )نظیر یگانگی، علیت، امکان( و ایده‌های خرد ناشی می‌شود 

)کانت، 1387، 99؛ آلبرو، 1990: 32 و 33(.
اما ایده و ایدئال نزد کانت به چه معناست؟ ایده‌ها و ایدئال اگر از منظر دستگاه کانتی 
نظاره شوند حاصل قوه »خرد« هستند نه قوه »فهم«. ایدئال در نگاه افلاطونی کانت امری 
نیســت که از دل تجربه بیرون آید، بلکه خرد واجد آن‌چنان ظرفیتی اســت که نخست 
ایده می‌ســازد آنگاه از ایده، ایدئال اســتنتاج می‌کند که آن ایده را تعین بخشد. تفاوت 
ایده با ایدئال در آن است که ایده، قاعده به دست می‌دهد اما ایدئال نمونه‌ای است برای 
تعیین تمام و کمال یک تصویر. به‌علاوه، ایدئال‌ها نیروی عملی دارند و بنیاد امکان کمال 

کنش‌ها را تشکیل می‌دهند:
 »خرد انســانی نه تنها دارنده ایده‌هاســت، بلکه داری ایدئال نیز است، این ایدئال‌ها 
هر چند که مانند ایده‌های افلاطونی نیروی آفریننده ندارند، نیروی عملی دارند )چونان 
اصل‌های تنظیمی( و این ایدئال‌ها بنیاد امکان کمال کنش‌هایند ... . پرهیزگاری و فرزانگی 
در نابی کامل خود، ایده‌اند اما انسان فرزانه یک ایدئال است، یعنی انسانی است که تنها 
در اندیشــه وجود دارد و کاملًا بر ایده دانایی منطبق اســت. همچنان که ایده، قاعده‌ای 
می‌دهد، ایدئال نیز نمونه‌ای برای تعیین تمام و کمال یک تصویر است. بدین‌سان، رفتار 
مرد دانا و مرد خدا معیاری است که به ما امکان می‌دهد رفتار خود را با آن بسنجیم و به 
یاری آن، خود را دگرگون کنیم- هرچند رسیدن به کمالی که در اوست، برای ما ممکن 

.)597 B ,569 A :1362 ،نباشد« )کانت
در نگاه کانت، ایدئال امری است ایدئال و نمی‌تواند به واقعیت تقلیل پیدا بکند وگرنه 
ایدئال بودن خود را از دســت می‌دهد. پس تنش بین ایدئال و واقعیت، امری اســت که 
باید به آن در دســتگاه کانتی و پیامد آن در نظریه مفهوم‌ســازی وبر دقت ویژه شود که 
ایدئال امر واقع نیســت اما امر واقع را جهت می‌دهد و ساماندهی می‌کند و چنانچه خرد 
نتواند ایدئال بسازد داده‌ها که از واقعیت بیرون می‌جهند در یک آشوب و بی‌سامانی رها 
می‌شــوند. همان‌طور که فهم1 چندگانگی ابژه را به‌وســیله فهم یگانه می‌کند، خرد2 نیز 

چندگانگی مفاهیم را به‌وسیله ایده‌ها یگانه می‌کند )واکر، 2014: 318-321(.

1. Understanding (Verstand)
2. reason (Vernunft)
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 اکنون کانت را رها کرده به ســوی وبر بازمی‌گردیم. تیپ آرمانی نیز ایده‌ها را گرفته 
است اما آن را به ایدئال ارتقا داده است و ایدئال ناگزیر است که سامانی از مفاهیم با خود 
داشته باشد. نقطه تلاقی ایده‌ها و ایدئال و مفاهیم‌اند که فرم اندیشه‌ای را می‌سازند که وبر 
به آن »تیپ آرمانی« می‌گوید. بر اساس معرفت‌شناسی کانت می‌توان گفت تیپ آرمانی 
فرمی از ایده‌ها اســت نه فرمی از مفهوم. برای درک همه‌جانبه این مطلب باید گفت که 
ایده‌ها چه تفاوتی با مفاهیم دارند. ایده‌ها دامنه گســترده‌تری از مفاهیم دارند و ازاین‌رو 
در نظــام منطقی نمی‌توان آنها را محدود کرد. هنگامی‌که از مفهوم حرف می‌زنیم از یک 
مفهوم سخن می‌گوییم اما اگر آن را در مجموعه‌ای از مفاهیم ساماندهی کنیم آنگاه پرسش 
این اســت که انسجام و وحدت اینها چگونه صورت می‌گیرد؟ انسجام مفاهیم، ذیل ایده 
شکل می‌گیرد و اگر ایده‌ها را از کلیت مفاهیم بیرون بکشیم آن مفاهیم نامرتبط می‌شوند 
و انســجام خود را از دســت می‌دهند. این ایده‌های ارزش‌گذارند که به عناصر واقعیت و 
ترکیب تیپ آرمانی، قوام و انسجام می‌بخشند. تیپ آرمانی یک برساخته مفهومی است که 
می‌کوشد عناصر و ویژگی‌های یک پدیده را که از دیدگاه‌های ارزشی خاص، منحصربه‌فرد 
و اساســی و مهم به شــمار می‌آید حول یک »ایده« فرم و انسجام دهد: »تیپ آرمانی به 
ایده‌ای مرتبط می‌شــود که در پی بیان آن است« )وبر، 1385: 141(. برای مثال، وبر از 

برساخت تیپ آرمانی از »ایده« مسیحیت در قرون ‌وسطی می‌گوید:
»ایده‌ها به لحاظ تجربی در اذهان نامحدود و همیشــه متغیری از مردم موجودند و 
در ذهن آنان از نظر شکل و محتوا و وضوح و معنا تفاوت‌های ظریفی دارند. اگر بخواهیم 
تصویر کاملی از عناصر حیات معنوی افرادی را ترسیم کنیم که در دوره خاصی از قرون 
وسطی می‌زیســته‌اند که می‌توانیم آن را »مســیحیت« بنامیم، طبیعتاً آشفته‌بازاری از 
مجموعه‌های بی‌نهایت متمایز و متناقض افکار و احساســات خواهیم داشت، هر چند که 
کلیســای قرون وسطی به یقین قادر بود تا حد زیادی وحدت در اعتقاد و رفتار را تحقق 
بخشــد. اگر این پرســش را طرح کنیم که در این آشفته‌بازار به چه چیزی »مسیحیت« 
قرون وســطی می‌گوییم و آن دســته از عناصر »مسیحی« که در نهادهای قرون وسطی 
یافت می‌شــوند در کجای این آشــفته‌بازار قرار می‌گیرند، خواهیم دید که در اینجا فقط 
برساخته‌ای تحلیلی باید به کار گرفت که خودمان آن را می‌سازیم. در اینجا، این »ایده« 
ترکیبی اســت از ایمان و هنجارهایی از قوانین و رسوم کلیسایی و اصول اخلاقی و شمار 
زیادی از روابط متقابل واقعی. اگر می‌خواهیم موفقیتی در به دست آوردن این‌گونه مفاهیم 

تریکبی منســجم داشته باشــیم، چاره‌ای جز به کار بردن مفاهیم تیپ آرمانی نخواهیم 
داشت« )همان، 149(.

بگذارید آنچه را در مورد ساختار کانتی سه‌گانه واقعیت، مفهوم و ایده‌‌ در تیپ آرمانی 
وبر گفتیم با تحلیل روش تیپ آرمانی در کتاب اخلاق پروتســتانی و روح ســرمایه‌داری 
ملموس سازیم. در این کتاب، وبر یک تیپ آرمانی از روح سرمایه‌داری و یک تیپ آرمانی 
از اخلاق پروتستانی برمی‌سازد. سرمایه‌داری را وبر به عکسِ مارکس در مناسبات اقتصادی 
صورت‌بندی نمی‌کند، بلکه آن را با ایده اخلاق پروتســتانی می‌فهمد. اگر بخواهیم تحول 
ســرمایه‌داری را به‌مثابه یک نظام اقتصادی فرهنگی بفهمیم ناگزیریم که معناشناســی 
کالوینیســت‌ها را در شکل‌گیری کار مدرن بفهمیم. اینجا سرمایه‌داری با مفاهیمی چون 
کار، تولید، مصرف، انباشــت سرمایه، فهمیده می‌شود؛ اما اگر سرمایه‌داری را فقط با این 
مجموعه مفاهیم درنظربگیریم نمی‌توانیم این مفاهیم را در ارتباط با هم قرار دهیم. هسته 
مرکزی این مفاهیم، ایده اخلاق پروتستانیِ »عمل به تکلیف از طریق انجام شغل« است 

)وبر، 1397 الف: 57(.
در اینجا، باید به دو ســطح از ایده توجه کنیم. در سطح نخست )سطح عملی(، ایده 
پایه کنش فردی - برای مثال، مؤمن پروتستانی- است. در این سطح ما با انبوهی از افراد 
روبروییم که ایده در اذهان و رفتار آنها جاری و ســاری اســت. ایده در اینجا، به معنای 
»گرایشــی در عمل یا در تفکر نظری به معنای افکار یا آرمان‌هایی اســت که بر مردم یا 
بر تعداد مشــخصی از کســانی که در آن عصر زیسته‌اند و سازندگان آن فرهنگ بوده‌اند، 
غالب بوده اســت«. در سطح دوم، )سطح منطقی( ایده عبارت است از »تصویرهای تیپ 
آرمانی از یک عصر که به عنوان ابزارهای اکتشافی ساخته شده‌اند«. این برداشت از ایده 
اصولاً و از بیخ و بن متفاوت اســت با ســطح اول ایده به معنای ایده‌های حاکم بر رفتار 
مــردم در هر عصر خاص که واقعاً در تعیین رفتار آنها مؤثرند. از دید وبر، ایده در معنای 
عملــی )ایده به معنای آرمان( فقط به صورت ایده در معنای منطقی )ایده در مقام تیپ 
آرمانــی( می‌تواند به دقت فرمول‌بندی شــود چرا که تیپ آرمانــی بنا دارد از آن کثرت 
بی‌شــمار افراد پروتستانی، تیپ ایدئالی بسازد تا بتواند کثرت را به وحدت تبدیل کند و 
اگر نتواند به این وحدت برسد علم موضوعیتش را از دست می‌دهد و در کثرت بی‌شمار 

غرق می‌شود )وبر، 1385: 152-147(.
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5. تیپ‌های آرمانی در عین اینکه از چشم‌انداز فرهنگی خاصی ساخته می‌شوند، 
وجه تعمیمی نیز دارند

در گام پایانی اســتدلال می‌کنیم که تیپ‌های آرمانی از چشــم‌انداز فرهنگی خاص 
ساخته می‌شوند ولی وجه تعمیمی نیز دارند. از نظر وبر، سازمان دادن اطلاعات تاریخی 
به فرم تعمیمی فقط از طریق ایدئالیزه کردن و استفاده از تیپ آرمانی ممکن است. تیپ 
آرمانی از طریق تأکید و برجسته‌ســازی ویژگی‌های متجانس و همگون پدیده‌ها، ابزاری 
اکتشافی برای نظم بخشیدن به حوادث ظاهراً نامتجانس و ناهمگون است. تیپ آرمانی، 
ایده‌ای را که در شــرایط معین در نمونه‌های تاریخی خاص جامعه یافته اســت، بســط 
می‌دهد )هندریکس و بریکنریج، 1973: 32(. وبر در جســتجوی کشــف واقعیت‌هایی با 
دلالت عام و عمومی بود و ازاین‌رو، در روش تیپ آرمانی به دنبال تولید مفاهیمی بود که 
زمان‌هــا و فرهنگ‌های مختلف را درمی‌‌نوردد. تیپ‌های آرمانی حوزه‌های مختلف جامعه 
را درمی‌نوردد و از این طریق، این حوزه‌ها را به هم پیوند می‌دهد و با هم مقایسه می‌کند 

)آلبرو، 1990: 278؛ آگولا و سوئدبرگ، 2016: 62 و 63(.
اگر این نکته درست باشد که تحلیل مبتنی بر تیپ‌های آرمانی می‌تواند پایه‌ای برای 
تعمیم فراهم کند، موضع وبر دیگر به ریکرت خیلی نزدیک نیســت چرا که علاقه عمده 
وبر صرفاً »امر خاص و تکینه« نیســت )برگر، 1987 بــه نقل از لیندبک، 1992: 293؛ 
کاهمن، 1965: 275(. بر اســاس تمایز کاهمن، تیپ‌های آرمانی نه از سنخ مفاهیم کلی 
در علوم طبیعی، نه از جنس مفاهیم فردیِ مورخان )نظیر جنگ شهری در آمریکا( بلکه 
از سنخ مفاهیم نسبتاً تاریخی‌اند. مفاهیم نسبتاً تاریخی مفاهیمی هستند که به پدیده‌های 
جمعی نسبتاً غیر تاریخی و غیرمحلی نظیر اخلاق پروتستان، ادبای چینی و کاست‌های 
هندی ارجاع دارند. مفاهیم نسبتاً تاریخی در عین اینکه از چشم‌انداز تاریخی و فرهنگی 
خاص برساخت می‌شــوند، امکان بررسی تعمیمی و تطبیقی پدیده‌های اجتماعی را هم 
ممکن می‌ســازند. برای مثال، مفاهیم عمومی نظیر »انسان اقتصادی« یا »قیمت‌گذاری 
در شــرایط رقابت آزاد« نه بازنمای افراد تماماً تاریخی و نه مفاهیم جهان‌شــمول بلکه 
بازنمای ترکیب‌بندی‌های تاریخی معروف به »ســرمایه‌داری مدرن« اســت. از نگاه وبر، 
تئوری اقتصادی ناب در قرن هجدهم، نوزدهم و بیستم بیانگر ایده جامعه تاریخی معین 
یعنی ســرمایه‌داری مدرن است که به نحوی منحصربه‌فرد به سوی اصول کنش عقلانی 
جهت‌گیری کرده است. در دیدگاه وبر، قضایای انتزاعی تئوری اقتصادی ناب، قوانین عام 

نیستند به این معنا که اگر همه متغیرهای دیگر ثابت نگه‌داشته شوند، در همه زمان‌ها و 
تحت همه شرایط عمل می‌کنند بلکه مدل هستند یعنی تصویر آرمانی از وقایعی که در 
بازار کالا رخ می‌دهد و از جامعه‌ای که بر مبنای اصول اقتصاد مبادله‌ای، رقابت آزاد و رفتار 
کاملًا عقلانی سازمان‌یافته‌است، ارائه می‌دهند. این نگاه وبر به معنای رد صورت‌بندی‌های 
قضایای نظری در رشــته اقتصاد نیست، بلکه فقط به معنای تصدیق این تفسیر است که 
قضایای اقتصاد به موقعیت تاریخی -فرهنگی معینی مرتبط هستند )کاهمن، 1965: 26 و 
270-272؛ وبر، 1385: 140(. محققی که قصد ساختن تیپ‌های آرمانی جامعه‌شناختی 
عام دارد اگرچه تا جای ممکن اطلاعات مربوط به بیشترین دوره‌های تاریخی و بیشترین 
جوامع را گرد می‌آورد، اما باز باید بکوشد سیاق تاریخی واقعیت‌ها در ایجاد تیپ‌های آرمانی 
عام را به‌عنوان یکی از چند عامل مؤثر در برســاخت تیپ‌های آرمانی عام به‌شــمار آورد. 
ازاین‌رو، برخلاف ریکرت، وبر اثبات می‌کند که مفاهیم جامعه‌شناســی به سبک مفاهیم 
علوم طبیعی »عام« نیستند. مفاهیم عام، ترکیب‌هایی میانگین یا ویژگی‌هایی مشترک‌اند 
درحالی‌که تیپ‌های آرمانی ترکیب‌هایی هســتند از خصوصیات یا ویژگی‌هایی مهمی که 

بر اساس سازگاری منطقی و معنادار خود ایجادشده‌اند )هکمن، 1391: 58، 62-60(.
بر اســاس آراء وبر )1385، 1387، 1397 الف، 1397 ب، 1397 ج( و تفســیرهای 
بلاکوریگ )1955(، برگر )1976(، آرونویچ )2012(، مومسن )1989( و لیندبک )1992(، 
تیپ‌های آرمانی‌ باوجوداینکه نسبت به واقعیت تاریخی واقعی یا بالقوه ادعای اعتبار عام 
دارند، اصولاً »چشــم‌اندازی« هستند و از چشم‌انداز و دیدگاه خاصی برساخت می‌شوند. 
تیپ‌های آرمانی همیشــه منظرگرایانه‌اند یعنی نمی‌تواننــد برای فهم جامع و کل‌نگرانه 
جهان به کار گرفته شــوند، بلکه از لحاظ نظری محتوای آنها همیشــه محدود به قطعات 
محدودی از واقعیت تجربی است. تفسیر وبر از روند رشد و تحول عام عقلانیت در غرب 
هرچند بازســازی تحول در ابعاد تاریخی- عام است اما مشابه بازسازی به سبک فلاسفه 
تاریخ نیست )مومسن، 1988: 123، 128-132(. از نظر وبر، تمام دانش واقعیت فرهنگی 

همیشه دانش از چشم‌انداز خاص است )بلاکوریگ، 1955: 14(.
اگرچــه وبر در اقتصاد و جامعه دیدگاه‌های قبلی خود در آثار تاریخی و مقالات اولیه 
روش‌شــناختی‌اش را جرح و تعدیل می‌کند، بااین‌همه، در اقتصاد و جامعه نیز تیپ‌های 
آرمانی از »چشم‌انداز« خاصی با توجه به اهداف و کارکردهای خاصی که توسط نظریه‌پرداز 
استخراج و استنباط شده است، ترسیم می‌شود. بر اساس نظر مومسن )1989( رویکرد وبر 
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در اقتصاد و جامعه از »تیپ آرمانی« به »تیپ‌های ناب« تیپ ناب اقتدار مشروع )سنتی، 
کاریزماتیک و قانونی( تغییر جهت پیدا می‌کند. لیندبک نیز از تغییرات روش شناســانه 
وبر به ســمت اســتفاده از تیپ‌های آرمانی انتزاعی‌تر و ناب‌تر سخن می‌گوید. بااین‌همه، 
هم مومســن و هم لیندبک این نکته را یادآور می‌شــوند که تغییرات روش‌شناختی وبر 
از کاربرد تیپ‌های تاریخی تکینه و منفرد به ســمت تیپ‌های عمومی و ناب، تأثیری بر 
اصول پایه‌ای آثار اولیه وبر نداشــته است. بدین‌شــکل که در اقتصاد و جامعه نیز جنبه 
چشم‌اندازانه یا طبق اصطلاح ریکرتی، کارکرد »ربط‌های ارزشی« در برساخت تیپ آرمانی، 
اهمیت خود را از دست نمی‌دهد. درواقع، تیپ‌‌های ناب اگرچه نسبت به واقعیت تاریخی 
واقعی یا بالقوه، ادعای اعتبار عام دارند اما خودشان را از چشم‌ا‌نداز خاصی ارائه می‌کنند 
)مومسن، 1998: 129-132؛ لیندبک، 1992: 295(. به‌بیان‌دیگر، اقتصاد و جامعه هرگز 
مدعی جهان‌‌شــمولی ندارد بلکه صورت‌بندی کل‌گرایانه همان فرد تاریخی است که وبر 
در اخلاق پروتســتانی و روح سرمایه‌داری به تکوین آن پرداخته است. اگر وبر در اخلاق 
پروتستانی به تبارشناسی مرگ خدا می‌پردازد در اقتصاد و جامعه، نظم اجتماعی برآمده 
از مــرگ خدا را صورت‌بندی می‌کند. هدف وبر در اقتصاد و جامعه، نوعی نقشــه‌نگاری 
گونه‌شناختی و ایستا از وضعیتی تاریخی است )سرمایه‌داری عقلانی مدرن(. در این اثر، 
باز وضعیت‌های تاریخی‌اند که به صورتی گونه‌شناختی ترسیم و مقایسه می‌شوند )توفیق، 

.)34-31 ،25 :1398
کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری که وبر با این اثر شهره به جامعه‌شناسی 
تاریخی است، حاوی همین رویکرد دیالکتیک عام و خاص است، آنجا که وی مقدمه اثر 

را با این نکته آغاز می‌کند:
»هر کس که در تمدن جدید اروپایی پرورش‌یافته و به مطالعه مســائل تاریخ جهان 
اشتغال داشته باشد ناگزیر و به‌حق با این سؤال روبه‌رو می‌شود: پیدایش آن پدیده‌هایی از 
تمدن را که در غرب و فقط در غرب، خط سیری تکاملی بااهمیت و اعتباری جهان‌شمول 
-لااقل به‌زعم ما- را طی کرده‌اند باید به کدام ترکیب از موقعیت‌ها نســبت داد؟« )وبر، 

1397 الف: 21(.
بنابراین، علاقه غایی وبر همیشــه علم واقعیــت انضمامی بود که فردهای تاریخی را 
توضیح می‌داد، یعنی شــکل‌بندی‌های منفرد جهان تاریخی واقعی. هیچ جا سراغ نداریم 
که وبر انکار کرده باشد که فرزند مکتب تاریخی است. وبر هرگز از تعهد بنیادی خود به 

بسط علمی تفریدی به‌عنوان گونه‌ای از علم که می‌تواند به ابژه‌های یکتا و شکل‌بندی‌های 
منحصربه فردی بپردازد که جهان تاریخی از آنها تشکیل شده است، فاصله نگرفت. وبر با 
ترکیب تاریخ و علوم اجتماعی نظام‌مند یقیناً امر قانون‌نگر را در نظر می‌گیرد ولی جایی 
برای قوانین علی از آن ســنخ که هیوم و کانت از آن ســخن می‌گفتند باقی نمی‌گذارد. 
قوانیــن دقیق مورد نظر وبر فقط به اتوپیاها تعلــق دارد )اباذری و جعفری کافی آبادی، 

.)536-535 :1396

نتیجه‌گیری
جامعه‌شناسان برای مطالعه فرهنگ و پدیده‌های اجتماعی مفاهيم زيادي وضع کرده‌‌اند 
و برای توضيح این مفاهيم هم آثار زيادي نوشــته‌اند؛ اما مسئله اين است كه آیا مفاهیم 
علوم اجتماعی بیشتر از سنخ مفاهیم و قوانین عام و فرا تاریخیِ علوم طبیعی‌اند یا از سنخ 
مفاهیــم تکوینی و تاریخیِ‌ علوم فرهنگی‌اند که با توجه به مقوله فرهنگ و بافت تاریخی 
ساخته و پرداخته می‌شوند؟ در این صورت، مفهوم‌سازی مبتنی بر فرهنگ چگونه می‌تواند 
در عین اینکه به پدیده‌های مشخص انضمامی ‌می‌پردازد، وجه تعمیمی نیز داشته باشد؟ 
در پاسخ به این پرسش‌، دو رهیافت قیاسی-قانونی و رهیافت تاریخی-فرهنگی، ماهیت و 
ساختار مفاهیم علوم اجتماعی را مورد بحث و تعمق قرار داده‌اند. امیل دورکیم سرمشق 
رهیافت قیاسی-قانونی و ماکس وبر سرمشق رهیافت تاریخی -فرهنگی محسوب می‌شود. 
در رهیافت قیاســی-قانونی دورکیم، به تأسی از علوم طبیعی، مفهوم‌سازی از پدیده‌های 
اجتماعــی بــا کمک مفاهیم عام و فرا تاریخی بدون توجه به بافت فرهنگی و در رهیافت 
تاریخی-فرهنگی وبر، مفهوم‌ســازی با توجه به بافت فرهنگی و تاریخی انجام می‌شــود. 
مقاله حاضر بر اســاس نظریه مفهوم‌ســازی تیپ آرمانی وبر اســتدلال نمود که در علوم 
اجتماعی به‌مثابه علوم فرهنگی، مفاهیم از ســنخ گونه‌های آرمانی و گونه‌های آرمانی از 
سنخ مفاهیم تکوینی و مفاهیم تاریخی‌‌‌اند که برخلاف مفاهیم و قوانین عام علوم طبیعی 
و مفاهیم طبقه‌ای، در عین اینکه از چشــم‌انداز علائق فرهنگی خاص ســاخته می‌شوند، 
وجــه تعمیمی و تطبیقی نیز دارند. در رهیافت وبــر، مفاهیم علوم اجتماعی از توصیف 
»بدون پیش‌فرض« پدیده‌های انضمامی یا از ترکیب انتزاعی خصایل مشترک بسیاری از 
پدیده‌های اجتماعی برساخت نشده‌اند بلکه از ترکیب عناصر و ویژگی‌های یک پدیده از 
دیدگاه‌های ارزشــی و فرهنگی خاص، حول یک »ایده« معین، برساخت شده‌اند که وبر 
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از ایــن مجموعه مفهومی تحــت عنوان تیپ آرمانی یاد می‌کند. در علوم طبیعی مفاهیم 
از دقــت ریاضی و قابلیت تعمیمی بالایی برخوردارنــد چرا که می‌توان آنها را به صورت 
عددی تعیین و اندازه‌گیری کرد، اما رهیافت وبری نمی‌خواهد به منطق مفهوم‌سازی در 
علوم طبیعی تن دهد بلکه تلاش می‌کند ‌از مدل مفاهیم علوم طبیعی بیرون آید. چرا که 
مفهوم‌سازی در علوم طبیعی متکی به کلیت و ضرورت قانون است و می‌کوشد مفاهیم را 
بدون رابطه با ارزش صورت‌بندی و سازمان‌دهی کند. وبر دریافته بود که علوم اجتماعی 
از ســنخ علوم طبیعی نیســت و آن را ذیل علوم فرهنگی می‌دید. علوم فرهنگی به جای 
اینکه همچون علوم طبیعی از داده آغاز کند از کنش آغاز می‌کند، بدین معنا که پژوهش 
از منظر پژوهشــگر آغاز می‌شود و پژوهشــگر ناچار بر پایۀ نظام ارزشی و فرهنگی خود 
که متکی به »اصل حکمتی« )maxim( است پژوهش خود را ساماندهی می‌کند. منطق 
مفاهیم نزد وبر به پیروی از کتاب سنجش خرد عملی کانت طرح می‌شود که مفاهیم اگر 
در سنجش خرد ناب دیده شود آنها از داده‌ها آغاز می‌کنند اما در سنجش خرد عملی این 
کنش اســت که علم را آغاز می‌کند. وقتی کنش آغازگر علم است باید دانست که کنش 
در خرد شکل می‌گیرد و این کنش است که ساختار مفاهیم را جهت می‌دهد و باید دید 
مفاهیم چگونه ذیل کنش سامان می‌یابد. وبر اگرچه به نیاز به نظریه باور عمیق داشت و 
در دهه پایانی عمر خود به »نظام‌ســازی« علاقه نشان داد، اما در تمام دوران کاری خود 
همواره بر این باور بود که هدف مطالعه قبل از آنكه كشــف قانونمندی‌های جهان‌شمول 
باشد، فهم تاریخي یک وضعيت معین با توجه به دلالت‌های فرهنگی و معناهای فرهنگی 
آن اســت که درعین‌حال، امکان تعمیم و تطبیق هم وجود دارد. تیپ آرمانی ابزار روش 

شناسانه وبر برای این هدف بود.
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ذات‌داری فناوري

حسین مطیع
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
motie@iut.ac.ir

چیکده
این مقاله با این هدف نگارش یافته است که ذات داشتن یا نداشتن فناوری را بررسی 
کند. فایده عملی چنین موضوعی برای تغییر، اصلاح و تهذیب فناوری و استفاده درست 
از آن خود را نشان می‌دهد، چراکه اگر فناوری ذات یا اوصاف ذاتی داشته باشد و آن 
اوصاف لایتغیر باشد، دیگر امکان تغییر و اصلاح آن وجود نخواهد داشت. نویسنده 
با ذکر تعاریف گوناگون از فناوری و دسته‌بندی آنها در سه گروه، تعریف مختار خود 
را مشخص کرده و سپس با بیان تعاریف گوناگون و معانی چهارگانه ذات داشتن و 
»ذاتی«، سخن ذات‌گرایان فناوری را بررسی و نقدهای وارد بر آنها از جمله نقدهای 
وارد بر تعریف هایدگر از فناوری )گشتل( را مطرح میک‌ند. سپس با اشاره به عوارض 
ذات‌گرایی از نگاه دیگران به این نتیجه می‌رسد که در دوازده حالت موجود )ضرب 
تعاریف سه‌گانه فناوری در تعاریف چهارگانه ذاتی( فناوری فاقد ذات است. پس تغییر 
و اصلاح و تهذیب آن به لحاظ منطقی محال نیست. روش مقاله تبیینی و تحلیلی و 

شیوه گردآوری اطلاعات آن نیز کتاب‌خانه‌ای است.
 واژگان كلیدی

فناوري، ذات، اوصاف ذاتي، گشتل، جهت‌داری فناوري.
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مقدمه و بیان مسئله
كيي از پرسش‌های اساسي در زمينه فهم مفهوم فناوري آن است كه آيا فناوري ذات 
دارد يا نه؟ آيا فناوري از مفاهيم جوهري اســت كه داراي ذات اســت و متشكل از چند 
صفت ذاتي اســت؟ يا فناوري مفهومي اعتباري بوده و فقط مجموعه‌ای از صفات عرضي 
است؟ پاسخ به اين سؤال و هر موضوعي كه از رهاورد آن گرفته شود در موارد متعددي 
مثل جهــت‌داری فناوري، پذيرش يا رد خودمختاري تكنولوژي، جبرگرايي، ابزار انگاري 
فناوري، اصلاح يا تغيير جهت فناوري، ديني كردن يا دين زدايي از فناوري، اخلاقي شدن 

يا تهي شدن فناوري از اخلاق و تغيير بار ارزشي آن تأثیرگذار است.
به تعبير ديگر كســاني كه موضع ذات انگاري، يا ذات‌گرایی را در فناوري می‌پذیرند 
ديگــر اصلاح، تغيير و يا تحول فناوري را نمی‌توانند علی‌الاصول بپذیرند و لاجرم معتقد 
به جبرگرايي فناوري و ذاتيات آن می‌شــوند و حتي گاهي دم از »تكنولوژي هراســي« 
می‌زنند1 اما اگر كســي ذات داشتن فناوري را نپذيرفت می‌تواند در زمينه جهت داشتن 
يا نداشــتن فناوري و اصلاح و تغيير آن از منظري گســترده‌تر اتخاذ موضع كرده و اسير 
جبر و ضرورت آن نشــود، هر چند اين گروه نيز خود به دو دســته طرفداران جهت‌داری 
فناوري و طرفداران خنثي بودن فناوري قابل تقســيم‌اند. در ابتدا خوب اســت نگاهی به 

پیشینه بحث داشته باشیم:

پیشینه موضوع
درباره این موضوع متأســفانه تاکنون هیچ کتاب مســتقلی به رشته تحریر درنیامده 
اســت؛ اما چندین مقاله خوب به زبان فارسی موجود است، در بعضی کتب و مقالات نیز 

به این مسئله اشاره شده است؛
مقاله ماهیت تکنولوژی از دیدگاه مارتین هایدگر نوشته دکتر امیرعباس علی زمانی 

را باید از اولین تلاش‌ها دانست. )علی زمانی، 1376: 23(
مقاله خلط مفاهیم علم و فناوری در سنت پدیدارشناسی هرمنوتیک از هایدگر تا آیدی 
نوشته دکتر رضا علیزاده ممقانی دراین‌باره نکات ارزشمندی دارد )علیزاده، 1391: 211(

1. به عنوان مثال می‌توان به رمان فرانكشــتاين يا پرومته جديد اثر مري شــرلي اشاره كرد )حسين 
پور، 1395: 11(

مقاله نشانه‌شناســی رسانه‌ها و معضله فلســفی تکنولوژی و معنا نوشته آقایان دکتر 
حسین هوشنگی و محمدرضا روحانی درباره ذات‌گرایی و ضد ذات‌گرایی با رویکرد فناوری 

رسانه‌ها حاوی تأملات قابل‌استفاده است. )هوشنگی و روحانی، 1391:117(
مورد دیگر مقاله آقای دکتر علی‌اصغر مروت با عنوان »پرسش‌هایی در باب پرسش در 
باب تکنولوژی«  است که در حاشیه مقاله معروف هایدگر سؤالات دقیق و قابل‌تحسینی 

را مطرح کرده‌اند. )مروت، 1393: 79(
مقاله شــناخت تکنولوژی و چگونگی مواجهه با تهدیدات آن نوشته خانم زهرا امی و 
آقای دکتر خسرو طایی نیز مطالب ارزشمندی در این باب دارد. )امی و طایی، 1393: 59(
مقاله خروج از دوگانگی تکنولوژی خودمختار و تکنولوژی به‌مثابه وســیله صرف، بر 
اساس دیدگاه برونولاتور، نوشته آقایان رحمان شریف‌زاده و دکتر غلامحسین مقدم حیدری 

نیز نکات قابل‌توجهی در این موضوع دارد. )شریف‌زاده، مقدم حیدری، 1394: 29(
در ادامه باید به مقاله »فقر ذات‌گرایی در فلســفه تکنولوژی« اشــاره کرد که به‌طور 
خاصــی دکتر علیرضا منصوری به همین مســئله پرداختــه و آن را از منظر ذات‌گرایی، 
تاریخ‌گرایی و عقل‌گرایی انتقادی بررسی کرد. )منصوری، 1394: 69(. این مقاله ممحض 

در مسئله ذات‌گرایی شده است.
مقاله آقایان سید مرتضی طباطبایی و دکتر غلامحسین توکلی نیز با عنوان راهکاری 
برای مواجهه صحیح با دنیای تکنولوژی مدرن در مقایســه آرای نصر و فینبرگ، حاوی 

مطالب ارزشمندی در این باب است. )طباطبایی و توکلی، 1396: 26(
در ادامه باید به مقاله صورت‌بندی مســئله جهت‌داری تکنولوژی نوشــته آقای دکتر 
احمد شه گلی اشاره کرد که سعی کرده ارتباط جهت‌داری با ذات داری را نشان دهد و 

جهت‌داری را اعم از ذات داری می‌داند. )شه گلی، 1398: 125(
از میان کتب معروف در این موضوع، کتاب تکنولوژی، فرانکشتاین یا پرومته، مقاله‌ای 
در بردارد با عنوان: تحقیق در باب ذات‌گرایی تکنولوژی نوشته مهدی معین‌زاده که قبلًا 
نیز در مجلات به چاپ رسیده بود، این مقاله عالمانه بیشتر با تأکید اندیشه‌های هایدگر 

مسئله ذات داری را بررسی کرده است. )معین زاده، 1398: 69(
دکتر علی پایا نیز با تعریف خاص خود از فناوری به این مســئله اشاره‌کرده‌ است که 
چــون با تعریــف این مقاله- که در ادامه می‌آید- تفــاوت دارد نمی‌توان این مقاله را در 

راستای آن تألیف دانست. )پایا، 1386: 39(
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در پایان‌نامه دکتری جناب آقای مصطفی تقوی نیز اشاره‌ای به این موضوع شده که 
قابل‌استفاده است. )تقوی، 1391، گروه فلسفه علم دانشگاه شریف(

وجه مشترک اکثر این نویسندگان آن است که ذات داری فناوری را نه به‌طور اعم بلکه 
در ذیل تعریف مارتین هایدگر از فناوری بررسی کرده‌اند، برخی از آنان در موافقت و اکثر 
آنان از ســر مخالفت یا نقد مارتین هایدگر درآمده و به این مناسبت، ذات داری فناوری 
را تحلیل کرده‌اند و جز یک مورد مقاله مســتقل در این باب نیســت. در مغرب زمین نیز 
برخی فیلسوفان مباحث استقلالیِ اندکی در این باب دارند و اکثر بزرگان تعریف خود را 

در ذیل تعریف هایدگر ارائه کرده‌اند. )هایدگر، 1386: 35(
شــاید علت آن را بتوان شهرت و استیلای فلسفی هایدگر در این موضوع داشت. اما 
سعی این مقاله بر آن است که به یاری خدا هم با توجه با تعریف معروف هایدگر از فناوری 
و هم با توجه به دو دسته تعاریف دیگر – که در ادامه خواهد آمد- ذات داری فناوری را 

در 12 حالت در بوته نقد و بررسی قرار دهد.
 در گام اول بايــد »تعريف« خود يا به اصطــاح دقیق‌تر »مراد« و »منظور« خود را 
از دو مفهوم فناوري و ذات داشــتن روشن كنيم تا بتوان در ادامه قضاوت درستي درباره 
ذات داشــتن يا نداشتن فناوري كرده باشيم. نويسنده ابتدا نیم‌نگاهی به تعاريف ديگران 

انداخته و بعد تعريف مدنظر خود را مطرح می‌سازد:

تعريف رایج از فناوري
در كتب لغت، واژه »تكنولوژي« به معاني »فن شناسي، فناوري، دانش فني، فن، تكنيك 
و شــيوه« به‌کاررفته است )حق‌شــناس و ديگران، 1381(. ريشه مشترك همه واژه‌های 
 »Tekhne« واژه يوناني ،)Technics( و تكنيكس )Technique( فناوري و اصطلاح تكنيك
اســت كه »فن« )Art(، »پيشــه« )Craft( يا »مهارت« معني می‌دهد. گرچه فناوري را 
می‌توان از طريق به هم پيوستن »Tekhne« و »Logic« از ادبيات يونان استخراج كرد، 
اصطلاح »فناوري« به معناي كنوني آن تا ســده هفدهم رواج نداشــت. ساخت و كاربرد 
اين اصطلاح به معناي نوين آن، با دگرگوني اساسي در نگاه به فناوری جدید بر اثر نفوذ 
 »Tekhne«.شــخصیت‌هایی چون داوینچی، برادران رایت و ادیســون هم‌زمان‌شده است
به مفهوم كلاســيك و ارســطويي آن، به معناي »توانايي ساخت هوشمندانه اشيا«ست. 
»Tekhne« و »Mekhane« بــه مفهوم كلاســيك آنها به دو معناي متفاوت و متضاد به 

كار می‌رفتند. اولي به معناي مهارت‌های لازم براي كاربرد وســايل دستي گوناگون بود و 
دومي به معناي خود اين وســايل؛ اما اين دو مفهوم به معناي جديدشان، كيي شده‌اند و 
مفهوم »ابزارگونه« خاصي گرفته‌اند كه می‌توان آن را از زمينه خاص تجربه و احســاس 

بشري كه در امر ساختن دخيل است، جدا كرد )اينگولد،1373: 185(.
در فرهنگ آكســفورد، فناوري به معناي »كاربــرد معرفت علمي براي اهداف عملي 
خصوصاً در صنعت و به‌طور پيشرفته در فنون كامپيوتر« به‌کاررفته است. همچنين »ماشين 
و ابزار توسعه معرفت علمي«، »شاخه‌ای از معرفت كه با مهندسي يا كاربرد علم در ارتباط 
اســت«، معنا شده است. واژه »Technics« به معناي »علم يا مطالعه فن يا پیشه‌هاست؛ 
خصوصاً علم مكانيكي يا صنعتي«. واژه »Technique« نيز به معناي »روشي براي ايفاي 
وظايف خاصي، انجام و اجراي كي كار فني يا شــيوه علمي، مهارت يا توانايي در زمينه 
خاصي، مهارت يا روش علمي براي انجام يا به دســت آوردن بعضي چيزها« تعریف‌شده 
اســت )آکسفورد، 2005: 1810( نويسندگان و متخصصان فناوري هرکدام از منظري به 

مفهوم فناوري پرداخته‌اند. برخي از اين تعاريف عبارت‌اند از:
* فناوري وســیله‌ای كه ما آن را در جهان طبيعي براي حل مشكلات عملي خود به 
كار می‌بریم و اين تركيبي اســت از سخت‌افزار )شامل ساختمان‌ها، گياهان و تجهيزات( 
و نرم‌افزار )شــامل مهارت‌ها، دانش، تجربه، همراه با سازمان مناسب و نظم نهادي(. علم 
مدرن در جامعه‌ای رشد يافت كه توسعه فناوري را به‌منظور نفوذ به اسرار طبيعت مدنظر 

قرار داده بود. )برگولسن، 2009: 19(
معمولاً فناوري را چيزي سخت‌افزاری می‌دانند؛ مثل ماشين، كامپيوتر يا دستگاه‌های 
الكترونيك پيشرفته؛ اما فناوري چيزهايي بسيار بيشتر از ماشين را دربر می‌گیرد. در آن 
ابعاد متفاوت از سخت‌افزار وجود دارد كه ازجمله به نرم‌افزار و مهارت‌های انساني می‌توان 

اشاره كرد. )خليل، 1383: 22(
در تعريف فناوري، بر نيازهاي انساني نيز تأكيد کرده‌اند: فناوري عبارت است از اطلاعات 
و آگاهي فرهنگي در مورد شیوه‌هایی كه در آن منابع و مواد محيط براي برآوردن نيازها 

و خواسته‌های انساني مورداستفاده قرار می‌گیرد. )لنسکی، 2009: 351(
هاروي فناوري را سازوكارها و فرايندهايي تعريف می‌کند كه به‌واسطه آن سازمان‌ها 

محصول خود را بيرون می‌دهند. )جستر، 1982: 4(
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همچنين فناوري به »تلاش انســان براي مواجه‌شدن با محيط فيزكيي ... و سعي در 
رام يا كنترل كردن محيط به‌وســیله ... ابتكار و نبوغ خود در استفاده از تمامي منابع در 
دسترس« نيز تعریف‌شده است. بر اين اساس به طور خاص هرگونه محدوديت در تعريف 

فناوري به ماشین‌آلات مردود است. )میچام، 1996: 116(
در تعريف بعضي از دانشمندان ايراني »فناوري عبارت است از جمع سه مؤلفه طرح‌های 
توليد، تکنیک‌های توليد و عملكردهاي مديريتي«. اهميت تعريف اخير اين است كه عمل 

مديريتي هم جزء فناوري به‌حساب می‌آید. )توكل، 1373: 110(
بعضي نيز فناوري را كاربرد دانش، براي پاسخ به نيازي می‌دانند كه می‌تواند موجودات 
طبيعي را به مصنوعات بشــري تبديل كرده و با به‌کارگیری ابزار، مهارت فني توليد كالا 

و ارائه خدمات را به عهده دارد.)رحيمي، 1393: 37(
بنابراين با تكيه بر دو روكيرد مختلف، به تعريف فناوري پرداخته‌شده است؛ تعاريفي 
كه اغلب تكيه بر معني و مفهوم »ابزار به‌منزله سازوكار مكانيكي« آن است؛ يعني ساختن 
مصنوعات و استفاده از آنها كه تعريف سخت‌افزاری فناوري است و تعاريف بر پايه اثراتي 

كه در نهادهاي اجتماعي نهاده است كه تعريف نرم‌افزاری فناوري به‌حساب می‌آید.
عناصر اصلي كه فناوري در آنها به صور مختلف متبلور است عبارت‌اند از:

انسان: ابتكار، نوآوري، خلاقيت، دانش، تجربه، مهارت و ...-	
اطلاعات: آمارها، مدارك و اسناد، كتب، مجلات و ...-	
سازمان: مديريت، ساخت سازماني ارتباطات، سازمان‌دهی، نظارت، ارزشيابي و ...-	
فن: آلات و ابزار، ماشين و ... . )نصيري،1398: 14(-	

عناصر فوق بــا كيديگر در رابطه‌اند و ارتباط هماهنگ آنها جريان فعاليت فناوري را 
تســهيل می‌کند. به‌طورکلی در تعريف فناوري می‌توان به چند گرايش عمده اشاره كرد: 
1. كاربرد علم براي زندگي انســان، تغيير و تســلط بر محيط؛ 2. مطالعه نظام‌مند فنون 
ساخت و اجرا؛ 3. مطالعه و بررسي ماشین‌ها، ابزارها، شیوه و روش‌های گوناگون صنعتي؛ 
4. دانش و عمل نظام‌مند مورداستفاده در فرايندهاي صنعتي و زندگي روزمره )محسني، 

.)56 :1392
البته باید مواظب بود تعریف علم با تعریف فناوری خلط نگردد )علیزاده، 1391: 130( 

چون تبعات نامطلوبی دارد.

از تعاريف متعددي كه بيان شد، می‌توان محتواي مشتركي استخراج كرد. فناوري را 
می‌توان تمام دانش، محصولات، فرايندها، ابزارها، روش‌ها و سیستم‌هایی تعريف كرد كه 
در جهت خلق، ســاخت كالاها و ارائه خدمات براي مرتفع كردن نيازهای غیر شــناختی 
انســان به كار گرفته می‌شوند. فناوري در كليه فعالیت‌های انسان جلوه خواهد كرد و از 
دانش و معرفت انسان به نيازهاي خويش متأثر خواهد گشت و لذا می‌توان گفت فرهنگ، 
ارزش‌ها و اعتقادات به‌واسطه رابطه‌شان با چگونگي رفع نيازهاي انساني بر اشكال و ماهيت 

فناوري سیطره دارند. )نصيري، همان(

تعريف فناوري از منظر گشتل
در اينجا مناســب است اشاره‌ای به تعريف ســوم فناوري )گشتل( داشته باشيم كه 
مُبدع آن هايدگر بود. )و امثال برگمان و آیدی آن را شــرح کرده‌اند( و با ادبيات خود او 
نيز قابل‌بیان اســت. او تعريف فناوري به ابزار و يا علم به‌کارگیری ابزار را صحيح می‌داند 
اما حقيقي تلقی نمی‌کند. )هايدگر،1386: 20( حقيقت از نظر او قلمرو حضور و كشــف 

حجاب و قلمرو انكشاف است. )هايدگر، 1386: 13(
و چون انكشــاف به اختيار ما نيســت، تكنولوژي هم كه نحوه‌ای از انكشــاف است، 
ابزار-كه خصلت اساســي آن در اختيار ما بودن است- نخواهد بود، چون تكنولوژي ابزار 
نيست پس داراي ماهيت است. )هایدگر، همان،14( اين انكشاف يا آشكاركنندگي خصلت 
تعرض را دارد، گشتل حوالت تقدير است. از نظر او تكنولوژي ماهیت‌ها را متفرق و منتشر 
می‌ســازد )ن.ک: دريفوس و اســپينوزا، 2003: 323( و ماهيت ديگر متضمن استمرار و 
دوام نمی‌گردد، يعني چون انكشــاف در فناوري جديد به طور ناقص و معيوبي رخ داده، 
ماهيت در تكنولوژي تکه‌تکه می‌شــود. پيداســت آنچه توانايي تغيير كي ماهيت را دارد 

خود نمی‌تواند وسیله‌ای صرف و خنثي باشد. )معين زاده،1398 :41(
بنابراین از نظر هايدگر فناوري، گشتل است و گشتل دارای ویژگی‌های زیر است:

نوعي تعرض است..1	
تعرضي است كه طبيعت را در برابر اين انتظار بی‌جا قرار می‌دهد كه تأمین‌کننده انرژي .2	

باشد كه بتوان آن را استخراج، حبس و عرضه كرد.
به نظم آوردن يا انضباط بخشيدن به معناي درافتادن با طبيعت است..3	
اصرار به حداكثر بازدهي با حداقل هزينه دارد..4	
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همه‌چیز را در حالی می‌خواهد که آماده باشد و بلافاصله مهيا شود و هر زمان كه .5	
احتیاج شد از نو سفارش داده شود.

چيزها را به‌عنوان منبع لايزال طرح می‌کند )هایدگر، همان: 19(.6	
 راه اصلاح فناوري را تغيير انكشــاف آدمي به امكاني ديگر اســت كه امكان قبلي را 
منتفي كرده و نوعي غنا به آن می‌دهد. )هايدگر، همان: 19( یعنی صورت‌های متعددی 
که آدمی بر ماده عارض می‌کند و آن را به ماهیت جدیدی تبدیل می‌کند )ن.ک. مشکات، 

)20 :1391
اين سخن شبيه نظريه ملاصدرا است كه معتقد است صورت‌های متعدد، عارضِ ماده 
و مقوم ماهيت شده و آن را متعين می‌سازند. صدرالمتالهين به آن تركيب اتحادي ماده 

و صورت می‌گوید:
ان التركيب قســمان: الثاني ان يتحول شي في ذاتها الي ان يصير شيئا آخر و كيمل 
به ذاتا واحده فيكون هناك امر واحد و هو عين كل واحد منهما و عين المركب، كالجنين 
اذا صــار حكيما و بالجمله كل ماده طبيعيه اذا تصورت بصوره جوهريه والتركيب في هذا 

القسم لا بأس بأن يسمي تركيبا اتحادياً )صدرالمتالمين، 1981، ج 5 : 283(
از منظر او ترکیب بر دو قسم است که دومی آن به این صورت است که شیئ در ذات 
به شیئ دیگری تبدیل می‌شود و به ذات واحدی تبدیل شود که عین همان دو و در عین 
حال مرکب است. مثل جنین وقتی که حکیمی‌شود و به‌صورت کلی هر ماده طبیعی هر 
وقت با صورت جوهری متصور شــود به همین صورت اســت؛ و اشکالی ندارد که این نوع 

از ترکیب را ترکیب اتحادی بنامند.
البته ملاصدرا ماهیت را جوهري ســيال می‌داند كه داراي مقاطع فرضي نامتناهي و 
به‌اصطلاح داراي مراتب نامتناهي است، كه هر كي فقط در كي آن فرضي موجود می‌شوند 

)عبوديت،1385، ج 1: 341(
برخلاف هايدگر كه آن را ثابت و غيرمتحرك می‌داند و معتقد اســت تغيير و تحول 
در آن به تقدير و حوالت تاريخي مربوط است؛ یعنی هر دو معتقد به انکشاف هستند، اما 
انکشاف ملاصدرا فرضی است؛ با عبور صورت از روی ماده و انکشاف هایدگر واقعی است 

با ترکیب هر صورت با ماده خود.

نقدهاي وارد بر تعريف هايدگر از فناوري )گشتل(
چنانچه گذشت هايدگر فناوري را نوعي گشتل يعني انكشاف هستي می‌داند. او معتقد 
است فناوري نوعي بروز و تجلي هستي در قالب دستاوردهایی است كه البته چون هدف 
آن ســيطره و استیلای بر طبيعت است، انكشــافي ناقص و معيوب دارد و اگر هدف آن 
محاكات طبيعت بود و می‌توانست به شناخت و همراهي با طبيعت كمك كند، انكشافي 
كامل، غني و بی‌عیب داشــت و در جواب اين ســخن بايد گفت؛ همه موجودات بروز و 
تجلي وجود در قالب ماهيت خود هستند و اصلًا موجودات چيزي جز همين انكشاف‌هاي 
ناقص و كامل نيســتند- هر موجودي- بنا بر اصالت وجود ملاصدرا - تجلي هستي است 

و نشان‌دهنده ميزان بهره‌مندي آن ماهيت از وجود است.1
اما اين بدان معنا نيست كه پس موجوداتي كه انكشاف‌هاي متعدد دارند، قابل تغيير 
و تبديل تكامل يا نقصان، اصلاح يا فساد نباشند. فناوری نیز از این قاعده مستثنا نیست 
و همين فناوري كه هدف آن سيطره و استيلاست می‌تواند اصلاح‌شده و هدف آن شناخت 

و هارموني طبيعت و يا امدادرسانی به مردم و ... شود.
چنانچه برخی نشــان داده‌اند کارکرد فناوری هرگز امری تمام‌شــده نیست و به نحو 

پسینی و حتی پیشینی قابل اصلاح و تکمیل است. )علیزاده، 1395: 22(
دومين اشكال را از زبان فينبرگ می‌توان توضيح داد؛ فينبرگ براي فناوري دو سطح 
را تعريف می‌کند. سطح اول كه كي كار سلبي و فرو کاهشی است و سطح دوم كي كار 

ايجابي و خلاقانه.
مثلًا زماني كه درخت بريده می‌شــود و تبديل به چوب نجاري می‌گردد، در مرحله 
اول صرفاً از بافت قبلي خويش جداشده و هنوز طراحي خاصي براي آن انجام‌نشده است.

اما در ســطح دوم: تبديل آن چوب خام به ميز است كه اين ميز می‌تواند داراي انواع 
طرح‌های ارزش بار باشــد؛ مثلًا براي كودكان باشد يا براي بزرگ‌سالان، اشرافي باشد يا 
بی‌آلایش، هنري باشــد يا زمخت و بدون ذوق. )فینبرگ، 2005: 40( او به مرحله اول 

زمينه زدايي اوليه و به مرحله دوم باز زمينه بخشي اطلاق می‌کرد.

1. رك: مقاله محمد مشــكات با عنوان فلســفه تكنولوژي بر مبناي صدرالمتالهين و از نظر هايدگر. 
دانشگاه اصفهان، همايش مكتب فلسفي اصفهان، 1391
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فينبرگ معتقد است: ذات‌گرایانی مثل هايدگر )كه تعريف سوم از فناوري يعني گشتل 
را پذیرفته‌اند( صرفاً به ســطح اول ابزارسازي توجه داشته‌اند و با موضعي ضد مدرنيته از 

سطح دوم غفلت کرده‌اند. )همان،51(
نقد ديگر مشعر بر آن است كه راه هايدگر به سوي قول به ماهيتي واجد كليت براي 
تكنولوژي نه بر اساس استدلالات مألوف فلسفي، كه از كي فيلسوف انتظار اقامه آنها می‌رود، 
بلكه مبتني بر تأملاتي اتيمولوژكي )ریشه‌شناسی زباني( است. )معین زاده، همان( هايدگر 
خود البته بر اين دقيقه توجه دارد و در همان مقاله »پرسش از تكنولوژي« قبل از آنكه 
سيل استدلالات اتيمولوژكي را بر سر ما جاري سازد، تكليف خود با ما و نحوه‌ استدلال 
منتظر ما را چنين روشن می‌کند؛ »همه راه‌های تفكر، به‌گونه‌ای كم و بيش محسوس و 
به نحوي خلاف عرف، از زبان می‌گذرند.« )هايدگر، 1386: 4( بگذریم از اینکه حتي برخي 
علماي فقه اللغه در صحت تأملات لغوي وي ترديد روا داشته‌اند. )معين زاده، همان: 60(

نقد چهارم اين است كه تلقي تكنولوژي به عنوان كي هویت كيپارچه، تنوعات واقعي 
درون اين كل را ناديده می‌گیرد. اين نقد دقیقاً مشابه نقد علیه غرب‌ستیزان است كه بنا 
بر این نقد »غرب« داراي كي ماهيت و كليت حقيقي نيست و اگر كليتي براي آن متصور 
است، كليت اعتباري است. پس »غرب« روحي و ماهيتي مقدم بر مغرب زمينيان و اطوار 
و شئون آنان نيست تا به آنان وحدت هويت و ماهيت بخشد. بلكه به عكس، غرب، چيزي 
جز همين اطوار و شــئون و علوم و آداب و تدين و الحاد ظاهر شــده در مغرب زمينيان 
نيست و وحدت )اعتباري( اين نظام، عين وحدت )اعتباري( غرب است )سروش،1374: 
244(؛ اما اگر دقت شود، تفرق اجزاي تمدن غرب در كنار وحدت اعتباري ديده خواهد 
شــد. در غرب هزاران شــأن و حال و وصف و وضع وجود دارد و به هر كدام حكمي تعلق 
می‌گیرد. همه‌ اين اطوار و شــئون را به كي ماهيت برگرداندن و بر همه كي حكم واحد 

راندن، محض افسانه خواندن است. )همان، 250(
تمام اين سخنان را در مورد »ماهيت« كيپارچه تكنولوژي نيز می‌توان صادق دانست. 
اولاً ماهيت تكنولوژي را- اگر ماهيتي داشــته باشد- چيزي جز عالمان و تكنولوژيست‌ها 
رقم نمی‌زنند و ثانياً عالمان و تكنولوژيســت‌ها حتي آكادميســين‌ها و ســرمایه‌داران و 
سياست‌مداران به هر حال انسان‌اند و مگر می‌شود تنوع دواعي و اغراض و اهواء و حالات 
آدميان را به كي ادعيه و غرض و هوا و حالت فروکاست و آنها را اوصاف واحد كي ماهيت 

كيپارچه شمرد؟

البته به نظر نمی‌رسد مراد هايدگر از تلقي تكنولوژكي به مثابه كي ماهيت- چنان‌که 
خود نيز تصريح كرده اســت- چيزي همچون جنس و نوع و فصل و ...باشــد، كه استثناء 
برندارد. )هايدگر، 1386: 34( هر چند او از تقسيم ماهيت به حقيقي و اعتباري دم نزده 
اســت اما اگر ماهيتي اعتباري شــد ديگر جنس و فصل نوع نخواهد داشت و لذا ذات هم 

نخواهد داشت!
نقد پنجم را نيز می‌توان مطرح ساخت؛ اگر ماهيت تكنولوژي جديد خود را در امري 
همچون گشــتل نشان می‌دهد و اگر گشتل نحوه‌ای انكشاف است و حوالت تقدير، آنگاه 
آيا جاي آزادي و عمل آدمي تنگ نمی‌شــود؟ آیا اندیشــه‌های هایدگر که تعریف جبری 
برای فناوری مطرح می‌کند برای اصلاح تغییر و حتی رشد آن جز یک سم مهلک است؟

در ديدگاه اصالت تاريخي، قانون آهنين سرنوشت را، حتي پس از كشف اين قوانين، 
نمی‌توان شكست. آدمي به هر كاري براي اصلاح تكنولوژي دست بزند، از آنجا كه هنوز 
در بند تفكري ســوژه محور است، باز كاري تكنولوژكي انجام داده و بنابراين، هنوز اسير 
آن اســت. در اين جهت هر تلاشي وسیله‌ای و قدمي براي تحقق سرنوشت تاريخي است 
كه با قوانين، گشتل و يا هر چهارچوب قبلي براي ما معين شده است. هرچند تعريف او 
از آزادي متفاوت اســت، )آزادي قلمروي تقديري است كه در هر لحظه معين، انكشافي 

را راهي راه خود می‌کند( )هايدگر، 1386: 20(
در خصوص مسئله عمل نيز به نظر او، فهم عين عمل است، بنابراين كسي كه می‌فهمد 

در واقع عمل می‌کند.
در مورد تفاوت فناوري قديم با جديد نيز كه با مثال آسیاب‌های بادي آن را توضيح 
می‌دهد، نيز می‌توان تمايزي ميان آن دو با مبناي گشــتل در نظر گرفت، مثلًا كي چاقو 
از كدام نوع اســت؟ انكشــاف معيوب يا غني؟ آيا بدون در نظر گرفتن تعامل انسان با آن 
می‌توان گشــتل آن را معيوب يا غني برشمرد؟ و اساساً اين رهيافت »صفر و كيي« براي 

هايدگر او را گرفتار در تبعات چندي نخواهد كرد؟! )تقوي، همان: 39(

تعريف مختار فناوري
از تعريف لغوي فناوري كه بگذريم، اصطلاحاً تعاريف متعددي از فناوري شــده بود، 
ولي همه تعریف‌های ارائه شده از فناوري را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی كرد. تقوي 

اين تقسیم‌بندی را چنين مطرح می‌کند: )تقوي، 1391: 36(
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فناوري به مثابه ابزار يا علم ابزار.1	
فناوري به مثابه استفاده از ابزار و شيوه به كار بردن آن2.1	
فناوري به مثابه انكشاف و بروز نوعي وجود )گشتل( )هايدگر، 1377، 13(.3	

در ايــن مقاله تعريف مختار و مراد و منظور نويســنده از فناوري به معناي عام فقط 
ناظر به ماشین‌آلات توليدي نيست و هم‌چنین به مصنوعات حاصله نيز بسنده نمی‌کند، 
بلكه مراد از آن مجموعه ابزارها و برنامه‌هایی است كه در توليد خدمات و كالا به كار مي 

روند و شامل »مهندسي طرح« هم می‌شود )مطيع، 1395: 39(
پرواضح اســت كه اين تعريف از نوع دوم تعاريف بوده و نويســنده تا آخر مقاله نيز به 
هميــن وفادار خواهد بود. در اين نوع تعريف اتومبیل فناوري نيســت، مصنوع يا صنعت 
اســت بلكه حمل و نقل فناوري است، يا پزشــكي و كشاورزي و تهيه غذا فناوري است. 
ولي مسئله اصلي مورد نظر اين مقاله را با هر سه نوع تعريف می‌توان و بايد بررسي كرد 

و پاسخ‌هایی متناسب با آن داد.

ذات‌گرایی
ذات‌گرایی يا ذات باوري ديدگاهي فلسفي است كه معتقد است كه برخي ویژگی‌ها يا 
اوصاف كي شيء ضروري و لازمه آن شيء و تغييرناپذيرند، يعني شیء كه آن ویژگی‌ها 
را نداشته باشد، همان نيست! در مقابل برخي اوصاف قابل تغييرند، بدون آنكه آن شيء 
عوض شــود. در ذات‌گرایی ســنتی علم به اشــیاء و تعریف آن تنها در سایر ذات حاصل 

می‌شود )حسینی و سعیدی مهر، 1389: 1(
مطابــق این باور همه موجودات حقيقي داراي اوصاف ذاتي خود هســتند، ويژگي يا 
بنياد همه چيز سبب می‌شود كه آن چيز همان كه هست باشد، در اين ديدگاه هیچ‌چیز 
بدون ويژگي ذاتي خود نمی‌تواند باشــد و تعريف درست هر چيز يعني بيان ویژگی‌ها يا 

اوصاف ذاتي آن است.

1. بعضي از نويسندگان فناوري را داراي سه سطح دانسته كه سطح اول را ابزار توليد محصول سطح 
دوم را روش طراحي سیستم‌ها و سطح سوم را دستيابي به معادلات طراحي ابزار توليد برمی‌شمارند. 

)بادامچي،1396، 140( كه با موارد اول و دوم مذكور قابل‌جمع است.

تعريف ذات و ذاتي
ذات به ماهيتي گفته می‌شود كه حقيقي بوده و اعتباري نباشد، به مجموعه صفاتي كه 
ذات را تشكيل می‌دهد ذاتي می‌گویند پس ذات اصل ماهيت است و ذاتي اجزاي ماهيت 
)گرجي، 1375: 127( ذاتي انواعي دارد كه به طور خلاصه می‌توان آنها را این‌گونه برشمرد:

1. ذاتي باب ايساغوجي: يا كليات خمس كه در مقابل عرضي است و در مدخل ذاتي و 
عرضي و كليات خمس مورد بحث قرار می‌گیرد. مراد از ذاتي يعني چيزي كه ذات موضوع 

را قوام می‌بخشد و عرضي يعني چيزي كه خارج از ذات است. )نوع، جنس و فصل(
2. ذاتي باب حمل و عروض: اين ذاتي در مقابل غريب است، در اين معنا مراد از ذاتي 
چيزي است كه موضوع يا كيي از مقومات موضوع در تعريف آن اخذ می‌شود و اين را 
اصطلاحاً ذاتي باب علوم می‌نامند، زيرا گفته می‌شود: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن 

عوارضه الذاتيه. )به مجموع ذاتي نوع اول و دوم، ذاتي باب برهان می‌گویند.(
3. ذاتي باب حمل در مقابل شايع: در باب حمل گاهي حمل ذاتي و ناظر به اين هماني 
ميان مفاهيم موضوع و محمول است مانند اينكه گفته می‌شود: »انسان حيوان ناطق 
است« و گاه حمل شايع يعني اين هماني ميان مصداق موضوع و محمول است، مانند 

اين كه گفته می‌شود: »انسان خندان است«.
4. ذاتي در مقابل اتفاقي: اين كاربرد در باب علت و معلول رواج دارد، وقتي گفته می‌شود: 
»آتش مشتعل شد و خانه‌ای سوخت«، رابطه ميان سوختن و اشتعال آتش ذاتي است، 
يعني ضروري است ولي »اگر هرگاه پدرام وارد كلاس شود، برق می‌رود«، رابطه ميان 
رفتن برق و آمدن پدرام كي رابطه اتفاقي است. )كه ظاهراً به ذاتي نوع دوم قابل تحويل 

است، چرا كه از عوارض ذاتي سخن می‌گوید.(
آنچه در باب برهان مورد نظر است، اصطلاحي است كه شامل ذاتي به هر دو معناي 

اول و دوم می‌شود. بدين ترتيب می‌توان در تعريف ذاتي باب برهان چنين گفت:
ذاتي محمولي اســت كه در حد موضوع اخذ می‌شــود يا موضوع يا كيي از مقومات 
موضوع در تعريف آن اخذ می‌شــود. ذاتي باب برهان شامل لوازم وجود و ماهيت شده و 
اعراض ذاتي را هم در بر مي‌گيرد. يعني اعم از ذاتي باب ايساغوجي و عرض ذاتي است. 
)ملكيان، 1387: 84( سپس علاوه بر علت‌ها معلول‌ها را هم در بر مي‌گيرد. اين تعريف، 
تعريفي است كه ميان منطق‌دانان و فيلسوفان مسلمان از ذاتي باب برهان متداول است.
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تحليل مدعاي ذات‌گرایان فناوري
ذات بــاوري1 در مقابل ابزارگرايي2 فناوري مطرح می‌شــود، اين گــروه برآن‌اند كه 
تكنولوژي داراي ماهيت و ذات خاص خود است، اين ذات توان تغيير معادلات اجتماعي، 
فرهنگي و سياســي را دارد، به عبارتي ديگر، تكنولــوژي ابزاري خنثي و عاري از ارزش 
نيســت، بلكه داراي ماهيتي است كه تأثیر اجتماعي - فرهنگي دارد )شریف‌زاده و مقدم 

حيدري، 1394: 32(3
در ميان فيلسوفان فناوري بسياري به ذات داشتن آن اعتقاد دارند كه هايدگر، ونيز، 

ايلول، بورگمان و حتي هابرماس از اين گروه‌اند )فینبرگ، 1999: 7-3(
در ايران می‌توان به افرادي مثل فرديد، مددپور و آويني و... اشاره كرد )مطيع، همان: 

)1396
چنانچه گذشــت ذات‌گرایان با تعدد سلیقه‌هایی كه دارند معتقدند فناوري نوین كي 
ذاتي دارد كه از غرب و از انديشه اومانيستي مدرنيسم نشئت‌گرفته و ذات آن غيرديني و 
اخلاقي و بلكه ضد دين و اخلاق اســت. اين ذات تغییرپذیر نيست )الذاتي لايتغير( و هر 
جــا با خود می‌رود آن ذات خبيــث را هم با خود خواهد برد و آنجا را آلوده خواهد كرد. 
اين گروه البته واکنش‌های متفاوتي در برخورد با آن را پيشــنهاد می‌دهند اما پیشفرض 
همه آنها در جهت‌داری فناوري كيسان است و معتقدند اگر اين ذات را از فناوري بگيريد، 
ديگر فناوري نيست. )الذاتي لايختلف و لايتخلف( خلاصه برهان ذات‌گرایان چنين است:
صغري: ذات فناوري نوین غربي و اومانيستي بوده وجهت ضد اخلاقی و مادي دارد.

كبري: ذات هیچ‌چیزي عوض نمی‌شود و هر شيئی ‌از ذات خود تبعيت می‌کند.
نتيجه: جهت فناوري نوین ضد اخلاقی و مادي بوده و قابل‌تغییر نيست.

ذات‌گرایــان البته روشــن نمی‌کنند منظور آنها ذاتيِ باب برهان اســت يا ذاتيِ باب 
ايســاغوجي يا ذاتيِ نوع سوم و يا چهارم؟ ولي گويي سخن آنها نشان می‌دهد كه منظور 
آنها ذاتي باب برهان است كه تعريف جامع آن از زبان ملا هادي سبزواري چنين است:

ذاتي شيء لم كين معللا وكان ما يسبقه تعقلا
وكان ايضا بين الثبوت وعرضيه اعرض مقابله )سبزواري 1348،28(

1. substantivism
2. Instromentalism
3.  به نوشته دكتر نصر، ماهيت علم مدرن کاملًا مادي گرايانه است. بنابراين تكنولوژي برخاسته از 

آن نيز نمی‌تواند جز آنچه اكنون هست، باشد. )نصر،1994: 189(

بــه طور خلاصه به 3 صفت اصلي ذاتي به‌صورت رســم )و نه حد و تعريف حقيقي( 
اشاره دارد:

معلل نبودن به غير كه همان بی‌نیازی از سبب است..1	
مقدم بودن بر ماهيت ذوالذاتي در تعقل.2	
بين الثبوت بودن براي شيء )ابراهيمي ديناني، 1370، ج 1: 265(.3	

بــی تردید اين گروه جهت‌داری فناوري را قطعــي و غيرقابل تغيير و حك و اصلاح 
بدانند و احكام جزم انديشانه در اين موضوع صادر كنند.

نقدهاي وارد بر ذات‌گرایان
اگر ذات، اصل ماهيت اســت و ذاتي اجزاي ماهيت )گرجي،1375: 127( آنگاه اولين 
اشكال به طرفداران ذات‌گرایی فناوري آن است كه از كجا اثبات كردند كه فناوري ذات 
دارد؟ تنها امور حقيقي ذات دارند و نه امور اعتباري. فناوري در هر ســه تعريف خود و 
من‌جملــه در تعريف منتخب اين مقاله )به‌مثابه به‌کارگیری ابزار( امري اعتباري و بدون 
ذات- در همه معاني چهارگانه- اســت و فقط می‌توان اوصافي را براي آن در حد عرضي 
مفارق يا احتمالاً عرضي لازم ذات برشــمرد كه به نظر می‌رســد اصلًا فناوري ذات ندارد 

)خسرو پناه، 1395: 126( تا چه رسد به اينكه اوصاف ذاتي لايتغير ولايتخلف!
عمده نقدي كه اين مقاله درصدد اثبات آن اســت، همين بی‌دلیل بودن ادعاي ذات 
داشتن فناوري و بلكه اثبات ذات نداشتن آن است، حال نیم‌نگاهی به معايب و آسیب‌های 
ذات انگاري فناوري از ديدگاه ديگران بايد داشت تا بهتر بتوان مطالب را جمع‌بندی كرد.

نقد نگاه ذات‌انگارانه بر مبنای پیامدگرایی
انتقادات زيادي به ذات‌گرایان وارد کرده‌اند که از جنبه‌های مختلف قابل‌بررسی است و فقط 
از باب شاهد به آن اشاره می‌شود؛ روكيرد ذات‌گرايانه به تكنولوژي زمينه‌ مناسبي براي رشد 
فلسفه‌های نيهيليستي و تقديرگرايانه است كه يا مروج يأس و بی‌عملی و انزواست و يا موجب 
کنش‌های خرد گریز رادكيال و خشونت‌آمیز است. اين پيامد عجيبي نيست، زيرا امر ذاتي قابل 
اصلاح نيســت. روكيرد ذات‌گرايانه با تخريب قواي انتقادي كساني كه به آن اعتقاد دارند، در 
نهايت خرد گریزی را بين كساني كه از اين بازي خسته و از آن خارج می‌شوند، ترويج و القا 
می‌کند. به اين ترتيب، عمارت »عقلانيت« از دو جهت تخريب می‌شود؛ از كي سو، با فساد و 
تباهي ساكنان عمارت و از سوي ديگر، با بی‌اعتمادی مردم خارج آن! )منصوري، 1394: 72(
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ذات‌گرایی و تاریخ‌گرایی، مواجهه انقلابي را به جاي اصلاحات تدريجي تجويز می‌کند، 
زيرا وقتي شناختي حاصل شد، تغيير آن - اگر اصلًا ممكن باشد- جز با تغيير ماهوي و 
بنيادين، يعني تغييري انقلابي ممكن نخواهد بود؛ اصلاح و تغييرات جزئي و قدم به قدم 
كاري از پيش نخواهد برد1. چاره‌ تكنولوژي ذاتاً شــر و بد، كنار گذاشــتن آن و جايگزين 
كردن آن با هنر يا ســنت است - چنانچه فرديد آن را نشانه قهر الهي می‌دانست )فرديد 
1387: 34( )و البته راه قابل دفاعی نیز برای چنین جایگزینی، متأســفانه این افراد ارائه 

نمی‌دهند(
امــا برخي ديگر به دليل همين تقدير يا حوالــت تاريخي معتقدند كه در اين تقدير 
تاريخي اختياري وجود ندارد! كنار گذاشــتن تكنولوژي، يعني خروج از تقدير تاريخي و 
ناگزير خروج از صحنه تاريخ!2 يا بايد منتظر تغيير تاريخي باشيم و بگوييم بايد دوره‌اش 
سر برسد و به احتضار تاريخي بيفتد3، يا آن‌چنان‌که ماركس تكنولوژي را شرط لازم براي 
رهايي و تحقق آزادي انسان و سوسياليسم برمی‌شمارد، با تلاشي انقلابي ابزار توليد را از 

انحصار نيروهاي استثمارگر خارج كنيم و در اختيار آحاد جامعه قرار دهيم.4
پيامــد منفی ديگري كه اعتقــاد به ذات‌گرایی و تقديرگرايــي تاريخي در ارتباط با 
تكنولوژي به بار می‌آورد، اين اســت كه شناخت آن حقيقت، ماهيت و تقدير هر دوره از 
تاريخ كار هر كس نيست و به همين اعتبار، روكيرد ذات گرايانه زمینه‌ساز انواع مدیریت‌های 
نخبه ســالارانه يا تكنوكراســي و مانعي جدي و اساسي براي مشاركت همگان در نقد و 

ارزيابي تکنولوژی‌هاست.)منصوري، همان: 73(

1. مثــاً داوري اردكاني، درباره تكنولوژي می‌گوید: »ما نمی‌توانیم آن را به هر صورت كه بخواهيم 
درآوريم...مگر اينكه انقلابي در تفكر، در ما و در جهان پديد آيد.« )داوري،1379، 49(

2. مثلًا نگاه كنيد به بيژن عبدالكريمي )1393(؛ در اين تفسير تأیکد می‌شود كه تحذير و هشدارهاي 
هايدگر را در باب تكنولوژي نبايد به معناي حذف آن تعبير تلقي كرد: »نقدهاي هايدگر از تكنولوژي 
بيشــتر بر مبناي موقعيت تاريخي جوامع غربي صورت گرفته اســت. جوامع غربي كه به توســعه، 
تكنولوژي و قدرت تكنولوژيك دستی‌افته‌اند، حق‌دارند كه نگران آسیب‌ها و خطرات آن باشند، اما 
متفكران جامعه‌ای كه هنوز به توســعه، تكنولوژي و قدرت تكنولوژيك دست نیافته‌اند. حق ندارند، 
صرفاً و منحصراً بر آســیب‌ها و آفات تكنولوژي تأیکد ورزند« يا مثلًا داوري اردكاني كه می‌گوید: 

»... اصلًا اين بحث كه از تكنيك دست‌برداریم، منتفي است«. )همان، 47(
3. سروش اين راه را »طفره فيلسوفانه« می‌نامد )ر.ك: سروش، 1374، 287(

4. ازآنجاکه بررســی ابعاد اجتماعی و سیاســی ذات‌گرایی خارج از وظیفه این مقاله است، به همین 
اشاره بسنده میک‌نیم.

چون امكان اصلاح فناوري جز از راه انقلاب ممكن نيســت، در پيش گرفتن اهداف 
آرماني بی‌نهایت دشــوار و احتمالاً غيرعملي است و هميشه براي به تعويق افتادن آن تا 
زمان مساعدتر بهانه وجود دارد! ساخت یک‌باره‌ تکنولوژی‌های كلان به دليل هزینه‌های 
انســاني و مالي زيادش موجب دلبســتگی جزمي به آنها می‌شود كه امكان نقد و اصلاح 
آن را پایین‌تر می‌آورد برعكس به‌کارگیری روش تدريجي اصلاحات و حذف نارسایی‌های 
تکنولوژی‌ها موجب خواهد شــد كه طراحان و سیاست‌گذاران تکنولوژی‌ها به جاي اينكه 
بكوشند با دلیل‌تراشی، اشتباه‌های خود را موجه جلوه دهند و ثابت كنند كه هميشه حق 
با آنها بوده اســت و همواره در راســتاي رسيدن به اهداف بلند گام برداشته‌اند، به تلاش 
و جســتجوي خطاهاي خود و اصلاح آنها بپردازند تا نشــان دهند كه كاري مفيد انجام 

داده‌اند. )منصوري، همان: 74(
علاقمنــدان روكيرد ذات‌گرايانــه فناوري، ماهيت آن را نوع خاصي از برســاختن و 
برپايي جهان تفســير می‌کنند و از آن خودمختــاری تكنولوژي را نتيجه می‌گیرند )اين 
ادعا كه تكنولوژي مســتقل از كنترل و تصمیم‌گیری انسان است( درحالی‌که تكنولوژي، 
مثل نظریه‌ها از برســاخته‌های ما آدميان هست و با كاركردشان مشخص می‌شوند و اين 
كاركردها را نيز ابداع‌کنندگان برايشــان در نظــر گرفته‌اند و مصرف‌کنندگان تا حدودي 
می‌توانند آن را تغيير دهند؛ و حتي می‌توان تکنولوژی‌هایی ساخت كه مهار‌کننده تكنولوژي 
باشد، پس نمی‌توان هميشه براي آنها شأن ارزش‌آفرینی قائل شد و بايد با خوش‌بینی به 
امكان اصلاح فناوري، آن را وظیفه‌ای اخلاقي دانســت كه اگر غیرازاین باشد يا در ورطه‌ 
بی‌عملی و نيهيليسم خواهيم افتاد يا درگير خشونت براي تغييرات انقلابي خواهيم شد. 
)منصوري، همان: 85( تا زماني كه تلاش كافي براي اصلاح آن صورت نگرفته، نمی‌توان 

آن را غيرقابل اصلاح دانست.
احمد شه گلي در پاسخ به كساني كه فناوري را ذاتمند و كي كل هم‌پیوسته می‌دانند 
و معتقدند گزينش كي جزء يا حذف جزء ديگر ممكن نيســت و هر جا حضور پيدا كند 

ارزش و فرهنگ خاص خود را دكيته می‌کند، می‌نویسد:
 از طرفي تكنولوژي داراي ذات نيســت، اگر تكنولوژي داراي ذاتي باشــد، انســان‌ها 
در برابــر آن اختيار و اراده ندارند، به‌طوری كه انســان در مصاف با تكنولوژي بی‌اختیار 
است. بر اين اساس ذات انگاري تكنولوژي به‌ نوعی جبرگرايي منتهي می‌شود كه نسبت 
تكنولوژي با انســان و نيز شواهد تجربي اين موضوع سازگار نيست. شواهد تجربي حاكي 
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از انعطاف‌پذیری تكنولوژي در برخي از ســطوح و كاركردها در مواجهه با انســان است. 
همچنان كه می‌بینیم تكنولوژي در همه فرهنگ‌ها، كشورها و شهرها به كي اندازه تأثیر 
نداشته است. كشورها و فرهنگ‌های مختلف تأثیرپذیری متفاوتي از تكنولوژي داشته‌اند. 

)شه گلي، 1398: 129(
به این نکته باید افزود که برخی از طرفداران ذات داشتن فناوری آن را در جایگاه خدا 
می‌دانند که عالم و آدم را مســخر کرده اســت اما اگر این حربه از دست آنها گرفته شود 
و ذات نداشتن فناوری اثبات شود امکان سوءبرداشت متافیزیکی از آن‌هم منتفی است.

»لاتور« نيز از كساني است كه مخالف ذات داشتن فناوري است. او فناوري را بر ساخته 
از چندين عامل متعدد و متنوع ابزاري و انسانی دانسته و آن را چندرگه می‌نامد. چندرگه 
بودن انسان و تكنولوژي نتیجه‌ مهمي دارد و آن اینکه چند رگه بودن اساساً مسئله ذات 
را منتفي خواهد كرد؛ ديگر نمی‌توان از ذات يا ماهيت تكنولوژي يا انسان سخن گفت. به 
نظر لاتور چيزي با عنوان ذات تكنولوژي وجود ندارد، آنچه ما تكنولوژي می‌گوییم وصف 
كي چيز است نه ذات آن. به‌عبارتی‌دیگر، واژه تكنولوژي به كي ماهيت اشاره ندارد. ما در 
ميان اشياء موجوداتي نداريم كه در برابر انسان و ديگر اشياء »تكنولوژي« خوانده شوند. 

آنچه می‌توان از آن سخن گفت وصف »تكنيكال« است نه تكنولوژي:
لزومي ندارد از نام »تكنيك« يا نسخه‌ی به روز شدۀ آن، »تكنولوژي« براي جداسازي 
انسان از اجتماعات متنوعي كه با آنها ترکیب‌شده است استفاده كرد؛ اما از وصف »تكنيكال« 

می‌توانيم به‌درستی در موقعیت‌های متفاوت استفاده كنيم. )لاتور، 1999: 191(
»تكنولوژي« وضعيتي شــبيه »علم« دارد؛ هیچ‌کدام بــه موجوداتي در مقابل ديگر 
موجودات اشاره نمی‌کنند، آنچه به كار می‌رود وصف »علمي« است نه »علم«. كي فعاليت، 
شــيء )مثلًا ميكروب، الكترون(، كتاب، انسان )دانشمند( و. می‌تواند علمي خوانده شود. 
به همين شــكل علاوه بر اينكه تكنيكال مي‌تواند وصف كي شــيء )مانند موبايل( باشد، 
می‌تواند وصف انسان )انسان فني(، وصف مهارت )مهارت فني(، وصف روش )روش فني( 

و ... باشد )همان: 190(
از ديدگاه او خودرو تكنولوژي نيســت، آنچه بايد تكنولوژي خوانده شود، حمل‌ونقل 
اســت، تكنولوژي حمل‌ونقل يعني راه‌هایی براي كوتاه كردن مسير، ميان‌بر زدن و پرهيز 

از طي كردن مسير مستقيم )پاي پياده(، )شریف‌زاده و مقدم حيدري، 1394: 39(

اين مصنوعات فني مثل اتومبیل، موبايل و تفنگ، موجودات چندرگه‌ای هســتند كه 
راه ميان‌بر را هموار می‌کنند )همان(

او معتقد اســت نه مصنوعات، ذاتي در مقابل انســان دارند نه انسان ذاتي در مقابل 
مصنوعات، انســان و مصنوعات فني اعضاي كي جامعه‌انــد. نيروي تقارن وجودي ميان 

انسان و غیر انسان برقرار است )لاتور، 1999: 54(

چند نکته:
1- ذات نداشتن به معناي جهت نداشتن نيست.

هايدگر به‌درستی می‌گفت كه اگر فناوري را امري خنثي تلقي كنيم به بدترين شكل 
تسليم آن خواهيم شد )هايدگر، 1377: 5(؛ اما نکته‌ای كه بيان آن خالي از فايده نيست 
آن است كه براي اينكه فيلسوفان فناوري معتقد به جهت‌داری فناوري باشند، نيازي نيست 
ذات انگار باشند، هرچند همه ذات‌انگاران، به جهت‌داری فناوري معتقدند، اما همه معتقدان 
به جهت‌داری ذات انگار نيســتند و گويا جهت فناوري را عرض مفارق يا لوازم يا اقتضاء 

يا مقارنت اكثري اوصاف و خصايص براي تكنولوژي می‌دانند )شه گلي، همان: 125(1
علــي پايا نيز فنــاوري را فاقد ذات و ماهيت و تنها داراي كاركرد )يا انواع كاركردها( 

می‌داند )پايا، 1386: 60(
)هر چند اســتاد پایا، فناوری را پاسخ به همه نیازهای غیرمعرفتی انسان می‌داند که 

جامع افراد فناوری است ولی مانع اغیار آن نیست(
همــه اين افراد علاوه بر اينكــه مخالف ذات‌گرایی‌اند، طرفــدار و موافق جهت‌داری 
فناوري‌اند؛ شايد بتوان سنت‌گرایانی مثل گنون و نصر را نيز از اين گروه برشمرد. )نصر، 

)98 :1389

1. براي مطالعه بيشتر در زمينه جهت‌داری فناوري به سه مقاله زير مراجعه فرماييد:
- شه گلي، احمد، صورت‌بندی مسئله جهت‌داری تكنولوژي، دو فصلنامه غرب‌شناسی بنيادي، پاييز 

و زمستان 1398
- مطيع، حســين، آيا فناوري جهت ارزشــي دارد؟ فصلنامه مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي، 

تابستان 1399
- خليلــي، مهدي، آيا مصنوعات فناوري می‌توانند خوب يا بد باشــند؟ فصلنامه، سياســت علم و 

فناوري، پاييز 1397
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2- کسانی که ذات داری را ویژگی فرا تاریخی1 فناوری می‌دانند که فراتر از مهار انسان‌ها 
و جوامع است، تعریف خود را از فناوری در حالت‌های پیش‌گفته می‌توانند بیابند که در 

ادامه نقد و بررسی خواهد شد.
3-در ذات‌گرایی معاصر نیز صفت ذایی یک شیء به عنوان صفتی تعریف می‌شود که 
در همه جهان‌های ممکن همراه آن شیء باشد )حسینی و سعیدی مهر، همان: 1( پس 

این دسته نیز شامل تعریف این مقاله از ذات‌گرایی می‌شوند.

بحث و بررسی
بعد از اینکه مراد و منظور اين مقاله از فناوري و ذات داشتن و مفهوم ذاتي روشن‌شده 
و ســخن طرفداران ذات داشــتن و منتقدان آنها را مطرح و به تالي فاسدها و نتايج ذات 
داشتن از باب شاهد اشاره شد، به نظر می‌رسد براي نقد منطقی ذات‌گرایی پيش و بيش 
از هر چيز بايد معاني چهارگانه ذات را با معاني ســه‌گانه فناوري ســنجيد و در هر مورد 
بررسی كرد كه آيا اصلًا فناوري ذات دارد يا نه؟ این حصر که استقرایی است قابل‌افزایش 
نیز اســت. بدون آنكه بخواهيم آن نقدهايي را كه بر ذات‌گرایان وارد شــد، رد كنيم و به 
دلیل تالي فاسد ديدگاهي، دست از آن برداريم! )كه از لحاظ منطقي كاري دشوار است( 
قابل‌ذکر است كه اين مقاله معناي اول و سوم فناوري را نپذيرفته ولي فقط از باب »الزموهم 

بماالزموا عليه انفسهم« آنها را هم بررسي می‌کند؛
مقايسه معناي اول فناوري با معناي اول ذات.1	

فناوري در معناي اول خود به معناي ابزار است و ذاتي به معناي ذاتي باب ايساغوجي 
)جنس و فصل و نوع( پرواضح است كه همه يا اكثر ابزارها، خصوصاً ابزارهاي پيچيده كنوني 
كه قطعات بعضي از آنها به هزاران عدد می‌رسد، فاقد جنس و فصل و نوع‌اند يعني از اين 
لحاظ ذات ندارند، به تعبير ديگر كي مجموعه اعتباري‌اند نه كل حقيقي؛ و لذا هر ابزاری 
اعم از ساده یا پیچیده اگر جنس و فصل و نوع نداشته باشد، اعتباری و فاقد ذات است.

 مقايسه معناي اول فناوري بامعنای دوم ذات.2	
فناوري به معناي ابزار فاقد ذاتي باب حمل و عروض هم هست. هر چند در علوم ذاتي 
باب علم داريم ولي در فناوري فاقد آن هســتيم )پايا، همان،74( پس فناوري در معناي 

اول خود نه ذاتي باب برهان است و نه ذاتي باب ايساغوجي

1.  Ahistorical

مقايسه معناي اول فناوري با معناي سوم ذات.3	
فناوري به معناي ابزار، فاقد ذاتي باب حمل نيز اســت )در مقابل شــايع(، چون اين 
هماني ميان مفاهيم موضوع و محمول در باب اوصاف فناوري قابل‌اثبات نيســت. چنانكه 
حيوان ناطق بودن از دل انسان برمی‌آید نمی‌توان هيچ صفتي را از دل مفهوم ابزار فناوري 

استخراج كرد. پس به اين معنا هم فاقد ذات است.
مقايسه معناي اول فناوري با معناي چهارم ذات.4	

معناي چهارم ذات به معناي ضروري در مقابل اتفاقي است كه در باب علت و معلول 
رواج دارد، اينجا هم براي ابزار چنين ضرورتي قابل‌اثبات نيســت، چه آنكه بعضي ابزارها 
)مثل فن كويل( هم گرم می‌کنند و هم سرد يا بعضي مايعات هم ضدجوش‌اند هم ضد يخ؛ 
و فراوان دیده‌شده كه از فناوري استفاده‌هایی می‌شود برخلاف نظر طراحان و سازندگان آن.

يعني ذاتِ آن خاصيتي علی ندارد، بلكه بســته به استفاده آدمي جهت می‌یابد و اگر 
هم داشــته باشــد در امور اعتباري هم گاهي چنين پدیده‌ای رخ می‌دهد. پس دليلي بر 
ذات داري نيســت. بنابراين فناوري به معناي ابزار به‌هیچ‌وجه داراي ذات و اوصاف ذاتي 
نيســت بلكه كي مجموعه اعتباري اســت كه براي اهدافي مختلف طراحی‌شده است؛ و 
براي اهدافي متفاوت هم قابل‌اســتفاده است. )صرف‌نظر از اينكه اين مقاله تعريف اول از 

فناوري را نپذيرفته و آن را ناقص و ناكارآمد می‌دانست(
مقايسه معناي دوم فناوري با معناي اول ذات.5	

فناوري در معناي دوم به مثابه علم اســتفاده از ابزار و شــيوه به كار بردن آن است و 
تعريف منتخب اين مقاله نيز - چنانچه گذشت- از همين نوع است. حال آيا فناوري در 
اين معنا نوع و جنس و فصل دارد؟ واضح است كه خير، پس فناوري ذات به معناي باب 
ايساغوجي ندارد و نيز فاقد صفات ذاتي است به معناي آنچه در كليات خمس مطرح است.

مقايسه معناي دوم فناوري با معناي دوم ذات.6	
فناوري به مثابه علم استفاده از ابزار فاقد ذاتي باب حمل و عروض بود. چرا كه عوارض 
ذاتي ندارد تا مثل موضوع علم درباره آن بحث شود، پس فناوري به معناي دوم هم فاقد 

ذاتي باب برهان است.
مقايسه معناي دوم فناوري با معناي سوم ذات.7	

فنــاوري در اين معنــا فاقد اين هماني مفاهيم موضوع و محمول هم هســت، يعني 
نمی‌توان ذاتي براي آن لحاظ كرد كه محمول مندرج در آن موضوع باشد.
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مقايسه معناي دوم فناوري با معناي چهارم ذات.8	
فنــاوري در ايــن معنا نيز ذاتي ضــروري )در مقابل اتفاقي( ندارد و بســته به نحوه 
به‌کارگیــری ابزارها می‌تواند تغيير كند كه البته با ضرورت علي و معلولي منافات ندارد، 
بلكه می‌توان با تغيير استفاده از ابزار، نتايج متفاوت و گاه متضادي را گرفت. پس فناوري 

ذات ثابتي ندارد.
همان‌طور كه گذشت نويسنده اين مقاله، فناوري به معناي سوم را )مثل معناي اول( 

قبول ندارد ولي ذاتمند بودن آن هم بررسي می‌شود:
مقايسه معناي سوم فناوري با معناي اول ذات.9	

چنانچه در شرح اندیشه‌ گشــتل گذشت، گشتل اصلًا ماهيت نيست، نوعي انكشاف 
وجودي و بروز و تجلي وجود در قالب پديداري به اسم تكنولوژي است، اين »آشكاركنندگي« 
جنس و نوع و فصل ندارد يعني ذاتي باب ايســاغوجي نيست. چون اصلًا كشف حجاب و 
عدم اســتتارِ حقيقت فناوري، نوعي تعرض است )هايدگر و ديگران، 1377، 20( طبيعي 

است كه ماهيت نوعيه نداشته باشد.
 مقايسه معناي سوم فناوري با معناي دوم ذات10	.

در گشتل چه چيزي است كه در مقابل غريب باشد، يعني موضوع يا كيي از مقومات 
موضوع در تعريف آن اخذ شود. به عبارت ديگر عوارض لازم ذات گشتل چيست؟ ظاهراً 
هیچ‌چیزي چنان نيست، پس در اين صورت نيز فناوري بدون ذات است يعني گشتل از 

منظر ذاتي باب برهان هم فاقد ذات است.
 مقايسه معناي سوم فناوري با معناي سوم ذات11	.

اين هماني بين مفاهيم موضوع و محمول در فناوري با تعريف انكشاف نيز وجود ندارد؛ 
مثلًا گفته شود، گشتل با كيي از مفاهيم ديگر كه محمول آن می‌شوند، اين هماني دارد؟! 
واضح اســت كه چنين چيزي هم بعيد اســت و فناوري فاقد ذات است. خود طرفداران 

گشتل نيز چنين ادعايي ندارند.
مقايسه معناي سوم فناوري با معناي چهارم ذات12	.

آيا در گشتل امري ضروري- در مقابل اتفاقي- هست؟ يعني كي رابطه ضروري ميان 
انكشاف و تجلي وجودي-معيوب يا كامل- با امري وجود دارد كه آن امر را ذاتي فناوري 

بدانيم؟ »آشكاركنندگي« صفتي ضروري ندارد. ظاهراً چنین ضرورتی برقرار نیست.

نتیجه‌گیری
 این تعاریف گذشــته از فناوری منطقی بوده و شــامل همه تعاریف شــرقی و غربی 
قدیم و جدید از فناوری می‌شــود. ولی ذات‌گرایان بیشــتر سطح اول فناوري )موارد 1 تا 
4( را مدنظر داشــته‌اند و در موارد 8 گانه ديگر ادعاي ذات‌گرایانه ندارند. در نتيجه هم 
می‌توان گفت فناوري، در هیچ‌یک از اقسام سه‌گانه‌اش، داراي ذات - در هیچ‌یک از معاني 
چهارگانه آن- نيســت و امري را نمی‌توان ذاتي آن دانست خواه آن امر ارزشی، اخلاقي، 
معنوي، ديني باشــد خواه دنيوي، اومانيســتي مادي و الحادي؛ و براي نفي ذات داشتن 
امري اعتباري به اســم فناوري محتاج بيان تالي فاسدهاي آن‌هم نيست. )هرچند چنين 
حقيقتي نافيِ جهت داريِ فناوري نیست( بنابراین راه براي جهت دادن ارزشي، اخلاقي، 
ديني و معنوي به فناوري باز شده و شايد بتوان آن را از جهات ضد انسانی و ضد اخلاقي 

و ماترياليستي و اومانيستي زدود.
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چیکده
در ادبیات جامعه‌شناسانه، جماعت‌های مذهبی )مثل مساجد، حسینیه‌ها، هیئت‌های مذهبی، 
جلسات روضه خانگی و …( به‌عنوان کیی از منابع مهم سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. 
افــراد واجد ســرمایه بالای دینی که به‌طور فعال در جماعت‌های مذهبی و مناســک جمعی 
شــرکت میک‌نند، معمولاً دوستان جدیدی از همســایگان، هم‌محله‌ای‌ها و سایر هم‌مذهبی‌ها 
پیدا کرده و غالباً و به احتمال زیاد در معرض تعامل مستمر یا گاه‌گاهی با آنها قرارگرفته و از 
حمایت خاصی برخوردار می‌شوند که حقیقتاً برای آنها سرمایه‌ای ارزشمند محسوب می‌شود. 
در پژوهش حاضر، ابتدا اســتدلال‌های معطوف به چگونگی ارتباط ســرمایه دینی و سرمایه 
اجتماعی به نحوی با کیدیگر تریکب شــد تا منجر به استنتاج فرضیه‌ای گردد که قابل‌وارسی 
تجربی باشد. سپس، با واحد تحلیل قرار دادن »شهرستان« و استفاده از داده‌هاي ثانویه، اعتبار 
فرضیه تحقیق با روش تطبيقي درون کشــوری در ایران مورد آزمون تجربي قرار گرفت. در 
پایــان، يافته‌هاي مربوط به آزمون تجربی فرضیه مزبور نشــان داد که حتی هنگامیک‌ه اثرات 
شاخص‌های مختلف توسعهی‌افتگی کنترل و حذف شوند، سرمایه دینی هنوز می‌تواند مشوق 

سرمایه اجتماعی در ایران باشد.
 واژگان كلیدی
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1. مقدمه و طرح مسئله
در چرخه‌های مختلف علوم اجتماعی، ایدۀ »زوال تدریجی دین در عصر مدرن« حداقل 
یک سده مورد اتفاق‌نظر اکثر متخصصان علوم اجتماعی بود، اتفاق‌نظری که در این علوم به 
ندرت یافت شده و می‌شود. شایان ذکر است که همین ایده، با عنوان نظریة سکولاریزاسیون 
در طول قرن نوزدهم و بیســتم میلادی الگوی اصلی مطالعات جامعه‌شناختی دین قرار 
گرفت. ردیابی‌های تاریخی نیز حاکی است که پارادایم سکولاریزاسیون تا پایان دهة 1960 
میلادی بر رویکرد جامعه‌شناختی به پدیده‌های دینی سیطرة گسترده داشت و مطالعات 
اجتماعی دین به صور مختلف این پارادایم را به نمایش می‌گذاشتند. البته، از دهة 1970 
میلادی چندین صدای ناساز در جمع متفق‌القول جامعه‌شناسان دین درباره افول و زوال 
دین در جوامع مدرن شنیده شد که عمدتاً بر اساس موج گسترده بازگشت به امر دینی 
در عرصه‌هــای عمومی جوامع مختلف بود. در واقع، تجدید حیات دینی در بســیاری از 
کشورهای جهان و به‌ویژه سطوح نسبتاً بالای تعلق و مشارکت مذهبی در آمریکا به‌ عنوان 
یکی از مدرن‌ترین جوامع در ســطح جهان، ایده اصلی پارادایم سکولاریزاسیون مبنی بر 
مانعه‌الجمع بودن دین و مدرنیته را به شک و تردید جدی انداخت تا جایی که منجر به 
یک »رنســانس تئوری‌پردازی« در جامعه‌شناسی دین گردید )استارک 1997: 3(. با این 
همه جامعه‌شناسی دین تا اواخر دهة 1980 میلادی منتظر ماند تا این تأملات نظری و 
شــواهد تجربی جدید که سیطره پارادایم سکولاریزاسیون را متزلزل نموده بود در قالب 
یک پارادایم جدید در عرصة مطالعات اجتماعی و جامعه‌شناســی دین ظهور کند )ارویه‌ 
لژه 1395؛ ابادیا 1398؛ وارنر 1993؛ دیوی 2006؛ بکفورد و ریچارسون 2007؛ نوریس 
و اینگلهارت 2011؛ دی‌گراف 2013(. این‌گونه بود که برخی جامعه‌شناسان و دانشمندان 
علوم اجتماعیِ مخالفِ پارادایم سکولاریزاســیون، سنت تئوریکِ انتخاب بخردانه را وارد 
حوزة دین‌پژوهی نمودند که بعدها به‌عنوان »رویکرد عرضه‌محور«1 به دین نامیده شــد؛ 
چون تأکیدش در تبیین تغییرات و تحولات دین بر عرضة گزینه‌های جذاب مذهبی بوده 
اســت و تقاضا برای دین نزد مردم را به طور کلی ثابت فرض نموده بودند. در حقیقت، 
رویکرد عرضه‌محور به دین که سیطرة قاطع رویکرد سکولاریزاسیون را در جامعه‌شناسی 
دین از بین برد، ناشی از کمک فوق‌العاده مهم سنت تئوریک انتخاب بخردانه برای حوزة 
دین‌پژوهی تجربی به ویژه جامعه‌شناســی دین بوده است؛ و به همین دلیل، در بسیاری 

1. Supply side approach

موارد، دو اصطلاح »تئوری انتخاب بخردانه« و »رویکرد عرضه‌محور« به طور قابل تعویض 
در این حوزة مطالعاتی مورداستفاده قرار گرفته است.

از ســویی دیگر، ظهور رویکردهای نوین نظری در جامعه‌شناســی معمولاً با بسط و 
توسعه مفاهیم جدید گره خورده است که زاویه دید و تعابیر جدیدی را در قالب مفاهیم 
نوین برای معنا بخشــیدن به پدیده‌های واقع در حیــات اجتماعی ارائه می‌دهند. البته، 
این مفاهیم جدید که ابتدا در یک رویکرد نظری خاص بســط و توسعه پیدا می‌کنند؛ به 
تدریج و پس از پذیرش نسبی در اجتماع جامعه‌شناسان، در دیدگاه‌های نظری دیگر نیز 
مورد استفاده قرار گرفته و کاربرد عام پیدا می‌کنند. یک نمونه از این فرآیند را می‌توان 
در مفهوم »سرمایه دینی« ردیابی نمود که از ظهور آن در علوم اجتماعی حدود سه دهه 
)از دهه 1990 میلادی( می‌گذرد. در حقیقت، »ســرمایه دینی« مفهومی است که ابتدا 
توســط نظریه‌پردازان اصلی رویکرد عرضه‌محور به دین )مثل، یاناکن، استارک و فینک( 
ارائه و به کار گرفته شد و سپس در طول دو دهه اخیر در رشته‌های مختلف دانشگاهی 
)اقتصاد، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، بهداشت، علوم سیاسی، مطالعات شهری و همچنین 
الهیات( و در دیدگاه‌های نظری متفاوت مورد استفاده مکرر قرار گرفته است )ر. ک. بیکر 

و میلزواتسون 2010(.
در این راستا، یاناکن )1990( به عنوان یکی از نظریه‌پردازان اصلی رویکرد عرضه‌محور 
به دین با بسط فرمول‌بندی‌های بکر1 )1964، 1976( از سرمایه انسانی2، مفهوم »سرمایه 
انسانی دینی«3 را برای توضیح واریانس در مشارکت مذهبی افراد ارائه نمود. گفتنی  است 
که بکر به عنوان یک اقتصاددان با تشــبیه فعالیت‌های اعضای خانوار در تولید کالاهای 
خانگی به فعالیت‌های شرکت‌های اقتصادی استدلال کرد که دانش‌ها و مهارت‌های مولد 
آموخته شــده در خانه می‌تواند کاربرد وســیع‌تری در اقتصاد داشته باشد و این دانش‌ها 
و مهارت‌هــای اعضای خانوار در تولید کالاهای خانگی را به عنوان »ســرمایه انســانی« 
تعریــف کرد. بکر نتیجه گرفت که برای افزایش بهره‌وری و تضمین رضایت شــغلی بالا 
در کسب‌وکارهای جمعی، سرمایه‌گذاری برای افزایش سرمایه انسانی )افزایش آموزش و 

مهارت‌های نیروی کار( یک تصمیم راهبردی است )بکر 1964، 1976(.

1. Gary Becker
2. Human capital
3. Religious human capital
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در مرحله بعد، یاناکن )1990( مفهوم سرمایه دینی را با الهام از مدل سرمایه انسانی 
بکــر جعل نمود و با این کار، دیــدگاه نظری بکر در حوزه اقتصاد خانوار را به حوزه دین 
بســط داد. وی استدلال نمود همان‌طور که دانش و مهارت فرد - سرمایه انسانی- باعث 
افزایش کیفیت کالاهای اقتصادی )خانگی( می‌شود، دانش و مهارت‌های دینی - سرمایه 
دینی - نیز کیفیت فعالیت‌های دینی و در نتیجه مزایای دریافتی فرد را از مشــارکت در 
فعالیت‌های دینی افزایش می‌دهد. از این ‌رو، هر چه فرد ســرمایه انسانی دینی بیشتری 
داشته باشد، خشنودی بیشتری  از فعالیت‌های مذهبی به دست می‌آورد)افزایش مزایا( که 
افزایش مشارکت مذهبی از مهم‌ترین نتایج اصلی آن است. یاناکن )1990( سرمایه دینی 
را بــه عنوان دانش‌هــا و مهارت‌های مذهبی مرتبط با یک دین خاص تعریف می‌کند که 
شامل دانش دینی، آشنایی با آموزه‌ها و آیین‌های/مناسک مذهبی و دوستی با هم‌مذهبان 

می‌شود )ص 299(.
در گام بعدی، استارک و فینک )2000( به عنوان دو جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز اصلی 
رویکــرد عرضه‌محور به دین دو اصلاحیه را برای تعریف یاناکن از ســرمایه دینی مطرح 
نمودند. آنان در گام اول، دوســتی با هم‌مذهبان را از مفهوم سرمایه دینی حذف کردند. 
استدلال آنها این بود که به منظور افزایش وضوح و دقت، ضروری است سرمایه حاصل از 
دوستی با افراد مذهبی و سایر شبکه‌های اجتماعی را که بافت مذهبی دارند ذیل مفهوم 
ســرمایه اجتماعی مذهبی قرار دهیم نه سرمایه دینی. این تفکیک مفهومی به محققان 
امکان می‌دهد تا بین سرمایه‌ای که مختص دین است و سرمایه‌ای که می‌توان با پیوستن 
به هر ســازمان و شبکه اجتماعی به دســت آورد، تمایز قائل شد. اصلاحیة دوم استارک 
و فینــک ایــن بود که مؤلفة جدیدی را با عنوان »دلبســتگی عاطفی« به تعریف یاناکن 
از ســرمایه دینی اضافه نمودند که فراتر از صرف دانش و مهارت مذهبی بود. اســتدلال 
آنان، این بود که اگرچه یادگیری مفاد تعالیم و دستورات یک دین امری مهم است، ولی 
فعالیت‌ها و تجارب مذهبی غالباً موجب شکل‌دهی پیوندهایی عاطفی می‌شود که ظرفیت 
تولید سرمایه دینی را بسیار افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، تعریف نهایی آنها از سرمایه دینی 

شامل دو مؤلفه اصلی به شرح ذیل شد:
ســرمایه دینی عبارت از میزان تســلط و دلبستگی به یک فرهنگ دینی خاص است 

)استارک و فینک 2000: 120؛ فینک 2003: 3؛ استارک 2017: 109(.

در تعریف مزبور، واژه »تســلط« به دانش و آشــنایی لازم برای درک یک دین اشاره 
دارد. به هر طریق، مشــارکت در هر دینی مستلزم تســلط حداقلی بر آموزه‌های اصلی، 
چگونگی و زمان انجام فرایض، واژه‌های مربوط به عبادات، مناجات و دعاها، اجزای کتاب 
مقدس و غیره اســت؛ اما درک کامل یک دین مســتلزم دلبستگی‌ها و تجربیات عاطفی 
نیز هســت. فعالیت‌ها و تجربیات مذهبی مانند دعاها، مناسک و تجربیات عرفانی که در 
طول زندگی افراد ایجاد می‌شوند، نه تنها اعتماد به درستی یک دین را افزایش می‌دهند، 
بلکه پیوندهای عاطفی را با یک دین خاص تقویت می‌کنند. این وابســتگی‌های عاطفی 
و تســلط بر دین تبدیل به سرمایه‌گذاری‌هایی می‌شوند که در طول زمان شکل گرفته و 

انباشته می‌شوند و سرمایه دینی را تشکیل می‌دهند )فینک 2003(.
شــایان ذکر است که مفهوم سرمایه دینی در رویکرد عرضه‌محور عمدتاً برای تبیین 
ثبات و تغییر باورها و رفتارهای مذهبی مطرح گردیده و بالاخص، نشان داده شده است 
کــه رفتارهای متعارفی مانند ازدواج با هم‌مذهبان و حفظ یک مذهب در طول زندگی و 
نســل‌ها، پیامدهای »سرمایه دینی«اند که از طریق باورها و فعالیت‌های مذهبی ساخته 
شده‌اند )یاناکن و کلیک 2003: 6(؛ به عبارت دیگر، پیروان یک دین سازمان‌یافته و نهادینه 
شده معمولاً وقت و انرژی خاصی را برای یادگیری فرهنگ آن سازمان دینی سرمایه‌گذاری 
می‌کنند که دانش و مهارت در آن فرهنگ‌ســازمانی، نوعی ســرمایه محسوب می‌شود، 
سرمایه‌ای که مشارکت در فعالیت‌های مذهبی را لذت‌بخش‌تر و رضایت‌بخش‌تر می‌کند؛ 
بنابراین، رویکرد تبیینی ســرمایه دینی را می‌توان برای توضیح چرایی عدم گروش اکثر 
دین‌داران به ادیان دیگر به کار برد. هر چه پیروان یک دین واجد سرمایه دینی بیشتری 
باشند، کمتر احتمال خروج از آن دین را خواهند داشت، زیرا آنها سرمایه خود را با ماندن 
در جایی که می‌توان از آن استفاده کرد، به حداکثر می‌رسانند )استارک و فینک 2000؛ 
کورکوران 2019(. البته، باید توجه داشــت که ســرمایه دینی همانند سرمایه اقتصادی 
نیســت، بلکه معطوف به درجه »تسلط و دلبستگی« اســت. در این زمینه، »تسلط« به 
دانش و مهارت لازم برای مشارکت کامل در یک دین و »دلبستگی« به تقویت پیوندهای 

عاطفی با دین از طریق افزایش باورها و تجارب مذهبی اشاره دارد.
حاصل سخن آنکه، به دنبال تمایز میان مؤلفه اجتماعی دین از مؤلفه‌های منحصربه 
فرد دین )سرمایه دینی( توسط استارک و فینک )2000( مطالعات جامعه‌شناسانه بعدی 
نیز عموماً ســرمایه دینی را از سرمایه اجتماعی مذهبی جدا کرده‌اند )برای نمونه ن. ک. 
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میــرس 2000؛ فینک و دوگرتی 2002؛ فینک 2003؛ آبل 2005؛ بارکر 2009؛ بیکر و 
میلزواتسون 2010؛ کورکوران 2012 و 2019؛ استارک 2017(.

با وجود این، چگونگی ارتباط ســرمایه دینی با سرمایه اجتماعی هنوز از نظر تجربی 
نامشخص است و معلوم نیست که آیا سرمایه دینی می‌تواند مقداری از واریانس سرمایه 
اجتماعی را توضیح دهد یا خیر؟ در حقیقت؛ چگونگی ارتباط ســرمایه دینی با ســرمایه 
اجتماعی در هر جامعه‌ای جدا از یک ســؤال نظری، یک مسئله تجربی محسوب می‌شود 
که شــناخت آن مستلزم انجام پژوهش‌های روشــمند علمی است. پژوهش حاضر برای 
رســیدگی به یک چنین مسئله‌ای سازمان داده شده اســت. ازاین‌رو، پرسش مربوط به 
چگونگی وضعیت ارتباط ســرمایه دینی با ســرمایه اجتماعی در ایران به عنوان مسئله 
اصلی این تحقیق مدنظر قرار گرفت و تلاش گردید با اتخاذ رویکردی جامعه‌شــناختی و 
در نظر گرفتن واحد تحلیل سیســتمیِ »شهرستان« پاسخی روشمند به پرسش مزبور یا 

مسئله اصلی تحقیق ارائه گردد.

2. تبیین نظری و فرضیات
از آنجا که مفهوم سرمایه دینی مفهوم جدیدی است، ادبیات نظری و تجربی چندانی 
در خصوص نحوه ارتباط آن با ســرمایه اجتماعی توسط جامعه‌شناسان دین تولید نشده 
است. در عوض، ادبیات قابل‌توجهی در خصوص ارتباط دین )نه سرمایه دینی( با سرمایه 
اجتماعی در جامعه‌شناســی وجود دارد1 که می‌توان از آنها استفاده نمود و به استنتاجی 

نظری در خصوص چگونگی ارتباط سرمایه دینی با سرمایه اجتماعی رسید.
در ابتدا باید خاطرنشــان ســاخت که نظریه‌پردازان سرمایه دینی بر این نکته تأکید 
داشته‌اند که افراد، سرمایه دینی‌شان را غالباً از طریق مشارکت مذهبی به دست می‌آورند: 
یعنی با انجام دادن فعالیت‌های مذهبی اســت که دانش و مهارت لازم را یاد می‌گیرند. 
در حقیقت، افراد هر چه بیشــتر دانش مذهبی را یــاد می‌گیرند و در انجام فعالیت‌های 
مذهبی مهارت پیدا می‌کنند، سطح خشنودی‌شان از انجام یک چنین فعالیت‌هایی افزایش 
می‌یابد و افزایش خشنودی مذهبی نیز در برگشت، موجب افزایش سطح مشارکت آنان 

در فعالیت‌های مذهبی آتی‌شان می‌شود.

1. برای آشنایی با این ادبیات و مکانیسم‌های پیوند دهنده دین با سرمایه اجتماعی ر. ک. به: طالبان 
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سرمایه دینی هم پیش‌نیاز و هم پیامد اکثر فعالیت‌های مذهبی است. سرمایه دینی- 
آشــنایی با آموزه‌ها، مناسک، سنت‌ها و اعضای یک دین- باعث افزایش خشنودی فرد از 
مشارکت در آن دین می‌شود و به همین سبب، احتمال و سطح محتمل مشارکت مذهبی 
را افزایش می‌دهد. در مقابل، مشــارکت مذهبی نیز مهم‌ترین ابزار افزایش سرمایه دینی 
اســت. فعالیت‌های مذهبی مجموعه‌ای از مهارت‌هــای تخصصی را به همراه می‌آورد که 
خشنودی دریافتی از فعالیت‌های مذهبی بعدی را افزایش می‌دهد )یاناکن 1990: 299(.
پس پیوند بین سرمایه دینی و مشارکت مذهبی، پیوندی حیاتی است؛ زیرا هر یک، 
دیگری را می‌ســازد. به همین دلیل، مشــارکت مذهبی را می‌توان نماگر سرمایه دینی 

محسوب نمود.
از سویی دیگر، دانش‌پژوهان علوم اجتماعی استدلال نموده و نشان داده‌اند که سرمایه 
اجتماعی یکی از نتایج بارز مشارکت مذهبی به ویژه مشارکت در مراسم و مناسک جمعی 
دینی است؛ تا جایی که ادعا شده است که جماعات مذهبی/عبادت‌کننده1 از مهم‌ترین و 
شــاید بزرگ‌ترین منابع سرمایه اجتماعی در بسیاری از جوامع محسوب می‌شوند )پاتنام 
2000؛ وثنو 2002؛ اسمیت 2003؛ ایدلر 2014؛ پاتنام و کمبل 2010؛ استارک 2017؛ 
شاپیرو 2022(. در حقیقت، مشارکت در مناسک جمعی دینی در توسعه سرمایه اجتماعی 
موثر اســت2؛ چرا که اندازه و تراکم شــبکه‌های اجتماعــی را افزایش می‌دهد و فرصتی 
ساختاری فراهم می‌کند تا یک شبکه حمایتی گسترده بین اعضای جماعت مذهبی ایجاد 
شود، شبکه حمایتی‌ای که به‌عنوان یک منبع اجتماعی برای افراد عضو عمل می‌کند؛ به 
عبارت دیگر، مشارکت در اعمال جمعیِ مذهبی، شبکه‌های اجتماعی را تقویت می‌کند و 
در نتیجه، هنگام بروز مشــکلات برای افراد می‌تواند حمایت اجتماعی بیشتری ارائه دهد 

)الیسون و شرکات 1995(.

1. Congregations 
2. این گزاره، حداقل برای سرمایه اجتماعی »پیوندزدنی« )Bonding(  کاملًا صدق میک‌ند که توسط 
شــبکه‌های اجتماعی یا روابط بین گروه‌های مشــابه یا همگون تأمین می‌شود. این شکلی از سرمایه 
اجتماعی اســت که برای مثال هم‌مذهبان می‌توانند از طریق سازمان‌های مذهبی- فرهنگی خودشان 
به دســت آورند. ولی، برای  ســرمایه اجتماعی »پل‌زدنی« Bridging  که دارای ویژگی عدم تجانس 
یا ناهمگونی اســت و از مناســبات بین افراد در گروه‌های مختلف مذهبی و فرهنگی ناشی می‌شود، 

چندان معلوم نیست.
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در هر حال، ادبیات جامعه‌شناسانه مربوط به جماعت مذهبی/عبادت‌کننده1 از دیرباز 
آنها را به‌عنوان جایی تلقی نموده که می‌توان در آن دوستی ایجاد کرد، حمایت اجتماعی 
دریافت نمود، آسایش و اطمینان حاصل کرد و فرصت‌هایی را برای خدمت به مردم فراهم 
و تقویت نمود )لنسکی 1961؛ گلاک، رینگر و بابی 1967(. با اندکی تأمل در مفاد مفهوم 
»ســرمایه اجتماعی« نیز می‌توان مشارکت در فعالیت‌های مذهبی را یک منبع اجتماعی 
مهم دانســت که انواع شــبکه‌ها، هنجارها و روابطی را ایجاد می‌کند که به افراد و جوامع 
کمک می‌کند تا به اهداف مهمی دست یابند )لوری 1987؛ کلمن 1990؛ پاتنام 1993، 
2000(؛ بنابرایــن، جماعات مذهبی به طور فزاینده‌ای به عنوان منبع خدمات اجتماعی 
برای نیازمندان، به عنوان مکان‌هایی برای جذب همکاران شغلی و درخواست کمک‌های 
مالی، به عنوان مکان‌های ملاقات برای گروه‌های مختلف و به عنوان ســازوکار‌هایی برای 
ابتکارات و نوآوری‌های اجرایی مبتنی بر ایمان مذهبی توصیف شــده‌اند. در حقیقت، اگر 
سرمایه اجتماعی متشکل از شبکه‌های بین فردی باشد که به عنوان منبعی اجتماعی به 
افراد در دستیابی به اهداف‌شان کمک می‌کند، آنگاه مشارکت مذهبی می‌تواند به عنوان 
منبع مهم سرمایه اجتماعی شناسایی شود )پاتنام 2000؛ وثنو 2002(. در هر حال، افرادی 
که به طور فعال در جماعات مذهبی )مثل مساجد، حسینیه‌ها، هیئت‌های مذهبی، جلسات 
روضه خانگی و امثالهم( و مناســک جمعی شرکت می‌کنند، معمولاً دوستان جدیدی از 
همسایگان، هم‌محله‌ای‌ها و سایر هم‌مذهبی‌ها پیدا کرده و غالباً و به احتمال زیاد در معرض 
تعامل مستمر یا گاه ‌و بیگاه با آنها قرار گرفته و از حمایت خاصی برخوردار می‌شوند که 
حقیقتاً برای آنها سرمایه محسوب می‌شود )ر.ک. استارک و فینک 2000؛ پاتنام 2000؛ 

اسمیت 2003؛ پاتنام و کمپبل 2010؛ ایدلر 2014؛ استارک 2017؛ شاپیرو 2022(.
از طرفــی دیگر، اگر در حاق مفهوم ســرمایه اجتماعی، روابط و وابســتگی‌های بین 
فردی خوابیده باشــد، به نظر می‌رســد که ســرمایه اجتماعی می‌تواند نقشی کلیدی را 
در توســعه سرمایه دینی ایفا کند، زیرا بسیاری از فعالیت‌های مذهبی و برخی تجربیات 
دینی در محیط‌های جمعی رخ می‌دهند. به علاوه، دلبســتگی به فرهنگ دینی با جای 
گرفتن در یک اجتماع مذهبی اســت که تقویت می‌شــود تا جایــی که پاتنام )2000( 
اجتماعــات مذهبی را به عنوان منبع کلیدی ســرمایه اجتماعی در آمریکا معرفی نمود. 

1.  هدف اصلی یک جماعت مذهبی آن است که به عنوان مکانی برای مراسم عبادی خدمت کند.

وی همچنین به تحقیقات متعددی اشــاره می‌کند که به وارسی ارتباط بین مشارکت در 
فعالیت‌های مذهبی با ســنجه‌های مختلف ســرمایه اجتماعی، از جمله داوطلبی رسمی 
برای ســازمان‌های مذهبی و غیرمذهبی، مشارکت سیاسی، یادگیری مهارت‌های مدنی، 
مراقبت‌های غیررســمی، دوستی‌ها، مشــارکت در گروه‌های کوچک حمایتی، حمایت از 
خانواده‌ها و شبکه‌های بین‌سازمانی پرداخته‌اند. پاتنام )2000( تصریح می‌کند که نتایج 
ایــن تحقیقات را می‌توان در این گزاره خلاصه نمود که »جماعت‌های مذهبی که در آن 
مردم با هم عبادت می‌کنند، مسلماً مهم‌ترین مخزن سرمایه اجتماعی در آمریکا هستند«. 
نکته مهم در این خصوص آن اســت که پاتنام مدعی شــد که مشارکت در فعالیت‌های 
مذهبی، نرخ مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی غیرمذهبی/سکولار را نیز افزایش می‌دهد. 
به عنوان شــاهدی بر این مدعا، وی خاطرنشان می‌سازد که التزام دینی با تحصیلات به 
عنوان مهم‌ترین همبسته مشارکت‌های مدنی رقابت می‌کند و افراد، مهارت‌های اجتماعی 
را که در فعالیت‌های مذهبی می‌آموزند، غالباً به فعالیت‌های اجتماعی غیرمذهبی منتقل 
می‌کننــد. در حقیقــت، ارتباط‌های بین فردی که از طریــق فعالیت‌های مذهبی تجربه 
می‌شــود، تبدیل به انگیزه مشــارکت مدنی در داخل و خارج از جماعت مذهبی می‌شود 

)پاتنام 2000؛ پاتنام و کمبل 2010(.
بر اســاس مطالب فوق‌الذکر و برای جمع‌بندی کلی از تمامی استدلال‌های ارائه‌شده 
در این بخش می‌توان آنها را در یک مدعای نظری در قالب فرضیه تحقیق مبنی بر آنکه 
»سرمایه اجتماعی تابعی مثبت از سرمایه دینی است« خلاصه و فرموله نمود. از آن طرف 
و با توجه به اتخاذ واحد تحلیل سیســتمی )شهرســتان( در پژوهش حاضر می‌توان این 

فرضیه تحقیق را به شکل تفصیلی‌تر به شرح ذیل تقریر نمود:
سرمایه دینی ارتباط مثبتي با سرمایه اجتماعی در سیستم‌های اجتماعی )در تحقیق 
حاضر: شهرســتان‌های ایــران( دارد، به‌نحوی‌که انتظار می‌رود سيســتم‌هاي اجتماعي 
)شهرستان‌های ایران( با بیشترین نرخ سرمایه دینی از بيشترين ميزان سرمایه اجتماعی 
برخــوردار بــوده و بالعكس، كمترين ميزان ســرمایه اجتماعی متعلق بــه اجتماعات يا 
سيســتم‌هاي اجتماعي )شهرســتان‌های ایران( باشــد كه از كمترين نرخ سرمایه دینی 

برخوردار هستند.
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3. روش و داده‌ها
مطالعــه حاضر برای آزمون مدعای نظری یا وارســی تجربی فرضیه تحقیق از روش 
تطبیقی درون کشوری1 استفاده کرده است. مهم‌ترين وجه مميزة روش تطبيقي از ساير 
روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی عبارت از به كارگيري سیستم‌های اجتماعی به عنوان 
واحد تحليل است. در مطالعه حاضر، از »شهرستان« به عنوان واحد تحلیل سیستمیِ درون 
کشــوری استفاده شده اســت. باری، طبق تعریف مرکز آمار ایران )1400( »شهرستان« 
عبارت از واحدی از تقســیمات كشــوری با محدوده جغرافیایی معین است كه از به هم 
پیوســتن چند بخش هم‌جوار كه از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و 
فرهنگی واحد متناسب و همگونی را به وجود آورده‌اند، تشکیل شده است. شایان‌ذکر است 
که در تحقیق تطبیقی درون کشوری، واحد تحلیل »شهرستان« از مزایای بیشتری نسبت 
به واحد تحلیل »اســتان« برخوردار اســت؛ چرا که اولاً، تعداد شهرستان‌ها بسیار بیشتر 
استان‌ها هست و به همین سبب، امکان برآوردهای دقیق آماری را در خصوص چگونگی 
ارتباط میان متغیرها در تحقیقات تبیینی فراهم می‌کند. ثانیاً، شهرستان‌ها، سیستم‌های 
اجتماعی متجانس‌تری نسبت به استان‌ها هستند و از همگونی درونی بالاتری برخوردارند.
روش تحقيق اين مطالعه »روش تطبيقي درون ك‌شوري« است كه از داده‌هاي جمعي 
براي مقايسة کمی واحدهاي كلان اجتماعي )= شهرستان‌های ایران( استفاده کرده است؛ 
بنابراین، »واحد تحليل« و »ســطح تحليل« در مطالعة حاضر به ترتيب »شهرســتان« و 
»ايران« بوده که از داده‌هاي ثانويه برای وارسی تجربی فرضیه تحقیق استفاده شده است. 
مشخصات و منابع اخذ این داده‌ها، ذیل مفهوم‌سازی متغیرهای تحقیق تشریح خواهند شد.

مفهوم‌سازی

متغیر وابسته: سرمایه اجتماعی
ســرمایه اجتماعی در چند دهه اخیر به یکی از رایج‌ترین اصطلاحات و برجسته‌ترین 
مفاهیم علوم اجتماعی تبدیل شــده است )ن. ک. بوردیو 1985؛ کلمن 1988، 1990؛ 
پاتنــام 1993، 2000؛ فوکویاما 1995، 1999؛ وولکوک 1998؛ لین 2001(. همچنین، 
مفهوم ســرمایه اجتماعی با بسیاری از اصطلاحات آشنای جامعه‌شناختی ارتباط نزدیک 
دارد. بــه گفته لین )2001( مفهوم ســرمایه اجتماعی دربردارنده جوهر مفاهیمی مانند 

1. Within-National Comparative Method

حمایت اجتماعی، همبســتگی و انســجام اجتماعی و اجتماع1 است. پاتنام )2000( نیز 
به ســرمایه اجتماعی و اجتماع به عنوان »عموزاده‌های مفهومی«2 اشاره کرده )ص 21( 
و اســتدلال می‌کند که بین این دو، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. باری، چارچوب تحلیلی 
ســرمایه اجتماعی تأکید دارد بر جامعه‌پذیری افراد که از مشارکت در گروه‌های انجمنی 
ناشــی می‌شــود و اینکه چگونه این جامعه‌پذیری در خدمت القای هنجارهای مشترک 
خاص و تشــویق کنش اجتماعی مشــارکتی است. طرفداران چارچوب سرمایه اجتماعی 
معتقدند کــه فعالیت‌های انجمنی، کارکردهایی برای ایجاد اعتماد، تقویت شــبکه‌های 
اجتماعی گســترده و تثبیــت هنجارهایی دارد که نظام‌های اجتماعی ســالم را حفظ و 

توانمند می‌سازد )اسمیت 2003(.
گفتنی است که یک مفهوم‌سازی موجه‌تر از مفهوم سرمایه اجتماعی می‌تواند شامل 
عناصری از جمله شبکه‌های اجتماعی، حمایت اجتماعی و اعتماد باشد. البته، صاحب‌نظران 
حوزه مطالعاتی ســرمایه اجتماعی به اشــکال مختلفِ شــبکه‌های اجتماعی نیز اشــاره 
نموده‌اند؛ از جمله، شبکه‌های افقی و عمودی، شبکه‌های رسمی و غیررسمی، پیوندهای 
قوی و ضعیف و شــبکه‌های پیوندزدنی و پل زدنی. شــاید بتوان تعریفی موجز از مفهوم 
سرمایه اجتماعی را به عنوان منابعی تعریف کرد که از طریق ارتباطات اجتماعی به آنها 
دسترسی پیدا می‌کنیم. از نظر واکوانت و ویلسون )1989(، مفهوم سرمایه اجتماعی در 
مقابل مفهوم انزوای اجتماعی و تنهایی اســت. انزوای اجتماعی می‌تواند به عنوان جایی 
نداشــتن در یک اجتماع و تنهایی به عنوان درک فقدان شبکه و حمایت اجتماعی دیده 

شود )فرلندر 2003(.
در همین راستا، پاتنام )1993؛ 2000( تصریح کرد که سرمایه اجتماعی به ویژگی‌هایی 
از سازمان اجتماعی یا جامعه مدنی مانند شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی اشاره دارد 
که هماهنگی و همکاری را در جهت منافع متقابل در جامعه تسهیل می‌کند. پس سرمایه 
اجتماعی مشتمل بر ویژگی‌های ساختاری )شبکه‌های اجتماعی( و فرهنگی ) هنجارهای 
تعامل و اعتماد( سازمان‌های اجتماعی در یک جامعه است که موجب تسهیل و روان شدن 
همکاری‌ها و همیاری‌های اجتماعی می‌شود. سازوکارِ علّی ضمنیِ آن، این است که سرمایه 
اجتماعی امکان حل مشکلات مربوط به اقدام جمعی، کاهش هزینه‌های مبادلات و تسهیل 

1. Community 
2. Conceptual cousins
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توزیع اطلاعات را فراهم می‌کند. جهت دیگری که شبکه‌های اجتماعی از اهمیت زیادی 
در حیات اجتماعی برخوردارند این اســت که آنها همراه با ایجاد و گسترش فرصت‌های 
مشارکت و تعاملات مدنی )فعالیت انجمنی در همسایگی و سازمان‌های اجتماعی( سازنده 
و تولیدکننده سرمایه اجتماعی‌اند. در مجموع، دانش‌پژوهان عموماً سرمایه اجتماعی را به 
عنوان کمیت و کیفیت منابعی می‌دانند که افراد می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی 
مختلف بدان‌ها دسترســی پیدا کنند. در حقیقت، سرمایه اجتماعی در روابط و مناسبات 
بین افراد به وجود می‌آید و مانند سایر اشکال سرمایه )مثل، سرمایه اقتصادی، فرهنگی، 
انسانی، فیزیکی( تسهیل‌کننده فعالیت‌های مولد است )کلمن 1988؛ 1990؛ لین 2001(.

از حیث عملیاتی‌سازی، پاتنام برای سنجش سرمایة اجتماعی در یک جامعه از تعداد 
انجمن‌ها یا شــبکه‌های رسمی و غیررسمی برای فعالیت‌های داوطلبانه که پیوند دهندة 
افراد و منبع اصلی ســرمایه اجتماعی‌اند به ‌اضافه میزان اعتماد اجتماعی اســتفاده کرد. 
شاخص تراکم انجمنی معمولاً به عنوان شاخص شبکه‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی 
موجود در یک جامعه مورداستفاده قرار می‌گیرد، زیرا منعکس‌کنندة فرصت‌ها و امکانات 
شــهروندان برای مشارکت در شــبکه‌های اجتماعی موجود در اجتماع‌شان است )پاتنام 
1993، 2000؛ استول 1998؛ برگر- اشمیت 2002؛ روپاسینگا و همکاران 2006؛ هالپرن 
2005؛ هوگه 2011؛ جوتیر و هیندلز 2012؛ باترمن 2015؛ شاپیرو 2022(. البته، شاخص 
تراکم انجمنی یا تعداد انجمن‌های داوطلبانه، متداول‌ترین شاخص سطح سیستمی برای 
ســنجش سرمایه اجتماعی در تحقیقات اجتماعی بوده است. در همین راستا، باید توجه 
داشــت که سرمایه اجتماعی از طریق مشــارکت افراد در فعالیت‌های انجمنی است که 
ظاهر می‌شــود. پاتنام تصریح دارد كه مشاركت افراد در سازمان‌ها و فعالیت‌های سیاسی 
و اجتماعی از وسایل اصلی مشاركت مدنی است که موجب القای »عادت‌های همکاری و 
همیاری، همبستگی و روحیه جمعی در میان اعضا می‌شود« )پاتنام 1993: 90-89(؛ به 
عبارت دیگر، فعالیت‌های انجمنی، اشــتراک اطلاعات را از طریق تعاملات مکرر و تکوین 
اعتماد تسهیل کرده و این تعاملات باعث ایجاد عمل متقابل می‌شود. در حقیقت، افرادی 
کــه به چنین گروه‌هایی متعلق‌اند تمایل دارند به دیگرانی که به همان گروه تعلق دارند، 
اعتماد کنند و بنابراین احتمال همکاری آنها بیشتر می‌شود. پس اعتماد نیز عنصر مهمی 
از سرمایة اجتماعی محسوب می‌شود و به همین دلیل، لارسن )2015( تصریح نمود که 

جنبة اصلی و رکن اساسی سرمایه اجتماعی، »اعتماد« است.

همچنین، میزان مشارکت رأی‌دهندگان در انتخابات جوامع محلی به عنوان جلوه‌ای 
از دلبســتگی و پیوند با جامعة محلی خویش در نظر گرفته شده است، چون ضمن آنکه 
نشــان‌دهنده مشارکت در امور عمومی است، به عنوان شاخص درگیری مدنی و عنصری 
از سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود. در حقیقت، مشارکت انتخابی یک معرف مهم از ادغام 
شهروندان در ساختار جامعه یا میزان بیگانگی از جامعه سیاسی محسوب می‌شود )پاتنام 
1994؛ آلســینا و لافرارا 2000؛ روپاســینگا و همکاران 2006؛ اکونومو 2007؛ بکرز و 

ولهویزن 2008؛ جوتیر و هیندلز 2012(.
براین مبنا در پژوهش حاضر، برای سنجش سرمایه اجتماعی از سه شاخص »فعالیت 
انجمنی«، »اعتماد اجتماعی« و »مشــارکت انتخاباتی« استفاده شد. ابتدا، بر پایة نتایج 
پیمایش ملی »وضعیت اجتماعــی- فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران« )1396( داده‌های 
مربوط به شــاخص »فعالیت انجمنی« به‌عنوان درصد عضویت شهرســتانی افراد در 1- 
)سازمان‌های مردم‌نهاد )ســمن‌ها(؛ 2- صندوق‌های قرض‌الحسنه دوستی یا خانوادگی؛ 
3- شــورایاری‌ها و گروه‌های محله‌ای؛ 4-خانه‌های فرهنگ و فرهنگسراها؛ 5- کانون‌های 
فرهنگی و هنری؛ 6- پایگاه بسیج؛ 7- هیئت‌های مذهبی هفتگی یا ماهانه؛ 8- تشکل‌ها، 
احزاب و گروه‌های سیاسی؛ 9- انجمن‌های اسلامی؛ 10- اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی 
و حرفه‌ای؛ 11- باشــگاه‌های ورزشــی و تفریحی؛ 12- انجمن‌های هنری و ادبی؛ 13- 
مؤسسات خیریه؛ 14- انجمن‌های زیست‌محیطی؛ و 15( میانگین شهرستانی فعالیت‌های 

عام‌المنفعه مدنظر قرار گرفت.
در گام بعدی، شــاخص »اعتماد اجتماعی« از ترکیب عاملی ســه گویه »اعتماد به 
یکدیگر«، »اعتماد به همشهری‌ها« و »اعتماد به غیرهمشهری‌ها« در پیمایش »وضعیت 

اجتماعی- فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران« )1396( ساخته شد.
 در گام آخر، شاخص »مشارکت انتخاباتی« بر اساس دو معرف شهرستانی؛ یکی گویه 
»میزان اهمیت شرکت در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و ...« در پیمایش وضعیت 
اجتماعی- فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران )1396( و دوم، »درصد مشارکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری 1396« ساخته شد. داده‌های مربوط به این معرف نیز از گزارش‌های 
وزارت کشور در همان سالِ انتخابات به دست آمد. در نهایت، سنجة سرمایه اجتماعی بر 
اساس ترکیب سه مقیاس »فعالیت انجمنی«، »اعتماد اجتماعی« و »مشارکت انتخاباتی« 

توسط تكنيك آماری تحليل عاملي پس از استاندارد کردن نمرات‌شان ساخته شد.
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متغیر مستقل: سرمایه دینی
مفهوم »ســرمایه دینی« در ســال‌های اخیر عمدتاً در تلاش برای تمایز سهم سرمایه 
اجتماعی ســازمان‌های دینی از سرمایه اجتماعی ســازمان‌های سکولار پدیدار شده است 
)فینک 2003؛ گراهام و بیکر 2004؛ بیکر و اسکینر 2006؛ دیویس و گست 2007؛ گست 
2007؛ بیکر 2009( که خاستگاه آن را می‌توان در کار یاناکن )1990( ردیابی کرد. مطابق 
با دیدگاه یاناکن، سرمایه دینی عموماً به عنوان منبعی در قالب دانش و آشنایی تعبیر شده 
است که افراد به دلیل عضویت در یک اجتماع مذهبی آن را جمع می‌کنند )یاناکن 1990؛ 
فینک 2003(. به طور خاص، سرمایه دینی شامل »آشنایی با آموزه‌ها، مناسک، سنت‌ها و 
اعضای یک دین« اســت که به‌نوبه خود، »رضایتی که فرد از مشارکت در آن دین دریافت 
می‌کند را افزایش می‌دهد و بنابراین احتمال و ســطح احتمالی مشارکت دینی را افزایش 
می‌دهد« )یاناکن 1990: 299(. برای یاناکن، آشنایی و آگاهی از اعمال مذهبی و دوستی 
با هم‌مذهبان است که »انباشت سرمایه دینی« را افزایش می‌دهد )یاناکن و کلیک 2003: 
6(. در این مفهوم‌سازی، ویژگی اصلی سرمایه دینی، منفعت عینی یا منفعت پنداشته شده 
است که فرد با مشارکت در فعالیت مذهبی دریافت می‌کند؛ بنابراین، فرد حاضر است برای 
تعقیب و پیگیری فعالیت‌های مذهبی و افزایش سرمایه دینی خود، زمان و پول سرمایه‌گذاری 
کند. این چارچوب مفهومی یاناکن از سرمایه دینی بر پایه نظریه انتخاب عقلانی تکیه دارد 
که بر اساس آن، کارگزاران فردی به طور آزادانه بر اساس منافع و علایق پنداشته شده خود 

دست به انتخاب می‌زنند )مونتماگی 2011(.
اســتارک و فینک )2000( با تجدیدنظر در تعریف یاناکن )1990( ســرمایه دینی 
را عبارت از میزان تســلط و دلبســتگی به یک فرهنگ دینی خاص تعریف کردند )ص 
120(. در تعریف آنان، سرمایه دینی شامل دو مؤلفة اصلی است: مؤلفه اول بر »تسلط« 
به دانش و آشــنایی لازم برای درک یک دین اشــاره دارد. پایبندی به هر دینی مستلزم 
تسلط و آشنایی حداقلی بر دانش‌های مربوط به چگونگی و زمان انجام فرایض، واژه‌های 
مربوط به عبادات، مناجات و دعاها، اجزای کتاب مقدس و غیره است. مؤلفه دوم به لزوم 
»دلبســتگی« و »وابستگی‌های عاطفی« برای درک کامل یک فرهنگ دینی اشاره دارد. 
این وابســتگی‌های عاطفی و تســلط بر درک دین است که تبدیل به سرمایه‌گذاری‌هایی 
می‌شــوند که در طول زمان شکل گرفته و سرمایه دینی را تشکیل می‌دهند )استارک و 
فینک 2000؛ فینک و دوگرتی 2002؛ فینک 2003؛ استارک 2017(. در پژوهش حاضر 

نیز همین تعریف مفهومی اســتارک و فینک )2000( از سرمایه دینی مورد استفاده قرار 
گرفته است.

در خصوص عملیاتی سازی مفهوم سرمایه دینی باید اذعان نمود که حتی در کشورهای 
پیشرفته نیز داده‌هایی که به طور مستقیم این مفهوم را موردسنجش قرار داده باشند به 
‌غایت اندک است؛ تا جایی که یکی از جامعه‌شناسان این حوزه مطالعاتی )کورکوران 2012؛ 
2019( ضمن اشــاره به تحقیقات انجام گرفته در خصوص ارزیابی تجربی نظریة سرمایه 
دینی تصریح نموده اســت که اکثر پژوهش‌های مذکور به‌ دلیل نبود داده‌های مناســب، 
از ســنجه‌های نیابتی یا شاخص‌های غیرمستقیم1 برای سنجش سرمایه دینی )همچون، 
مشــارکت مذهبی، تربیت مذهبی، فراوانی مشــارکت مذهبی در دوران کودکی، فراوانی 
مشارکت مذهبی والدین در دوران کودکی، باورهای مذهبی( استفاده کرده‌اند. در مطالعه 
تطبیقی حاضر نیز به ‌دلیل نبود داده‌های ملی مناسب که بتواند مفهوم »سرمایه دینی« 
را در ایران به طور مســتقیم موردسنجش قرار دهد، چاره‌ای نبود جز آنکه از سنجه‌های 
نیابتی ســرمایه دینی استفاده نماییم که مناسبت خوبی نیز با واحد تحلیل این مطالعه، 
یعنی شهرستان‌های ایران داشته باشد. در همین راستا و برای ارتقای روایی سنجش، از 

دو سنجة نیابتی متفاوت به شرح ذیل استفاده نمودیم.
در ابتدا، مطابق با استدلال نظریه‌پردازان سرمایه دینی مبنی بر اینکه ارتباطی تنگاتنگ 
بین سرمایه دینی و مشارکت مذهبی وجود دارد به نحوی که هر یک، دیگری را می‌سازد؛ 
مشارکت مذهبی به‌عنوان سنجه‌ای نیابتی یا شاخصی غیرمستقیم از سرمایه دینی در نظر 
گرفته شد. شایان ذکر است که سنجة مشارکت مذهبی که دلالت بر اعمال و رفتارهای 
مذهبــی دارد در مطالعه حاضر از ترکیــب چهار معرف موجود در پیمایش ملی وضعیت 
اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران )1396( یعنی، 1- »نماز خواندن«؛ 2- »روزه 

گرفتن«؛ 3- »شرکت در نماز جماعت«؛ 4- و »شرکت در نماز جمعه« ساخته شد.
در مرحله بعد، با الهام از کار فینک و دوگرتی )2002( شــاخص »نرخ عالمان دینی 
یا روحانیون« به عنوان دومین شــاخص نیابتی ســرمایه دینی در پژوهش حاضر مدنظر 
قرار گرفت. در موجه ســازی یک چنین کاری می‌توان گفت، اگر سرمایه دینی عبارت از 
میزان تسلط و دلبستگی به یک فرهنگ مذهبی خاص باشد، انتظار می‌رود روحانیون در 
مقایسه با سایر اقشار اجتماعی از سرمایه دینی غنی‌تری برخوردار باشند. در این راستا، باید 

1.Proxy 
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خاطرنشان ساخت که آموزش‌های حوزه علمیه برای تربیت روحانیون یا عالمان متخصص 
دینی نشــان‌دهنده یک برنامه آموزشی ساختارمند اســت که بر انباشت استانداردشده 
ســرمایه دینی دلالت دارد. در واقع، آموزش‌های نظام‌مند دریافت شــده در فقه، اصول، 
الهیات، کلام و شــعائر مذهبی به روحانیون تحصیل‌کرده در حوزه‌های علمیه، کمیت و 
کیفیتی از ســرمایه دینی اعطا می‌کند که بســیار غنی‌تر و متمایز از سرمایه مذهبی نزد 
متدینان عادی است. این سرمایه دینی متمایز به توجیهی برای اعتبار و تخصص حرفه‌ای 
روحانیون تبدیل‌شده و به آنان این امکان را می‌دهد که بر فرهنگ دینی به نحوی تسلط 
پیدا کنند که افراد غیرروحانی از آن برخوردار نیســتند. در هر حال، تســلط بر فرهنگ 
دینی، فراگیری آموزه‌های مذهبی و پرورش توانایی انجام کلیه شــعائر و مناسک دینی، 

مؤلفه‌هایی هستند که مورد توجه گسترده حوزه‌های علمیه در تربیت روحانیون است.
بخش دوم سرمایه دینی، یعنی دلبستگی به فرهنگ دینی که مؤلفه‌ای عاطفی است، 
مبتنی بر آن دسته از تجارب مذهبی است که در خدمت تقویت دلبستگی و اعتماد فرد به 
فرهنگ مذهبی خاص قرار می‌گیرد. اگرچه این بخش از سرمایه دینی را نمی‌توان به راحتی 
در کلاس‌های درس تدریس نمود یا کسب کرد، ولی در همه حوزه‌های علمیه، شکل‌گیری و 
رشد معنویت مذهبی به عنوان یک هدف اصلی مدنظر است و معمولاً قرار گرفتن روحانیون 
در یک چنین اقلیم فرهنگی معنوی در حوزه‌های علمیه تأثیرات مثبتی بر دلبستگی عاطفی 
آنان به فرهنگ دینی‌شان می‌گذارد. البته، باید توجه داشت که وقتی افراد، ورود به حوزه‌های 
علمیه را به عنوان طلاب علوم دینی انتخاب می‌کنند، ظرف خالی از سرمایه دینی نیستند 
و بر اساس دلبستگی اولیه به فرهنگ دینی بوده که به سمت حوزه‌های علمیه و برنامه‌های 
آن گرایش یافته‌اند. حوزه‌های علمیه نیز در فرآیند جامعه‌پذیری مجدد به این منبع سرمایه 
دینی می‌افزایند و در آن جرح و تعدیلاتی اعمال می‌کنند )ر. ک. فینک و دوگرتی 2002(.

در یک جمع‌بندی کلی از مطالب فوق‌الذکر می‌توان گفت که دومین ســنجة نیابتی 
براي سنجش »سرمایه دينی« در تحقیق حاضر، »نسبت طلاب و روحانیون« است. البته، 
باید خاطرنشان ساخت که این سنجه در سطح شهرستان‌های ایران از تجمیع دو معرف 
به‌دســت‌آمده است: 1- نسبت طلاب علوم ديني در جمعيت هر شهرستان؛ و 2- نسبت 
روحانيون در جمعيت هر شهرســتان. این دو معرف را می‌توان نشــانگر جايگاه دانش و 
معارف ديني و همچنین باورها و اعتقادات ديني در یک شهرســتان محســوب نمود. در 
حقیقت، شاید بتوان كميت طلاب در كي شهرستان را تا حدودی نمايندة ميزان اهتمام 

آن شهرستان به اكتساب علوم و معارف ديني دانست. اين نسبت، درواقع، معرف نسبتي 
از خانواده‌ها در آن شهرســتان اســت كه فرزندان‌شان را در بهترين و حساس‌ترين دورة 
زندگي، جهت كسب علوم ديني، به حوزه‌هاي علميه مي‌فرستند. نسبت روحاني در جمعيت 
یک شهرستان نيز معرف نسبتي از جمعيت است كه ترويج معارف و احكام ديني، پيشة 
آنان اســت. لذا انتظار درست آن اســت كه ميزان و نرخ روحانيون ـ يعني كساني كه به‌ 
طور مرسوم، نماد ديانت و اعتقاد ديني در جامعه تلقي مي‌شوند و ترويج معارف ديني در 
سطح جامعه، پيشة آنان است )معمار 1391( ـ ارتباط مستقيمي با سطح سرمایه ديني 

در یک شهرستان داشته باشد.
در نهایت، شــاخص شهرستانی »سرمایه دینی« از تركيب وزني معرف‌هاي دو سنجه 
نیابتی »مشارکت مذهبی« و »نسبت طلاب و روحانیون« پس از استاندارد کردن نمرات‌شان 

بر اساس تكنيك »تحليل مؤلفه‌هاي اصلي« در تحليل عاملي ساخته شد.

متغیر کنترل: توسعهی‌افتگی
روش شناسان تطبیقی همواره توصیه کرده‌اند که برای آزمون فرضیات در سطح سیستمی 
ضروری است متغیر توسعه اقتصادی-اجتماعی کنترل شود، چون این متغیر با کثیری از متغیرهای 
سیستمی دیگر ارتباط دارد )استارک 2008(. در مطالعة حاضر، برای عملیاتی سازی مفهوم 
توسعه‌یافتگی در سطح شهرستان‌های ایران از سه شاخص مرسوم در تحقیقات تطبیقی یعنی، 
»صنعتی شدن«، »شهری شدن« و »نرخ سواد دانشگاهي« استفاده گردید و در نهایت، سازة 
توسعهي‌افتگي در سطح شهرستان‌های کشور از طریق تحلیل عاملی سه شاخص صنعتی شدن، 

شهری شدن و نرخ سواد دانشگاهی پس از استاندارد نمودن نمرات‌شان ساخته شد.

4. یافته‌های پژوهش
در ابتدا و جهت ارائه مقایسه‌ای اجمالی از نتایج این تحقیق، لازم دیده شد تا جایگاه 
ده شهرســتانی مشخص شود که واجد حدنصاب بالاترين و پايين‌ترين نمره از سه سازة 
تحقيق یعنی، »ســرمایه دینی«، »ســرمایه اجتماعی« و »توسعه‌یافتگی« بوده‌اند. براي 
ســهولت بیشتر در تفسیر نتایج و همچنین مقايسه‌پذير نمودن سازه‌هاي تحقيق، نمرات 
به‌دســت‌آمده برای هر سازة تحقيق بر اساس فرمولي )ر. ک. به: دواس 1376: 267( به 
گونه‌اي جرح و تعديل شد كه در دامنه‌اي بين صفر )كمينه( تا 20 )بيشينه( قرار گيرند. 
ايــن تعديلِ نمرات، به‌ويژه براي قابل‌فهم‌تر نمودن مقایســة نتايج توصيفي حائز اهميت 
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بسزايي است. جدول شــمارة 1 برای انعکاس یافته‌های مربوط به کرانه‌های بالا و پایین 
در هر سه سازة تحقيق تعبیه‌شده است.

)n  =189( جدول 1. میانگین نمره ده شهرستان واقع در کرانة بالا و پايين سازه‌هاي اصلی تحقيق

توسعهی‌افتگی سرمایه اجتماعی سرمایه دینی

 بالاتریـن
شهرستـان‌ها

نمره شهرستان نمره شهرستان نمره شهرستان

20/00 تهران 20/00 ورامین 20/00 نائین

19/03 کرج 19/31 اردستان 19/78 دشت آزادگان

18/21 یزد 19/21 طبس 18/60 چابهار

17/97 بوشهر 18/98 تایباد 18/43 بندرلنگه

17/71 اصفهان 18/80 بیرجند 17/18 نقده

17/62 خمینی‌شهر 18/73 قائنات 17/06 بیرجند

17/38 نجف‌آباد 18/06 کردکوی 16/80 ورامین

17/33 سمنان 18/06 سونقور 16/71 اردستان

17/21 مشهد 18/02 فردوس 16/62 فردوس

17/12 کرمان 17/68 رامسر 16/50 جیرفت

توسعه‌یافتگی سرمایه اجتماعی سرمایه دینی

 پایـین‌ترین
شهرستـان‌ها

نمره شهرستان نمره شهرستان نمره شهرستان

0/00 چابهار 0/00 دماوند 0/00 کرمانشاه

3/07 لردگان 0/57 سوادکوه 1/29 تنکابن

3/22 سراوان 1/21 هشترود 1/35 داراب

3/78 خاش 1/44 مرودشت 2/28 دزفول

4/52 شادگان 2/97 فیروزآباد 3/08 تالش

4/58 میناب 2/98 دلیجان 3/34 فیروزآباد

4/59 شیروان 3/37 تنکابن 3/82 بندر انزلی

4/66 خدابنده 3/89 محلات 4/07 سراب

4/92 ایرانشهر 4/02 بانه 4/48 مسجدسلیمان

4/95 تالش 4/10 سرپل ذهاب 4/61 شوشتر

یافته‌های مندرج در جدول 1 دلالت بر این واقعیت دارند که از میان ده شهرســتان واجد 
بالاترین حدنصاب از شــاخص سرمایه دینی، چهار شهرستان بیرجند، ورامین، اردستان و 
فردوس در زمره شهرستان‌هایی قرار گرفته‌اند که بیشترین میزان سرمایه اجتماعی را نیز 
داشــته‌اند. از ســویی دیگر، از میان ده شهرستان واجد پایین‌ترین حدنصابِ سرمایه دینی 
فقط دو شهرســتان تنکابن و فیروزآباد در زمره شهرستان‌هایی قرار گرفته‌اند که کمترین 
میزان ســرمایه اجتماعی را داشته‌اند. این تقارن نسبی می‌تواند دلالت بر ارتباط دو متغیر 
سرمایه دینی و سرمایه اجتماعی در سطح شهرستان‌های ایران داشته باشد. باوجوداین، هنوز 
نمی‌توان این نتیجه‌گیری را به طور قطعی معتبر دانست و بدان اعتماد نمود؛ چرا که تأیید 
یا رد آن مستلزم به‌کارگیری تمام موردهای تحقیق است و نمی‌توان آن را فقط به این چند 

مورد خاص که در کرانه‌های پایین و بالای سازه‌های تحقیق قرار داشته‌اند، محدود کرد.
در گام بعدی برای خوانا‌تر شــدن شــكل تحليل داده‌ها، دو متغیر مستقل و وابسته 
تحقیق را به سطح اندازه‌گیری ترتيبي تبدیل نمودیم و تحلیل داده‌ها را بر اساس جدول 
تقاطعی انجام دادیم. در این راستا، ابتدا توزيع فراواني دو شاخص مركب یا سازه »سرمایه 
دینی« و »ســرمایه اجتماعی« در سطح شهرستان‌های کشور مدنظر قرار گرفت و سپس 
بر اســاس ستون درصد تجمعي‌شان، شهرســتان‌های موردتحقیق به سه گروه »پايين«، 
»متوســط« و »بالا« تقسيم شــدند. جدول زير نتايج تحليل تقاطعي اين دو سازة اصلی 

تحقیق را پس از سه شقهك‌ردن1 آنها نشان مي‌دهد.
جدول 2. چگونگي وضعیت سرمایه اجتماعی شهرستان‌ها بر اساس سرمایه دینی‌شان )به درصد(

سرمایه دینی
سرمایه اجتماعی

بالامتوسطپايين

53/230/117/2پايين

27/439/732/8متوسط

19/430/250/0بالا

100100100درصد ستوني

626364تعداد

گاما= 0/44                     مجذور كاي= 23/13                       معناداري= 0/000

1. Trichotomizing 
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گزاره اصلی مســتخرج از مباحث نظری شامل این ادعا بود که سرمایه دینی ارتباط 
مثبتي با ســرمایه اجتماعی در شهرستان‌های ایران دارد، به نحوي كه شهرستان‌های با 
بیشــترین نرخ سرمایه دینی بايد از بيشــترين ميزان سرمایه اجتماعی برخوردار بوده و 
بالعكس، كمترين ميزان ســرمایه دینی مي‌بايستي متعلق به شهرستان‌هایی باشد كه از 
كمترين نرخ سرمایه اجتماعی برخوردارند. با اندکی تأمل روشن خواهد شد که یافته‌های 
تجربی که در جدول 2 منعکس‌شــده، مؤیدی تجربی برای این انتظار نظری اســت. در 
حقیقت، یافته‌های مزبور حکایت از آن دارند که هر چه از ســمت ســرمایه دینی ضعیف 
به سمت قوی در میان شهرســتان‌های موردتحقیق برویم، بر نسبت شهرستان‌هایی که 
ســرمایه اجتماعي‌شان بالاست، افزوده می‌شود )از 17/2 درصد به 32/8 درصد و سپس 
به 50/0 درصد(. همچنین، عکس این روند در میان شهرســتان‌هایی مشــاهده می‌شود 
که ســرمایه دینی‌‌شان پایین ارزیابی‌شده اســت: هر چه به سمت افزایش سرمایه دینی 
می‌رویم از نســبت شهرستان‌ها کاسته می‌شود )از 53/2 درصد به 27/4 درصد و سپس 
به 19/4 درصد(. در مقایســه تفاوت درصدهای حد نهایی ســرمایه دینی ضعیف و قوی 
وقتی‌که ســرمایه اجتماعي پایین اســت، اختلاف درصدی نسبتاً بزرگی )درصد 33/8 = 
19/4 - 53/2( مشــاهده می‌شود. همین اختلاف نسبتاً بزرگ درصدی وقتی‌که سرمایه 
دینی بالا هم مدنظر قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود )درصد 32/8 = 17/2 - 50/0(. همه 
این یافته‌ها گویای الگوی افزایش منظم در نسبت سرمایه دینی شهرستان‌هایی است که 
سرمایه اجتماعی‌شان افزایش‌یافته است. این افزایش منظم سرمایه دینی بر اساس سرمایه 
اجتماعی شهرستان‌ها نشانه‌ای از ارتباطی مثبت میان دو متغیر سرمایه دینی و سرمایه 
اجتماعی در سطح شهرستان‌های ایران است، به نحوی که مقدار ضریب همبستگی گاما 
نیز معادل با 0/44+ )ارتباط متوســط( به‌دست‌آمده که از لحاظ آماری نیز کاملًا معنادار 

.)P = 0/000( بوده است
همه نتایج فوق‌الذکر، کاملًا در راستای پیش‌بینی فرضیه تحقیق مبنی بر ارتباط مثبت 
متغیر »سرمایه دينی« با »سرمایه اجتماعی« در شهرستان‌های ایران بوده و برای آن دلالت 
تأییدی داشته است. با وجود این، هنوز نمی‌توان یک چنین نتیجه‌گیری را معتبر دانست 
و بدان اعتماد نمود؛ چرا که بایستی ارتباط دو متغیر سرمایه دینی و سرمایه اجتماعی را 
پس از کنترل یا حذف اثرات متغیر توســعه‌یافتگی مطمح‌نظر قرار داد. به همین سبب و 
برای انجام این مهم از مدل آماري رگرسيون بلوکی استفاده گردید كه مناسبت کاملی برای 

آزمون یک چنین فرضیاتی دارد. در این راستا و در مرحله اول، رگرسیون متغیر وابسته 
)ســرمایه اجتماعی( بر متغیر مستقل )سرمایه دینی( بدون هرگونه کنترل آماری گرفته 
شــد )در ستون اول جدول 3 با نام »مدل اول« آمده است(. در مرحله دوم، شاخص‌های 
مختلف ســازة توسعه‌یافتگی به صورت بلوکی به مدل قبلی افزوده‌شده تا چگونگی تغییر 
ارتباط دو متغیر ســرمایه دینی و سرمایه اجتماعی و معناداری آماری آن مشخص گردد 
)در جدول 3 با نام »مدل دوم« آمده است(. بدین ترتیب، مقایسه نتایج به دست آمده از 
این دو مدل رگرسیونی می‌تواند اثر خالص سرمایه دینی بر سرمایه اجتماعی را با حذف 

اثر شاخص‌های مختلف توسعه‌یافتگی به خوبی آزمون نماید.
جدول 3. رگرسیون بلوکی سازة سرمایه اجتماعی بر متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق

همبستگی
 مرتبه
صفر

 همبستگی
تفکیکی

ضریب
 ساده 

رگرسیون

 ضریب
 استاندارد
رگرسیون

آزمون
t

معناداری
t

 مدل
اول

 سرمایه
0/470/470/520/477/360/000دینی

 مدل
دوم

 شهری
1/650/10-0/13-0/03-0/12-0/11-شدن

 صنعتی
0/980/33-0/07-0/03-0/07-0/05-شدن

 سواد
0/060/070/080/081/030/31-دانشگاهی

 سرمایه
0/470/490/530/497/540/000دینی

Multiple
R

R2FSig
F

R2

Change
F

Change
Sig F 

Change

 مدل
0/4740/2254/130/0000/2254/130/000اول

 مدل
0/4940/2414/890/0000/021/630/18دوم
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یافته کلی منعکس‌شــده در ســطر آخر جدول 3 حکایت از آن دارد که اولاً، ضريب 
همبستگي چندگانه معادل با 0/49 به‌دست‌آمده كه مبين آن است چهار متغیر مستقل 
تحقیق )سرمایه دینی، شــهری شدن، صنعتی شدن و سواد دانشگاهی( به‌طور هم‌زمان 
49 صدم با سازة سرمایه اجتماعی در شهرستان‌های ايران همبستگي و ارتباط داشته‌اند 
)= ارتباطی متوســط(. ثانیاً، ضريب تعيين )R2( معادل با 0/24 محاسبه‌شــده كه بدین 
معناست که 24 درصد از واريانس سازة سرمایه اجتماعی در شهرستان‌های ايران توسط 
تركيبي خطي از چهار متغير »سرمایه دینی«، »شهری شدن«، »صنعتی شدن« و »سواد 
دانشــگاهی« توضيح داده مي‌شود و 76 درصد باقيمانده به عوامل ديگر )و خطا( متعلق 
اســت. نسبت F مشاهده‌شده براي آزمون معناداري ضريب تعيين )R2( معادل با 14/89 
محاسبه‌شده كه از لحاظ آماري کاملًا معنا‌دار بوده است )P = 0/000(. این، بدان معناست 
کــه فرض صفر مبنی بر عدم ارتباط واقعی میــان ترکیبی خطی از متغیرهای مذکور با 
سازة سرمایه اجتماعی در شهرستان‌های ايران به احتمال 99 درصد اطمینان رد می‌‌شود.

از آن طــرف، یافته‌هــای مندرج در مدل اول از جدول 3 مبین آن اســت که متغیر 
مســتقل سرمایه دینی تأثیر معناداری بر ســازة سرمایه اجتماعی داشته که این تأثیر از 
حیث شــدت، »متوسط« و از حیث جهت، »مثبت« و از لحاظ آماري كاملًا معنادار بوده 
است )بتا = 0/47+؛ t= 7/36 ؛ p =0/000 (. این یافته، گرچه با انتظار نظری و پیش‌بینی 
تجربی مندرج در فرضیه تحقیق مطابقت دارد؛ ولی هنوز نمی‌توان گفت که از حیث آزمونی 
برای فرضیه مذکور دلالت تأییدی داشــته اســت. برای احراز یک چنین نتیجه‌گیری‌ای 
باید به مدل دوم رگرســیونی مراجعه نمود و ارتباط متغیر سرمایه دینی بر سازة سرمایه 
اجتماعی را در پرتوی شــاخص‌های توسعه‌یافتگی )شهری شدن، صنعتی شدن و نسبت 
تحصیل‌کردگان دانشگاهی( ردیابی کرد و مشاهده نمود که آیا ارتباط مثبت اولیه سرمایه 
دینی با ســرمایه اجتماعی پابرجا باقی می‌مانــد یا این ارتباط کلًا از بین رفته یا به طرز 

معناداری کاهش می‌یابد؟
در همین راســتا و در پرتوی یافته‌های مندرج در مدل دوم رگرســیونی از جدول 3 
روشــن می‌شود که پس از ملحوظ داشتن شاخص‌های توسعه‌یافتگی و حذف اثرات آنها، 
ارتباط سرمایه دینی با سازة سرمایه اجتماعی نه تنها کاهش نیافته، بلکه از 0/47 به 0/49 
افزایش‌یافته است! در واقع، آزمون‌های مبتنی بر کنترل آماری یعنی همبستگی تفکیکی و 
وزن بتا )ضریب استاندارد رگرسیون( دو متغیر سرمایه دینی و سازة سرمایه اجتماعی به 

طور یکسان معادل 0/49+ محاسبه گردیده که مقدار آزمون t و معناداری آماری متناظر 
بــا آن نیز حکایت از غیر تصادفی و واقعی بودن این نتایج با احتمال 99 درصد اطمینان 
داشــته اســت )t = 7/54؛ p = 0/000(. این یافته، بدان معناست که متغیرهای سازندة 
توسعه‌یافتگی هیچ تأثیر کاهشی در ارتباط میان سرمایه دینی و سازة سرمایه اجتماعی 
نداشته‌اند و پس از کنترل متغیرهای مبین توسعه‌یافتگی، ارتباط خالص سرمایه دینی با 
سرمایه اجتماعی مجدداً از حیث شدت، »متوسط« و از حیث جهت، »مثبت« و از لحاظ 

آماري كاملًا معنادار بوده است.
همة این یافته‌ها، مؤیدی تجربی برای فرضیه »ارتباط مثبت سرمایه دینی با سرمایه 
اجتماعی« محســوب شــده و دلالت تأییدی برای مدعاي اصلي پژوهش تطبیقی حاضر 
مبنی بر همبســتگی مثبت سرمایه دینی با ســرمایه اجتماعی در ایران- حتی وقتی‌که 

شاخص‌های توسعه‌یافتگی کنترل شود- داشته است.

نتیجه‌گیری
مطابق استدلال‌هایی که در بخش نظری اقامه شد، این گزاره به عنوان فرضیه تحقیق 
اســتنتاج شد که سرمایه اجتماعی تابعی مثبت از ســرمایه دینی است. به عبارت بهتر، 
آشــنایی و دلبستگی به یک فرهنگ دینی خاص با جای گرفتن در یک اجتماع مذهبی 
تقویت و تثبیت می‌شــود و اجتماعات مذهبی را می‌توان به عنوان منبع کلیدی سرمایه 
اجتماعی محســوب نمود. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا اعتبار این فرضیه، به محک 
تجربه زده شود و با واحد و سطح تحلیل قرار دادن »شهرستان و ایران«، این پیش‌بینی 

نظری با روش تطبيقي درون کشوری مورد آزمون تجربي قرار گیرد.
همان‌طور که در بخش قبلی به تفصیل نشان داده شد، تمامی یافته‌های این پژوهش 
در راســتای پیش‌بینــی منــدرج در فرضیه مزبور بود و این گزارة نظری را که ســرمایه 
اجتماعی تابعی مثبت از ســرمایه دینی اســت، مورد تأیید تجربی قرار داد. ازاین‌رو، اگر 
گفته شــود که در جامعه ایران و با ملحوظ داشتن واحد تحلیل شهرستان، حتی پس از 
کنترل شاخص‌های سازنده توسعه‌یافتگی و حذف اثرات‌شان بر روی ارتباط سرمایه دینی 
با سرمایه اجتماعی، هنوز هم می‌توان سرمایه دینی را عاملی در تقویت سرمایه اجتماعی 

محسوب نمود، سخن دلالت‌آمیزی بیان‌شده است.
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البته، اندکی تأمل بر نتایج این پژوهش تطبیقی درون کشــوری روشن خواهد نمود 
که در برآورد ارتباط ســرمایه دینی با سرمایه اجتماعی در ایران نباید مبالغه کرد. دلیل 
آن، این اســت که ضریب همبستگی سرمایه دینی بر شــاخص »سرمایه اجتماعی« در 
شهرستان‌های ایران معادل با 0/47 به‌دست‌آمده است که حکایت از آن دارد که فقط 22 
درصد )مجذور 0/47( یا تقریباً یک‌پنجم از تغییرات سرمایه اجتماعی در شهرستان‌های 
ایران ناشــی از سرمایه دینی بوده اســت. این یافته، دلالت بر این واقعیت دارد که اکثر 
واریانس یا عمده تفاوت‌های موجود در ســرمایه اجتماعی در ایران )78 درصد باقیمانده 
یا تبیین نشــده در سطح شهرســتان‌های ایران( مربوط به عوامل دیگری غیر از سرمایه 
دینی )اعم از ســایر متغیرهای تبیینی در نظر گرفته نشــده و خطا( است. ازاین‌رو، باید 
در ارائه گزارة تبیینی حاصل از نتایج این پژوهش متواضع باشــیم و عنوان نماییم که با 
ملحوظ داشتن واحد تحلیل شهرستان، سرمایه دینی را می‌توان تا حدودی مشوق سرمایه 

اجتماعی در ایران دانست.
در پایان، ذکر این نکته از اهمیت به ســزایی برخوردار اســت که تحقیقات آتی باید 
با تمهید ســنجه‌های مستقیم برای اندازه‌گیری معتبرتر ســازه سرمایه دینی این حوزه 
مطالعاتی را ارتقا بخشند. درهرحال، واقعیت آن است که مفهوم سرمایه دینی در ادبیات 
مربوط یک مفهوم گســترده و ذوابعاد اســت و سنجه نیابتی به‌کارگیری شده در تحقیق 
حاضر، با تمام مزایا و نوآوری‌اش برای سطح شهرستان‌های ایران، مطمئناً نتوانسته است 
پوشــش مفهومی کاملی را برای آن فراهم نماید. همچنین، چون تحقیق حاضر، از اولین 
مطالعات تجربی در خصوص به‌کارگیری نظریه سرمایه دینی در ایران محسوب می‌شود، 
نتایج آن باید با احتیاط تفسیر شود؛ مضافاً بر اینکه نتایج آن همواره در معرض چالش و 

تجدیدنظر در پرتوي تحقيقات بيشتر به ویژه با داده‌های جدید و معتبرتر است.
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عادی‌سازی فساد 
و مؤلفه‌های مؤثر بر آن در ورزش

چیکده
هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی عوامل )درونی و بیرونی( مؤثر بر فرهنگ فساد در 
ورزش است، لذا با شناسایی این شاخص‌ها به تحلیل فساد ورزشی پرداخته می‌شود. جامعه 
تحقیق، 23 نفر از خبرگان بین‌المللی است که در زمینه فساد سابقه پژوهش و مطالعه داشته‌اند. 
بر اســاس مرور ادبیات و پیشینه پژوهش 15 شاخص شناسایی و استخراج شد. برای تجزیه 
تحلیل داده‌ها از روش تریکبی تئوری تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شــامل: ANP بر اساس 
DEMATEL استفاده شد. نتایج روابط علّی-معلولی این پژوهش نشان داد که شاخص‌های 
جهان بیرونی )8 شاخص( به عنوان عوامل اثرگذار )علت(، شناخته شدند. از این ‌بین، شاخص 
بهشــت گمشــده، فراوانی فرصت‌های فساد و هزینه‌ی پایین مشــارکت در فساد، به ترتیب 
اثرگذارترین بودند. برقرارســازی نظام پایش و بررســی‌ها برای شناسایی ساختارهای فسادزا 
و محدود کردن فرصت‌های فســاد، متناسب‌سازی نظام جرم و مجازات، تلاش برای مقابله با 
بی‌تفاوتی و بی‌حسی اجتماعی، ایجاد سیستم‌های آموزشی کارآمد جهت همراه کردن جامعه 
با راهبرد تقبیح فســاد، ایجاد سازوکارهای تشویقی برای اقدامات افشاگرانه، می‌تواند تحمل 

فساد را در جامعه تا حدود زیادی پایین بیاورد و سهولتِ مشارکت در فساد را از بین ببرد.
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1. مقدمه
یک موضوع بحث‌برانگیز در ادبیات فســاد، نقش »فرهنگ« یا »ســنت« در ترویج یا 
جلوگیری از فســاد است )هولمبرگ، روتشــتاین و ناسریتوسی1، 2009: 139(. فرهنگ 
مانند جو و فضای حاکم بر افراد و عناصر جامعه اســت، هر آلودگی و رخنه‌ای در آن، بر 
افراد و جامعه هم اثر می‌گذارد )امینی، 1395: 257(. ســؤال اساســی این است که آیا 
فســاد منعکس‌کننده یک جهت‌گیری فرهنگی اســت یا مفاهیمی همچون درستکاری، 
تحت تأثیر حکومت‌ها، دســت‌خوش تغییر می‌شود )هولمبرگ، روتشتاین و ناسریتوسی، 
2009: 139(. درســتکاری، یک فضیلت متعالی اســت که همه فضائل را به هم متصل 
می‌کند )کیل2، 2018: 96(؛ اما چرا برخی افراد، فساد را بر درستکاری ترجیح می‌دهند، 
در حالی که برخی دیگر این‌گونه نیستند؟ آیا هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های حاکم در 
جوامعی که در آنها رشد یافته‌اند، بر تصمیمات آنها تأثیر می‌گذارند؟ آیا تنها هزینه‌های 
اقتصادی و مزایای مربوط به یک فعالیت مفســدانه اســت که اهمیت دارد یا انگیزه‌های 
درونی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد؟ حال اگر انگیزه‌های درونی مهم‌اند، آیا آنها از نظر 
فرهنگی تعیین می‌شوند یا مسئله‌ای دیگر در میان است؟ )بار3، 2010: 11(. انگیزه‌های 
درونی، معمولاً از تعمیم هنجارهای اجتماعی موجود در یک جامعه سرچشمه می‌گیرند. 
هنگامی‌که ارزش‌های اساســی در یک جامعه به اشــتراک گذاشته می‌شود، هنجارهای 
اجتماعی شــکل می‌گیرند، در این حالت انحراف از این باورها، ناســازگاری ناشی از عدم 
پذیرش ارزش‌های اجتماعی را در پی دارد که باعث ایجاد احساس گناه می‌شود؛ بنابراین 
ارزش‌های فرهنگی، مفهومی اساســی است که اهداف و نحوه عملکرد نهادهای اجتماعی 
را توجیــه و هدایت می‌کند )بار، 2010: 11(. تجربه زندگی واقعی ثابت می‌کند اخلاق، 
بســیار با جامعه مرتبط اســت. بااین‌حال، اخلاق نه تنها از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر، 
بلکه در ســطح فردی و حتی از یک وضعیت به وضعیتی دیگر متفاوت است، به‌خصوص 
اگر عواملی مانند احساســات در نظر گرفته شــوند. اساساً، برای دستیابی به یک دیدگاه 
داخلی مناسب، به ترکیبی از موارد و عوامل گوناگون احتیاج است؛ بنابراین، در سال‌های 
اخیر، این رویکرد رفتاری اســتدلال می‌کند که حتی تصمیم‌گیری‌های عقلایی، ممکن 

1. Holmberg, Rothstein, & Nasiritousi
2. Kihl
3. Barr

است درگیر رفتارهای ظاهراً غیرمنطقی قرار گیرند که بیشتر از آنکه به‌وسیله محاسبات 
منطقی هدایت شــود، تحت تأثیر کنش‌ها و شرایط محیط بیرونی است )باربرز1، 2013: 
17(. در مجموع، عوامل بسیاری وجود دارد که جهان داخلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند 
و می‌توانند به عنوان ارکان اساسی در توضیح رفتار فاسد شناخته شوند )دیمانت و شولت، 
2016: 55(. بااین‌حال تحقیقات نشــان می‌دهد که تصمیم به رفتار فاســد فقط توسط 
عوامل درونی هدایت نمی‌شود. در عوض، تعامل با محیط اجتماعی است که جهان داخلی 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا بر آن غلبه می‌کند. اکنون، به بررسی تحقیقاتی می‌پردازیم 
که به درک هرچه بیشــتر ما از نحوه تصمیم‌گیری رفتارهای فاسد و ایجاد دنیای داخلی 
کمک می‌کند. مطالعه در نپال نشــان می‌دهد که آموزش یکی از عوامل اصلی رفتارهای 
فاســد است. تحصیلات عالی به شــدت با احتمال وقوع رفتارهای فاسد و عدم تمایل به 
پذیرش رشــوه‌های کوچک ارتباط دارد )ســانگ2، 2012: 199(. گتفردسون3، )1990: 
7-174(، استدلال می‌کند که وضعيت اخلاقي، ارتباط ساختارها و فشار اجتماعي را در 
هنگام وقوع رفتار فاسد نشان مي‌دهد. هر زماني كه افراد احساس ميك‌نند كه جامعه به 
طور ناعادلانه در برخی از وضعیت‌ها عمل می‌کند، )به‌عنوان‌مثال، محدوديت دسترسي به 
آموزش خوب( آنها با حالتی استرس‌زا و دیدگاهی تغییریافته با شرایط برخورد ميك‌نند. به 
عقیده‌ بار )2010(، در چنین وضعیتی، افراد ممکن است به تغییر اهداف تعیین‌شده توسط 
جامعه و ایجاد اهداف خود با مقررات و ارزش‌های موجود، متمایل شوند. آنها احتمالاً بر 
این اعتقادند که این واکنش با پذیرشــی درونی به تصمیمی برای شرکت در فعالیت‌های 
مجرمانه منتج شــود؛ اما نظریه اساسی اولیه در طول زمان تغییر کرده و درنهایت منجر 
به شــکل‌گیری یک نظریه عمومی‌تر شده است. افراد حتی در یک محیط شخصی پایدار 
)مثــاً با یک کار خوب و مطمئــن( به‌طور بالقوه مایل به قرار دادن همه چیز در معرض 
خطرند و تصمیم به شرکت در فعالیت‌های مجرمانه دارند. چنین رفتاری ممکن است از 
یک خودپنداره متعصبانه برخاســته باشد )دیمانت و شولت، 2016: 59(. فرهنگ فساد 
بیــان می‌کند که فراتر از تمایلات ذاتی افراد، اجــزای مختلفی مانند ارزش‌ها، قوانین و 
هنجارهای رایج در یک جامعه اســت که در مورد اینکه آیا فســاد به عنوان یک فاجعه 

1. Barberis
2. Sung
3. Gottfredson
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در حال رخ دادن اســت یا خیر، تأثیری قوی بر تصمیم فرد می‌گذارد )دیمانت و شولت، 
2016: 63(. بارزترین نمونه‌های فرهنگ فساد در ورزش را می‌توان در فیفا و فدراسیون 
جهانی دوومیدانی ملاحظه کرد. این موارد شامل انواع اتهامات مفسدانه از جمله: گرفتن 
رشوه، تقلب، دست‌کاری در رأی، اخاذی و پول‌شویی است؛ که مشهورترین آنها فهرست 
طولانی اتهامات به فســاد در فدراسیون بین‌المللی فوتبال است )گیرائرت، 2018: 13(؛ 
اما بروز فســاد در فدراسیون‌های ورزشی، فقط به فیفا خلاصه نمی‌شود. در سال 2015، 
فدراسیون جهانی دوومیدانی با جنجالی مشابه روبرو شد که در دو گزارشِ سازمان جهانی 
مبارزه با دوپینگ، به اخاذی، تقلب و رشوه در سطوح بالای فدراسیون جهانی دوومیدانی 
اشاره شده اســت. در این گزارش مطرح‌شده که فرهنگ فساد در »یک گروه قدرتمند« 
توسط رئیس سابق فدراسیون جهانی دوومیدانی، لامین دیاک، هدایت شده است کرده‌اند 
)کیل، 2018: 51(. با توجه به عوامل روانی تأثیرگذار بر فساد، دانشمندان علوم سیاسی 
و اقتصاددانان بر اهمیت هنجارهای اجتماعی درک شــده و باورهای رایج در مورد رفتار 
دیگران تأکید می‌کنند. روانشناسان اجتماعی نیز دو نوع هنجار را تشریح کرده‌اند: توصیفی 
و دستوری. هنجارهای توصیفی یعنی آنچه افراد معمولاً انجام می‌دهند، به‌عنوان‌مثال، »اکثر 
مردم زباله می‌ریزند«. هنجارهای دستوری یعنی آنچه مردم باید انجام دهند )کوبیس و 
همکاران1، 2021: 611(؛ هنجارهای توصیفی به عوامل فســاد کمک می‌کنند تا احتمال 
موفقیت معاملات فســادآلود را تخمین بزننــد و به عنوان یک معیار تصمیم‌گیری از آن 
بهره ببرند، ضمن آنکه اطلاعاتی را در مورد نحوه رفتار اکثر مردم در یک موقعیت خاص 
منتقل می‌کنند )کوبیس و همکاران، 2021: 612(؛ بنابراین، هنجارهای توصیفی در مورد 
فساد به طور قابل‌توجهی نسبت به یک بافت اجتماعی معین متفاوت است، چراکه مردم 
باورهای متفاوتی در مورد فراوانی فساد دارند. با این حال، هنجارهای دستوری در مورد 
فساد با شدت کمتری در یک بافت اجتماعی مشابه، متفاوت است. مردم عمدتاً باورهای 
همگرایانه‌ای در مورد فساد دارند که عموماً غیراخلاقی و اشتباه است، حتی در شرایطی 
که فســاد در آن شــایع اســت. )آگربرگ2، 2022: 937(. در مجموع، فساد یک پدیده 
اجتماعی است که در آن، باورها و ادراکات نقش کلیدی ایفا می‌کنند. زمانی که رفتارها 
به یکدیگر وابســته هستند، انگیزه انجام چنین رفتاری مشروط به باورهای فرد در مورد 

1. Köbis, Troost, Brandt & Soraperra
2. Agerberg

آنچه معمولاً در جامعه انجام می‌شــود و یا مورد تأیید قرار می‌گیرد است. )استفنسون و 
شــاتی1، 2016: 46(. در پژوهش حاضر نیز منظور از فرهنگ فساد، هنجارهای توصیفیِ 
رفتارهای اجتماعی است نه هنجارهای دستوری؛ بنابراین مطالعه حاضر بر آن است تا با 
اســتفاده از دیدگاه خبرگان و با بهره‌گیری از روش تصمیم‌گیری چند معیاره، به منظور 
توســعه و تعمیق دانســته‌های موجود، به این سؤال پاسخ دهد که روابط علی مؤلفه‌های 
فرهنگ فســاد در ورزش کشور چگونه اســت؟ لذا، این پژوهش قادر خواهد بود به بسط 
یک الگوی جامع در دو بخش جهان بیرونی )بسترهای فسادزا در محیط( و جهان درونی 
)ادراکات و تغییرات شــخصی( کمک کند. مؤلفه‌های احصاء شــده از ادبیات و پیشــینۀ 

فرهنگ فساد در جدول شماره 1 اشاره‌شده است.
جدول 1: مؤلفه‌های مرتبط با فرهنگ فساد

منابعتوضیحاتشاخص‌هاردیف

حافظه اجتماعی1
)سابقه فساد(

ادراکات 
شخصی

حافظه تاریخی جامعه 
سرشار از روایت‌های مربوط 

به فساد شده است.

Tallentire, J. (2001) ؛John 
R. Gillis (1994).

محیطیبهشت گمشده2
وقوع فساد در ورزش 

زمینه‌ساز کسب ثروت، 
شهرت و قدرت است.

Khil (2018) ؛Di Ronco & 
Lavorgna, (2015)؛Brooks, 
Azeem, and Button, (2013).

تحمل فساد در بین افراد شخصیتحمل فساد3
جامعه افزایش‌یافته است.

Erlingsson, & Kristinsson. 
 ,Levi, & Rothstein؛(2019)
 Chang. & Huang؛ (2018)

 ,Persson. Rothstein؛ (2016)
& Teorell, (2013) ؛ecker. 

Hauser. & Kronthaler, 
 ؛Rothstein, (2011)؛ (2013)
Holmberg. Rothstein, & 

Nasiritousi. (2009).

محیطیافشای کم‌اثر4
افشای فساد، خیلی به 
حیثیت افراد صدمه 

نمی‌زند.

Andreff, (2017) ؛Khil 
 ؛Ehrlich, I. (1996)؛ (2018)
Mitchell, Crosset, and Barr 

(1999).

ی 5 هــا ر هنجا
توجیــه رفتارها یــا تصمیمات شخصیشخصی

مفسدانه به عنوان کارهای درست.
Khil (2018)

1. Stephenson & Schütte
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منابعتوضیحاتشاخص‌هاردیف

6
حامی‌پروری

مداری  )مشتری 
سیاسی(

محیطی
روابط حامی‌پروری پر از 
فرصت‌هایی برای گریز از 

قوانین و خیانت است.

Erturan-Ogut & Sahin 
 Henry & Nassis؛ (2014)
 ؛Lee, P. (2012) ؛(1999)
Stokes, S. C. (2007)؛ 
Kitschelt, H. 2000.

شخصیرازداری عمومی7

فساد فراگیر در واقع، یک 
راز عمومی است که برای 
افراد جامعه شناخته‌شده 
است، اما قابل‌بیان نیست.

Taussig (1999)؛Radcliffe. 
-Nu؛Newell (2013)؛(2008)
merato (2016)؛Moriconi & 

DeCima (2020).

پاییــن 8 هزینــه 
هزینه فساد بالا نیست.محیطیفساد

Andreff, (2016)؛Ehrlich, I. 
؛(1996)

Nagin (2013).

دلیل‌تراشی9
شخصی)مقایسه فساد(

توجیه رفتارها یا تصمیمات 
مفسدانه به عنوان کارهای 

درست.

Khil (2018)؛Andreff, W. 
.Nagin (2013)؛(2016)

10
حساسیت‌زدایی

)بی‌حسی 
اجتماعی(

محیطی
جامعه نسبت به وقوع فساد 
)به دلیل تکرار وقوع آن( 
غیر حساس شده است.

Numerato (2016)؛Chien, 
Kelly, & Weeks, 

 Ashford, B.E. and؛(2016)
Anand, V. (2003).

دشواری در 11
کشف فساد آسان نیست.محیطیکشف

Eberhard, 
 ,Visschers, Paoli؛(2014)

Deshpande, 2019؛Ehrlich, 
(1996).

شخصیفساد ادراک‌شده12
میزان فساد ادراک‌شده در 
کل کشور بر فساد ورزشی 

تأثیر دارد.

Numerato (2016) ؛Getz, & 
Volkema, (2001).

فرصت‌های درآمد نامشروع محیطیفراوانی فرصت‌ها13
در ورزش زیاد است.

Sandholtz, W. & Taage-
pera, R. (2005)؛

Getz & Volkema, (2001).

محیطیفساد عادتی14
فساد بخشی از عادات 
رفتاری غیرارادی شده 

است.
Karklins (2016).

15
اثر توده‌ی 

بحرانی
)اثر گلوله برفی(

محیطی
فساد مانند یک گلوله برفی 

رو به افزایش بوده است 
)بهمن فساد(.

Chang, & Lai (2002).

2. روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها از نوع توصیفی تحلیلی 
است. عوامل این پژوهش با مروری بر ادبیات نظری و پیشینه تحقیق شناسایی و سپس 
با روش دلفی فازی بومی‌ســازی شــده که محاسبات در جدول شماره 2 نشان داده‌شده 
اســت. روایی پرسشنامه و روایی محتوایی توسط خبرگان تائید گردید. پراکندگی پاسخ 
خبرگان نیز برای پایایی پرسشــنامه حل دیمتل، به‌صورت چشمی کنترل شد. سپس با 
استفاده از روش حل مسائل از نوع مدل‌سازی ریاضی و تصمیم‌گیری چند شاخصه از نوع 
فازی، داده‌ها موردبررسی قرار گرفت. جامعه تحقیق حاضر، 23 نفر از اساتید دانشگاهی 
)داخلی و خارجی( اســت که در زمینه فساد سابقه پژوهش داشته‌اند. خبرگان بر اساس 
نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. از نظر مرتبه علمی، دو نفر از این اساتید، استاد تمام، 

16 نفر دانشیار و 5 نفر استادیار بودند.
جدول 2: شناسایی عوامل اثرگذار در فرهنگ فساد با روش دلفی فازی

اختلاف مرحله مرحله 2مرحله 1شاخص‌هاکد
تأیید یا رد1 و 2

A1حافظه اجتماعی 
تأیید0.02-0.860.88شخصی(سابقه فساد)

A2تأیید0.01-0.850.86محیطیبهشت گمشده

A3 تأیید0.01-0.900.91شخصیتحمل فساد

A4 تأیید0.02-0.770.79محیطیافشای کم اثر

A5تأیید0.03-0.840.87شخصیهنجارهای شخصی

A6  حامی‌پروری
تأیید0.01-0.780.79محیطی)مشتری‌مداری سیاسی(

A7تأیید0.02-0.750.77شخصیرازداری عمومی

A8تأیید0.01-0.730.74محیطیهزینه پایین فساد

A9دلیل‌تراشی )مقایسه 
تأیید0.760.760شخصی(فساد
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اختلاف مرحله مرحله 2مرحله 1شاخص‌هاکد
تأیید یا رد1 و 2

A10 بی‌حسی اجتماعی
تأیید0.01-0.780.79محیطی)حساسیت‌زدایی(

A11تأیید0.770.770محیطیدشواری در کشف

A12تأیید0.01-0.750.76شخصیفساد ادراک‌شده

A13تأیید0.03-0.870.90محیطیفراوانی فرصت‌ها

A14تأیید0.01-0.890.90محیطیفساد عادتی

A15اثر توده‌ی بحرانی
تأیید0.02-0.830.85محیطی )اثر گلوله ‌برفی(

همان‌گونه كه جدول 2 نشان مي‌دهد در تمامی گویه‌ها صاحب‌نظران به وحدت نظر 
رسیده‌اند و ميزان اختلاف‌نظر در مراحل اول و دوم کمتر از حد آستانه خيلي كم )0/1( 
بوده اســت. این مطلب نشان می‌دهد که اعضاي گروه خبره با همه مؤلفه‌های اشاره‌شده 
موافق بوده‌اند و اختلاف‌نظر قابل‌ملاحظه‌ای در بین آنها وجود ندارد. با توجه به اینکه  در 
دو مرحله مورد نظر صاحب‌نظران به اجماع رسیده بودند، لذا به ادامه فرایند دلفی فازی 
پرداخته نشد و در مرحله دوم به اتمام رسید. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از روش ترکیبی 
تئوری تصمیم‌گیری چند معیاره فازی شامل: ANP بر اساس DEMATEL )دنپ( استفاده 
شــد. تکنیک دنپ، رویکردهای جدیدی است که از ترکیب دو روش دیمتل با ANP به 
وجود می‌آید. این رویکرد با اســتفاده از ماتریس ارتباطات کل دیمتل، سوپرماتریس‌های 
ANP را تشکیل داده و به محاسبه وزن شاخص‌های پژوهش می‌پردازد. گام‌ها و مراحل 

روش دنپ در شکل شماره 1 نشان داده شده است.
شکل 1: گام‌های روش دنپ )منبع: هو، چن، تزنگ و لی، 2015: 9(
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3. یافته‌ها
در این بخش ابتدا بر اســاس نظر خبرگان و بر اســاس طیف فازی، میزان اثرپذیری 
معیارها بر یکدیگر تعیین شــد ســپس در گام اول ارتباطات مستقیم شکل گرفت که در 
جدول 3 آورده شــده اســت. در جدول 4 نیز ماتریس ارتباطات کامل ارائه‌شــده است. 
مجموع عناصر ســتون‌ها و ســطرهای ماتریس T هم برای زیرمعیارها و هم عوامل اصلی 
آن محاسبه و به صورت‌بردارهای D )تأثیرگذار( و R )تأثیرپذیر( نام‌گذاری شدند. درنهایت 
 )D-R( و رابطه میان عوامل یا میزان اثرگذاری و اثرپذیری خالص )D+R( میــزان تعامل
 D-R مثبت باشند تأثیرگذار )علت( و عواملی که D-R مشــخص شــد. عواملی که دارای
منفی داشته باشند تأثیرپذیر )معلول( هستند. برای زیرمعیارها نیز اثرگذاری و اثرپذیری 
مؤلفه‌ها تعیین گشت. در نهايت روابط علت و معلول و نقشه شبکه روابط از طریق رسم 
نقاطی با مختصات D+R و D-R در یک دســتگاه مختصات دکارتی ترســیم شد )شکل 
شماره 2( محور افقی نمودار میزان ارتباطات عوامل )D+R( و محور عمومی تاثیرگذاری-

تاثیرپذیری خالص عوامل )D-R( را نشان می‌دهد.
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شکل 2: نمودار علی-معلولی شاخص‌های اصلی فرهنگ فساد در ورزش

مطابق نتایج روابط علی-معلولی، شــاخص‌های جهــان بیرونی )عوامل محیطی( به 
عنوان شاخص‌های اثرگذار )علت( و شاخص‌های جهان درونی )عوامل شخصی( به عنوان 
شــاخص‌های اثرپذیر )معلول( معرفی شــدند. نتایج زیرمعیارها در شکل شماره 3 نشان 

داده‌شده است.

شکل 3: نمودار علی-معلولی شاخص‌های فرهنگ فساد ورزشی
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مطابق نتایج به‌دســت‌آمده که در شکل 2 و 3 نشان داده‌شده است، شاخص بهشت 
گمشده )A2( به عنوان اثرگذارترین شاخص شناسایی شد. این شاخص بیانگر انگیزه‌هایی 
است که از طرق غیرقانونی برای کسب ثروت، شهرت و قدرت به کار گرفته می‌شود. در 
مرتبه‌های بعدی به ترتیب، شــاخص‌های فراوانی فرصت‌ها، هزینه‌ پایین فساد، دشواری 
در کشــف، افشای کم اثر، حساسیت‌زدایی، حامی پروری، اثر تودۀ بحرانی و فساد عادتی 
به عنوان شــاخص‌های اثرگذار )عوامل محیطی( معرفی شدند. از طرفی، در میان عوامل 
شــخصی، به ترتیب: شــاخص‌های تحمل فســاد )A3(، رازداری عمومی، دلیل‌تراشی، 
هنجارهای شخصی، حافظۀ اجتماعی و فساد ادراک‌شده به عنوان اثرپذیر معیارها شناخته 

شدند. مقادیر D و R در جدول شماره 5 نشان داده‌شده است.
جدول 5: مقادیر D و R مؤلفه‌های پژوهش

D R D+R D-R

A1 10/326 10/650 20/976 -0/323

A2 12/303 11/036 23/339 1/267

A3 10/422 12/060 22/482 -1/638

A4 12/167 11/785 23/952 0/382

A5 10/747 11/121 21/868 -0/374

A6 11/033 10/923 21/956 0/110

A7 10/994 11/888 22/882 -0/894

A8 12/076 11/458 23/533 0/618

A9 11/147 11/604 22/751 -0/457

A10 11/682 11/469 23/150 0/213

A11 11/741 11/237 22/979 0/504

A12 11/142 11/438 22/580 -0/296

A13 11/452 10/598 22/050 0/853

A14 11/587 11/626 23/212 -0/039

A15 11/500 11/425 22/925 0/074

استخراج اوزان و اولویت‌بندی عوامل
در این گام اوزانی را که از ســوپرماتریس حددار استخراج‌شــده است تبدیل به عدد 
قطعی می‌کنیم، وزن معیار اصلی نیز از جمع اوزان زیرمعیارهایش حاصل می‌شود. نتایج 

در جدول 6 آورده شده است.
جدول 6: نتایج اولویت‌بندی معیارها بر اساس وزن نهایی هر شاخص

کد وزن معیارها رتبه

A1 0/06251 14
A2 0/06483 12
A3 0/07077 1
A4 0/06919 3
A5 0/06527 11
A6 0/06414 13
A7 0/06976 2
A8 0/06727 7
A9 0/06809 5
A10 0/06736 6
A11 0/06602 10
A12 0/06719 8
A13 0/06226 15
A14 0/06826 4

A15 0/06708 9

نتایج اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فرهنگ فســاد ورزشی در این بررسی نشان داد که 
شــاخص تحمل فساد با وزن )0/07077( و همچنین شــاخص رازداری عمومی با وزن 

نهایی )0/06976( بالاترین وزن نهایی را به خود اختصاص داده‌اند.
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شکل 4: مدل نهایی تحقیق

بحث و نتیجه‌گیری
هدف از پژوهش حاضر، تحلیل روابط علی مؤلفه‌های فرهنگ فســاد در ورزش کشور 
بود. برای تجزیه تحلیل معیارهای احصا شــده، با اســتفاده از تکنیک دنپ فازی، ابتدا به 
ارزیابی عوامل پژوهش با اســتفاده از رویکرد دیمتل فازی پرداخته شد و سپس معیارها 
و زیرمعیارها پژوهش با استفاده از روش ANP فازی رتبه‌بندی شدند. نتایج روابط علیّ-

معلولی این پژوهش نشان داد که شاخص‌های جهان بیرونی )8 شاخص( به عنوان عوامل 
اثرگذار)علت( شناخته شدند. از این‌ بین، شاخص بهشت گمشده، فراوانی فرصت‌های فساد 
و هزینه‌ پایین مشــارکت در فساد، به ترتیب اثرگذارترین بودند و از سوی دیگر در میان 
معیارهای جهان درونی )معلول( که شــامل 6 شــاخص می‌شود، تحمل فساد و رازداری 
عمومی به عنوان اثرپذیرترین معیارها شناخته شدند. همچنین نتایج اوزان مؤلفه‌ها نشان 
داد که تحمل فســاد )A3( و رازداری عمومی )A7( به ترتیب بیشــترین وزن را در میان 
تمامی معیارها دارا بودند. در ادامه شاخص‌های جهان بیرونی و درونی شرح داده می‌شود.

الف . شاخص‌های جهان بیرونی
1. بهشت گمشده )کسب ثروت و قدرت(: وقوع فساد در ورزش زمینه‌ساز کسب ثروت 
و قدرت است )کیل، 2018: 47(. پول‌سازی‌های هنگفت در جریانِ تجاری شدن ورزش، 
تمایل به فعالیت‌های مفســدانه برای کســب ثروت و قدرت از این طریق را افزایش داده 
اســت. موارد افشاشده از فســاد در ورزش، به قله کوه یخی تشــبیه می‌شود )فارست1، 
2012، 112(، نمونه‌های رایج فســاد در ورزش شامل فساد شبکه‌ای، دست‌کاری نتایج، 
پول‌شویی، رشــوه، دوپینگ، اخاذی و شرط‌بندی می‌شود )فیلیپو، 2019؛ کیل 2018؛ 
آندرف2، 2017؛ بل، تن‌هاو و لاچس3 2016، گورس و چادویک4، 2010(. به طور مثال 
فارســت )2012(، بیان کرد که یک کمیته ویژه پارلمان اتحادیه اروپا در ســال 2012 
در زمینه »جنایت ســازمان‌یافته، فساد و پول‌شویی« خاطرنشان کرده است که تقلب در 
ورزش به دلیل درآمدهای نســبتاً زیاد و مجازات کم برای جرائم ســازمان‌یافته جذابیت 
دارد و سازمان‌های جنایی نفوذ عمیقی در ورزش فوتبال داشته‌اند. علاوه بر مقاصد مالی 
و تمایل به ثروت‌اندوزی از طریق فســاد در ورزش، استفاده ابزاری از ورزش برای مقاصد 
سیاســی و کســب قدرت نیز بســیار رایج شده اســت. امروزه از ورزش به عنوان ابزاری 
برای ترویج اعتبار اجتماعی، سیاســی و فرهنگی در سطوح جهانی استفاده می‌شود و به 
رژیم‌های نظامی و دیکتاتوری مشروعیت می‌دهد. این فساد ورزشی در هیچ جایی بیشتر 
از اســتفاده سیستمی از دوپینگ ورزشــکاران ملیِ طراز اول نمود ندارد. نمونه مهم این 
اتفاق را می‌توان در مسابقات جام جهانی دوومیدانی مشاهده کرد، جایی که گزارش وادا 
نشان داد که لامین دیاک )رئیس سابق اتحادیه بین‌المللی فدراسیون‌های دوومیدانی( که 
از دوســتان پوتین )رئیس‌جمهور روسیه( بود، چطور عامدانه موارد مشکوک به دوپینگ 
ورزشــکاران روسی را مسکوت گذاشت و اجازه داد ورزشکاران آلوده روسی شرکت کنند 

و نتایج مسابقات را تغییر دهند )گیرائرت، 2016(.
2. فراوانی فرصت‌های فســاد: فرصت‌های درآمد نامشروع در ورزش زیاد است )کیل، 
2018: 4(. گیرائرت، )2016(، با تجزیه‌وتحلیل‌هایی در رابطه با فرصت‌های متعدد فساد در 
سطح کلان و بین‌المللی، گزارشی را از چگونگی فاسدشدن نهادهای حاکم بر ورزش ملی 

1. Forrest
2. Andreff
3. Bell, Ten Have & Lauchs
4. Gorse & Chadwick
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و بین‌المللی ارائه کرد. گیرائرت به طور خاص، توضیح می‌دهد که چگونه روندهای غالب 
تجاری‌سازی و ابزاری کردن ورزش توسط سیاست، احتمال بروز فساد در فدراسیون‌های 
بین‌المللی ورزشــی را افزایش می‌دهد. این دو موضوع در ترکیب با فرهنگ‌های سازمانی 
فاسد و شیوه‌های حاکمیتی ضعیف، فرصت‌هایی را برای بروز فساد فراهم می‌کنند. علاوه 
بر این، هنجارها و شیوه‌های فرهنگی نهادهای ورزشی فاسد، به سرعت نهادینه می‌شوند، 
زیرا کشــورهای فاســد در فضایی قرار دارند که از مصونیت نسبی و معافیت از مجازات 
برخوردار شده‌اند. گیرائرت )2015(، معتقد است که کاهش فرصت‌های افراد برای ارتکاب 
کلاه‌برداری یا گرفتن رشــوه، مؤثرترین اســتراتژی برای غلبه بر فســاد در صندوق‌های 
بین‌المللی پول است.  به نظر کیل )2018(، تجاری‌سازی ورزش یکی از اصلی‌ترین دلایل 
افزایش فرصت‌های وقوع فساد در ورزش محلی، ملی و بین‌المللی است. منتقدان استدلال 
می‌کنند که شیوه‌های حکمرانی سازمان‌های ورزشی، برای رسیدگی به نیروهای مختلف 
)جنایت ســازمان‌یافته بین‌المللی، ناتوانی مقامات ورزشــی در تشخیص جدیت و وجود 
فساد( و تاکتیک‌ها )رشــوه دادن به افراد، بهره‌برداری از شرط‌بندی بین‌المللی آنلاین و 
زنده، پول‌شــویی( که برای شرکت در اعمال مختلف فساد )مانند تبانی بازی و دوپینگ( 

استفاده می‌شود، مناسب نیست.
3. هزینه‌ پایین مشــارکت در فساد: فرهنگ کلی در یک کشور می‌تواند بر تصمیمات 
فردی برای شــرکت در رفتار فاسد تأثیر بگذارد. اینکه آیا در برابر رفتارهای فاسد تسلیم 
شــویم یا نه، مبتنی بر یک فرآیند تصمیم‌گیری اســت که در آن افراد سعی می‌کنند تا 
از ابزار موجود خود حداکثر اســتفاده را کنند. این با ارزش‌گذاری مزایای مورد انتظار در 
برابر هزینه‌های مورد انتظار رفتار فاسد از جمله هزینه‌های فرصت و خطر، گرفتار شدن 
یا مجازات ناشی از عمل، انجام می‌شود. اگرچه محاسبه هزینه‌های فرصت و خطر مطمئناً 
برای هر یک از طرفین درگیر متفاوت اســت، اما فرایند تصمیم‌گیری برای هر دو مشابه 
اســت. )ناگین1، 2013(. »هزینه-فرصت«، عبارت اســت از سودی که یک فرد می‌تواند 
دریافت کند اما از آن صرف‌‌نظر می‌کند تا نقشه‌ دیگری را اجرا کند. درواقع، هزینه فرصت 
زمانی است که بابت انجام یک کار، فرصت اجرای ایده‌های دیگر را از دست می‌دهیم. در 
ایــن میان، هر زمان که فرد وقت خود را صرف انجام کار مجرمانه می‌کند، زمان کمتری 
برای فعالیت‌های قانونیِ در دسترس دارد؛ بنابراین، هزینه‌های فرصت، میزان درآمدی را 

1. Nagin

نشان می‌دهد که برای حضور در این اعمال جایگزین می‌شود. »محاسبه خطر«، یک روش 
منطقی برای تعیین اندازه خطرات و بررســی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی 
اســت و بیانگر در نظر گرفتن خطر گرفتار شــدن یا مجازات شدن است. اقدامات خاص 
معمولاً کمتر مشاهده می‌شوند و به‌ندرت تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، همین مسئله 
ارزیابی ریســک فردی را به دنبال دارد )دیمانت و شولت، 2016(. تئوری انتخاب تبیین 
می‌کند که ما به عنوان یک انسان برای دست یافتن به آنچه می‌خواهیم، چگونه رفتارمان 
را انتخاب می‌کنیم. بر اســاس این تئوری تمامی آنچه ما انجام می‌دهیم یک رفتار است 
و نیز اینکه همه رفتارها عمدی بوده و از درون ما برانگیخته می‌شــوند. این برخلاف نظر 
صاحب‌نظرانی اســت که می‌گویند ما در دنیایی از کنترل بیرونی به سر می‌بریم و توسط 
عوامل بیرونی برانگیخته می‌شــویم. با این حال، اغلــب با رفتارهای غیراخلاقی، فراتر از 
تصمیمی منطقی برخورد و تصریح‌شده است )گیجرنزر و سلتن1، 2002(. رویکرد انتخاب 
منطقی خالص، هرچند که محاســبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد اما هیچ جایگاهی برای 

نزاع‌های اخلاقی ایجاد نمی‌کند.
4. دشواری کشف فساد: فساد و تقلب در ورزش چیز تازه‌ای نیست )کیل، 2018(، اما 
بســترهای اجتماعی و سیاسی وقوع فساد و تقلب در ورزش تغییر کرده است )بروکس و 
لاورگنا 2017(. ماهیت پنهان فساد شرایط کشف آن را دشوار ساخته است )مونته‌ورد2، 
2021(. هر زمان که ســخن از فساد پنهان می‌شود، عمدتاً از مفهومی صحبت می‌کنیم 
که در موقعیت‌ها، رویدادها و تجربه‌های واقعی زندگی وجود دارد، ولی مشاهده و پیگرد 
قانونی آنها دشوار است )اوسیفو، 2018(. ثروت‌اندوزی، پول‌شویی گسترده و کسب منفعت 
از طریق رفتارهای مفسدانه در فقدان حسابرسی و گسترش ناکارآمد قضایی، نمود بیشتری 
پیدا کرده اســت. این ناکارآمدی و ابهام در مجازات، به وقوع مجدد فساد منجر می‌شود. 
لذا اگرچه موارد به ظاهر آشــکاری از فســاد وجود دارد، اما این موضوع، هنگام افشــای 
عملکردهای درونی سازمان‌های ورزش با عقب‌نشینی‌های قابل‌توجهی همراه بوده است. 
به‌عنوان‌مثال، اعضای فیفا درباره افشا یا عدم افشای یک گزارش تحقیقاتی 430 صفحه‌ای 
در مورد اتهامات فساد و تبانی مرتبط با فرآیندهای مناقصه جام جهانی 2018 و 2022 
بحث کردند، در نهایت حوزه علمیه دانشگاه کلرادو تصمیم گرفت فقط یک گزارش قانونی 

1. Gigerenzer & Selten
2. Monteverde
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کوتاه‌تر منتشر کند)هنه، 2015(. فارست و سیمونز )2004(، برای درک بهتر اینکه چه 
زمانی ورزشــکار به انواع تبانی در مسابقه روی می‌آورد، از مدل الریچ )1996(، استفاده 
کردند. مؤلفه‌های اصلی این مدل عبارت‌اند از احتمال افشــاء، احتمال موفقیت تبانی در 
مســابقه، ثروت فعلی ورزشکار، سود بالقوه ورزشــکار در صورت موفقیت تبانی، مجازات 
مالی در صورت افشــاء و خدشه به شهرت ورزشــکار در صورت افشاء. آنها به این نتیجه 
رسیدند که یک ورزشکار در صورتی در تبانی مشارکت می‌کند که منافع مورد انتظار بر 
هزینه‌های مورد انتظار سنگینی کند. در واقع، فرد فاسد زمانی خود را آلوده‌ فعالیت‌‌های 
مفسدانه می‌کند که به سهولت برتری منافع بر مجازات ناشی از آن را درک کرده باشد.
5. افشــای کم اثر فساد: افشای فساد، خیلی به حیثیت افراد صدمه نمی زند )الریچ، 
1996(. یکــی از مهم‌ترین و اثربخش‌ترین اقدامات برای جلوگیری از روند فزاینده‌ وقوع 
فســاد، ایجاد سازوکارهای ســخت‌گیرانه برای مجازات مفسدان و همچنین، برنامه‌ریزی 
برای ترغیب افراد به پیروی از قوانین ضد فساد است. بیشتر فعالیت‌ها در زمینه‌ پیروی، 
در واقــع فضیلت‌های قیاس دوران کودکی، یعنی »هویج« و »چماق« را تمجید می‌کند. 
به کســانی که به شیوه‌ای خاص رفتار می‌کنند »هویچ« معروف را جایزه دهید و کسانی 
را کــه این کار را نمی‌کنند با »چماق« معروف تنبیه کنید )کیل، 2018: 145(. میچل، 
کروست و بار1 )1999(، شش استراتژی برای ترغیب به پیروی از قوانین ضد فساد معرفی 
کردند: الف( تنبیهی، ب(پاداشــی، ج( بازدارنده، د( تولیدی، هـ( شناختی و ر( هنجاری. 
رابرتز و بولتون )2010(، نیز در مطالعه‌ای، با تکیه بر چارچوب پیروی از قوانین ضد فسادِ 
میچل، کروست و بار )1999(، در مورد استراتژی‌های تنبیهی تقویت‌شده برای رسیدگی 

به فساد توسط مقامات فدراسیون بین‌المللی ورزش بحث کردند.
6. حساســیت‌زدایی )بی‌حسی اجتماعی(: عمل قبیح، عمل خلافی است که بیشتر از 
نظر هنجارها و ارزش‌های اجتماعی یا اخلاق جمعی منفی تلقی می‌شــود، اگر این عمل 
قبیح، با نظر مردم، موازین اخلاقی، ارزش‌های جمعی و قانون رسمی مغایرت داشته باشد، 
تحملش در جامعه کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، گاهی فساد در جامعه به یک ارزش 
تبدیل می‌شــود و مورد اســتقبال قرار می‌گیرد؛ بنابراین، مردم به جای اینکه به عنوان 
مهار‌کننده فســاد عمل کنند، به وقوع آن دامن می‌زنند. لذا قبح فســاد )مسئله فساد در 
میان مردم زشت و ناپسند باشد(، می‌تواند به‌عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فساد عمل 

1. Mitchell, Crosset, and Barr

کند، زیرا مردم در مقام یک ناظر ظاهر می‌شوند و در کنار سیستم‌های حقوقی و قضایی، 
یــک نقش مکمل را ایفا می‌کنند )منصوری، حســینی قمی و مصلحتی، 1397: 118(. 
اشفورد و آناند، )2003(، استدلال می‌کنند که سه فرآیند تقویت‌کننده متقابل، زیربنای 
عادی‌سازی فساد هستند: )1( نهادینه‌سازی که در آن یک تصمیم یا اقدام فاسد اولیه در 
ساختارها و فرآیندها تعبیه می‌شود و در نتیجه عادی می‌شود. )2( عقلانی سازی، جایی که 
ایدئولوژی‌های خودخواهانه برای توجیه و شاید حتی ارزش‌گذاری فساد توسعه می‌یابند؛ و 
)3( جامعه‌پذیری، جایی که تازه واردانِ ساده لوح، ترغیب می‌شوند که فساد را )در حالی 
که مطلوب نیســت(، جایز بدانند. مدل اشــفورد و آناند کمک می‌کند تا توضیح دهد که 
چگونه افرادی که از نظر اخلاقی درستکارند، می‌توانند بدون تجربه درگیری در فساد، در 
آن شــرکت کنند؛ چگونه فساد می‌تواند علیرغم جابجایی دست‌اندرکاران اولیه‌اش، ادامه 
یابد؛ و چگونه سازمان‌های به ظاهر منطقی می‌توانند در فسادهای ویرانگر شرکت کنند.

7. حامی‌پروری )مشتری‌گرایی سیاسی(: روابط حامی و پیرو، ما را با یک تناقض مواجه 
می‌کند. تناقضی که از روابط دوگانه‌ای شــکل می‌گیرد و شــامل بازیگران نابرابری مانند 
برده و ارباب، رعیت و پادشاه، مستأجر و مالک، کارگر و مدیر، رأی‌دهنده و رئیس حزب 
می‌شــود که وارد رابطه‌ای می‌شوند که هم داوطلبانه و هم ازنقطه‌نظر اعضای کم قدرت، 
استثمارگرانه است )استوکس، 2007: 55(. به نقل از کیچلت )2000: 849(، حامی‌پروری 
»شــامل تعامل متقابل، اراده‌گرایی و همچنین اســتثمار و سلطه است«. روابط مشتری 
مداری پر از فرصت‌هایی برای فرار و خیانت اســت. گولدنر )1960: 171(، ادعا کرد که 
»هنجار اخلاقی متقابل«، جهانی اســت که دو خواسته را مطرح می‌کند: »1- مردم باید 
به کســانی که به آنها کمک کرده‌اند، کمک کنند و 2- مردم نباید به کســانی که به آنها 
کمک کرده‌اند، آســیب بزنند«. تحت حامی پروری، اعضای برتر زوج‌ها، با دادن هدایای 
تشــریفاتی به افراد پایین‌تر خــود، هنجار رفتار متقابل را تقویــت می‌کنند. این هدایا، 
خودبه‌خود این احساس را ایجاد می‌کند که هدیه باید متقابل باشد. اسکات )1972: 94(، 
معتقد اســت از نظر هنجاری و روان‌شــناختی، در روابطی که شخصی و مستمر هستند، 
زوج حامی-مشتری ارتباط‌شان به صورت شخصی و چهره به چهره متمایز می‌شود. الگوی 
رابطه‌ متقابل و مســتمر که پیوند حامی و پیرو را ایجاد و مستحکم می‌کند، اغلب باعث 
ایجاد اعتماد و محبت بین شــرکا می‌شــود. وقتی پیرو به وام کوچکی نیاز دارد یا کسی 
که برای او نزد مقامات شفاعت کند، می‌داند که می‌تواند به حامی خود تکیه کند. حامی 
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نیز به نوبه خود می‌داند که »افرادش« در صورت نیاز به او در طرح‌هایش کمک خواهند 
کرد. علاوه بر این، انتظارات متقابل شــرکا توســط ارزش‌ها و آیین‌های جامعه پشتیبانی 
می‌شود. در حوزه ورزش، دست‌کاری سیاسی فدراسیون‌های ورزشی را می‌توان با مفهوم 
حامی پروری مرتبط دانست )ارتوران اوغوت و شاهین، 2014: 556-7(. دخالت قدرت و 
نظام‌های سیاسی در فدراسیون‌های ورزشی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول 
است. در اکثر کشورهایی که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بودجه ورزش نظارت 
و کنترل دارد، موظف اســت این مســئولیت‌ها را به‌صورت شفاف و در راستای قوانین و 
مقررات تعیین‌شــده انجام دهد. با این حال، در برخی کشــورها، زمانی که حزب حاکم 
تغییر می‌کند، تغییرات لازم در وزارتخانه‌ها به‌احتمال‌زیاد با تغییر پست‌های مدیریتی در 
سازمان‌های ورزشی دولتی همراه خواهد بود. این سازمان‌دهی مجدد بدنه‌ها و مؤسسات 
ورزشــی ممکن است منجر به تغییر سیاست نیز شــود. در برخی کشورها، این روند در 
ســطح محلی تشدید می‌شــود، جایی که باشگاه‌های ورزشــی که در انتخابات ریاست 
فدراســیون‌های ورزشی صاحب رأی‌اند، قدرت جمع‌آوری آراء برای یک نامزد منتخب را 
دارند )ارتوران اوغوت و شاهین، 2014: 556-7(. ارتوران اوغوت و شاهین، )2014(، در 
پژوهش خود وجود شبکه‌های حامی پروری در ورزش ترکیه را در سه سطح تأیید کردند. 
در ســطح مدیریتی، روند انتخاب رؤسای فدراســیون‌ها و اعضای هیئت‌مدیره به شدت 
توسط سیاستمداران دســت‌کاری می‌شود به طوری که »مردم خودشان« برای دریافت 
جایگاه در مدیریت موردحمایت قرار می‌گیرند. در سطح عملیاتی، رویدادها و تصمیمات 
خاص در ســطح فدراسیون )برای تأمین منافع سیاستمداران( تحت تأثیر قدرت سیاسی 
قرار می‌گیرند. در نهایت، در سطح مالی، تخصیص بودجه و سهولت دسترسی به بودجه 
ممکن اســت به نفع فدراســیون‌های »پیرو« که موردحمایت سیاسی‌اند، باشد. هنری و 
ناســیس )1999(، در مطالعه خود در مورد یونان بین ســال‌های 1981 و 1993، وجود 
روابط حامی‌پرورانه را به ویژه در فرآیندهای مالی فدراســیون‌های ورزشــی نشان دادند. 
نومراتو، )2009(، نوع سیاســی حامی‌پروری را شــکلی از حمایت ورزشی دانست و ادعا 
کرد که برخی از ســهامداران در ورزش، طرفدار روابط نزدیک با نمایندگان سیاســی در 
جمهوری چک هستند. گیرگینوف )2009( نیز در بررسی خود دریافت که حامی‌پروری 
در سیســتم ورزشی بلغارستان وجود دارد و فعالیت‌های حمایت‌گرانۀ خاصی از جمله در 
میان شخصیت‌های سیاسی و در ارتباط با ساخت تأسیسات ورزشی وجود دارد. گیرگینوف 

و ساندانســکی )2008(، بیان کردند که از طریق مشروعیت بخشیدن به فدراسیون‌های 
ملی و مقابله با اثرات منفی نظام، برخی از وزرا رئیس فدراسیون‌های ملی خود شدند.

8 . اثر توده‌ بحرانی )اثر گلوله برفی(: اثر گلوله برفی از نظر استعاری، فرایندی است که 
چیــزی از حالت اولیه کوچک یا کم‌اهمیت خود به چیزی بزرگ‌تر و )مهم‌تر و جدی‌تر( 
و همچنین شــاید به‌طور بالقوه خطرناک‌تر یا مصیبت‌بارتر تبدیل شــود. استفاده از این 
اســتعاره از آنجا معمول شده است که وقتی یک گلوله برف کوچک در دامنه‌ای پوشیده 
از برف می‌لغزد، مقدار بیشتری برف به خود جذب کرده و همچنان‌که به پایین می‌غلتد 
باز برف بیشــتری جذب کرده و بیش‌ازپیش بزرگ‌تر و ســنگین‌تر می‌شود. چانگ و لای 
)2002(، در مطالعه‌ خود تصریح کردند که فســاد همه‌گیر، تمایل به ایجاد یک اثر توده 
بحرانی -اثر گلوله برفی- دارد تا اثر فســاد را تشــدید کند. این اثر تشدید شده، به دلیل 
ماهیت گلوله برفی هنجارهای اجتماعی، ممکن است اثر مشوق‌های بازدارنده از فساد را 
خنثی کند. نمونه‌‌ اثر گلوله برفی در فساد ورزشی را می‌توان در لیگ‌های فوتبال مشاهده 
کرد؛ جایی که آغاز نمونه‌های فساد در سطوح حرفه‌ای و لیگ‌های برتر رقم می‌خورد؛ این 
پدیده با نفوذ به رده‌ها یا لیگ‌های پایین‌تر، به‌مراتب بیشتر، جدی‌تر و شدیدتر می‌شود.

9. فســاد عادتی: فساد، زمانی که به شــکل همه‌گیر درآید، به طور مؤثری به اعمال 
مفسدانه در همه سطوح مشروعیت می‌بخشد. این پدیده در مقیاس‌های کوچک، فوری‌ترین 
اثرات را برجا می‌گذارد و آن‌قدر رایج می‌شود که به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره 
و همچنین به یک عادت رفتاری تبدیل می‌شــود. در حالی که بیشــتر مردم در سطوح 
پاییــن جامعه از طریق پذیرش ضمنی و اعمال تبعیت، با فســاد ارتباط برقرار می‌کنند، 
پیامدهای عملی آن در روابط و خدمات اجتماعی، شــدیدتر می‌شــود )توتن و پیکاردو، 
2018: 541(. آلوکو )2002( در پژوهشی به طور انتقادی راه‌های مختلفی را که از طریق 
آن فساد عادتی در نیجریه نهادینه‌شده بود و تأثیرات بعدی آن بر فرهنگ و رفتار سیاسی 
و همچنین پیامدهای آن بر توسعه را بررسی کرد. این مقاله این فرض را مطرح کرد که 
نهادینه شدن فساد منجر به تغییر کلی در نظام ارزشی و هنجارهای رفتاری در یک جامعه 
می‌شود. آلوکو اظهار داشت که فساد را باید تا حد زیادی به عنوان یک مشکل اجتماعی 
دید و به‌هیچ‌عنوان صرفاً برگرفته‌شده از تمایلات فردی نیست. این مطالعه برای گریز از 
چنین بحرانی، تربیت درســت، بسیج اجتماعی، روشنگری و حساس ساختن شهروندان 
نســبت به سنت صداقت، تعالی، راستی، سخت‌کوشی، درستکاری، شرافت، خوش‌نامی و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%81
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سایر فضایل اخلاقی را که منجر به حفظ جامعه شود پیشنهاد می‌دهد. یکی از مصادیق 
بارز نهادینه شدن فساد ورزشی در جامعه، رشد چشمگیر شرط‌بندی است. علیرغم رشد 
وحشتناک شرط‌بندی در ورزش، تحقیقات محدودی در مورد فساد عادتی، افراد درگیر در 
ورزش حرفه‌ای مانند ورزشکاران، مربیان و مقامات وجود دارد )لاسترا و باند، 2016: 65(.

ب. شاخص‌های جهان درونی
نتایج روابط علی معلولی این پژوهش نشــان داد که شــاخص‌های جهان درونی ) 6 
شاخص ذیل( به عنوان عوامل اثرپذیر )معلول( تحت تأثیر معیارهای جهانی بیرونی )علت( 

هستند و در عین حال، به نوبه خود  بر رشد فساد مؤثرند.
1. فساد ادراک‌شده: شاخص فساد ادراک‌شده، بــه میزان ذهنیت و تصوری که جامعه 
نسبت به فساد در بخش عمومی دارد، اشاره می‌کند )شفافیت بین‌الملل، 2011(. گری‌کار 
)2013(، در مطالعه‌ای بر روی ادراکات و برداشت‌های عمومی از فساد، منطقه‌ ویکتوریای 
اســترالیا را موردبررسی قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد که احساسی قوی در میان 
اهالی ویکتوریا وجود دارد که فساد در حال افزایش است، اما کارمندان دولت افزایش فساد 
را به اندازه عموم مردم درک نمی‌کردند. کمتر از نیمی از کارمندان، شبیه به عموم مردم 
فکر می‌کردند )که فساد در ویکتوریا افزایش‌یافته است(. استاتوپولو و همکاران، )2021( 
در مطالعه‌ای به بررسی ادراک مردم از فساد در ورزش پرداخت. این مطالعه نشان داد که 
چگونه هنجارهای اجتماعی رایج در رابطه با فساد در یک کشور می‌تواند رفتار تماشاگران 
را تقویت یا تضعیف کند. نظرســنجی از 1005 تماشاگر ورزشی از چهار کشور آفریقای 
جنوبی نشــان داد که چگونه فســاد ادراک‌شده می‌تواند باعث تشویق یا دلسردی حضور 
در ورزش در شرایط مختلف شود. فساد از دریچه‌های نظری ماهیت کثرت‌گرایانه اخلاق 
بررسی می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌های خاص مرتبط با تعهدات اخلاقی در 
قبال تیم، با ارزش‌های جهان‌شمولی که انصاف در ورزش را می‌طلبند، برخورد دارد. بعلاوه، 
هنجارهای اجتماعی فساد، برخورد بین ارزش‌های عام‌گرا و خاص‌گرا را تعدیل می‌کند.

2. حافظه‌ اجتماعی: مفهوم حافظه جمعی1 بیشــتر توسط روانشناسانی که با شناخت 
اجتماعی و ساختار حافظه در دهه‌‌های 1950 و 1960 سروکار داشتند، مطرح شد. ژاک 
لگاف2 از جایی شروع کرد که ادبیات روان‌شناختی در آنجا متوقف‌شده بود. وی دیدگاه‌های 

1. Collective Memory
2. Jacques Le-Goff

روان‌شناختی و تاریخی حافظه را در مجموعه‌ای از آثار منتشرشده بین سال‌های 1977 و 
1981 گردآوری کرد. این مجموعه در سال 1992 با عنوان »تاریخ و حافظه« به انگلیسی 
ترجمه و تجدید چاپ شــد... از آن زمان به بعد مطالعاتی که اهمیت حافظه اجتماعی را 
در تصورات جامعه بررسی می‌کنند، افزایش‌یافته است. در مورد حافظه اجتماعی دیدگاه 
مشــهورتری توســط جیمز فنترس و کریس ویکهام1 مطرح‌شده اســت. آنها این مقاله 
کاربردهای متفاوت حافظه اجتماعی را برای جوامع مختلف بررســی می‌کنند: دهقانان، 
طبقــه کارگر، ملت و زنان. حافظه اجتماعــی را می‌توان به‌طورکلی به عنوان روایت‌های 
مشترک گذشته یک جامعه درک کرد که برای هویت و انسجام آن ضروری است )تالنتایر، 
2001: 198(. فنترس و ویکهام توضیح می‌دهند که خاطرات »دستور زبان‌های خاصی« از 
مفاهیم مشترک ساخته شده‌اند و می‌توانند به‌عنوان روایت‌ها و راهنمای هویت اجتماعی 
تحلیل شــوند. خاطرات برای ارتباط آنها با افراد انتخاب می‌شــوند. خاطرات مشترک )و 
فرآیند بیان آنها به هر شــکلی که باشــد( در چارچوب معنای گروه شکل می‌گیرد. این 
به نوبه خود به شــکل‌گیری هویت گروه کمک می‌کند و به نحوه مشاهده افراد مرتبط با 
تجربیات مختلف کمک می‌کند. رویدادها و کنش‌ها به شکل‌های ساده‌شده تقطیر می‌شوند 
که به‌راحتی قابل‌انتقال اســت. حافظه اجتماعی بدون زمینه، به‌جای واقعیت‌های تجربی 
تبدیل به انتقال معانی و آرمان‌ها می‌شــود: در این حالت ســطح اطلاعات پایدار نیست، 
چراکه تنها در سطح معانی مشترک و تصاویر به‌یادماندنی، پایداریِ اطلاعات رخ می‌دهد 
)تالنتایر، 2001: 198(. آنچه حیاتی اســت این نیســت که آیا خاطرات اجتماعی به هر 
معنای واقعی دقیق هستند )اگر واقعاً »حقایق« در مورد گذشته وجود داشته باشد( بلکه 
این است که مردم چگونه خاطرات مشترک خود را انتخاب، انتقال و توافق می‌کنند. جان 
گیلیس خاطرنشان می‌کند که هویت‌ها و خاطرات چیزهایی نیستند که به آنها فکر کنیم، 

بلکه چیزهایی هستند که با آنها فکر می‌کنیم )جان گلیس، 1994: 7(.
3. هنجارهای شخصی: مطابق پژوهش انجام‌شده توسط کیل )2018: 1-235(، منظور 
از هنجارهای شــخصی، حس تعهد اخلاقی به انجام یا خودداری از انجام کارهای معینی 
است. هنجارهای شخصی با آگاهی از مشکل و حس مسئولیت نسبت به عواقب آن فعال 
می‌شود. در موارد خاص، عاملان فساد در ورزش، علی‌رغم آگاهی از اشتباه بودن کارشان، 
عمداً تصمیم می‌گیرند که در کارهای نادرست مشارکت کنند و تصمیم به تخطی از قوانین 

1. James Fentress and Chris Wickham
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بگیرند. با وجود اطلاع از نادرســت بودن چنین اقدامی، عاملان زیادی در آن دخیل‌اند. 
برای مثال، در فساد مربوط به تبانی، عاملان مختلفی همچون: بازیکنان، داوران، مربیان، 
مدیران باشگاه‌ها، مدیران فدراسیون و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند مشارکت داشته باشند.

4. دلیل‌تراشی )مقایسه فساد(: بر خلاف هنجارهای شخصی که فرد با آگاهی از نادرست 
بودن عمل خود، نســبت به آن اقدام می‌کند، در دلیل‌تراشی، فرد با توجیه کار خود، آن 
را درســت می‌پندارد. آندروف، )2017( یکی از اتفاقات معمول در جریان شــکل‌گیری 
فعالیت‌های مفسدانه را مقایسه فساد می‌داند، در چنین شرایطی، هر فسادی با یک فساد 
بزرگ‌تر مقایسه می‌شود. به‌این‌ترتیب، زمینه تکرار وقوع و همچنین بروز فسادهای بزرگ‌تر 
فراهم می‌شــود. مطابق پژوهش انجام‌شده توسط کیل )2018(، دلیل‌تراشی‌های فردی، 
یعنی توجیه رفتارها یا تصمیمات مفســدانه به عنوان کارهای قابل‌قبول و درســت. افراد 
و ذی‌نفعان بخش‌های مختلف ورزشــی با اعمال استراتژی بی‌طرفی در تصمیمات خود، 
برای تخطی از قوانین دلیل می‌تراشــند. کارهای خطا بی‌اهمیت جلوه داده می‌شوند و یا 
از جدیت آنها کاســته می‌شود. به عنوان مثال، مربیان و کمک‌مربیان با گفتن این جمله 
که »اگر تخلفی هم صورت گرفته، جزئی بوده« از جدیت و بزرگی عمل خطا می‌کاهند و 
می‌گویند: رشوه یک شوخی است و نباید آن را جدی گرفت. نکته حائز اهمیت این است 
که افراد معمولاً خود را در کارهای خطا دخیل نمی‌دانند یا خودشــان را فردی مفســد 
نمی‌دانند. چنین افرادی با اســتفاده از ایدئولــوژی توجیه عقلانی، اندازه و اهمیتِ عمل 
مفســدانه خود را کاهش می‌دهند. به اذعان باندورا )1999( رفتارهای زیان‌آور به عنوان 
عملی در خدمت مقاصد ارزشــمند سیاســی و اخلاقی جلوه داده می‌شود و از این طریق 

در نظر فرد و جامعه قابل‌قبول نشان داده می‌شود.
5. رازداری عمومی: علی‌رغم ماهیت ظاهراً خاموش و مخفی فساد، نظریه‌های رازداری 
یا رازداری عمومی در گزارش‌های علمی و ادبیات فساد، کمتر مورداستفاده قرار گرفته‌اند 
)نومراتو، 2016: 703(. علاقه جامعه‌شناختی به رازداری و انجمن‌های سری، برای اولین 
بار توسط گئورگ زیمل مشاهده شد. زیمل، راز را به عنوان ابزاری برای کنترل اطلاعات 
در جوامع مدرن می‌پنداشت. زیمل توضیح داد که چگونه انجمن‌های سری بر اساس اصل 
اعتماد متقابل سازمان‌دهی شده‌اند و چگونه آنها از کل دانش شبکه، در برابر حقایقی که 
برای غیر اعضاء فاش نشــده اســت محافظت می‌کنند. بنابراین راز از طریق منطق طرد، 
عمل می‌کند و با تفاوت بین دانش پنهان کامل و جهل کامل مشــخص می‌شــود. زیمل 

در مقاله خود، بر انجمن‌های ســری تمرکز کرد که نشان‌دهنده نوعی از نظام‌های نسبتاً 
بســته بودند. با این حال، شــرایط دانش کامل و جهل کامل به سختی قابل تحقق است 
زیرا راز، همیشه از نظر منطقی با این امکان همراه است که می‌تواند کشف شود )زیمل، 
1906، به نقل از نومراتو، 2016: 704(. شــبکه‌های اجتماعی که تشکیل‌دهنده فسادند 
)مانند دلا پورتــا، 2000؛ دلا پورتا و وانوچی، 1999؛ وارن، 2001( نمونه‌ای معمولی از 
انجمن‌های ســری را نشان می‌دهد. در ســطوح کلان اجتماعی که در آن فساد به طور 
فزاینــده ای در انظار عمومی موردبحث اســت و مکرراً موردتوجه سیاســت‌گذاران قرار 
دارد، نهفتگی و ظرفیتِ شــیوع آن به وضوح آشکار است. مفهوم رازداری عمومی که در 
نوشته‌های تاوسیگ توضیح داده‌شده است به عنوان آنچه »به‌طورکلی شناخته‌شده است 
اما قابل بیان نیســت« تعریف می‌شود )تاوسینگ، 1999: 4(. گزارش تاوسیگ در درجه 
اول بر مطالعه انسان‌شناختی آیین‌های تخریب اموال عمومی متمرکز بود. با این حال، او 
همچنین از مفهوم رازداری عمومی برای توضیح فساد در رژیم فرانکو در اسپانیا استفاده 
کرد. فساد فراگیر در واقع، یک راز عمومی بود که با در معرض خطر قرار دادن شهروندان، 
آنها را با شــدت بیشــتری به رژیم گره می‌زد )تاوسیگ، 1999: 5(. رازداری عمومی در 
ورزش جلوه‌هــای عجیب‌تری را در خود دارد؛ تبانی در فوتبال، نمونه‌ای از موقعیت‌هایی 
اســت که در آن معمولاً رازداری عمومی اتفاق می‌افتد. جایی‌که در اغلب موارد انتقاد و 
اظهارنظر درباره تبانی به وقوع پیوســته در یک مسابقه به‌شدت خاموش می‌شود. هورن، 
)2011( تبانی در مســابقه را به یک راز عمومی که مشــابه رازداری سیاسی است، شبیه 
می‌داند. برای هورن، رازداری عمومی بیانگر موقعیت‌هایی است که در آن »همه یا شک 
دارند یا می‌دانند که چیزی وجود دارد، اگرچه محتوای اســرار به ندرت فاش می‌شــود« 
)هورن، 2011: 112(؛ بنابراین، رازداری عمومی، یک اصل سازمان دهنده روابط اجتماعی 
است. اشکال مختلف رازداری عمومی نه تنها از طریق محتوای واقعی خود، بلکه از طریق 
تأثیری که این محتوای مخفی، نامرئی، غیرقابل بیان و در عین حال شناخته‌شــده دارد 
عمــل می‌کند )هــورن، 2011؛ نیول، 2013(؛ بنابراین، هر شــکلی از رازداری )به طور 
خاص فساد( باید هم از طریق وجود بالفعل آن و هم در نهفتگی و وجود بالقوه آن درک 
شــود. رازداری هم از طریق منطق فعلیت و هم از طریق منطق بالقوه عمل می‌کند. به 
طور خاص، ادراک جامعه‌شناســانه از تبانی، نه تنها باید به معنای افشــای یک حقیقت 
پنهان در مورد اتهامات مخرب بین گروه‌های ســازمان‌یافتۀ جنایتکار، مقامات، داوران و 
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بازیکنان درگیر در پرونده‌های خاص تبانی باشد، بلکه باید به بررسی تأثیری بپردازد که 
وقوع فسادهای علنی و درعین‌حال گزارش نشدۀ فضای فوتبال، بر روابط اجتماعی افراد 
از نظر بی‌اعتمادی، همدســتی و سوءظن ایجاد می‌کند. درحالی‌که راز واقعی به محتوای 
فســاد اشــاره دارد، اما راز عمومی به دانش پنهان، یا به‌عبارت‌دیگر، عدم آگاهی فعال و 
بی‌اعتمادی مربوط به ماهیت نهفته و بالقوه فســاد اشاره دارد. به نقل از نومراتو )2016: 
712(، تلاش‌ها برای مبارزه با تبانی لزوماً به نتیجه نمی‌رسد، همان‌طور که ماجرای رئیس 
یکی از باشــگاه‌های فوتبال نشــان می‌دهد که وی در نامه‌ای به تمام باشگاه‌هایی که در 
یک لیگ بازی می‌کنند، از آنها خواسته بود عادت بد رشوه دادن به داوران را ترک کنند 
)عادتی که به یک قانون نانوشــته تبدیل‌شده بود(، با این حال، رئیس‌ باشگاه که هدفش 
تغییر فرهنگ فســاد بود، در تلاش خود شکســت خورد، زیرا با مخالفان به‌شدت درگیر 
شــد ولی در نهایت نمایندگان باشــگاه‌های رقیب حاضر به ترک عادت‌های خود نشدند. 
در عوض، باشگاه او در پی مقاصد تلافی‌جویانه، به شکل سیستماتیک توسط داورانی که 
از طرح مبارزه با فساد توسط گروهی از باشگاه‌ها مطلع شده بودند، به شدت تنبیه شد.

6. تحمل فساد: تحمل، تمایل به سازش با چیزهایی است که شخص آنها رد می‌کند. 
بنابراین، تحمل نشــان می‌دهد که تا چه حد شهروندان مایل‌اند با تخلفات یا تقلب‌هایی 
کــه در جامعه‌ آنها وجود دارد، زندگــی کنند )چانگ و هانگ، 2016: 33(. در حالی که 
فساد عموماً نامطلوب تلقی می‌شود، مردم ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی درباره میزان 
فســاد داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، تحمل فساد ممکن است در میان افرادی که فساد را 
درک یا تجربه کرده‌اند، متفاوت باشــد. چنین تفاوت‌هایی در تحمل فساد می‌تواند یکی 
از شــرایطی باشد که اثر فساد را کاهش می‌دهد. به‌ویژه، افردی که اعمال فاسد را تجربه 
می‌کنند، درصورتی‌که بتوانند با اعمال ناجوانمردانه کنار بیایند، ممکن است به نهادهای 
فاســد اعتماد کنند. بر این اساس، ازآنجا‌که افراد ممکن است فساد را به‌گونه‌ای متفاوت 
تحمل کنند، تأثیر تخریب اعتماد ممکن است در داخل و بین کشورها متفاوت باشد )چانگ 
و هانگ، 2016: 33(. دلایل خوبی برای این باور وجود دارد که شــهروندان کشــورهای 
آســیایی ممکن است تحمل بالایی نسبت به فســاد داشته باشند. فرهنگ سیاسی آسیا 
تمایل دارد بر هماهنگی و روابط سلسله مراتبی تأکید کند. شهروندان آسیایی اجتماعی 
شــده‌اند تا منافع شــخصی خود را قربانی کنند و از عقاید خود چشم‌پوشــی کنند تا در 
خدمت منافع خانواده، گروه یا جامعه باشند. در نتیجه، منطقی است که فکر کنیم مردم 

آســیا ممکن است مایل باشند با اعمال نامطلوب مانند فساد کنار بیایند و زندگی کنند؛ 
بنابراین، تحمل فســاد ممکن اســت اثر تخریب اعتماد را کاهش دهد. در مجموع، مردم 
ممکن اســت همان اعمال فاســد را تجربه کنند و حتی سطح یکسانی از فساد را درک 
کنند، اما ســطوح متفاوتی از خشم علیه فساد را حفظ کنند. چانگ و هانگ )2016( به 
منظور درک بهتر رابطه بین فســاد و اعتماد، در پژوهش خود دریافتند که تحمل فســاد 
در شهروندان آسیایی به آنها کمک می‌کند تا اعتماد خود را به دولت حفظ کنند، حتی 
زمانی که فساد گسترش‌یافته است )چانگ و هانگ، 2016: 33-34(. دیدگاه‌هایی مانند 
تحمل فســاد تا حدی به ساختارهای نخبگان بستگی دارد. مردم و نخبگان ممکن است 
نگرش‌های متفاوتی در مورد فســاد داشته باشند. بر اســاس بینش پوپولیستی جامعه، 
مهم‌ترین تقســیم‌بندی‌های سیاسی بین »نخبگان فاســد« و »مردم پاک« نهفته است. 
این نشان می‌دهد که نخبگان فاسدتر از مردم‌اند و در نتیجه، احتمالاً تحمل بیشتری در 
برابر فســاد دارند )ارلینگ‌سون و کریستین‌سون، 2019: 142(. نویسندگان بانفوذی که 
در چارچوب انتخاب عقلایی پیدا کرده‌اند، ادعاهایی دارند که نشان می‌دهد تحمل فساد 
تا حد زیادی به فســاد ارتباط ندارد. برای مثال، برخی از دیدگاه‌های »انتخاب عقلانی« 
به دنبال توضیح فســاد با فرصت‌هایی هســتند که برای افراد ارائه می‌شود. بر اساس این 
دیدگاه، درگیر شدن در فعالیت‌های مفسدانه فی نفسه ربطی به »تحمل« ندارد. در عوض، 
افراد در نتیجه محاســبات هزینه و فایده، مفسدانه عمل می‌کنند. آنها منافع بالقوه را در 
مقابل هزینه‌های درک شــده و خطرات ناشی از گرفتار شدن می‌سنجند )ارلینگ‌سون و 
کریستین‌سون، 2019: 143(. یک دیدگاه دیگر در ارتباط با رابطه‌ بین وقوع فساد و تحمل 
فساد این است که فساد یا نبود آن را ناشی از شکست در غلبه بر مشکلات کنش جمعی 
بدانیم )روتشــتاین1، 2011: 50-228؛ پرسون، روتشتاین و تئورل2، 2013: 449-71(. 
اگر فســاد ناشی از یک مشکل کنش جمعی باشد، کسانی که می‌خواهند فساد را از بین 
ببرنــد، به خوبی عمل نخواهند کرد، زیرا معتقدند تغییر رفتارشــان به اندازه کافی برای 
توجیه این عمل به نفع آنها نخواهد بود )ارلینگ‌سون و کریستین‌سون، 2019: 143(. از 
این‌رو، آنها احتمالاً یا از این فرصت استفاده می‌کنند تا مفسدانه عمل کنند یا حداقل با 
وجود غرایز شریف خود، فساد مداوم را تحمل می‌کنند. همان‌طور که اغلب در مورد افسر 

1. Rothstein
2. Persson, Rothstein & Teorell



152153

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و سه/ پاییز 1402                    ناصری و همکاران، عادی‌سازی فساد و مؤلفه‌های مؤثر بر آن در ورزش

پلیس نیویورک، فرانک سرپیکو1، گفته می‌شود، »سخت است که تنها پلیس صادق در شهر 
باشید«. ازاین‌رو، حتی افرادی که کمترین تحمل فساد را دارند، در نهایت از هنجارهای 
فســاد پیروی می‌کنند یا با آن مدارا می‌کنند. این پدیده، به تعبیر روتشــتاین »یک تله 
اجتماعی« است که جوامع را در منجلاب فرو می‌برد )هولمبرگ، روتشتاین و ناسریتوسی، 
2009: 139(. با توجه به اینکه چندین مطالعه استدلال کرده‌اند که تحمل فساد ممکن 
اســت بر وقوع فساد تأثیر بگذارد، لذا دانشــمندانی مانند لوی و روتشتاین2 و همچنین 
بکــر، هاوزر و کرونتالر3، معتقدند جوامع باید اطمینان حاصل کنند که تصمیم‌گیرندگان 
آینده از لحاظ اخلاقی مجهزند. به همین دلیل، لوی و روتشــتاین پیشنهاد می‌کنند که 
مؤسسات آموزش عالی باید آموزش خود را برای القای تفکر اخلاقی و انتقادی و همچنین 
مهارت‌هایی برای مقابله با معضلات اخلاقی تطبیق دهند. علاوه بر این، چندین کشــور 
کدهای اخلاقی یا کدهای رفتاری را با هدف تقویت اخلاق بخش عمومی معرفی کرده‌اند.

جمع‌بندی
 در نتیجه‌گیــری کلی، این پژوهش از دو منظــرِ افزایش دانش نظری و کاربردهای 
مدیریتی قابل‌شرح است. الف( سهیم بودن در تقویت مبانی نظری فساد ورزشی: یکی از 
نواقص اصلی در مطالعاتی که در زمینه فساد ورزشی صورت گرفته، این است که تمرکزِ 
بیشتر پژوهش‌های داخلی، بر جنبه‌های عمومی فساد بوده است، اما این پژوهش به طور 
خاص فرهنگ فساد ورزشی را بررسی کرد تا ابتدا، عوامل مؤثر بر آن را شناسایی و سپس 
با اســتفاده از تکنیک‌های تحلیل غیرخطی، چگونگی تأثیر و تأثر هریک از آنها را آشکار 
سازد؛ بنابراین مطالعه حاضر کوشید تا در توسعه و تعمیق دانش نظری پیرامون فرهنگ 

فساد در ورزش مشارکت داشته باشد. 
ب( کاربردهــای مدیریتی: فســاد در هر معنایی برهم زننــده‌ ثبات، امنیت و تعادل 
جامعه اســت؛ بنابراین، رفتار اعضای جامعه که مبتنی بر نظم قانونمند اســت به‌راحتی 
قابل پیش‌بینی اســت، چرا که روال نظم‌پذیری بر مبنای جامعه‌پذیری سالم و داوطلبانه 
صورت می‌پذیرد و معمولاً افراد، موافقِ انتظارات جامعۀ خود رفتار می‌کنند، لذا یک اراده 
جمعی حاکم بر جامعه می‌تواند به راحتی مانع از کژرفتاری‌ها شــود و این یعنی نظارت 

1. Frank Serpico
2. Levi and Rothstein
3. Becker, Hauser & Kronthaler

اجتماعی قوی. برقرارســازی نظام پایش و بررسی‌ها برای شناسایی ساختارهای فسادزا و 
محدود کردن فرصت‌های فســاد، متناسب‌سازی نظام جرم و مجازات، تلاش برای مقابله 
با بی‌تفاوتی و بی‌حسی اجتماعی، ایجاد سیستم‌های آموزشی کارآمد جهت همراه کردن 
جامعه با اســتراتژی تقبیح فساد، ایجاد سازوکارهای تشــویقی برای اقدامات افشاگرانه، 
می‌تواند تحمل فســاد را در جامعه تا حدود زیادی پایین بیاورد و ســهولتِ مشارکت در 

فساد را از بین ببرد.
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چیکده
در عصــر مجازی روزنامه‌های چاپی جذابیت زیادی برای مخاطبان ایجاد نمیک‌نند. روزنامه‌های چاپی 
بیش از چهارصد سال است که در جهان افکار عمومی را شکل می‌دهند و هنوز جزء شکل‌های محبوب‌ و 
معتبر رسانه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی هستند. حفظ این موقعیت، اصلی‌ترین چالش تولیدکنندگان روزنامه‌ها 
است. در دورانی که رسانه‌های مجازی به‌سرعت در حال گسترش‌اند، روزنامه‌نگاران ناگزیرند رویه‌ها را 
تغییر دهند تا اخبار و اطلاعات را متناسب با شرایط روز عرضه کنند. فعالان صنعت رسانه‌های چاپی هند 
در ده ســال اخیر موفق شده‌اند علاوه برافزایش شصت‌درصدی درآمد تبلیغات خود، حدود چهل درصد 
به شمار خوانندگان خود بیفزایند. شناسایی مؤلفه‌ها و عوامل تأثیرگذار در افزایش بهره‌وری ، بهینه‌سازی  
و موفقیت  روزنامه‌هایی که همچنان مخاطبان خود را حفظ کرده‌اند و یا افزایش داده‌اند می‌تواند در این 
زمینه مؤثر باشــد. هدف از این پژوهش بررسی نحوه عملکرد این روزنامه‌ها در قالب راهبردهای اجرایی 
و عملیاتی است. برای ترسیم این راهبردها با استفاده از روش تحقیق یکفی داده بنیاد و مصاحبه عمیق با 
ســردبیران و خبرنگاران مجرب، تجارب زیســته آنها استخراج شد. جامعه آماري این پژوهش، مدیران و 
سردبیران  روزنامه‌هایی هستند که در هند منتشر می‌شوند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند صورت گرفت. 
در پایــان ایــن تحقیق چهار راهبرد تولیدی ، توزیعی ، مجــازی و حمایتی به عنوان راهبردهای عملیاتی 
روزنامه‌های چاپی در هند شناسایی شد. مالکان این رسانه‌ها توانسته‌اند با بهک‌ارگیری راهبردهای چهارگانه 

در عصر اوج‌گیری رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، سهم خود را در بازار مصرف رسانه‌ای حفظ کنند.
 واژگان كلیدی

بقای روزنامه،رقابت، مخاطب، تعامل،مجازی، هند.
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  مقاله‌ پژوهشی/ راهبرد فرهنگ/  دوره 16/  شماره شصت و سه / پاییز 1402/ صفحه 157-187

mailto:hasan_abdolmalaki@yahoo.com
mailto:nz.malekian@gmail.com
https://www.jsfc.ir/article_191562.html


158159

راهبرد فرهنگ/ دوره 16، شماره شصت و سه/ پاییز 1402                   عبدالملکی و همکاران، راهبرد روزنامه‌های چاپی هند

1. مقدمه
 شــیوه خبررسانی از طریق رسانه‌های سنتی ناکافی اســت و مشکلی اساسی برای 
جذب مخاطبان از طریق روزنامه‌های چاپی صرف به وجود آورده است. فعالان و مالکان 
صنعت روزنامه‌های چاپی در جهان برای حفظ سهم خود در بازار رسانه‌ای، دوام در برابر 
شــبکه‌های اجتماعی و بسترهای مجازی جدید و نیز تولید متناسب با  خواست و ذائقه 
مخاطب واکنش‌های متفاوتی نشــان داده‌انــد. برخی خود را با این اقتضائات روز تطبیق 
داده‌اند. آنها با به‌روزرسانی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از بافت توده‌ای جامعه فاصله گرفته‌اند 
و در چارچوب ریل‌گذاری جدید با ســاختار شبکه‌ای و ملزومات زیست‌بوم تازه رسانه‌ای 
منطبق شــده‌اند. ون دایک معتقد است جامعه مدرن در گذر از جامعه توده‌ای به جامعه 
شبکه‌ای است ‌‌‌‌و ســاختار شبکه‌ای تمام سطوح اجتماع را به یکدیگر وصل می‌کنند)ون 
دایک:1991(. رســانه‌ها در این دنیای جدید مجبور به تغییرات محتوایی و ساختاری‌اند. 
در هند رســانه‌های مکتوب چالش‌های جدید را پذیرفته‌اند و برای حفظ جایگاه و بقای 
خود رویکردهای‌شان را تغییر داده‌اند. این روزنامه‌ها در دو میدان رقابتی با حریفان خود 
رقابت می‌کنند. شرکت‌های مالک روزنامه‌های چاپی از سویی با دیگر روزنامه‌ها باید رقابت 
کنند و در میدانی جداگانه و سرســخت‌تر باید تلاش کنند تا از شــبکه‌های اجتماعی و 

رسانه‌های مجازی عقب نمانند.
رسانه‌های نوظهور سایبری با ویژگی‌های بارزي همچون تعاملی بودن، چندرسانه‌ای 
بودن، فرا مکانی و فرا زمانی بودن ونیز صرفه اقتصادي، گوي ســبقت را از رســانه‌های 
قدیمی‌تــر بوده‌اند)بابایی؛ فهیمی فر،1392(. بخشــی از تغییراتی که روزنامه‌های چاپی 
هند در پیش‌گرفته‌اند دگرگونی ساختاری و محتوایی است تا زمینه تعاملی بودن بیشتر، 
چندرسانه‌ای بودن، فرا زمانی و فرا مکانی بودن به همراه کاهش هزینه خرید این رسانه 
چاپی را فراهم کنند. نظام مطبوعاتی هند ســه ســطح متفاوت دارد: سطح ملی، سطح‌ 
منطقه‌ای‌ و ســطح‌ محلی که هرکدام از اینها، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران خاص‌ خود 
را دارند. شهرهای عمده نظیر دهلی، بـمبئی،کلکته و مدرس و مرکز ایالت‌ها مراکز اصلی 
انتشــار روزنامه‌ها هســتند )رایزنی فرهنگی ایران ، مجله چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی(. 
مدیران روزنامه‌های سنتی در این کشور برای افزایش شمارگان و تعداد خوانندگان روزنامه 
دست به نوآوری‌ها و همگرایی با دیگر رسانه‌ها زده‌اند. طبق آمار انجمن جهانی روزنامه‌ها و 

ناشران خبر1،کشورهای برتر جهان در زمینه فروش روزنامه‌ها به ترتیب عبارت‌اند:1. هند2. 
چین3. ژاپن4. ایالات‌متحده 5. آلمان. با نگاهی به آخرین آمار منتشرشده از روزنامه‌های 
پرتیراژ جهان، از میان ۱۰ روزنامه نخست، ۸ روزنامه به کشورهای ژاپن و هند اختصاص 
دارد، یک روزنامه از کشــور آمریکا و یک روزنامه از کشور چین است. در هند روزنامه‌ها 
به 146 زبان منتشــرمی شوند. شورای کاربران تحقیقات رسانه‌ای هند تحقیقات دوره‌ای 
را برای ثبت تغییرات مکرر و ســریع در مصرف رســانه‌های این کشور ارائه می‌کند. این 
شورای تحقیقاتی در پایان هر فصل نتایج بررسی‌های علمی و نظرسنجی‌های خود را درباره 
تغییرات کمی و کیفی رسانه‌های جمعی هند منتشر می‌کند. نظرسنجی‌های این شورا در 
بین جمعیت بالای 12 سال در جمعیت سراسری شهری و روستایی هند انجام می‌شود. 
ارقام مربوط به خوانندگان روزنامه که از ســوی اداره گردش روزنامه‌ها منتشرشده نشان 
می‌دهد که در یک دهه گذشــته، شمارگان روزنامه‌ها در هند به میزان قابل‌توجهی رشد 
کرده است. داده‌های قابل‌مقایسۀ ســال‌های اخیر نشان می‌دهد که شمارگان روزنامه‌ها 
در هند 12 درصد رشــد کرده اســت. تقریباً در هر بازار عمده رسانه‌ای دیگر کشورهای 
جهان این رقم نزولی بوده اســت. 12 درصد در انگلســتان،7  درصد در ایالات‌متحده و 
3 درصد در آلمان و فرانســه2. داده‌های بررسی خواندن هند )IRS( که در سه ماهه اول 
2019 از سوی مرکز تحقیقات رسانه هند منتشر شد نشان می‌دهد میزان کل خوانندگان 
مطبوعات از 407 میلیون خواننده در سال 2017 به 425 میلیون خواننده در پایان سه 
ماهه اول ســال 2019 افزایش‌یافته است. همچنین بر اساس گزارش سال 2017 که در 
18 ژانویه 2018 منتشر شد، 39٪ هندی‌ها )12 سال به بالاها( روزنامه‌ها را می‌خوانند. 
طبق اطلاعاتی که بر مبنــای اعلام مالکان روزنامه‌های چاپی هند، با عنوان »مطبوعات 
هند در ســال 2019- 2020« در تاریخ 31 مارس 2020 میلادی از ســوی دولت این 
کشــور منتشر شده، شمارگان مطبوعات کل هند در این سال 439 میلیون و 929 هزار 

و 769 نسخه بوده است.3

1.World Association of Newspapers and News Publishers
2. ww.mruc.net
3.http://rni.nic.in
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روزنامه‌های پرتیراژ هند عبارت‌اند از:1- داینیک بهاسکار 2- داینیک جاگران 3- تایمز 
آف ایندیا 4- هندوستان داینیک 5- آماریوجالا 6- مالایا مانوراما 7-اینادو 8- دینا سانتی 
9- هندو 10 مادروبومی، اینها ده روزنامه پرشمارگان هندوستان‌اند که در سال‌های اخیر 
نه تنها کاهش بلکه روندی رو به رشد داشته‌اند.1 بنگاه‌های اقتصادی فراوانی هرساله مبالغ 
زیادی را برای پیام‌های تبلیغاتی به روزنامه‌های چاپی این کشور می‌پردازند که نشان از 
جذاب ماندن این رســانه سنتی دارد. شناسایی نحوه عملکرد روزنامه‌ها در هند به عنوان 
کشور دارای روند روبه رشد به پرسشی برای فعالان عرصه رسانه و اساتید حوزه ارتباطات 
تبدیل شده و همچنان جاي خالی یک پژوهش علمی و آکادمیک در این میان محسوس 
است. در این پژوهش، مسئله اصلی، شناخت راهبرد روزنامه‌های چاپی هند برای افزایش 
شــمارگان و جذب مخاطبان اســت و اینکه آنها چگونه مخاطبان را به مشتریان دائمی 
وفادار خود تبدیل کرده‌اند. به‌ویژه در دوره‌ای است که رسانه‌های مجازی در حوزه اطلاع 
و خبررســانی گوی سبقت را ربوده‌اند. بررسی عوامل ســاختاری، عملیاتی، محتوایی و 
تعاملی روزنامه‌های این کشور ازجمله اهداف تحقیق است. نتایج این پژوهش می‌تواند با 
شناسایی عوامل و راهبردهای مؤثر به صاحبان روزنامه‌های چاپی و مجلات کمک کند.

2. پیشینه پژوهش
برای دسترسی بهتر به اهداف این تحقیق، پژوهش‌های صورت گرفته داخلی و خارجی 

در یک دهه اخیر بررسی شد.
رویا فرامــرزی )1401( در مقاله‌ای با عنوان چالش روزنامه‌های ایرانی و راهکارهای 
خروج از آنها به این نتیجه رســید که چالش‌های اقتصادی اصلی‌ترین مشکلات مدیریت 
روزنامه در ایران است. محمدامین بنی‌تمیم )1400( علل کاهش شمارگان مطبوعات در 
ایران را در شش دسته فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، قانونی، فناورانه و سازمانی تقسیم‌بندی 
کرده بود که در این میان علل فناورانه از جمله گسترش فضای مجازی، اینترنت و فراگیر 
شدن استفاده از تلفن همراه و نیز علل اقتصادی از جمله کمبود و گران شدن کاغذ عوامل 
مهم افت روزنامه چاپی در داخل کشور عنوان شد. اصغر نعمتی و بهرام علیشیری )1397( 
ابعاد زیســت‌بوم مطبوعات دولتی را در دو دســته برشــمردند:1 . عوامل محیطی شامل 
عوامل اقتصادی، سیاســی و حقوقی قانونی و 2. عوامل درونی مطبوعات شامل مخاطب، 

1. www.india.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/mathrubhumi

نظام نیروی انســانی و رقبای جایگزین. غزال بی بک آبادی )1396( به این نتیجه رسید 
کــه تحولات فناوری ارتباطی و اطلاعاتــی باعث تضعیف روزنامه چاپی و تقویت روزنامه 
الکترونی شده است، اما روزنامه‌های چاپی در برابر روزنامه‌های الکترونیک از بین نخواهند 
رفت. رویا پیامنی )1394( شاخص‌های کیفیت مطبوعات را در پنج بعد قوانین و مقررات 
حقوقی، مالکیت و مدیریت مطبوعات، تکنیک‌ها و اصول روزنامه‌نگاری، رابطه مطبوعات 
با دولت و ملزومات اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری بررسی کرد. حسین بصیریان جهرمی 
)1389( به این نتیجه رسید که مشتاقان رسانه‌های جديـــد، همـواره خواهـان تحولات 
تازه در امور رسانه‌ها هستند. او در مورد جايگزيني رسـانه توضيح می‌دهد كه الگوهـاي 
استفاده از رسانه با ارائه قابلیت‌های رسانه جدیدتر دگرگون خواهد شد. در بخش تحقیقات 
خارجی، میا الکســاندردیویس )2022( از دانشــگاه والدن در آمریکا به این نتیجه رسید 
که برخی از مدیران رســانه‌های چاپی هفتگی این کشــور مجبور به توسعه استراتژی‌ها 
برای حفظ بقای سازمان‌های خود در یک بازار در حال تغییر رسانه‌ای شده‌اند. یافته‌های 
او نشــان می‌دهد که حضور فعال در رســانه‌های اجتماعی، آموزش و راهنمایی کارکنان 
برای حمایت از توســعه، تحویل و تعامل محتوای دیجیتال؛ بومی‌سازی اخبار و ارتباط با 
خوانندگان چندین بار در هفته از طریق خبرنامه‌ها و وب‌ســایت‌های روزنامه‌ها از جمله 

این استراتژی‌ها است.
شیلجاخندوری )2021( استاد دانشگاه دون هند، رشد مناسب بازار روزنامه در هند 
را نتیجه جهت‌گیری درســت بازاریابی، نوآوری در محصول، عوامل فردی بســیار قوی، 
مشــتری مداری و هماهنگی بیــن عملکردی بیان کرد که منجر به راضی نگه‌داشــتن 
مشترکان کنونی و جذب مشتریان تازه شده است. آویناشکوماریاداو )2020( از دانشگاه 
سمپیوز هند پس از مطالعه تطبیقی رویه تغییر از روزنامه چاپی به روزنامه آنلاین در این 
کشــور به این نتیجه رسید که روزنامه‌های چاپی در هند رشد خود را در عصر دیجیتال 
حفظ کرده‌اند. یافته‌های نیتیش تریپاتی )2019( محقق دانشــگاه بنارس هند نیز نشان 
می‌دهد که صنعت روزنامه چاپی در هند در دورانی که رســانه‌های مکتوب در سرتاســر 
جهان به ویژه در کشــورهای غربی دچار شکست شده‌اند، پایدار بوده و رونق یافته است. 
چیتان شارما )2019( در دانشگاه یامونانگر پس از بررسی عادت خواندن روزنامه‌ها در بین 
دانشجویان معتقد است: دانشجویان روزنامه را بهترین منبع اطلاعاتی می‌دانند که در هر 
زمینه‌ای دانش و اطلاعات می‌دهد. واسوندرا پریا )2019( از دانشکده ارتباطات دانشگاه 

http://www.india.mom-rsf.org/en/media/detail/outlet/mathrubhumi
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بنگلور هند که گذشــته، حال و آینده روزنامه‌نگاری در هندوســتان را بررسی کرده بود 
نوشته است عصر دیجیتال آخرین چالش برای دوام روزنامه‌های چاپی است. قطعاً آینده 
روزنامه‌ها دیجیتالی است، باوجوداین، روزنامه‌ها به‌ویژه آنها که به زبان‌های منطقه‌ای چاپ 
می‌شــوند خوانندگان زیادی دارند. شایلیا خاندوری )2018( محقق دانشگاه جیپورهند 
صنعت رسانه چاپی را همچنان یکی از تأثیرگذارترین مشاغل اقتصادی و اجتماعی دانسته 
که در حفظ رشــد خود موفق بوده اســت. چینامی باتا چاریا )2018( پژوهشگر موسسه 
آمار هند معتقد است که آینده رسانه‌های چاپی در هند بحرانی نیست و هرگز نمی‌تواند 

با هجوم رسانه‌های جدید تهدید شود.
پس از بررسی تحقیقات گردآوری‌شده در منابع داخلی و خارجی، مشخص شد تاکنون 
تجربه کشــورهای موفق در افزایش شمارگان روزنامه‌های چاپی در عصر مجازی کنکاش 
نشده است. به‌طور خاص تحقیقی در بخش داخلی درباره صنعت روزنامه‌نگاری هندوستان 
و تداوم روبه رشد آن علی‌رغم گستردگی شبکه‌های اجتماعی در این کشور، دیده نشد.

3. چارچوب نظری
 روزنامه‌های چاپی بیش از چهار صدســال اســت که در جهان افکار عمومی را شکل 
می‌دهند و هنوز جزء شکل‌های محبوب‌ و معتبر رسانه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی هستند. 
حفظ این موقعیت، اصلی‌ترین چالش تولیدکنندگان روزنامه‌هاست. در دورانی که رسانه‌های 
مجازی به سرعت در حال گسترش‌اند روزنامه‌نگاران ناگزیر به تغییر رویه هستند تا اخبار 
و اطلاعات را متناســب با شــرایط روز عرضه کنند. رسانه‌ها حامل محتوا هستند. وسایل 
ارتباط‌جمعی برحســب نوع و ماهیت رســانه متفاوت‌اند. در رســانه‌های چاپی مرکب یا 
جوهر نقش حامل را دارد. در رســانه‌های الکترونیکی، سیگنال‌ها و در مولتی‌مدیا یا چند 

رسانه‌ای‌ها محتواهای مختلف مانند متن، صدا و تصویر به صفر و یک تبدیل می‌شوند.

3-1. نظریه رسانه‌های جدید
رســانه‌های جدید مجموعه متمایزی از فناوری‌هــای ارتباطات و دارای ویژگی‌های 
مشترک دیجیتالی بودن و دسترسی گسترده شهروندان به آن برای استفاده شخصی است. 
مفهوم رسانه‌های جدید با معانی تازه‌ای همره است که تجربیات متنی جدید، شیوه‌های 
جدید بازنمایی جهان، روابط بین سوژه‌ها یعنی کاربران و مصرف‌کنندگان و فناوری‌های 
رســانه‌ای، مفاهیم جدید رابطه اندام زیستی با رســانه‌های تکنولوژیک، تجربیات جدید 

روابط بین جســم، هویت و اجتماع و الگوهای جدید ســازمان‌دهی و تولید از آن جمله 
است. اساسی‌ترین جنبه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دیجیتالی شدن است که به‌واسطه 
آنها همه متون به رمز دوتایی قابل تقلیل اســت. مهم‌ترین پیامد دیجیتالی شــدن برای 
نهادهای رســانه‌ای، همگرایی بین همه اشکال رسانه‌ای موجود برحسب سازمان، توزیع، 
دریافت و مقررات گذاری اســت. )مهدی زاده،1389( با پیشرفت ارتباطات ماهواره‌ای و 
اینترنتی، سرعت انتقال اطلاعات از روز و ساعت به دقیقه و ثانیه تغییر پیدا کرده است. 
امروزه با اســتفاده از خطوط بی‌سیم، سرعت انتقال اطلاعات، مشابه با سرعت انتقال در 
ارتباط شــفاهی شده است. به علاوه گستره مخاطبان یک فقره اطلاعاتی بسیار وسیع‌تر 
از ارتباط رو در رو یا شــفاهی شده اســت. )مانلی،2010( مک کوایل رسانه‌های نوین را 
مجموعه متمایزی از فناوری ارتباطی می‌داند که در کنار نو شــدن، امکانات دیجیتالی و 
در دسترس بودن وسیع برای استفاده شخصی به‌عنوان ابزارهای ارتباطی خصایص معینی 
دارند. )مک کوایل،2006( رسانه نوین به دلیل پلتفرم تعاملی‌اش، دسترسی کاربران را در 
هرزمان و مکان و قالب امکان‌پذیر کرده و کاربران رسانه جمعی را در مقیاس رسانه کوچک 
و شــخصی شده تجربه می‌کنند. )بارواسکالر،2010( پیشرفت‌های حوزه‌های زیرساختی، 

سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موجب تکامل کیفیت ارتباطات در عرصه ارتباطات شد.

3-2. همگرایی رسانه‌ای
فناوری‌های نوین، رســانه‌های گوناگون را گرد هم آورده‌اند و در نتیجه محیط رسانه 
بازتعریف می‌شــود. در پارادایم همگرایی‌ رسانه‌ای، رسانه‌های قدیم و جدید در تعامل با 
یکدیگر به طرق مختلف تعریف می‌شــوند. شرکت‌های رسانه‌ای جدید بیشتر برجذب و 
هضم رســانه‌های قدیمی متمرکزند. مهم‌ترین حوزه‌های همگرایی رسانه‌ای عبارت است 
از: همگرایی تکنولوژیکی، حرفه‌ای، ســاختاری و عملیاتی. همگرایی تکنولوژیکی به این 
معنی است که تقریباً هر دستگاه دیجیتال با صفحه‌نمایش مانند گوشی هوشمند، تبلت، 
کنســول ویدئویی و غیره، امــکان توزیع تقریباً هر نوع محتوایی را با مفاهیم گســترده 
فرهنگی و رسانه‌ای فراهم می‌کند. همگرایی حرفه‌ای نیز به تمرکز بر تغییرات در سازمان 
برای کارکرد حرفه‌ای و تولید محتوا در رســانه‌ها تمایل دارد. در همگرایی ساختاری در 
حقیقت، روند دیجیتالی شــدن، شرکت‌ها را مجبور به مهاجرت به سمت مدلی از تولید 
و توزیع می‌کند که توســط مخاطب مورد اســتقبال قرار ‌گیرد. در همگرایی عملیاتی نیز 
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محیط‌های کاری تغییر می‌کنند. تیم‌های تولید محتوای رسانه‌ای با توجه به نوع محتوایی 
که تولید می‌کنند، با هم ادغام می‌شوند و تیم‌های حرفه‌ای جدید شکل می‌گیرد. )زوتو و 
لوگمایر،1397( وقتی یک فناوری جدید ابداع می‌شــود هم تولیدکنندگان و هم کاربران 
محصــول بر روش اســتفاده از آن اثــر می‌گذارند. )هنری جنکینــز، ۲۰۰۷(. همگرایی 
رســانه‌ای به معنای از بین رفتن مرزهایی است که بین رسانه‌های پیشین و نوین وجود 
داشته است. این فرآیند از دهه ۱۹۸۰ آغازشده است. امروزه با حضور اینترنت همه اینها 
در یک بســتر و در یک مســیر قرار می‌گیرند. پدیده همگرایی به‌واسطه دیجیتالی شدن 
امکان‌پذیر شده است و اجازه می‌دهد که محتواهای مختلفی چون صدا، تصویر، داده در 
قالب یک ساختار یکسان تولید و پخش و ذخیره شوند و با طیف گسترده‌ای از فناوری‌ها 
مانند کامپیوتر، موبایل و تلویزیون قابل‌دســتیابی باشــند. همگرایی رسانه‌ای باعث شده 
تا اطلاعات با فرمت‌های مختلف نه‌تنها با یکدیگر قابل انطباق باشــند بلکه بتوانند وارد 
ابزارهای دیگر مثل موبایل، ویدیو و تلویزیون شوند. این رویه درواقع تحولی اساسی است 
که فضای صنعت رســانه‌ای را در قرن حاضر تحت تأثیر خود قرار داده اســت. )صفری و 
میر اسماعیلی،1391( همگرایی رســانه‌ای به‌عنوان یک کاتالیزور، شرایط را برای تغییر 
چگونگی تولید، توزیع و مصرف رســانه‌ای فراهم کرده است. )دال زتو، ولوگمایر،2016: 
7( بر اساس این نظریه این کاتالیزور موجب بروز فرایندهای همگرا شده است. به عبارتی 
همگرایی رســانه‌ای درهم آمیختن قالب‌های رسانه‌ای، و یکپارچه‌سازی آنها در قالب‌های 
دیجیتال، تحول اصلی صنعت رســانه را به وجود آورده اســت. )بشیر و همکاران،1391: 
83( همگرایی رسانه‌ای درهم آمیختن رسانه‌های قدیمی با رسانه‌های جدید مانند رایانه، 
اینترنت و تلفن همره برای رســاندن محتوا اســت. این همگرایی تحولی همه‌جانبه است 
که ارتباط بین فناوری‌ها، صنایع، بازارها، ســبک‌ها و مخاطبان موجود را تغییر می‌دهد 

)جنکین، 2004: 34(.

3-3. نظريه نقش مناسب
نظريه نقش مناسب به بررسی رقابت ميان كي رسانه جدید با رسانه‌های موجود بر سر 
برآورده کردن انتظارات مصرف‌کننده، زمان مصرف‌کننده و غیره می‌پردازد. اگر اين رقابت 
به منصه ظهور برسد، پيامد آن برای رسانه‌های قدیمی‌تر، حذف، تعویض یا جایگزینی از 
جانب رسانه‌های جدیدتری است که برخی از نقش‌های رسانه‌های قدیمی‌تر را نیز در کنار 

نقش‌های خاص خود پذیرفته‌اند. ديميك معمولی‌ترین نتيجه چنين رقابتی را، جايگزينی 
می‌داند و معتقد است كه چنین پیامدهایی دارای اهمیتی حیاتی برای صنایع رسانه‌ای و 
مصرف‌کنندگان است )دیمیک و دیگران، 2000(. در سال 2000 م. جان ديميك استاد 
ارتباطات دانشــگاه اوهايو، اینترنت را به‌مثابه رسانه‌ای نوین که در تصاحب نقش بهتر و 
رضامندی بیشــتر مخاطبان گام برمی‌دارد، در تقابل با سایر رسانه‌های قرار می‌دهد. در 
اين خصوص جايگزيني رسانه‌ها مطـرح است كه به معني عوض شدن رسانه‌ها با كيديگر 

است )بصيريان جهرمي، 1389، ص 100(.

3-4. نظریه استفاده و رضامندی
در این رویکرد که به مخاطبان رســانه‌ها پرداخته می‌شود، تأکید می‌شود که انگیزۀ 
مخاطبان در مصرف محصولات رسانه‌ای، رضایتمندی و ارضای برخی از نیازهای تجربه‌شده 
آنان اســت. مصرف نیز به سمت‌وســوی این رضامندی جهت‌گیری شــده است. ازجمله 
مطالعات اولیه‌ درباره خشنودی‌هایی که رسانه‌های جمعی برای مخاطبان فراهم می‌کنند به 
مطالعات »لازارسفلد« و »استنتون« و »رایلی« می‌توان اشاره کرد. این نظریه که به عنوان 
نظریه »روابط مخاطب رسانه‌ها« نیز مشهور است به جای پیام، بر مخاطب تأکید می‌کند 
و برخلاف نظر تأثیرات شدید رسانه، مصرف‌کنندۀ رسانه را به جای پایان، به عنوان نقطۀ 
آغاز فرض می‌کند. این رویکرد مخاطبان را افرادی فعال می‌داند که از مفهوم و محتوای 
رســانه‌ها اســتفاده می‌کنند؛ نه افرادی که منفعل و تحت تأثیر رسانه هستند؛ بنابراین 
رویکرد استفاده و رضامندی، بین پیام‌های رسانه و تأثیرات، رابطه‌ مستقیمی فرض نکرده 
و معتقد اســت مخاطب از میان مجاری ارتباطی و محتواهایی که به وی عرضه می‌شود، 
بر اساس نوعی ملاک، دست به انتخابی آگاهانه و انگیزه دار می‌زند. )مهديزاده، 1391(. 
مردم برای کســب راهنمایی، آرامش، سازگاری، اطلاعات و شکل‌گیری هویت شخصی، 
از رسانه‌ها اســتفاده می‌کنند« )مک کوایل، 1385: 104(.نظریه استفاده و رضامندی با 
اتخاذ رویکردی کارکردگرایانه به ارتباطات و رســانه، مهم‌ترین نقش رسانه‌ها را برآورده 
ساختن نیازها و انگیزه‌های مخاطب می‌داند. بنابراین، به هر میزان که رسانه‌ها این نیازها 
و انگیزه‌ها را برآورده ســازند، به همان میزان موجبــات رضایت‌مندی مخاطب را فراهم 
می‌کنند )ویندال، ســیگنایزر و اولسون، 1376: 274(. شرایط اجتماعی و ساختار روانی 
مخاطب مشــترکاً بر عادات کلی اســتفاده از رسانه اثر می‌گذارند. اعتقاد و توقع مخاطب 
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درباره نفعی که از رسانه‌ می‌تواند ببرد، قضاوت درباره ارزش تجربه استفاده از رسانه‌ها را 
به دنبال دارد و احتمالاً به کاربرد فواید حاصل‌شــده در سایر عرصه‌های تجربه و فعالیت 

اجتماعی منجر خواهد شد.

4. روش‌شناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی است و از سردبیران 
روزنامه‌های پرشمارگان هند در قالب کیفی، راهبردهای اجراشده آنها برای حفظ و افزایش 
مخاطبان پرســیده شد. در این پژوهش از روش کیفی گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد 
اســتفاده شد. پژوهشــگر تلاش می‌کند یک تبیین یا نظریه کلی از فرآیند یا اقدام ارائه 
کند که این نظریه برآیند نظرها و دیدگاه‌های خبرگان مشــارکت‌کننده در مصاحبه‌ها و 
بر اساس داده‌های واقعی است. در این تحقیق پنج مرحله تحلیلی وجود داشت: 1. تدوین 
طرح تحقیق 2. گردآوری داده‌ها 3 . تنظیم داده‌ها 4 . تحلیل داده‌ها 5 . مقایسه با متون.

4-1. ابزار گردآوری داده‌ها
در این پژوهش روش گردآوری داده بر اساس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته است. 
جامعه آماري این پژوهش، مدیران و سردبیران 17 هزار و 573 روزنامه‌ای است که در هند 
منتشر می‌شوند. مدیران، سردبیران و خبرنگاران روزنامه‌هایی که شمارگان و خوانندگان 
بیشــتری دارند بیشــتر مدنظر محقق بود. روش نمونه‌گیــری در این پژوهش به‌صورت 
هدفمند اســت. مصاحبه‌شوندگان با برنامه‌ریزی و طبق اهداف مدنظر از بین مسئولان و 
فعالان رســانه‌های پرشمارگان انتخاب شدند. عوامل فردی مصاحبه‌شوندگان یا نمونه‌ها: 
به‌منظور دســتیابی معتبر به پاســخ سؤالات و اکتشاف الگوی مناسب از افرادی مصاحبه 
صورت گرفت که دارای تجارب بســیاری در زمینه روزنامه داری و روزنامه‌نویسی بودند. 
ازاین‌رو در بین جامعه آماری این افراد به ســراغ افرادی رفتیم که دست کم پانزده سال 
تجربه زیسته در امر روزنامه‌نگاری و یا مدیریت این رسانه چاپی را بر عهده داشته‌اند. در 
فرایند نمونه‌گیری، پس از انجام مصاحبه با 12 نمونه روند پروراندن نظریه و شکل‌گیری 
الگوی مدنظر به سرانجام رسید و عملًا پس‌ازاین تعداد مفاهیم چیز تازه‌ای کشف نشد اما 
برای تکمیل‌تر شدن تحقیق و رسیدن به یقین بیشتر با سه نمونه دیگر مصاحبه صورت 

گرفت و عملًا با انجام 15 مصاحبه محقق به اشباع نظری رسید.

جدول 1: مشخصات کلی مصاحبه‌شوندگان

مدت فعالیت رسانه‌ای یا تحقیقاتی شغل کد

32 روزنامه نگار و از مسئولان دولتی 1

31 سردبیر سابق و مدیر روزنامه انقلاب 2

27 سردبیر روزنامه‌های اردوزبان 3

22 استاد دانشگاه دهلی و نویسنده روزنامه 4

21 خبرنگار و تحلیل‌گر 5

15 پژوهشگر رسانه 6

16 خبرنگار روزنامه تایمز آف ایندیا 7

18 دبیر خبر روزنامه د هندو 8

17 خبرنگار ایندین اکسپرس 9

16 دبیر خبر هندوستان تایمز 10

21 سردبیر دیلی ویت سرینگر 11

24 سردبیر کنونی روزنامه انقلاب 12

19 جانشین روزنامه سیاست حیدرآباد 13

18 سردبیر روزنامه دکن 14

20 از مدیران روزنامه تریبون 15

4-2. ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها
بــرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نظریه‌پردازی داده بنیــاد و از کدگذاری باز، محوری 
و گزینشــی و همچنیــن از نرم‌افزار مکس کیــودا 2018 بــرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 
استفاده‌شــده است. گردآوری داده‌ها در این پژوهش بر سه عنصر اصلی کدها، مفاهیم و 
مقوله‌ها استوار اســت. محقق برای تفسیر داده‌های به‌دست‌آمده از روش‌های کدگذاری 
اســتفاده کرد. پژوهشگر ابتدا به کدگذاری باز، ســپس محوری و درنهایت به کدگذاری 
گزینشی پرداخت. در کدگذاری باز فرآیند تعیین مفاهیم در قالب داده‌ها صورت گرفت. 
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در کدگذاری محوري، روند ارتباط دادن مفاهیم یا خرده مقولات به يک مقوله انجام شد 
تا الگـوی‌ کدگذاری، روابط فی‌مابین شرایط علی، راهـبردها، شـرایط زمینه‌ای، مداخله‌گر‌ 
و پیـــامدها‌ نـــمایان شود. سپس مقولات بر اساس شرایط علی، عوامل زمینه‌ای، مقوله 
محوری، عوامل مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها ســاخته شد. شرایط علی این پژوهش، به 
وقايع و عللي اشــاره می‌کنند كه به ایجاد يا رشــد و گسترش روزنامه‌خوانی منجر شده 
اســت. مقوله‌های زمینه‌ای نشان‌دهنده شــرايط خاصي هستند كه راهبرد را تحت تأثير 
قرار می‌دهند. مقوله محوري تحقیق به‌صورت دائم در داده‌ها ظاهر شد و تمام مقوله‌های 
اصلي ديگر به آن مرتبط شــدند. شرایط مداخله‌گر شامل شرایط عام‌تری همچون زمان، 
فضا و فرهنگ اســت که به عنوان تســهیل گر یا محدودکننــده راهبردها عمل کردند. 
مقوله راهبردی در واقع طرح‌ها و کنش‌هایی است که خروجی مقوله محوری مدل است 
و به پیامدها ختم می‌شــود. اين مقوله‌ها بــراي كنترل، اداره و برخورد با پديده محوري 
راهبردهايــي را ارائه می‌دهد. پیامدها در این فرایند، نتيجه و حاصل راهبردها در مقابله 
با پديده اســت یا به عبارتی همان بروندادها یا نتایج کنش‌ها، واکنش‌ها و خروجی‌های 

حاصل از استخدام راهبردها.

4-3. روایی و پایایی تحقیق
در ایـن پـژوهش بـراي دست یافتن به اعتبار و روایی مناسب در دو بخش اقداماتی 
صــورت گرفت. در مرحله پیش از میدانی، ســؤالاتی برگرفتــه از مدل مفهومی تحقیق 
در نظر گرفته شــد تا پرســش‌ها به‌صورت دقیق همان موضوعاتی را کنکاش کنند که 
مدنظر محقق و در راســتای هدف پژوهش باشــد. با توجه به تجربه 21 ساله محقق در 
حوزه خبرنگاری در هنگام مصاحبه ســؤالاتی از نمونه‌ها پرســیده شــد تا به طور کامل 
تجربیات و دانش کاربردی آنها استخراج شود. در مرحله پس از میدان و تحلیل داده‌ها، 
برای تفســیر معتبر و روایی مناسب داده‌های کدگذاری شده به همراه مفاهیم دوباره در 
اختیار مصاحبه‌شــوندگان قرارگرفته و از آنها درباره درســتی برداشت محقق سؤال شد. 
آن مفاهیمی که از ســوی نمونه‌های تحقیق مورد تأیید واقع گردید برای ادامه پژوهش 
انتخاب شد و برخی از کدهای مورد مناقشه یا اصلاح و یا حذف شدند. همچنین داده‌های 
به‌دســت‌آمده علاوه بر استادان راهنما و مشاور در اختیار دو استاد دانشگاه در رشته‌های 
علوم ارتباطات و جامعه‌شناسی برای بازبینی و اصلاح قرار داده شد. محقق پایایی داده‌ها 

را از طریـــق نشان دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین قـرار دادن تمـامی داده‌های 
خام، تحلیل‌شده‌ها، کـدها، مقوله‌ها، فرآینـد مطالعـه، اهداف اولیه و سؤال‌ها صورت داد. 
این مراحل در اختیار اساتید قـــرار گرفت و با بررسی دقیق صاحب‌نظران درستی تمام 
گام‌هــای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. همچنین محقق در این پژوهش از روش توافق 
درون موضوعی برای محاسبه پایایی مصاحبه‌های انجام‌شده استفاده کرد. برای محاسبه 
پایایی با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، از یکی از دبیران و خبرنگاران باســابقه 
رســانه و دارای مدرک دکتری علوم ارتباطات خواسته شد تا به عنوان همکار محقق در 
این پژوهش مشــارکت کند. در هرکدام از مصاحبه‌ها، کدهایی که در نظر دو نفر شــبیه 
هم بودند با عنوان موافقت و کدهای غیرمشــابه به عنوان عدم موافقت مشــخص شدند. 
پس از کدگذاری ســه مصاحبه از سوی هر دو کدگذار، درصد توافق درون موضوعی که 
به عنوان شــاخص پایایی تحلیل به کار می‌رود محاسبه شد. داده‌ها نشان داد که پایایی 
بین دو کدگذار با استفاده از فرمول بیان‌شده 75 درصد است که از 60 درصد بالاتر بوده 

است بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری‌ها مورد تأیید است.

4-4. فرایند تحقیق
 ابتدا تمام مصاحبه‌ها پس از ترجمه به متن تبدیل و ســپس در ســطح عبارت خرد 
شدند. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم استخراج شد. آنگاه‌که کار مفهوم‌سازی پایان یافت، 
از تجمیع مفاهیمی که حول یک موضوع خاص قرار گرفتند مقوله سازي صورت گرفت. 
این اقدام در چارچوب کدگذاری محوری صورت گرفت. در مرحله سوم، کدگذاری انتخابی 
انجام شد. هدف از کدگذاری انتخابي، يافتن متغير مركزي يا فرايند روانی اجتماعی اساسي 
نهفته در داده‌ها است كه صرف‌نظر از حالات متفاوت، در طول زمان تداوم دارند. ارتباط 
دادن طبقات اصلی محوری حول طبقه مرکزی است. نظریـه بـه وجود آمده از دل داده‌ها، 

حول مقوله محوري، به‌صورت مـدل تصـویري و داسـتان ارائـه می‌شود.

5. یافته های تحقیق
پس از ارزیابی دقیق متن مصاحبه‌ها، گزاره‌های اصلی، مفاهیم، مقوله‌های فرعی ایجاد 
مقولات اصلی در فرایندی مشــخص مفهوم‌پردازی و در جدول شماره 2 ارائه‌شده است. 
درنتیجه این روند مقوله هســته یا محوری از چهار مقوله اصلی یا ابر مقوله، یازده مقوله 
فرعی و با تعیین ارتباط سایر مقولات با مقوله هسته، فرآیند تحلیل صورت پذیرفت. پس 
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از جمــع‌آوری متون در مرحله کدگذاری باز، هرکدام از جملات معنادار تفکیک و به آن 
مفهومی اطلاق شد. در پایان این مرحله 72 مفهوم حاصل شد.

جدول2: مفاهیم، مقولات فرعی و اصلی

مقولات اصلی مقولات فرعی مفاهیم

راهبرد مجازی

حل و مدیریت چالش زمان 
چاپی در مقایسه  با آنلاین

تکمیل‌کننده اطلاع‌رسانی مجازی، اطلاع‌رسانی سریع با 
آنلاین، پر کردن خلأ زمانی

بهره‌وری از فضای مجازی 
و برخط

جذب خواننده، اختصاص صفحات به مطالب مجازی، راستی 
آزمایی اخبار مجازی، تبلیغ در بستر آنلاین، هدایت مخاطب 

از مجازی به چاپی، فضای مجازی ویترین روزنامه

راهبرد تولید

نوآوری

استخدام طراحان حرفه‌ای، استفاده از آگهی‌های رنگارنگ، 
انتخاب رنگ‌های روزنامه طبق خواست مردم، به‌کارگیری 
گروهای خبره و نخبه جوان، بهره‌گیری از رنگ‌های شاد 
و انرژی‌بخش، استفاده از قلم و فونت‌های جذاب، تغییرات 
محتوایــی و ظاهــری مداوم، طراحی محتــوا بر مبنای 
نیازسنجی‌های مداوم، وجود تیم کارشناسی خبری برای 

ارائه حرفه‌ای

تنوع

وجود صفحات محلی و منطقه‌ای، احترام به تنوع مذهبی و 
قومی مخاطبان، نسخه‌های متفاوت برای اقوام متنوع، تفاوت 
مطالب مناسب با زبان و مذهب، توجه به حساسیت‌های 
مخاطبان، اختصاص صفحات به زبان محلی، هر شهر دارای 
روزنامه اختصاصی، روزنامه انگلیسی در گستره سراسری، 

توزیع ضمیمه روستاها

تعامل یا ارتباط با مخاطب

اختصاص ســتون ویژه به‌دلخواه خوانندگان، ایجاد حس 
تعلــق روزنامه در مخاطب، اختصــاص بخش‌های ویژه 
شــهروند خبرنگار، چاپ مطالب ارســالی خوانندگان با 
عکس و نام آنها، تداوم دریافت بازخوردها از خوانندگان، 
انتشــار اخبار دورهمی‌ها و تجمعات کوچک، ستون ویژه 

گفتگو با مخاطبان

مقولات اصلی مقولات فرعی مفاهیم

راهبرد تولید

نیازمحوری

انتخاب همکاران بی‌طرف ، نیازســنجی دقیق و دوره‌ای، 
بخش‌های مختلف متناسب با گروه‌های متنوع، تخصیص 
ضمایم محلی در روزنامه‌های سراسری، ضمایم ویژه ایام 
تعطیل، تأمین نیازهای مخاطبان، اعمال تغییرات مستمر 
متناسب با خواســت مخاطب، اغنای خبری و اطلاعاتی 
گروهای مختلف، تناســب مطالب باکیفیت مخاطبان، 
بخش‌های تخصصی و علمی، سرگرمی‌های ویژه، توجه ویژه 
به علایق و سلایق مردم، ابزار دستیابی راحت و سریع به 
خدمات، چاپ مقالات و تحلیل‌ها عامل جذابیت روزنامه‌ها

پیگیری مداوم پیگیری حل مشکلات محله‌ای و منطقه‌ای، پیگیری حقوق 
شهروندان از مسئولان

راهبرد توزیعی
توزیع فراگیر

شبکه توزیع گســترده و خانه به خانه، توزیع روزنامه در 
حمل‌ونقل عمومی، وجود اتاق‌های روزنامه‌خوانی در مراکز 
آموزشــی، عرضه در اماکن عمومی، هر قهوه‌خانه دارای 

مجموعه‌ای از روزنامه‌ها، ارسال به دورترین نقاط

ادغام چندکاناله انتقال اخبار و مطالب از دو بستر مجازی و حقیقی

راهبرد حمایتی

صرفه مالی و زمانی

کالای بســیار ارزان بــرای همه، اشــتراک ارزان‌تر از 
آنلاین، حمایــت دولت از  چاپ آگهــی، بازگرداندن 
هزینه خرید روزنامه، تحویل درب منزل، تأمین کاغذ 

روزنامه از داخل

خلق ارزش

امتیــازات صاحبان آگهی‌ها بــرای خوانندگان، نوبت 
گرفتن برای خواندن در روســتا، انتشار روزنامه محلی 
مناسب با سواد و زبان مردم، اطلاعات روزنامه‌ها منبع 
آزمون استخدامی، تعیین روزنامه‌خوان برای بی‌سوادان، 
هــر قهوه‌خانه یک روزنامه خانه، لذت روســتاییان از 

دیده شدن

5-1. خط داستان
تمام فعالیت اصحاب روزنامه‌های چاپی حول محور نیازهای مخاطب اســت. ابتدا با 
اجرای نظرسنجی‌های معتبر، دقیق و مداوم از نیازهای واقعی جامعه هدف اطلاع حاصل 
و ســپس در همین راســتا مطالب مختلف را انتخاب و چاپ می‌کنند. بر مبنای صحبت 
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اکثر مصاحبه‌شــوندگان در این رسانه‌های مکتوب گروه‌های نیازسنجی معتبر و حرفه‌ای 
وجود دارند که به‌صورت دائمی و یا دوره‌ای اقدام به بررسی نیازهای واقعی جامعه هدف 
می‌کنند و ســپس تولیدات خود را در این راستا طراحی و سیاست‌گذاری می‌کنند. برای 

مثال یکی از متولیان روزنامه گفته است:
»ما برای اینکه تعداد خوانندگان و خریداران روزنامه‌هایمان زیاد شود ماهانه حتی 
برخی مواقع هفتگی نیازهای مخاطبان را به‌صورت محلی و منطقه‌ای و سراسر 

بررسی می‌کنیم.«

پس از مشخص شدن نیازهای مخاطبان ، هر آنچه مورد نیاز است در روزنامه گنجانده 
می‌شود تا خوانندگان مجبور به روی آوردن به رسانه‌های دیگر نباشند:

»متناسب با نیازهای هر بخش جامعه ، اطلاعات مورد نیاز را چاپ می‌کنیم تا روزنامه 
همچنان تأمین‌کننده نیازهای علاقه‌مندان باشند.«

متولیان روزنامه‌های چاپی در هند بر این باورند تخصصی کردن برخی صفحات برای 
خوانندگان مختلف موجب وابستگی مخاطب به این رسانه می‌شود :

»بخش‌های علمی و تخصصی مثل ستاره‌شناسی، فناوری‌های نوین، ایده‌های نو 
و آیین و رسوم راه‌اندازی کرده‌ایم«. در کنار اینها پیگیری حل مشکلات مردم و 
شهروندان مناطق و محله‌های مختلف در روزنامه‌ها ، زمینه جذب مخاطبان بیشتری 

را می‌تواند فراهم کند.

 »صفحات ویژه درخواست‌ها و شکایات مردمی داریم. با پیگیری‌های‌مان تلاش 
می‌کنیم این مشکلات حل و دست‌کم به آنها رسیدگی شود.«

بر مبنای داده‌های گردآوری‌شده از مصاحبه شدگان، روزنامه‌های چاپی در هند برای 
حفظ ارتباط تعاملی با مخاطبان، مطالب ارســالی خوانندگان درباره رویدادها را به اســم 

آنها منتشر می‌کنند:
»هم در فضای مجازی و هم در روزنامه چاپی بخش‌های ویژه‌ای برای ارائه نظرات 
خوانندگان در نظر گرفته‌ایم و مطالب ارسالی آنها همراه با عکس و نام خوانندگان 

چاپ می‌شود«)مصاحبه‌شونده شماره سیزده(

 »یک بخش بنام خوانندگان ویراستار در روزنامه وجود دارد .در این بخش خوانندگان 
تیترها و مطالب منتشرشــده را ارزیابی و به‌صورت خودتنظیمی برای ما دوباره ارســال 

می‌کنند« . )مصاحبه‌شونده شماره هشت(
»برای حفظ تعامل با خوانندگان ستون‌های مختلفی از روزنامه برای آنها در نظر 
پر کنند«.)  به‌دلخواه خود  را  این صفحات  آنها خواسته‌ایم  از  و  گرفته‌شده است 

مصاحبه‌شونده شماره پانزده(

»شهروند خبرنگار، داستان‌های شما، و تحلیل‌های شما بخش‌های ویژه‌ای هستند که به 
اسم خوانندگان و برای ارائه دیدگاه‌های مخاطبان در نظر گرفته‌شده است«)مصاحبه‌شونده 

شماره سیزده(

 در کنار اینها در روستاها و شهرهای کوچک خبرهایی که از مناطق محلی حتی 
چاپ  می‌شود  ارسال  روزنامه  به  روستاییان   کوچک  دورهمی‌های  و  تجمعات 

می‌شوند«)مصاحبه‌شونده شماره چهار(

»ما مطالب و مباحث کوچک‌ترین تجمعات مثل دورهمی ‌های 10 تا 15نفره را چاپ 
می‌کنیم و درباره آن اطلاع‌رسانی می‌کنیم )مصاحبه‌شونده شماره چهار(

متولیان روزنامه‌های چاپی در هند در قالب یک نسخه برای همه مردم سراسر کشور 
تولید و چاپ نمی‌کنند و نسخه‌های متعددی  بر مبنای زبان، مکان، مذهب و قومیت در 
ایالت‌ها و شــهرها به دست خوانندگان می‌رسند. بر اساس داده‌های گردآوری‌شده، اکثر 
روزنامه‌هــای هندی دارای تنوع مکانی و محلی‌اند. به‌گونه‌ای که روزنامه‌های هر ایالت و 

شهر با مناطق دیگر متفاوت است:
»برای مردم هر شهر و منطقه به زبان خودشان مطلب می‌نویسیم و آن را به‌صورت 

ضمیمه ویژه به دست مردم می‌رسانیم«. )مصاحبه‌شونده شماره پانزده(
»روزنامه ما به‌صورت یک نسخه برای همه مردم نیست بلکه متناسب با هر ایالت و 

شهر تغییر می‌کند«.)مصاحبه‌شونده شماره نه(

همان‌گونه که برخی از مصاحبه‌شــوندگان اذعان کرده‌اند هر روزنامه سراسری دارای 
ضمایم روستا در هر شهر و منطقه‌ای هست:

» ستون‌هایی برای روستاها در روزنامه در نظر گرفته‌ایم و هر روستا ستون خاص 
خود را دارد«)مصاحبه‌شونده شماره یک(.
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بر مبنای گفته‌های این مصاحبه‌شــوندگان، روزنامه‌های انگلیسی‌زبان ویژه پایتخت، 
مراکز ایالت‌ها و شــهرهای بزرگ است و روزنامه‌های شهرهای کوچک و روستاها به زبان 

محلی و بومی چاپ می‌شوند:
»روزنامه‌های انگلیسی بیشتر در شهرهای بزرگ مثل دهلی ، بمبئی و کلکته منتشر 

می‌شوند«.)مصاحبه‌شونده شماره سه(

بر مبنای داده‌های به‌دست‌آمده مشخص شد که مالکان و مدیران روزنامه‌های چاپی 
در هند برای جلب‌توجه خوانندگان از طرح‌های متنوع و جذابیت‌های بصری فراوانی بهره 
می‌برند. استفاده از رنگ‌های شاد و مفرح، فونت‌های زیبا، نوآوری‌های متنوع و مداوم در 

صفحات روزنامه‌ها در جلب‌توجه مخاطبان تأثیرگذار بوده است:
»تلاش می‌کنیم از رنگ‌های شاد و فونت‌های جذاب برای ایجاد جاذبه‌های تصویری 

در روزنامه بهره بگیریم«. )مصاحبه‌شونده شماره سیزده(

آنها بر این باورند که آگهی‌های تبلیغاتی نیز در زیبا جلوه دادن و چشــم‌نواز کردن 
روزنامه تأثیــر دارد. به گفته متولیان روزنامه‌های چاپی هند، طرح‌های بصری برای یک 
دوره طولانی‌مدت باعث خســتگی و ایجاد تصویر ذهنی کهنگی در مخاطب می‌شــود و 
باید نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در قالب زمان‌بندی‌های منطقی و متناسب با ذائقه مخاطبان 

اجرا شود.
 »طراحان و گرافیست‌های روزنامه به‌صورت دوره‌ای شکل و ظاهر روزنامه را تغییر 

می‌دهند«. )مصاحبه‌شونده شماره دوازده(

طبق گفته‌های مصاحبه‌شوندگان، مخاطبان روزنامه به دلیل وجود مقالات گوناگون 
و مطالب تکمیلی و گسترده همچنان از خوانندگان وفادار روزنامه‌های چاپی‌اند:

»مردم هند بیشتر روزنامه‌های چاپی را بر رسانه‌های آنلاین ترجیح می‌دهند چون 
مقالات سیاسی ، اجتماعی، هنری و اقتصادی زیادی منتشر می‌کنیم«.)مصاحبه‌شونده 

شماره پانزده(

مطابق گفته‌های مصاحبه‌شــوندگان، میان‌سالان به‌ویژه از سنین 35 سال به بالا در 
این کشــور از جمله خوانندگان دائمــی روزنامه‌های چاپی‌اند. در کنار اینها اعتماد مردم 
به روزنامه‌های چاپی در مقایسه با رسانه‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی بیشتر است:

 »مردم به نشریات چاپی از جمله روزنامه اعتماد بیشتری دارند.« )مصاحبه‌شونده 
شماره چهار(

 داده‌های گردآوری‌شــده همچنین نشــان می‌دهد که در هند مردم از لمس کردن 
روزنامه لذت می‌برند و با ارســال نظرات خود به روزنامه احســاس رضایت خود را اعلام 
می‌کنند. بر مبنای یافته‌ها، مردم در شــهرهای کوچک و حتی روســتاها بیشتر روزنامه 

می‌خوانند. حتی آنها برای خواندن روزنامه از قبل نوبت می‌گیرند: 
»گاه یک روزنامه در روستا دست‌به‌دست بین همه اهالی می‌چرخد، آن‌قدر زیاد مبادله 
می‌شود که نفر آخری باید روزنامه را اتو کند تا قابل‌خواندن باشد.« )مصاحبه‌شونده 

شماره سه(

برخی از مصاحبه‌شوندگان به این نکته اشاره کردند که در محل‌هایی که افراد باسواد 
وجود ندارند عده‌ای وظیفه روزنامه‌خوانی با صدای بلند برای بی‌سوادان را بر عهده‌دارند.
مالکان روزنامه‌های چاپی برای پر کردن خلأ زمانی در مقایســه با رسانه‌های آنلاین 
راهکار حضور در فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی به موقع را پیش گرفتند. طبق داده‌های 
جمع‌آوری‌شده مشخص‌شده است که مالکان و فعالان روزنامه‌های چاپی هند برای جبران 
خلأ زمانی در انتشــار اخبار در مقایسه با رسانه‌های آنلاین تا حدود زیادی مشکل تأخیر 

در اطلاع‌رسانی‌های را برطرف کرده‌اند.
 » ما برای اینکه از فضای مجازی و رسانه‌های آنلاین عقب نمانیم در کنار روزنامه 
چاپی گروه‌های اطلاع‌رسان در واتس آپ، اینستاگرام و تلگرام راه‌اندازی کرده‌ایم«. 

)مصاحبه‌شونده شماره هشت(

مصاحبه‌شوندگان بر این باورند که می‌توان با فضای مجازی به‌صورت سریع و مختصر 
اطلاعــات اولیه موردنظر را به مخاطبان منتقل کرد تا از گردونه مطلع شــدن از آخرین 
اخبار خارج نشــوند و سپس در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات کامل‌تر و بیشتر به 

همراه تفاسیر و مقالات مرتبط به روزنامه چاپی مراجعه کرد:
»هر رویدادی که رخ می‌دهد، به‌صورت هم‌زمان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی 
و پیام‌رسان‌های تلفن همراه قرار می‌دهیم  بعد مشروح آن را در روزنامه چاپ 

می‌کنیم.« )مصاحبه‌شونده شماره نه(
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بر اســاس داده‌های گردآوری‌شده، مســئولان روزنامه‌های چاپی در هند با پذیرش 
رســانه‌های آنلاین به یک همگرایی با یکدیگر دست‌یافته‌اند. روزنامه‌های چاپی برای بقا 
و حتی افزایش مخاطبان خود از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. 
طبــق گفته‌های این افــراد فضای مجازی توانایی جذب، هدایت و آشــنایی خوانندگان 

بیشتری دارند:
 »فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی حکم ویترین و راهنما برای مطالعه روزنامه‌های 

چاپی ما رادارند« )مصاحبه‌شونده شماره دو(

تا حدود زیادی می‌توان به این نتیجه دســت‌یافت که فضای مجازی و شــبکه‌های 
اجتماعی به‌عنوان رســانه‌ای تبلیغاتی برای روزنامه‌های چاپی عمل می‌کنند. این نشــان 
می‌دهد که نه تنها رســانه‌های سنتی و آنلاین همدیگر را از صحنه خارج نکرده‌اند بلکه 

به یک همزیستی مسالمت‌آمیز رسیده‌اند.
روزنامه در هند یکی از ارزان‌ترین کالاها است. طبق گفته مصاحبه‌شوندگان ارزان‌ترین 
روزنامه در جهان متعلق به هند اســت. در کنار اینها بهای این رســانه چاپی متناسب با 

شهرها و درآمد مردم متغیر است:
»قیمت روزنامه به دلیل چاپ آگهی‌های تبلیغاتی دولتی و خصوصی بسیار ارزان 
است. روزنامه ارزان‌ترین کالا در هند است. همه اقشار می‌توانند به‌راحتی آن را تهیه 

کنند حتی فقیرترین مردم.« )مصاحبه‌شونده شماره دوازده(

به گفته یکی از مدیران روزنامه‌ها دولت هند صاحبان شرکت‌های خصوصی را مکلف 
کرده اســت آگهی‌های تبلیغاتی خود را در روزنامه‌های چاپی منتشر کنند. طبق داده‌ها، 
تولیــد و تأمین کاغذ موردنیــاز روزنامه‌ها از داخل یکی دیگر از دلایــل ارزانی روزنامه 

بیان‌شده است:
 »به دلیل وجود جنگل‌های فراوان، کاغذ روزنامه باقیمت ارزان تأمین می‌شود« 

)مصاحبه‌شونده شماره شش(

اغلــب مدیــران روزنامه‌ها در این مصاحبه‌هــا اعلام کرده‌اند با خریــد روزنامه‌های 
خوانده‌شده از مشتریان بخش زیادی از پول خریداران به آنان بازگردانده می‌شود:

ما وقتی روزنامه را به دست مخاطبان یا منازل مردم می‌رسانیم به آنها می‌گوییم در 
صورت تمایل می‌توانند پس از خواندن، روزنامه‌ها را به‌صورت هفتگی یا ماهانه به ما 
بفروشند. به‌این‌ترتیب خوانندگان هزینه‌ای که برای خرید روزنامه پرداخت می‌کنند 

دوباره دریافت می‌کنند.« )مصاحبه‌شونده شماره پانزده(

در کنار اینها هزینه اشــتراک آنلاین رســانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گران‌تر از تهیه 
روزنامه چاپی است. صاحبان آگهی‌های تبلیغاتی نیز برای تشویق مردم به روزنامه‌خوانی 
به دارندگان برگه‌های آگهی چاپ‌شده در روزنامه تسهیلات و تخفیفانی در نظر می‌گیرند: 

»صاحبان آگهی‌های تبلیغاتی برای جذب مخاطبان روزنامه برای خوانندگان تخفیف 
قائل می‌شوند و این تأثیر فراوانی دارد. )مصاحبه‌شونده شماره سیزده(«

در کنار شعب و نمایندگی‌ها، شبکه توزیع گسترده و مویرگی این رسانه‌های مکتوب، 
روزنامه‌ها را هر روز صبح زود به درب منازل می‌رســاند که این موجب دسترســی راحت 

خوانندگان شده است:
 »ما روزنامه‌ها را پیش از بیدار شدن مردم از خواب، درب منازل‌شان قرار می‌دهیم.« 

)مصاحبه‌شونده شماره دو(

علاوه بر توزیع خانگی روزنامه‌ها در هند، این رسانه در اماکن عمومی عرضه می‌شود تا 
همه به آن دسترسی داشته باشند. نیز با توجه به نقش دانش‌افزایی روزنامه‌های چاپی در 
بین دانشگاهیان و دانش آموزان، در هر دانشگاه اتاقی مخصوص روزنامه‌خوانی دایر است.
با وجود افزایش روزافزون رسانه‌های آنلاین همچنان روزنامه‌های چاپی رسانه مرجع 
مخاطبان هندی اســت. بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها در سال‌های اخیر 
باوجود افزایش رســانه‌های آنلاین، مردم هند همچنــان خواهان روزنامه‌های چاپی‌اند و 

خوانندگان این رسانه مکتوب روند افزایشی داشته است:
»چاپ و فروش روزنامه ما از قبل بیشتر شده«. )مصاحبه‌شونده شماره پنج(

به گفته مســولان روزنامه‌هــای چاپی هند تقریباً تمام نشــریه‌های چاپی به فروش 
می‌رسند و مخاطبان آنها را مصرف می‌کنند:

 »روزنامه‌های ما بسیار کم مرجوع می‌شوند«.)مصاحبه‌شونده شماره سیزده(
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5-2. مدل پاردایمی 
 مدل پارادایمی پژوهش بیانگر جریان فرایندها و فعالیت‌هایی است که در بستر مطالعه 
اتفاق افتاده اســت. برای کشــف نحوه ارتباط مقوله‌ها با یکدیگر از ابزار تحلیلی یا مدل 
استراوس و کوربین استفاده شد. ابزار اصلی تحلیلی شامل شرایط، عمل‌ها، عکس‌العمل‌ها 
و پیامدها هستند. در این مرحله به ترتیب شرایط علی، عوامل زمینه‌ای، مقوله یا پدیده 
اصلی محوری، راهبردها، عوامل مداخله گرو پیامدها تعیین شد. در مرکز این مدل، پدیده 
محوری یا اصلی است که همه فعالیت‌ها حول آن شکل می‌گیرد. فرایندها و فعالیت‌هایی 
که در این بستر تحقیقاتی افتاده، نشان می‌دهد که فرایندهای تولید و مدیریت روزنامه‌های 
چاپی در هند برای بقا در عصر مجازی و هماوردی با رسانه‌های دیگر حاصل راهبردهای 

خاصی است که در ادامه به شرح این مدل می‌پردازیم.

شکل 1: مدل پارادایمی تحقیق

بر مبنای این مدل پارادایمی شــرایط علی پژوهش در قالب راهبرد تولید عبارت‌اند 
از نوآوری، تنوع، ارتباط با مخاطب، نیاز محوری و پیگیری مداوم. شــرایط علی با توجه 
به اینکه به نحوه تولید محتوا در روزنامه مربوط می‌شود از اهمیت زیادی برخورداراست. 
اين مقوله‌ها كه حاصل شــرايط علی يا شــرايط مقدم‌اند، به وقايع و عللي اشاره می‌کنند 
كه به ایجاد، رشــد و گسترش پدیده‌ها می‌انجامد. این مقوله‌های علی از جمله مهم‌ترین 

عوامل ماندگاری و بقای روزنامه‌های چاپی در عصر مجازی است.

شــرایط زمینه‌ای پروژه شامل راهبرد حمایتی اســت که دو شرط 1- خلق ارزش و 
2- صرفــه مالی و زمانی را درون خود دارد. ايــن مقوله‌ها كه به مقوله‌های محيطي هم 

معروف‌اند، نشان‌دهنده شرايط خاصي است كه راهبرد را تحت تأثير قرار می‌دهد.
 خلق ارزش به شناسایی ارزشی که موسسه‌ها و شرکت‌های صاحب روزنامه‌های چاپی 
هند برای مشتری قائل می‌شوند و نیز به ارزشی که می‌تواند به سود سازمان باشد مرتبط 
اســت. صرفه مالی و زمانی به ارزانی این رســانه چاپی، برگشت مبالغی که صرف خرید 
روزنامه شــده با خریداری روزنامه‌هایی که خوانده ‌شده‌اند و نیز سود ناشی از تهیه آن با 
استفاده از تخفیفات مرتبط با آگهی‌های تبلیغاتی ارتباط دارد. با توجه به توزیع خانه به 
خانه و فراگیر روزنامه، مخاطبان بدون اتلاف وقت و در کمترین زمان به آن دسترســی 
می‌یابند. شرایط مداخله‌گر در این تحقیق به راهبرد مجازی مورداستفاده روزنامه‌های چاپی 
مرتبط اســت. رسانه‌های چاپی با تکیه‌بر دو مقوله 1-حل و مدیریت چالش زمان رسانه 
چاپــی با برخط و 2- بهره‌وری از فضای مجازی، بر پدیده محوری تأثیر محدودکنندگی 
یا تســهیل گری دارند. در واقع شــرایط مداخله‌گر شامل شرایط عام‌تری همچون زمان، 
فضا و فرهنگ می‌شود که به عنوان تسهیل گر یا محدودکنندۀ راهبردها و زمینه خاصی 
عمل می‌کنند. هر یک از این شــرایط، طیفی را تشــکیل می‌دهند که تأثیر آنها از بسیار 
دور تا بســیار نزدیک متغیر است و نشــان‌دهنده سلسله شرايط خاصي است كه راهبرد 
را تحت تأثير قرار می‌دهد. شــرایط راهبردی این مدل تحت عنوان استراتژی توزیع قرار 
دارد و شــامل:1-توزیع فراگیر جغرافیایی و 2- ادغام چند کانالی است. این استراتژی‌ها، 
طرح‌هــا و کنش‌هایی هســتند که خروجی مقوله محوری مــدل بوده و به پیامدها ختم 
می‌شوند. شــرایط راهبردی مجموعه تدابیری است که صاحبان روزنامه‌های چاپی هند 
برای مدیریت، اداره یا پاســخ به پدیده تحت بررسی اتخاذ می‌کنند. نتيجه و حاصل این 
تدابیر و راهبردها همان بروندادها یا نتایج کنش‌ها و واکنش‌ها یا خـــروجی‌های حاصل 
از به‌کارگیری راهبردها هستند. پیامدهای این تحقیق عبارت‌اند از:1- حفظ سبد مصرف 
روزنامه چاپی در بازار رسانه‌ای 2- مخاطب وفادار 3-همگرایی رسانه‌ای. طبق این پیامدها 
متولیان رســانه‌های چاپی و سنتی هند توانستند سهم خود را در سبد مصرف رسانه‌ای 
مردم حفظ کنند و با توجه ویژه و ســرمایه‌گذاری مادی و معنوی روی مخاطبان، آنها را 
وفادار خود کنند. همچنین با بهره‌گیری از دو بستر مجازی و حقیقی به همگرایی کردن 

رسانه‌ها دست یابند.
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نتیجه‌گیری
روزنامه‌های چاپی هند با استفاده از فناوری‌های ارتباطاتی سرعت انتقال اطلاعات را 
از روز و نیم روز به دقیقه و ثانیه تغییر داده‌اند. سرعت انتقال اطلاعات، مشابه با سرعت 
انتقال در ارتباط شفاهی شده با این تفاوت که گستره مخاطبان یک فقره اطلاعاتی بسیار 
وسیع‌تر از ارتباط رو در رو یا شفاهی شده است. مالکان رسانه‌های چاپی هند با بهره‌مندی 
از همگرایی رســانه‌ای، محدودیت‌های الگوی چاپ و پخش را برطرف کرده‌اند. گفتگوی 
عده‌ای زیاد با عده‌ای زیاد با حفظ تعامل با مخاطبان در هر دو بستر فراهم شده و دریافت 
هم‌زمان و تغییر و توزیع دوباره اخبار ممکن شــده است. مالکان روزنامه‌ها در این کشور 
با بهره‌گیری از فناوری ارتباطی به مزایای متعددی چون: نو شــدن، امکانات دیجیتالی، 
در دسترس بودن وسیع برای استفاده شخصی، داشتن پلتفرم تعاملی و دسترسی در هر 
زمان و مکان را امکان پذیر کرده‌اند. طبق پارادایم همگرایی‌ رســانه‌ای، رسانه‌های قدیم 
و جدید در تعامل با یکدیگر قرارگرفته‌اند. با اینکه شــرکت‌های رسانه‌ای جدید بیشتر بر 
جذب و هضم رســانه‌های قدیمی متمرکزند، اما رویه همگرایی در هند بیشتر محسوس 
است و این فناوری‌های کاملًا متمایز با یکدیگر، بسیار سازگار یا با هم ادغام‌شده‌اند. عرضه 
روزنامه چاپی در تلفن‌های همراه هوشــمند، تبلت و غیره، امکان توزیع گســترده‌تری را 
برای خود فراهم کرده است. شرکت‌های روزنامه‌های چاپی هند برای تصاحب نقش بهتر و 
رضامندی بیشتر مخاطبان گام برمی‌دارند و بر انگیزه‌های مخاطبان در مصرف محصولات 
رســانه‌ای و تأمین نیازهای آنان تمرکز می‌کنند و با بهره‌مندی از نیازســنجی‌های دقیق 
مخاطبان تلاش کرده‌اند تولیدات‌شان در راستای راهنمایی، آرامش، سازگاری، اطلاعات 
و شــکل‌گیری هویت شخصی، برای خوانندگان باشد. هرکدام از روزنامه‌ها که این نیازها 
و انگیزه‌ها را بیشتر برآورده ساخته‌اند در افزایش شمارگان خود موفق‌تر بوده‌اند. رویکرد 
عقلانیت، روزنامه‌نگاری گفتگویی با محوریت و مشارکت مخاطب، پاسخ به نیازهای امروز 
خوانندگان، توجه به ابعاد تغییرات در جامعه و ارزشــیابی مخاطبان بر اســاس انتظارات 
آنها راهکارهایی اســت که مالکان روزنامه‌های چاپی هند برای حفظ بازار مصرف به اجرا 
گذاشته‌اند. روزنامه در هند متناسب با مذاهب و فرق گوناگون و مطابق با زبان‌های محلی 
چاپ و منتشر می‌شود. توجه به مشکلات و مسائل پیروان یک مذهب در روزنامه متعلق 
به همان افراد چاپ می‌شود. بهره‌گیری از فضای مجازی در نخستین لحظات وقوع رویداد 
و بررســی درســتی و نادرســتی اخبار فضای مجازی از روش‌های مؤثر در پر کردن خلأ 

زمانی اطلاع‌رســانی در روزنامه چاپی در قیاس با رســانه آنلاین هند است. آنها به دلیل 
داشــتن ارتباط مســتقیم با دولتمردان، وجود شبکه بزرگ خبرنگاران، پوشش رویدادها 
فارغ از جناح‌بندی‌ها و سیاست‌های حزبی، ارائه اطلاعات به روز و کامل از مسائل تجاری 
و اقتصادی، پوشش وسیع اخبار علمی و فناورانه، پرداختن به مسائل فرهنگی و ورزشی، 
پوشش کامل تصویری اخبار مرتبط با سلبریتی‌ها و داشتن آرشیو گسترده به یکی از مراجع 
بســیار مهم بدل گشته‌اند. سامانه بزرگ نظرسنجی  و جمع‌آوری اطلاعات از خوانندگان 
در هر کدام از روزنامه‌ها به حفظ و ارتقای شــمارگان و مخاطب این نوع رسانه چاپی در 
هند کمک فراوانی کرده اســت. در عصر رسانه‌های آنلاین، ماهیت کاغذی روزنامه خیلی 
مهم نیست بلکه ماهیت کارکردی، ساختاری و هویتی آن مهم‌تراست. پیگیری مطالبات 
و دغدغه‌های مردم به جای گــزارش‌ از عملکرد نهادهای مختلف در روزنامه‌های هندی 
بیشتراست. از نظر ساختاری، روزنامه‌های این کشور از شیوه سنتی فاصله گرفته‌اند. گردش 
کار تولید خبر با توجه به رشــد و توسعه فناوری‌های نوین از بالا به پایین در جمع‌آوری 
اخبار به روند افقی تبدیل‌شــده است. در روزنامه‌های هندی از تولیدات شهروند خبرنگار 
به‌ویژه در اخبار فوری و رویدادهای غیرمترقبه استفاده می‌کنند. این رسانه‌ها با بیان نام 
تولیدکنندگان محتوا و فرستندگان اخبار، کاربران را به تولید هرچه بیشتر محتوا تشویق 
و ترغیب کرده‌اند. ســاختار تحریریه در تعامل دوســویه با مخاطبان شــکل‌گرفته است. 
برنامه‌ریزان روزنامه‌های چاپی در این کشور به اولویت‌ها و علایق مخاطب در دروازه‌بانی 
خبر اهتمام ویژه دارند. اکوسیســتم جدید خبری ایجادشــده است و مصرف رسانه‌ای بر 
مبنای نیاز و تقاضامحور شــده اســت. برای مخاطبان جوان و مسن، شهری و روستایی 
محتوای خبری متفاوتی تولید می‌شود. تعامل بیشتر مخاطب با روزنامه چاپی در این کشور 
احساس چســبندگی مخاطب به این رسانه را موجب شده است. این احساس به تقویت 
همدلی و همراهی در مخاطب و وفادار ماندن او منجر شده است. پویایی مخاطب و رفع 
نیاز به سرگرمی، کسب اخبار یا بهره‌مندی از تخفیفات کالاهای تبلیغ شده در روزنامه‌ها، 
آنها را به ســمت این نوع رسانه می‌کشــاند. مردم هند به روزنامه اعتماد بیشتری دارند. 
با پاســخ به نیازهای خوانندگان مانع گرایش آنها به رسانه‌های جایگزین شده‌اند. اهمیت 
دادن فراوان به روزنامه‌نگاری محلی یکی دیگر از عوامل رونق روزنامه‌های چاپی هنداست. 
شهروندان ساکن روستاها و شهرهای کوچک همانند ساکنان پایتخت و شهرهای بزرگ 
صاحب رسانه‌اند و انعکاس مشکلات خود را در روزنامه می‌بینند. وجود ضمائم با مطالب و 
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محتواهای خاص با شکل و فرمی غیررسمی در صفحات غیر جدی نیز در جذب مخاطب 
مؤثر است. این روزنامه‌ها تلاش کرده‌اند با اطلاع‌رسانی سریع به مخاطبان از طریق کانال‌ها 
و گروه‌های آنلاین، مخاطبان وفادار خود را به سرعت از آخرین رویدادها آگاه گردانند و 
با تأمین تمام نیازهای اطلاعاتی و خواســته‌های مخاطبان، آنها را وابسته به روزنامه‌های 
چاپی نگه ‌دارند. وجود گروه‌های علمی و دقیق نیازسنجی در تمام شهرهای هند حاکی 
اســت که صاحبان صنعت روزنامه‌های چاپی برای حفظ جامعه هدف و خوانندگان خود 
هزینه‌های زیادی می‌پردازند که به نظر می‌رســد با رشد خوانندگان و افزایش شمارگان 
روزنامه‌ها این میزان ســرمایه‌گذاری بازگشته است. علاوه بر نوآوری‌ها، الگوی مدیریت و 
عملکردهای مطلوب متولیان روزنامه‌های چاپی، دولت‌های ایالتی نیز همچنان به نشــر 
روزنامه‌های چاپی کمک می کنند. آنها شــرکت‌های تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک را 
مکلف کرده‌اند تبلیغات خود را به این رســانه‌ها واگذار کنند. از ســوی دیگر دولتمردان 
با توجه به روند روزافزون اســتفاده از رســانه‌های مجازی، مدیران این رسانه‌ها را موظف 

کرده‌اند بخشی از درآمد آنلاین خود را صرف توسعه رسانه‌های چاپی کنند.

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد‌ها
بــا توجه به ابعاد فعال بودن مخاطبان رســانه‌ها در عصر کنونی یعنی تعمدی بودن، 
انتخابی  بودن، درگیر شدن، سودمندی و نظارت، فعالان روزنامه‌های چاپی باید محتواها 
را طبق این مبانی تولید و منتشر کنند. در زمینۀ سرعت اطلاع‌رسانی با توجه به توسعه 
روزافزون شــبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین، شاید ناتوانی روزنامه چاپی در مقابل 
تلفن همراه و فضای مجازی برجسته شود اما با راه‌حل‌هایی می‌توان این نقیصه را از بین 
برد. بهره‌گیری از فضای مجازی در نخستین لحظات وقوع رویداد برای اطلاع‌رسانی به‌موقع، 
بررســی درستی و نادرســتی اخبار فضای مجازی و ارائه جزئیات بیشتر به همراه تفاسیر 
از راهکارهای موثر در پر کردن خلأ زمانی اطلاع‌رســانی در روزنامه چاپی در مقایســه با 
رسانه آنلاین است. سامانه بزرگ نظرسنجی و جمع‌آوری اطلاعات از ذائقه و خواسته‌های 
خوانندگان روزنامه‌ها بیشترین کمک را به حفظ و ارتقای شمارگان و مخاطب این رسانه 
چاپی می‌کند. یکی از موانع تهیه روزنامه در بسیاری از کشورهای جهان تحمیل هزینه‌های 
مالی، صرف وقت و تردد در ترافیک خیابان‌ها به‌ویژه در کلان‌شــهرها و پایتخت‌ها است 
اما با داشــتن شــبکه توزیع گسترده و خانه به خانه، می‌شود این موانع را برطرف کرد تا 

مخاطب به راحت‌ترین شــیوه به روزنامه مد نظر خود دســت یابد و آن را بخواند. ارزانی 
روزنامه‌ها به افزایش جامعه هدف  در طبقات مختلف به‌ویژه اقشار ضعیف منجر می‌شود.

دلایل کاهش هزینه‌های چاپ روزنامه در هند در خود روزنامه‌ها مستتر است. وقتی 
مخاطبان بســیاری به این رســانه مکتوب روی می‌آورند صاحبان شــرکت‌های دولتی و 
خصوصی نیز به ســپردن آگهی‌های تبلیغاتی برای بیشتر دیده شدن ترغیب می‌شوند. با 
استفاده حداکثری از فضای مجازی  به‌ویژه از طریق ایجاد کانال‌ها، صفحات و گروه‌ها در 
شبکه‌های مختلف اجتماعی، می‌توان ابزارهایی مناسب برای تشویق و تبلیغ روزنامه‌خوانی 
در اختیار گرفت. همچنین نوآوری‌های مستمر در محتوا، سبک ارائه و ایجاد جذابیت‌های 
بصری گوناگون در حفظ جایگاه روزنامه بســیار مؤثر اســت. این تغییرات دوره‌ای که بر 
مبنــای تحقیقات علمی روی می‌دهد، جذابیت این رســانه چاپی را در بین مردم و بازار 

رسانه‌ها همچنان   پابرجا نگه می‌دارد.

پیشنهادها

 1. رویکردهای درون‌سازمانی روزنامه‌های چاپی

1-1.  نوآوری در محتوا

1- مخاطب باید محور اصلی فعالیت روزنامه‌نگاران باشد و شیوه تولید در این رسانه 
سنتی با پرهیز از مسئول محور بودن به مخاطب مدار شدن تغییر کند.

2- گروه‌های تحقیقاتی برای اجرای دقیق و علمی سنجش نیازهای مخاطبان راه‌اندازی 
شوند و این گروه‌ها به طور مستمر و منطقی  به ‌اندازه‌گیری و رصد تغییرات کمی و 

کیفی نیازهای مخاطب و ذائقه آنها اقدام کنند.
3- رسانه‌ای کردن مشکلات و مسائل مخاطبان و پیگیری تا رسیدن به حصول نتیجه و 

حل مشکلات خوانندگان می‌تواند به بازآفرینی نقش روزنامه کمک کند.
4- روزنامه‌های سراسری، ضمایم شهرهای کوچک و روستاهای با جمعیت مناسب را 

همراه با نسخه سراسری در مناطق مرتبط توزیع کنند.
5- راستی آزمایی مطالب منتشرشده از سوی رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های آنلاین 

با تخصیص بخش‌های ویژه‌فضای مجازی.
6- هدفمند کردن محتواها و مطالب متناسب با سن؛ جنس و ویژگی‌های کیفی مخاطبان.
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7- چاپ نیازمندی‌های مخاطبان در دسته بندی‌های جدید و با توجه به همه ابعاد 
موردتوجه خوانندگان

1-2. تغییر در توزیع

1- روزنامه‌ها با داشتن صفحات مجازی، کانال‌ها و گروه‌های متعلق به شبکه‌های اجتماعی 
علاوه بر اطلاع‌رسانی سریع، مخاطبان را به خواندن مطالب تکمیلی با ارجاع به روزنامه 

ترغیب کنند.
کیوسک‌های  به  رفتن  یا  بودن  مشترک  به  منوط  نباید  روزنامه  به  دسترسی   -2
روزنامه‌فروشی باشد. ازاین‌رو می‌طلبد در اماکن عمومی؛ خطوط مترو، واگن قطارها، 
هواپیماها، ناوگان حمل‌ونقل عمومی؛ مراکز اجتماعات و غیره، روزنامه به راحت‌ترین 

طریق در دسترس مردم قرار گیرد.
3- تکمیل شبکه توزیع روزنامه با روند پخش خانه به خانه

4- رساندن روزنامه‌های روستاها و شهرهای دورافتاده به‌منظور گسترش حوزه توزیع
5- صرف کمترین زمان ممکن، بدون طی کردن مسافت و در ترافیک ماندن. به‌اصطلاح 

روزنامه باید در پی خواننده باشد نه بالعکس.

1-3.  نوآوری در سطح یکفی ارائه

1- ارتقای  سطح کیفی تصاویر و چیدمان مطالب، به‌کارگیری زیباترین عکس‌ها، فونت‌ها 
و رنگ‌ها در چاپ با استفاده از طراحان گرافیک حرفه‌ای

2- طراحی و چیدمان جذاب با تغییرات مداوم برای جذاب شدن، انتخاب رنگ و ظاهر 
روزنامه طبق علایق و سلایق مردم

3- تبلیغات رنگی متنوع، تنوع بصری با رنگ‌های مختلف و روشن
4- ایجاد تغییرات در روزنامه طبق یافته‌های گروه نظرسنجی

5-  بهره‌مندی از رنگ‌های شاد و پرانرژی که رنگی شدن برخی صفحات می‌تواند در 
این زمینه کمک کننده باشد.

2. رویه‌های فرا سازمانی

دولت، رسانه‌های آنلاین در داخل کشور را مکلف کند بخشی از درآمد خود را صرف -	
حمایت و بقای روزنامه‌های چاپی کنند.

واگذاری چاپ آگهی‌های دولتی و بخش خصوصی به روزنامه‌ها-	
برای -	 و خدمات  کالاها  مزایای  از  بهره‌مندی  و  تسهیلات  تخفیفات،  گرفتن  نظر  در 

شهروندان خواننده روزنامه
دولت باید تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی را مکلف به ارائه چاپ آگهی‌ها، تبلیغات -	

و حمایت‌های مالی از روزنامه کند.
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چیکده
هدف این پژوهش ارائه الگویی مفهومی مبتنی بر مؤلفه‌های اثرگذار بر سرمایه‌گذاری به‌منظور 
تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در ایران است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی 
و از نظر ماهیت آمیخته اکتشــافی اســت. در روکیرد یکفی با مرور سیستماتیک مطالعات مرتبط 
با مســئله پژوهش، به روش هدفمند قضاوتي 53 مؤلفــه اثرگذار در زمینه پژوهش احصاء و با 
اجماع نظر 17 نفر از صاحب‌نظران متشــکل از اعضای هیئت‌علمی، مدیران اجرایی دانشگاه‌ها، 
سیاست‌گذاران آموزش عالی و سرمایه‌گذاران، 46 مؤلفه از آنها انتخاب و با روش تحلیل عاملی 
اکتشافی در شش بعُد دسته‌بندی شدند. در روکیرد کمّی به منظور ارزیابی مؤلفه‌های شناسایی‌شده 
و طراحی الگوی پیشنهادی، به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته، نظرات نمونه‌ای 
56 نفــری منتخب از جامعه آماری مدیران صندوق‌های ســرمایه‌گذاری خطرپذیر که به‌صورت 
تصادفی انتخاب‌شــده بودند، جمع‌آوری و با روش معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزارهای 
SPSS و LISREL مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشــان داد 46 مؤلفه در 
شــش بعُد ســاختاری و مدیریتی )11 مؤلفه(، تخصصی )9 مؤلفه(، پژوهشی )7 مؤلفه( فرهنگ 
دانشی )6 مؤلفه(، تجاری )8 مؤلفه( و ارزش‌آفرینی )5 مؤلفه( در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 
دانشگاهی اثرگذار هستند. نتایج تحقیق بیانگر آن است ارتقاء این مؤلفه‌ها در قالب الگوی پیشنهادی 
به بازده مطلوب سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی کمک شایانی خواهد نمود.
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1. مقدمه
»تحقیقات فرهنگی دانشگاهی«1 یکی از بنیادی‌ترین فرآیندهای توسعه دانش فرهنگی 
است که در دانشگاه‌ها به‌صورت روشمند و ساختاریافته به‌منظور بهره‌برداری از ایده‌های 
خلاقانــه و نوآور و با هدف دانش‌افزایی، حل مســائل، ارائه راهکارها و تولید محصول در 

حوزه‌های مختلف فرهنگی صورت می‌پذیرد )بارکرو جن2016،2: 173(.
جهت‌دهی کاربردی به این حوزه از تحقیقات، می‌تواند علاوه بر غنا بخشــی به رشد 
کیفی آنها به مهارت افزایی محققین، خلق نوآوری، توســعه بازار محصولات دانش‌بنیان، 
ایجاد کسب‌وکارهای نوین در حوزه‌های مختلف فرهنگی به ثروت آفرینی و استقلال مالی 
دانشگاه‌ها کمک نماید. در این زمینه تجاری‌سازی نتایج تحقیقات فرهنگی دانشگاهی یکی 
از فرآیندهای پیچیده و چندوجهی در انتقال و تبدیل دانش فرهنگی به محصول تجاری 
قابل‌عرضه به بازار است )بیادار و همکاران2021،3: 1096( که بهره‌برداری از ظرفیت‌های 
علمی بسط یافته فرهنگی در زمینه‌های »میراث فرهنگی، گردشگری، انتشارات، هنرهای 
تجسمی، صنایع‌دستی هنری، سمعی و بصری و چندرسانه‌ای، آوانگاری، هنرهای نمایشی 
و معماری«4 در دانشــگاه‌ها را ممکن می‌ســازد و به نحوی تکمیل‌کننده زنجیره تولید تا 
مصرف دانش فرهنگی اســت )کالماکووا2021:344،5(. فرآیند تجاری‌ســازی تحقیقات 
فرهنگی دانشــگاهی، بســته به زمینه و کیفیت تحقیق، ظرفیت‌های دانشگاه، تخصص و 
مهارت محقق )تیم تحقیق(، ظرفیت ارزش‌آفرینی، پاسخگویی به نیازهای روزآمد جامعه 
و بازار مصرف محصول نهایی به شکل‌های مختلفی مانند تحقيقات مشاركتي، قراردادهاي 
تحقيقاتي، فروش دارايي فكري، صدور مجوز نوآوري و ابزارهای تأمین مالی )تســهیلات، 
حق امتیاز و سرمایه‌گذاری پرمخاطره( صورت می‌پذیرد )کان وی2020،6: 25( و متأثر از 
عواملی چون سیاست‌گذاری‌های کلان علمی و فناوری در حوزه فرهنگی )آموزش عالی(، 
پیشران‌های تولید دانش فرهنگی )دانشگاه( و ظرفیت‌های بهره‌گیری و مصرف محصولات 
فرهنگی )بازار( اســت به‌طوری‌که میزان همسازي و همگرایی این عوامل، معیاری برای 

1. Academic Cultural Research
2. Barker and Jane
3. Beyadar and et al.
4. Heritage, Books and press, Visual arts, Art crafts, Audiovisual And multimedia, Performing 
arts and Architecture
5.Kalmakova
6. Conway

موفقیت فرآیند تجاری‌سازی محسوب می‌گردد )رامانوجام1، 1399: 15(.
در ایران رویکرد تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی، بیشتر در زمینه‌های علوم پزشکی، 
فنی و مهندسی صورت می‌پذیرد و به دلیل ماهیت و ارتباط نزدیک‌تر این علوم با صنعت، 
فرآیند تبدیل دانش به فناوري در آنها ملموس‌تر بوده و متقاضی بیشتری دارد به همین 
سبب تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی در سایر رشته‌ها بالاخص حوزه‌های 
فرهنگی چندان گسترش نیافته است و اساساً بازار مصرف محصولات فناور پذیر فرهنگی، 
نوپا و در مراحل ابتدایی است )پرندی و همکاران،1394:97( ازاین‌رو شناخت روش‌های 
تجاری‌سازی دســتاوردهای تحقیقات فرهنگی دانشگاهی و تمرکز منابع بر این روش‌ها 

فرصتی برای ظرفیت‌سازی اقتصادی در این عرصه است.
به دلیل ســرمایه‌بر بودن فرآیند تجاری‌ســازی تحقیقات دانشگاهی و منابع محدود 
دانشــگاهی، تأمین مالی، از طریق »سرمایه‌گذاری« یکی از شیوه‌های بهینه و متداول در 
این زمینه است که در کنار منابع صندوق‌های حمایت تحقیقاتی دانشگاه‌ها مورداستفاده 
قرار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری با هدف کسب سود بیشتر در آینده انجام می‌شود و تابعی از 

دو مؤلفه ریسک )استعداد بی‌ثباتی و نوسان( و بازده )سود یا زیان( است.
 در واقع ســرمایه‌گذاران به منظور دســتیابی به بازده مطلوب )سود( حاضر می‌شوند 
تا درصد ریســک احتمالی مشخصی را تحمل کنند )ونگلیمپیارت2، 1396: 27(. فرآیند 
سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه‌های فرهنگی، به دلیل تخصص 
گرایی، فقدان دارایی‌های مشــهود، دوره بازگشــت سرمایه و نوع بازار مصرف از ظرافت، 
حساســیت، پیچیدگی و در نتیجه ریســک‌پذیری بالایی برخوردار است و احتمال بازده 
واقعــي )تحقق‌یافته( به جای بازده انتظاري در این فرآیند وجود دارد )ژئو و ژئو2020،3: 
215( ازاین‌رو روش »ســرمایه‌گذاری خطر‌پذیر«4 گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در 
تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی به‌شمار می‌آید که در آن سرمایه‌گذارن خطرپذیر، برای 
کســب سود بیشتر حاضر به پذیرش ریسک ســرمایه‌گذاری در ایده‌های خلاق و نوپای 

فرهنگی می‌باشند )علی محمدیان، 1399: 13(.
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در این زمینه آنچه می‌تواند سرمایه‌گذاری خطرپذیر را با چالش روبرو سازد این است که 
تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی ازیک‌طرف بسیار تخصصی، پیچیده و انحصاری 
بوده و »ســرمایه‌گذار« به‌تنهایی فاقد توان نظارت بر فرآیند تجاری‌سازی آن است و لذا 
نیازمند بکار گیری یک تیم تخصصی نظارتی اســت که بسیار پرهزینه و سرمایه‌بر است 
و از طرفی دانشــگاه به دلیل ســاختارها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد و نیز حساسیت‌های 
خاص مالکیت معنوی این‌گونه تحقیقات، به راحتی امکان دسترسی به اطلاعات و اجازه 
نظارت بر روند تجاری‌ســازی را به سرمایه‌گذار نمی‌دهد مگر به شرط افزایش سهم سود 
از سرمایه‌گذاری یا خرید حق مالکیت معنوی که آن نیز برای سرمایه‌گذار بسیار پرهزینه 

و سرمایه‌بر خواهد بود.
ازآنجاکه سرمایه‌گذار خطرپذیر، به دنبال سود حداکثری است در قبال پذیرش ریسک 
بــالا، نمی‌خواهد صرفاً متکی به گزارش‌های تخصصــی کاری و صورت ‌وضعیت مصارف 
منابع توســط دانشگاه باشد )کلونوفســکی1، 1395: 10(، ازاین‌رو بنا بر نظریه قرارداد2، 
ســرمایه‌گذار و دانشــگاه با مسئله »عدم تقارن اطلاعاتی«3 رو به رو هستند که بر اساس 
آن یک‌طرف معامله اطلاعات بیشــتر یا بهتری از طرف دیگر دارد و لذا باعث ایجاد یک 
نــوع عدم توازن قدرت در معامله می‌گردد که بــا عدم اطمینان محیطی4، بروز مخاطره 
اخلاقی5 و درنتیجه ریسک گریزی6 سرمایه‌گذار همراه خواهد بود. رفع این چالش نیازمند 
اطلاعات کامل برای هر دو طرف معامله یعنی سرمایه‌گذار و دانشگاه )تقارن اطلاعاتی از 
طریق شناخت( از طریق شناخت محیط سرمایه‌گذاری و مؤلفه‌های اثرگذار بر آن است.

ازاین‌رو مسئله این پژوهش شناخت محیط سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات 
فرهنگی دانشــگاهی از طریق شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر آن و ارتقاء این مؤلفه‌ها در 
قالب یک الگوی سرمایه‌گذاری است. سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تمرکز هدفمند منابع 
در جهــت تقویــت و ارتقاء این مؤلفه‌ها از طریق یک الگوی هدفمند و همگرا می‌تواند به 

شفافیت، کاهش عدم اطمینان و بازدهی سرمایه‌گذاری کمک نماید.

1. Klonowski
2. Contract theory
3. Information Asymmetry
4. Environmental uncertainty
5. Moral hazard
6. Risk aversion

جهت حل این مسئله، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به چهار سؤال بوده است، 
مؤلفه‌های مؤثر بر فرآیند سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در 
ایران کدام‌اند؟ وضعیت سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی مبتنی 
بر مؤلفه‌های شناسایی‌شده در ایران چگونه است؟ مهم‌ترین پیشران‌ها و تسهیل‌کننده‌های 
سرمایه‌گذاری در تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در ایران کدام‌اند؟ الگوی 
مناســب برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی ایران چگونه 
است؟ نتایج این تحقیق می‌تواند علاوه بر غنی بخشی به ادبیات موضوع در این حوزه از 
دانش، مورداستفاده سیاست‌گذاران آموزش عالی، پژوهشگران فرهنگی، سرمایه‌گذاران و 

فعالین بازار محصولات فرهنگی قرار گیرد.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در اقتصاد دانش‌بنیان »تجاری‌ســازی دانش« از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار اســت، 
ازاین‌رو خلق ارزش از دانش در دانشــگاه‌ها به عنوان مأموریت سوم در کنار »آموزش« و 
»پژوهش« مطرح و مورد پذیرش قرارگرفته است و بسیاری از دانشگاه‌ها با تمرکز بر این 
فرآیند رویکرد تبدیل دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی به ارزش‌های تجاری را در اولویت 

اهداف و برنامه‌های خود قرار داده‌اند )مالوینا و هبرت2021،1: 4470(.
 در این میان »تجاری‌ســازی دســتاوردهای تحقیقات فرهنگی دانشگاهی« علاوه بر 
خلق ارزش‌های مادی و معنوی تأثیر به سزایی بر پویایی فرهنگی به دنبال خواهد داشت 
و منبع بی‌نهایت خلاقیت انســانی2 می‌تواند از طریق ایده‌های نوآورانه فرهنگی، بستری 
برای ظهور »فرهنگ ثروت آفرین« باشــد که حفظ، گســترش و پایداری فرهنگ را در 
پی دارد )واعظی،1401:22(. بر این اســاس امروزه جهت‌گیری به سمت ارزش افزایی از 
فرهنگ از طریق تجاری‌ســازی دستاوردهای تحقیقات فرهنگی و توسعه صنایع فرهنگی 
از مزیت‌های رقابتی اقتصادهای نوظهور به شــمار می‌آید )رامانوجام1399:11،3(. در این 
راستا يونسكو »صنايع فرهنگي« )صنایع خلاق4( را خروجي‌هاي خلاق و هنري ملموس 
و ناملموس، داراي ظرفیت توليد ثروت و ايجاد درآمد از طريق بهره‌برداری‌ از دارايي‌هاي 

1. Malwina & Hubert
2. Human creativity
3. Ramanujam
4. Creative industries

https://link.springer.com/book/10.1057/9780230110076#author-0-0
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فرهنگي، توليد محصولات دانش‌بنیان سنتی و نوآورانه تعریف نموده است که با ترکیب و 
پیوند عناصر فرهنگی و هنری در زمینه‌های مختلف، جلوه‌ای از هویت فرهنگی را آشکار 
می‌نمایند )ال باز و همکاران2022،1: 177(. »محصولات فرهنگي« در تولید، اســتفاده و 
رقابت به واسطه تخصص، پیچیدگی، بهره‌گیری از نیروی انسانی ماهر و فناوری نوآورانه 
تا حدود زیادی وابســته به دانشگاه می‌باشند)ین و فیلیپس2020:166،2( ازاین‌رو، بخش 
قابل‌توجهی از تحقیقات دانشــگاهی را در زمینه‌های شــناختي )ارزشــی، ايدئولوژي و 
دانشی(، فنی )مهارتی، هنری و ابزاری( و حقوقی )قوانین و مقررات، نظام‏های فرهنگی( 
به خود اختصاص داده‌اند تا جایی که معرفی دســتاوردهای فرهنگی حاصل از یافته‌های 
محققین دانشــگاهی به عنوان یک شــاخص عملکردی در مبادله عناصر فرهنگی، میان 

جوامع محسوب می‌گردد )کاظمی و حاج‌حسینی،1395: 55(.
»ســرمایه‌گذاری« یکی از روش‌های مهم و مرســوم تأمین مالی در »تجاری‌ســازی 
دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی« در حوزه‌های فرهنگی، به‌شمار می‌آید که دارای الزامات 
و زمینه‌سازی‌های خاص به خود است )لاپودیس2020،3: 28(. کاهش ریسک و افزایش 
بازدهی از اصلی‌ترین پیش‌زمینه‌های این روش است که در خصوص آن نظریه‌های مهمی 
مطرح گردیده اســت. بنا بر نظریه »ریســک گریزی«4 در مواقع عدم اطمینان محیطی، 
تمایل به سرمایه‌گذاری در تحقیقات فرهنگی نیازمند کاهش ریسک غیرضروری از طریق 
افزایش شــناخت محیط سرمایه‌گذاری و تنوع تضامین و ضمانت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری 
اســت )آنیرود و کایی2021،5: 155(. همچنین بر اســاس نظریه »انتخاب عقلانی«6 در 
سرمایه‌گذاری تحقیقات فرهنگی سرمایه‌گذار در پی به حداکثر رسانیدن مطلوبیت خود 
اســت و تمامی تصمیمات در فرآیند سرمایه‌گذاری از جمله رفتارهای عقلایی محسوب 
می‌شــود ) لیتنر و همکاران2021،7: 356( لذا شــناخت محیطی ســرمایه‌گذاری رابطه 
مستقیمی با انتخاب عقلانی و تصمیم‌گیری درست در فرآیند سرمایه‌گذاری دارد. در این 
زمینه بنا بر نظریه »کارآفرینــی«8 آگاهی از مؤلفه‌های بازار مصرف محصولات فرهنگی 

1.EL Baz and et al.
2. Yin and Phillips
3. Laopodis
4. Risk aversion theory
5. Anirudh & Kai
6. Rational choice theory
7. Leitner and et al.
8. Entrepreneurship theory

محرکی برای حرکت جریان سرمایه به‌سوی حمایت از ایده‌های خلاقانه و ابتکاری خواهد 
بود )علوی شــاد 1401: 107( علاوه بر این جوامعی که درک عمیق‌تری از ارزش‌آفرینیِ 
نظام‌های فرهنگی خود دارند، به مراتب عرضه‌کننده ابداعات متنوع و بیشتر فرهنگی بوده 
و مقاومت کمتری در پذیرش محصولات نوآورانه فرهنگی از خود نشان می‌دهند )ساندبو 
و همکاران2022:66،1(. به استناد نظریه »سرمایه‌گذاری« نیز، پایین بودن هزینه سرمایه، 
بالا بودن نرخ بازگشــت سرمایه، بازده مطلوب سرمایه‌گذاری و کوتاه بودن دوره بازگشت 
ســرمایه‌گذاری در بازار متنوع، پرمخاطب و گســترده محصولات فرهنگی، تجاری‌سازی 
ایده‌های فرهنگی را به یکی از مناسب‌ترین و جذاب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری مبدل 
ساخته است )لاپودیس،2020: 29( در این نظریه »بازده مطلوب«2 معیاری برای ارزیابی 
میزان موفقیت ســرمایه‌گذاری محسوب می‌گردد که شامل درصد قابل‌توجهی از »بازده 
مورد انتظار«3 بوده و همواره کوچک‌تر و یا مساوی از آن است. بازده مطلوب سرمایه‌گذاری، 

منفعت یا رضایت حاصل از یک سرمایه‌گذاری را توصیف می‌کند
 و نه تنها ســود و پوشــش هزینه، بلکه ســایر عوامل تعدیل‌کننــده عدم اطمینان 
محیطی را نیز در نظر می‌گیرد و میان نقطه ســربه ســر و بازده مــورد انتظار قرار دارد 
)ونگلیمپیارات1398،4: 38(. بر اســاس آنچه گفته شــد »بازده مطلوب« سرمایه‌گذاری 
در تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی متأثر از شناخت محیط سرمایه‌گذاری و 
مؤلفه‌های اثرگذار بر آن در کنار ایفای نقش چهار بازیگر این عرصه شامل آموزش عالی، 

دانشگاه، جامعه و بازاراست.

1. Sundbo and et al.
2. Required return
3. Expected return
4. Wonglimpiyarat
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شکل 1: فرآیند سرمایه‌گذاری به‌منظور تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی

)جمع‌بندی نویسنده مسئول از منابع مختلف(

در خصوص ســرمایه‌گذاری به منظور تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی دانشــگاهی 
مطالعات محــدودی صورت پذیرفته که هر یک از دیدگاهی خاص به آن پرداخته‌اند در 
این راستا »کانوی1«)2020( در مطالعه دانشگاه‌های آینده، سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی 
دســتاوردهای تحقیقاتی را یکی از ویژگی‌های ممتاز برای دانشــگاه‌ها برشمرده و آن را 
راهکاری مناسب برای توسعه تحقیقات بازار محور، کمک به رفع تنگناهای مالی دانشگاه، 
افزایش نفوذ و گســتره دانش و پرورش پژوهشــگران و فناوران خلاق دانســته است و 
ارزش‌آفرینی را مهم‌ترین محرک آن ارزیابی نموده است. از نظر پاندی و کومار2 )2022( 
جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی، از عوامل تأثیرگذار 
در کارایــی انتقال فناوري از دانشــگاه و تبدیل دانش تحقیقاتی به محصولات و خدمات 
بادوام اقتصادی اســت که برای جامعه و توســعه صنعتی مفید است. در حوزه تحقیقات 
فرهنگــی نیز »ژئو و ژئو3« )2020( حفظ مالکیت معنوی و جلوگیری از کالایی شــدن 
فرهنگ و بهره‌برداری تبلیغاتی از نمادهای فرهنگی را از الزامات ســرمایه‌گذاری اصولی 
در تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی دانســته و حفظ ارزش‌های فرهنگی و جلوگیری از 

1. Conway
2. Pandey and Kumar
3. Zhou and Zhou 

سوءاستفاده از آنها را از نقاط قابل‌توجه تلقی کرده است، یافته‌های مطالعه »علی محمدیان« 
)1399( حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در پروژهای تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 
دانشگاهی به تولید محصولات جدید و سودآورتر منتج گردیده که به ایجاد اشتغال، خلق 
درآمدهای مالیاتی و ســرمایه‌گذاری مجدد انجامیده اســت. از دیدگاهی دیگر »زارع و 
جهانگیری«)1396( در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که توانمندی‌های تخصصی 
و مهارتی روزآمد محققین دانشــگاهی در کنار بهره‌گیری از روش‌های تحقیقاتی نوآورانه 
عاملی مهم در جذب سرمایه به منظور تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات فرهنگی در 
دانشگاه‌ها اســت. در مطالعه »کاظمی و حاج‌حسینی«)1395( ارزش‌گذاری دارایی‌های 
نامشهود تحقیقات فرهنگی، توان سنجی ظرفیت تجاری دستاوردهای تحقیقات فرهنگی 
و گسترش زمینه‌های اطلاع‌رسانی و معرفی دستاوردهای تحقیقات فرهنگی از مؤثرترین 
مؤلفه‌های جذب ســرمایه به منظور تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی معرفی‌شده‌اند. در 
حالتی کلی‌تر »میزنس1« )2021( تســهیلگری نهاد‌های میانجی سرمایه‌گذاری را عاملی 
مؤثر در هدایت و جذب سرمایه به منظور کاربردی نمودن نتایج تحقیقات فرهنگی معرفی 
نموده است. »سوهایمی و همکاران2« )2022( نیز عقیده دارد مهارت محققین، در کنار 
بهره‌گیری از روش‌های تحقیقاتی نوآورانه و رعایت اســتانداردهای کیفی مســیر جذب 
سرمایه‌های خطرپذیر را در تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات فرهنگی هموار می‌سازد. 
این تحقیقات از پیچیدگی خاصی برخوردارند لذا نمی‌توان آنها را صرفاً از ابعاد اقتصادی 
و مالی مورد بررســی قرار داد. به همین دلیل یکی از ضرورت‌های اساســی برای این نوع 
از تحقیقات درک عمیق از امور فرهنگی و اجتماعی و تأثیرات غیراقتصادی آنها است. بر 
همین راستا »عالی پور و مطلبی« )1395( بر این نکته تأکید دارند که تولید محصولات 
و خدمات دانش‌بنیان، خلاق و بازار محور فرهنگی در گرو شــناخت فرهنگ، هماهنگی 
و همراهی دانشــگاه با نهادهای فرهنگی است. در خصوص عوامل فرهنگی »کانینگهام و 
همکاران3« )2020( عقیده دارد مؤلفه‌هایی مانند بســترهای توسعه و پویایی نظام‌های 
فرهنگــی، غنای فرهنگی، ييافوکش، يلاعت و ظرفیت‌های يگنهرف و ضریب نفوذ پذیرش 
نوآوری‌های فرهنگی در بازده ســرمایه‌گذاری در تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی نقش 

1. Muizniece
2. Suhaimi and et al.
3. Cunningham and et al.
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اساسی دارند. این در حالی است که برخی محققین مانند »بوسبا1«)2021( و »موکرجی 
و ســرکار2«)2021( بازار مصرف محصولات فرهنگــی را از عوامل مهم هدایت و ترغیب 
سرمایه‌گذاری به‌منظور تجاری‌ســازی تحقیقات دانشگاهی دانسته‌اند و تقاضای مصرف 
محصــولات فرهنگی نوآور، صیانت از مالکیت تجاری دســتاوردهای تحقیقات فرهنگی، 
ظرفیت و رونق بازار محصولات فرهنگی را به عنوان مؤلفه‌های مؤثر در این زمینه معرفی 
نموده‌اند و توان نظارتی سرمایه‌گذار در فرآیند تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی را عاملی 

بسیار مهم در تولید موفق محصول نهایی دانسته‌اند.
گفتنی اســت در مطالعات صورت پذیرفته بیشــتر از ابعاد تجاری و بازاریابی محیط 
ســرمایه‌گذاری در نتایج تحقیقــات فرهنگی مورد ارزیابی قرارگرفته اســت و کمتر به 
نقش ابعاد ســاختاری و مدیریتی و همچنین سیاست‌های ترجیحی و طرح‌های تشویقی 
پرداخته‌شــده است. از طرفی در سمت عرضه مؤلفه‌های غنا و تنوع فرهنگی و در سمت 
تقاضا نیز پرورش اکوسیســتم نوآوری مملو از شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌هایی که به 
عنوان پذیرندگان فعال نوآوری‌های فرهنگی دانشگاهی خدمت می‌کنند تا حدود زیادی 

مغفول مانده است.
 در ایران تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی، سرشار از فرصت‌های کارآفرینی 
و زمینه‌های ســرمایه‌گذاری اســت و مزیت‌های رقابتی و توانمندهای بالقوه بسیاری در 
آن وجود دارد. وجود بســیاری از دســتاوردهای تحقیقات فرهنگی در دانشگاه‌ها مبتنی 
بــر تاریخ کهن و غنی فرهنگی، مضامیــن و محتواهای هنری و مذهبی، ذوق هنرمندان 
گذشته و معاصر و قابلیت‌های فناوری به عنوان بنیان‌های اقتصاد فرهنگ و هنر نیازمند 
ســازمان‌دهی و حمایت از طریق تجاری‌ســازی و ورود به گستره وسیع بازار محصولات 
فرهنگی اســت. در دهه اخیر در کشور علیرغم توسعه صندوق‌های خطرپذیر پژوهش و 
فناوری و تدوین قوانین و مقررات حمایتی، ســرمایه‌گذاری در تجاری‌ســازی تحقیقات 
دانشــگاهی با چالش‌های بســیاری روبرو بوده است. این موضوع در خصوص »تحقیقات 
فرهنگی« شــکل حادتری داشته و هنوز در مراحل ابتدایی زنجیره تولید تا مصرف است. 
این در حالی اســت که بهبود این وضعیت می‌تواند علاوه بر ارتقاء سطح کیفی تحقیقات 
فرهنگی دانشــگاهی، بهبود رتبه بین‌المللی و بنیه مالی دانشگاه‌ها، ثروت سازی از دانش 

1. Boussebaa
2. Mukherjee and Sarkar

فرهنگی، توســعه فرصت‌های شــغلی نوآورانه و مولد فرهنگــی و رونق اقتصاد فرهنگ 
دانش‌محور برای کشور را به همراه داشته باشد.

3. روش‌
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی با دو رویکرد 
کیفی و کمی اســت. در رویکرد کیفی محیط پژوهش شــامل کلیه مطالعات انجام‌شده 
داخلی و خارجی مرتبط با مســئله پژوهش در ده ســال گذشته در نظر گرفته شد. برای 
محدود نمودن دامنه مطالعات و حداکثر ارتباط موضوعی با پژوهش ابتدا با اســتفاده از 
روش نمونه‌گیری هدفمند1 نمونه‌ای شــامل 24 مطالعه انتخاب گردید. سپس با اقتباس 
از چک‌لیست استانداردکانسورت2 )2018( و دستورالعمل سیمونز3 معیارهای غربالگری 
مطالعات تعریف و بر اســاس آنها مطالعات تکراری و همپوشــان حذف شدند. در نهایت 
تعداد 19 مطالعه به‌صورت کتابخانه‌ای جهت شناسایی مؤلفه‌ها به روش مرور سیستماتیک 

موردبررسی قرار گرفت که با ابزار فیش‌برداری در مجموع 51 مؤلفه احصا گردید.
جدول )1(: ویژگی‌های گروه خبرگان

میانگین سابقه حوزه فعالیتجایگاه سازمانیتعدادزمینه علمی- اجرایی
کار

5گروه اول
اعضای هیئت‌علمی دانشگاه 

)شامل اساتید دانشکده اقتصاد 
دانشگاه علامه طباطبایی(

19 سالپژوهش

7گروه دوم

مدیران اجرایی حوزه پژوهش 
)شامل مدیران معاونت پژوهش 
و فناوری وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری و معاونت نوآوری و 
تجاری‌سازی فناوری معاونت 

علمی و فناوری ریاست 
جمهوری(

اجرای 
22 سالبرنامه‌ها

1. Purposive sampling
2. Concert
3. Simmons Instructions
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2گروه سوم
سیاست‌گذاران آموزش عالی 

)اعضای دبیرخانه شورای عالی 
انقلاب فرهنگی(

28 سالسیاست‌گذاری

3گروه چهارم
سرمایه‌گذاران پژوهشی )مدیران 
صندوق حمایت از پژوهشگران و 

فناوران کشور(
24 سالسرمایه‌گذاری

در ادامه برای اولویت‌بندی و تلخیص مؤلفه‌های احصاء شده از اجماع نظر 17 نفر از 
خبرگان »مطلع«، »در دســترس« و »علاقه‌مند به همکاری« در زمینه علمی و اجرایی 
که به‌صورت هدف مدار به روش همگون از میان چهار گروه اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، 
مدیران اجرایی حوزه پژوهش، سیاســت‌گذاران آموزش عالی و سرمایه‌گذاران پژوهشی 
انتخاب‌شــده بودند، استفاده گردید. در ادامه فهرســت مؤلفه‌های احصاء شده به‌صورت 
الکترونیکی در اختیار گروه خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا با توجه به اهمیت 
و اثرگــذاری هــر مؤلفه به هریک امتیازی بین 1 تا 7 )عدد 1 کمترین( اختصاص دهند. 
مؤلفه‌هایی که امتیازی بالاتر از 95 کسب نمودند موردپذیرش قرار گرفتند )جدول 7(.

برای ســنجش روایی و پایایی در رویکرد کیفی مطابق نظر گوبا و لینکلن1 )1982( 
جهت »قابلیت اعتبار پذیری« تلاش شد مطالعات پیشین بر اساس معیارهای تعریف‌شده 
با بیشــترین تطابق نســبت به مسئله پژوهش انتخاب و گروه خبرگان با حداکثر تنوع بر 
اســاس تخصص، تجربیات و علاقه‌مندی به روش قضاوتی انتخاب گردند تا دقت، صحت 
و انتخــاب مؤلفه‌هــا تا حد امکان افزایش یابد همچنین بــرای »قابلیت تأیید پذیری« و 
رتبه‌بندی مؤلفه‌ها، از روش دلفی فازی اســتفاده شد تا انتخاب مؤلفه‌ها از ابعاد مختلف 
موردبررســی قرار گیرند و به‌صورت مرحله‌ای با بیشترین همگرایی اولویت‌بندی شوند و 
در نهایت جهت »قابلیت انتقال‌پذیری« ســعی شد در گردآوری داده‌ها دقت لازم صورت 
پذیرد تا مؤلفه‌ها از مطالعات معتبر، جامع و با اســتناد پذیری بالا احصاء شــوند تا دامنه 
تيلباق اكرربد یافته‌هــای تحقیق و تعمیم‌پذیری آنها افزایش یابد. همچنین در بررســی 
پایایی )اعتماد( در این رویکرد در طرح تحلیل محتوا از روش مرور سیستماتیک که دارای 

تکرارپذیری و در نتیجه پایایی بالا است استفاده گردید.

1. Guba and Lincoln

در رویکرد کمی به منظور شناسایی وضعیت موجود، روش تحقیق توصیفی– پیمایشی 
انتخــاب گردید، جامعه آمــاری در این رویکرد مدیران عامل شــرکت‌ها و صندوق‌های 
ســرمایه‌گذار فعال در تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی تعیین شد. بنا بر اطلاعات اخذ 
شــده، مشــخص گردید تعداد این مدیران در ایران 65 نفرند.  نمونه‌گیری با استفاده از 
جدول »کرجسی-مورگـان«1، در سطح خطای نمونه‌گیری 0.05 انجام پذیرفت و نمونه 
انتخابی شــامل 56 نفر در نظر گرفته شــد که به‌صورت تصادفی از میان جامعه آماری 
انتخاب گردید. گردآوری داده‌ها به‌صورت پیمایشی انجام پذیرفت و ابزار گردآوری داده‌ها 
پرسشنامه محقق ساخته بوده است که سؤالات آن در سه بخش تنظیم گردید، در بخش 
اول ويژگي‌هــاي عمومي پاســخ‌دهندگان، در بخش دوم چگونگــی وضعیت مؤلفه‌های 
شناسایی‌شــده )در رویکرد کیفی( و در بخش ســوم دو سؤال باز در خصوص مهم‌ترین 
موانع سرمایه‌گذاری و مهم‌ترین اهداف سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 
دانشگاهی. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ2 با مقدار قابل‌قبول 
)0/873( استفاده شد و روایی پرسشنامه به‌صورت صوری و با اخذ نظر چهار نفر از اساتید 

دانشگاه صورت پذیرفت.
جدول 2: جامعه آماری در رویکرد کمی

تعدادمدیران عامل

63 شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و صندوق‌های پژوهش فناوری

1صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

1صندوق نوآوری و شکوفایی

65مجموع

پس از توزيع و جمع‌آوری پرسشــنامه در میان نمونــه آماری ابتدا برای اطمینان از 
کفایت نمونه که عامل تعیین‌کننده‌ای در صحت خوشــه‌بندی مؤلفه‌ها با تکنیک تحلیل 
عاملی اکتشــافی است از شاخص KMO استفاده شد. اين شاخص در دامنه صفر تا يک 
قرار دارد، از آنجا که اگر مقدار شــاخص نزديک به يک )بالاتر از 0/7( باشــد، داده‌های 
موردنظر براي تحليل عاملي مناســب‌اند در این پژوهش مقدار ضریب کفایت نشــان‌ داد 

1. krejcie & Morgan
2. Cronbach’s alpha coefficient
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داده‌ها )کفایت نمونه‌گیری( به اندازه کافی بوده‌اند. همچنین سطح معنا‌داری آزمون بارتلت 
کمتر از مقدار 2 روایی سازه پرسشنامه را تأیید نمود؛ بنابراین »داده‌های پژوهش« برای 

تحلیل عاملی و »متغيّرها پژوهش« براي كشف ساختار عاملي مناسب ارزیابی شدند.

جدول 3: نتايج شاخص كي. ام. او و آزمون بارتلت

0/934ضريب كفايت نمونه‌گيري كي. ام. او

آزمون كرويت بارتلت
07/6784کای. اسکور

45درجه آزادی

0/000سطح معنا‌داری 

در ادامه برای دسته‌بندی مؤلفه‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی بر اساس 
»ماتریس مؤلفه چرخشی1« از همه مؤلفه‌ها حداکثر واریانس مشترک استخراج و سپس در 
شش بعد )عامل مشترک( دسته‌بندی شدند. بر اساس ابعاد شناسایی‌شده الگوی مفهومی 
پژوهش به‌صورت زیر طراحی گردید به‌نحوی‌که »ســرمایه‌گذاری به‌منظور تجاری‌سازی 
تحقیقات فرهنگی دانشــگاهی« متغیر وابســته و ابعاد شش‌گانه به عنوان متغیر مستقل 

در نظر گرفته شد.

شکل 2: الگوی مفهومی رویکرد کمّی پژوهش

1. Rotated Component Matrix

فرضیه‌های پژوهش )در رویکرد کمی(
وضعیت سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در ایران مطلوب 

است.
از بعد ســاختاری و مدیریتی شــرایط برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات 

فرهنگی دانشگاهی مناسب است.
از بعد تخصصی شــرایط دانشگاه‌ها برای ســرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات 

فرهنگی دانشگاهی مناسب است.
از بعد پژوهشــی شرایط برای ســرمایه‌گذاری در تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی 

دانشگاهی مناسب است.
از بعد فرهنگ دانشی شرایط برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 

دانشگاهی مناسب است.
از بعد تجاری شرایط برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی 

مناسب است.
از بعد ارزش‌آفرینی شــرایط برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 

دانشگاهی مناسب است.
جدول 4:  نتایج آزمون کولموگروف- اسميرنوف

سطح معنا‌داری Sigآماره آزمونابعاد

0/2500/200ساختاری و مدیریتی

0/1850/211تخصصی

0/2130/200پژوهشی

0/2470/200فرهنگ دانشی

0/1810/201تجاری و بازاریابی 

0/1620/203ارزش‌آفرینی

بر اســاس نتایج آزمون ناپارامتریک کلموگروف-اسمیرنوف1 )جدول 4( مقدار سطح 
معنا‌داری، برای تمام متغیرها بیشــتر از 0/05 مشــاهده گردید. لذا نتیجه گرفته شد که 

1. KolmogorovSmirnov test
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توزیــع داده‌ها نرمال اســت، بنابراین برای آزمون فرضیه‌ها از آزمــون پارامتریک t تک 
نمونه‌ای استفاده شد.

جدول 5: نتایج آزمون فرضیه‌ها در بخش کمی پژوهش

سطح انحراف معیارآماره t تک نمونه‌ایميانگين درجه آزاديفرضیه‌ها
معنا‌داری

5522/78520/8517/1010/09فرضیه اول

5518/03520/6435/4500/08فرضیه دوم

5513/50018/1754/3230/06فرضیه سوم

5511/73215/7484/1490/100فرضیه چهارم

5514/4417/3554/9350/103فرضیه پنجم

558/9117/5702/5170/111فرضیه ششم

بر اســاس آزمون t تک نمونه‌ای داده‌ها و ســطح معنا‌داری مشاهده‌شده جدول )5( 
فرضیه H 0 در هریک از فرضیه‌ها در سطح 5 درصد قابل رد شدن نبود و لذا با 95 درصد 
اطمینان نتیجه گرفته شدکه  از نظر جامعه آماری در تمامی ابعاد وضعیت مناسب نبوده 
بنابراین ســرمایه‌گذاری در تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در ایران در حد 

مطلوبی نیست.
جدول 6: موانع سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی از دیدگاه نمونه آماری

فراوانیموانعفراوانیموانع

نبود سیاست‌های پیشبرد فروش 
5 موردمحصولات فرهنگی دانشگاهی

ضعف نظارتی بر فرآیندهای 
تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات 

فرهنگی دانشگاهی
5 مورد

تمرکز بر تجاری‌سازی دستاوردهای 
موفقیت‌های محدود تجاری‌سازی 6 مورددانشگاهی در دانشگاه‌های معتبر

7 موردتحقیقات فرهنگی دانشگاهی

نوسانات در بازارهای مالی و هزینه 
تجاری‌سازی

 10
مورد

عدم توسعه متناسب فناوری‌های نو 
5 مورددر صنایع فرهنگی

فراوانیموانعفراوانیموانع

اصرار بر سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی 
دستاوردهای دانشگاهی در برخی صنایع 

فرهنگی

 12
مورد

عدم‌حمایت لازم از سرمایه‌گذاری 
خطرپذیر در تجاری‌سازی 

دستاوردهای دانشگاهی
6 مورد

عدم تناسب میان سیاست‌های پولی 
و تعرفه‌ای با اهداف توسعه محصولات 

فرهنگی

 11
مورد

نبود تشکل‌های تخصصی مرتبط 
با صنایع فرهنگی در زنجیره تولید 

تا مصرف

 11
مورد

انحصار در فناوری‌های توسعه 
دستاوردهای تحقیقات فرهنگی دانشگاهی

 10
مورد

خلأهای قانونی و مقررات حقوقی 
ناظر بر سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر

 12
مورد

عدم همسویی سیاست‌های پژوهشی در 
نامشخص بودن اهداف راهبردی 7 موردحوزه‌های فرهنگی

6 موردتحقیقات فرهنگی دانشگاهی

همچنیــن از نظر جامعه آماری مشــخص گردید، ابعاد ارزش‌آفرینی، ســاختاری و 
مدیریتــی، تجاری، تخصصی، فرهنگ دانشــی و تحقیقاتی به ترتیب بیشــترین اهمیت 
را در ســرمایه‌گذاری دارند. در بخش ســوم پرسشــنامه از مجموع 26 مانعی که توسط 
پاســخ‌دهندگان در پاسخ به سؤالات باز مطرح‌شده بود، 14 مانع که بیشترین فراوانی را 
داشــتند )بیشتر از 5 مورد تکرار( انتخاب و به‌صورت مثبت در دو قالب پیشران‌ها )تأثیر 

مستقیم( و تسهیل‌کننده‌ها )تأثیر غیرمستقیم( در نظر گرفته شد.

4. یافته‌های پژوهش
در این پژوهش در مرحله اول، 46 مؤلفه اثرگذار به عنوان متغیرهای مشــاهده‌پذیر 
شناسایی و اولویت‌بندی شدند. سپس این مؤلفه‌ها در 6 بعُد به عنوان متغیرهای پنهان1 
)مکنون( با عناوین ســاختاری و مدیریتی )11 مؤلفه(، تخصصی )9 مؤلفه(، پژوهشی )7 
مؤلفه( فرهنگ دانشی )6 مؤلفه(، تجاری و بازاریابی )8 مؤلفه( و ارزش‌آفرینی )5 مؤلفه( 
دســته‌بندی و متناســب با ارکان مرتبط با تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی 

سطح‌بندی گردید.

1. Latent Variable
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جدول 7: مؤلفه‌های اثرگذار بر سرمایه‌گذاری در تحقیقات فرهنگی دانشگاهی

امتیازمؤلفهامتیازمؤلفه

2. توان سنجی ظرفیت تجاری 1105. نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری
98دستاوردهای تحقیقات فرهنگی

3. بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار فرآیند 
4.وجود نهادهای تنظیم‌کننده و ناظر 105تجاری‌سازی

98سرمایه‌گذاری در تحقیقات فرهنگی

5.توان نظارتی سرمایه‌گذار بر فرآیند 
6. ساز و کارهای تسهیلگري نهادهاي 105تجاری‌سازی

98میانجی سرمایه‌گذاری

7. ظرفیت و رونق بازار محصولات نوآور 
8. ارتقاء سطح استانداردهای کیفی 105فرهنگی

98تحقیقات فرهنگی.

9. صیانت از مالکیت معنوی نتایج 
1098. پذیرش نوآوری‌های فرهنگی.104دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.

11. توسعه زیست‌بوم فناوری و بازار 
12. توسعه زیرساختی نرم‌افزاری و 104محصولات دانایی محور فرهنگی.

98سخت‌افزاری تحقیقات فرهنگی.

13. میزان ریسک سرمایه‌گذاری در 
1497. سهولت کارآفرینی فرهنگی.104تحقیقات دانشگاهی فرهنگی.

15. توان علمی و مهارتی محققین 
دانشگاهی در تجاری‌سازی تحقیقات 

فرهنگی.
103

16. تعامل و همکاری دانشگاه با سایر 
نهادهای فرهنگی و مراکز تحقیقات 

فرهنگی.
97

17. صیانت از مالکیت تجاری 
103دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.

18. توجه به شاخص سرمایه‌گذاری 
در تجاری‌سازی در نظام اعتبار سنجی 

و رتبه‌بندی
97

19. اعتبار، سوابق و شهرت دانشگاه در 
20. تنوع زمینه‌های فعالیت‌های 102تجاری‌سازی موفق تحقیقات فرهنگی.

97فرهنگی.

21. سهولت و سرعت دسترسی یکپارچه 
به نتایج و دستاوردهای تحقیقات 

فرهنگی.
102

22. مراجع مستقل ناظر حقوقی و 
ارزیابی تجاری‌سازی دستاوردهای 

تحقیقات فرهنگی.
97

23. قوانین و مقررات تشویقی، 
حمایتی و تسهیل گر سرمایه‌گذاری در 

تجاری‌سازی.
24. بهره‌گیری از روش‌های پژوهشی 102

96نوآورانه در تحقیقات فرهنگی.

امتیازمؤلفهامتیازمؤلفه

25. تنوع تضامین و ضمانت‌نامه‌های 
26. تقاضای بالای مصرف محصولات 102سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات

96فرهنگی.

27. شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های 
شبکه‌ای تیم‌های حرفه‌ای تحقیقات 

فرهنگی.
102

28. آزادی علمی و استقلال عملی 
محقق دانشگاهی در تجاری‌سازی 

تحقیقات فرهنگی.
96

29. برنامه‌ها و سیاست‌های نظارتی، 
توانمندساز و انگیزشی سرمایه‌گذاری در 

تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی
30. رعایت اخلاق محوری در 101

96تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی.

31. سیاست‌های حمایتی بازار کار 
32. توسعه‌یافتگی فرهنگ پژوهش 101مشاغل فرهنگی.

95محوری.

34. روش‌های نوآورانه تجاری‌سازی 33101. رقابت‌پذیری محصولات فرهنگی.
95دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.

35. حجم تجارت بین‌المللی محصولات 
36. انسجام، هماهنگی و پیوستگی 100فرهنگی

95برنامه‌های رفع تضاد منافع

37. ایجاد و توسعه مراکز و شتاب‌دهنده 
38. گرایش به انجام تحقیقات 100ایده‌های فرهنگی.

95فرهنگی کاربردی و تقاضامحور.

39. بسته‌های متنوع سرمایه‌گذاری 
جمعی در تجاری‌سازی تحقیقات 

فرهنگی.
99

40. توان ارزش‌گذاری دارایی‌های 
نامشهود )دانش فنی( تحقیقات 

فرهنگی.
95

41. نهادینه‌سازی مدیریت کارآفرینانه 
99دانشگاهی

42. گستردگی زمینه‌های اطلاع‌رسانی 
و معرفی دستاوردهای تحقیقات 

فرهنگی.
95

43. گستردگی و تنوع کسب‌وکارهای 
44. منزلت اجتماعی سرمایه‌گذاران 99فرهنگی.

95فرهنگی.

4599. تکثر و پویایی نظام‌های فرهنگی.
46. توسعه قابلیت‌های پرورش تفکر 
خلاق و دانشگری در انجام تحقیقات 

فرهنگی.
95
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جدول 8: ارکان و ابعاد مؤلفه‌های اثرگذار بر سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 
دانشگاهی

مؤلفهبعدارکان

ی(
نگ

ره
ت ف

یقا
حق

ی ت
ذار

ت‌گ
اس

سی
ی )

عال
ش 

موز
آ

بعد 
ساختاری 

و 
مدیریتی

قوانین و مقررات تشویقی، حمایتی و تسهیل گر سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی .1	
تحقیقات فرهنگی.

برنامه‌ها و سیاســت‌های نظارتی، توانمندســاز و انگیزشی سرمایه‌گذاری در .2	
تجاری‌سازی پژوهش‌های فرهنگی

ســازوکارهای تسهیلگري نهادهاي میانجی ســرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی .3	
تحقیقات فرهنگی.

 بسته‌های متنوع سرمایه‌گذاری جمعی در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی..4	
سهولت و سرعت دسترسی یکپارچه به نتایج و دستاوردهای تحقیقات فرهنگی..5	
توسعه زیست‌بوم فناوری و بازار محصولات دانایی محور فرهنگی..6	
نهادینه‌سازی مدیریت کارآفرینانه دانشگاهی..7	
مراجع مســتقل ناظر حقوقی و ارزیابی تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات .8	

فرهنگی.
ایجاد و توسعه مراکز و شتاب‌دهنده ایده‌های فرهنگی..9	
توجه به شاخص جذب سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی در نظام اعتبار سنجی 10	.

و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها.
انســجام، هماهنگی و پیوستگی برنامه‌های رفع تضاد منافع در تجاری‌سازی 11	.

تحقیقات فرهنگی.

ش(
 دان

ید
تول

ه )
شگا

دان

 بعد 
تخصصی 

)توان 
دانشی(

شکل‌گیری و توسعه فعالیت‌های شبکه‌ای تیم‌های حرفه‌ای تحقیقات فرهنگی.12	.

بهره‌گیری از روش‌های پژوهشی نوآورانه در تحقیقات فرهنگی.13	.

توسعه زیرساختی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تحقیقات کاربردی فرهنگی.14	.
 ارتقاء سطح استانداردهای کیفی تحقیقات فرهنگی.15	.
تعامل و همکاری دانشگاه با سایر نهادهای فرهنگی و مراکز تحقیقات فرهنگی.16	.
توان علمی و مهارتی محققین دانشگاهی در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی.17	.
اعتبار، سوابق و شهرت دانشگاه در تجاری‌سازی موفق تحقیقات فرهنگی.18	.
آزادی علمی و اســتقلال عملی محقق دانشگاهی در تجاری‌سازی تحقیقات 19	.

فرهنگی.
صیانت از مالکیت معنوی نتایج دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.20	.

بعد 
پژوهشی 
)ظرفیت 
تولید 
دانش(

توان ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود )دانش فنی( تحقیقات فرهنگی.21	.
گرایش به انجام تحقیقات فرهنگی کاربردی و تقاضامحور.22	.
توان سنجی ظرفیت تجاری دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.23	.
گستردگی زمینه‌های اطلاع‌رسانی و معرفی دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.24	.
روش‌های نوآورانه تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.25	.
رعایت اخلاق محوری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی.26	.
توسعه قابلیت‌های پرورش تفکر خلاق و دانشگری در انجام تحقیقات فرهنگی.27	.

مؤلفهبعدارکان

ها(
ده‌

ی ای
گیر

کل‌
 ش

ستر
ه )ب

امع
ج

بعد 
فرهنگ 
دانشی

تکثر و پویایی نظام‌های فرهنگی.28	.
توسعه‌یافتگی فرهنگ پژوهش محوری.29	.
تنوع زمینه‌های فعالیت‌های فرهنگی.30	.
پذیرش نوآوری‌های فرهنگی.31	.
سهولت کارآفرینی فرهنگی.32	.
منزلت اجتماعی سرمایه‌گذاران فرهنگی.33	.

ن(
نیا

ش‌ب
 دان

لات
صو

مح
د 

کنن
ف 

صر
 )م

زار
با

بعد 
تجاری و 
بازاریابی 
)ظرفیت 

بازار(

تقاضای بالای مصرف محصولات فرهنگی.34	.
صیانت از مالکیت تجاری دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.35	.
ظرفیت و رونق بازار محصولات نوآور فرهنگی.36	.
وجود نهاد های تنظیم‌کننده و ناظر سرمایه‌گذاری در تحقیقات فرهنگی.37	.
رقابت‌پذیری محصولات فرهنگی.38	.
سیاست‌های حمایتی بازار کار مشاغل فرهنگی.39	.
گستردگی و تنوع کسب‌وکارهای فرهنگی.40	.
حجم تجارت بین‌المللی محصولات فرهنگی.41	.

بعد ارزش
‌آفرینی 

)سودآوری(

تنوع تضامین و ضمانت‌نامه‌های ســرمایه‌گذاری در تجاری‌ســازی تحقیقات 42	.
فرهنگی دانشگاهی.

نرخ بازگشت سرمایه تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات فرهنگی.43	.

توان نظارتی ســرمایه‌گذار بر فرآیند تجاری‌ســازی دستاوردهای تحقیقات 44	.
فرهنگی دانشگاهی.

بازده مورد انتظار ســرمایه‌گذار در فرآیند تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی 45	.
دانشگاهی.

میزان ریسک سرمایه‌گذاری در تحقیقات فرهنگی دانشگاهی.46	.

 در ادامه رابطه علی میان ابعاد )متغیرهای پنهان( و مؤلفه‌ها )متغیرهای مشاهده‌پذیر( 
مورد ارزیابی قرار گرفت برای این منظور از مدل »معادلات ساختاری« استفاده شد. در این 
مدل مقدار شاخص برازش )ریشه میانگین مربعات خطای تخمین RMSEA( برای تمامی 
ابعاد کمتر یا نزدیک به 0/08 مشــاهده شــد )شکل3( که به استناد دیدگاه »مک‌کالوم، 
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 )t-value( برازش مدل مناسب ارزیابی شد. سطح معنا‌داری )برآون و شوگاوارا«1 )۱۹۹۶
به‌دســت‌آمده از مدل اندازه‌گیری نیز به دلیل آنکه بارهای عاملی بیشــتر از 1/96 بودند، 
نشان داد روابط میان ابعاد و مؤلفه‌ها معنا‌دارند. به‌عبارت‌دیگر رابطه هر مؤلفه در هر بعد 

در سطح اطمينان 0/95 معنا‌دار تشخیص داده شد.

  

 شکل3: اندازه‌گیری رابطه میان ابعاد و مؤلفه‌ها )حالت تخمين اوليه(

1	  McCallum, Brown and Sugawara

جدول9: شاخص‌های معنا‌داری و برازش مدل ساختاري پژوهش

میزان در مدلاستاندارد برازندگینامشاخص

معنا‌داری

ريشه ميانگين مربعات خطاي برآورد 
)RMSEA(0/068کمتر از 0/08 است

) 1/44کوچک‌تر یا مساوی 3 باشدکاي اسکور به درجه آزادي )

برازش

)GFI( 0/81بزرگ‌تر از 0.8 باشدشاخص نيکويي برازش

)NNFI( 0/89بزرگ‌تر از 0.8 باشدشاخص برازش هنجار نشده

)NFI( 0/87بزرگ‌تر از 0.8 باشدشاخص برازش هنجارشده

)CFI( 0/89بزرگ‌تر از 0.8 باشدشاخص برازش تطبيقي

)IFI( 0/89بزرگ‌تر از 0.8 باشدشاخص برازش افزايشي

 همچنیــن بنا بر داده‌های جدول )9( مقدار ریشــه میانگین مربعات خطای تخمین 
RMSEA کمتر از 0/08 و نسبت کای دو به درجه آزادی مقدار 1/44 است که حاکي از 

برازش بســيار خوب مدل ساختاري است. لذا با توجه به شاخص‌های برازش و معنا‌داری 
می‌توان نتیجه گرفت مدل ساختاری از نظر برازش و معنا‌داری مورد تأیید است.
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جدول 10: نتایج حاصل از آزمون روابط علي متغيرهای پژوهش

 میزانمتغير وابستهمتغير مستقل
تأثیر

 مقدار
(t-value)نتیجه آزمون

ساختاری و مدیریتی

سرمایه‌گذاری در
 تجاری‌سازی تحقیقات

فرهنگی دانشگاهی

تأیید رابطه0/302/30

تأیید رابطه0/238/61تخصصی

تأیید رابطه0/382/54تحقیقاتی

تأیید رابطه0/248/60فرهنگ دانشی

تأیید رابطه0/396/55بازاریابی

تأیید رابطه0/478/32ارزش‌آفرینی

تحليل معادلات ساختاري، جدول )10( نیز نشان داد چون قدر مطلق )t-value( مشاهده‌شده 
در هر یک از ابعاد بیشتر از 1/96 است لذا رابطه میان متغیرهای مستقل )ابعاد شش‌گانه( و متغير 

وابسته )سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی( معنادار است.

شکل 4: مدل ساختاري برازش يافته پژوهش

در تدوین الگوی مفهومی تحقیق از هفت دسته عناصر در سه بخش استفاده گردید.
	y.بخش اول شامل، فلسفه و اهداف سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی
	y بخش دوم به عنوان چارچوب اصلی شامل، ابعاد و مؤلفه‌های اثرگذار بر سرمایه‌گذاری

در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی و نظریه‌ها پشتیبانی‌کننده و روش‌های مرسوم و ممکن 
در این زمینه.

	y بخش سوم شامل، فرآیند اجرایی در دانشگاه، پیشران‌های سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی
تحقیقات فرهنگی و بازده مطلوب سرمایه‌گذاری به عنوان خروجی نهایی.

در بخش اول به استناد تأکیدات اسناد بالادستی در کشور ازجمله نقشه جامع علمی 
کشــور، سیاست‌های ابلاغی کلی علم و فناوري و قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات 
دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، »ثروت آفرینی از تحقیقات دانشگاهی« 
به عنوان فلســفه‌ی الگوی تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در نظر گرفته شد. 
همچنین با توجه به هدف پژوهش »تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی« به عنوان 
هدف اصلی الگو مفهومی تعیین گردید و بر اســاس نتایج مطالعات انجام‌شــده و بررسی 
ادبیات موضوع پژوهش شش هدف فرعی شامل توسعه و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف 
دانش فرهنگی، توسعه فرصت‌های شغلی نوآورانه و مولد فرهنگی، تقویت صنایع فرهنگی 
دانش‌بنیان، ارتقاء سطح کیفی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی، بهبود رتبه بین‌المللی و بنیه 
مالی دانشــگاه‌ها و تحقق راهبردی نظام آموزش عالی در حوزه فرهنگی به‌عنوان اهداف 

فرعی الگو تدوین گردیدند.
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شکل 5: الگوی مفهومی سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی

 در بخش دوم ابعاد و مؤلفه‌های شناسایی‌شده همچنین روش‌های ممکن سرمایه‌گذاری 
در تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی و نظریه‌های بررسی‌شده در مبانی نظری 
پژوهش به عنوان هسته اصلی و اثرگذار بر هدف الگو در نظر گرفته شدند. در بخش سوم 
فرآیند اجرایی پنج مرحله‌ای پیاده‌سازی الگو شامل تشکیل شورای راهبری تجاری‌سازی 
تحقیقات فرهنگی، غربالگری تحقیقات فرهنگی خلاقانه و نوآور، شناسایی و اولویت‌بندی 
تیم‌های تجاری‌سازی تحقیقاتی، مذاکره و عقد قرارداد سرمایه‌گذار با دانشگاه و نظارت بر 
فرآیند سرمایه‌گذاری از سوی دانشگاه تعیین گردید. در ادامه شش عاملِ رقابت‌پذیری بازار 
فناوری، رتبه علمی دانشــگاه، بازار پذیری و جذابیت محصول نهایی، ایجاد سازوکارهای 
بازار مصرف محصولات فرهنگی، ثبات در بازارهای مالی و سیاست‌های پولی و تعرفه‌ای به 
مثابه پیشران شناسایی‌شد. در این بخش بازده مطلوب سرمایه‌گذاری، به عنوان اصلی‌ترین 

تأکید در نظریه »سرمایه‌گذاری« به عنوان خروجی الگو تعیین گردید.

برای تعیین اینکه الگوی تدوین‌شــده بر مبنای چارچوب نظری و پیشــینه تجربی تا 
چه اندازه با واقعیت منطبق اســت، درجه تناسب الگوی پیشنهادی توسط گروه خبرگان 
مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش از آنها خواســته شــد نظرهاي خود را در خصوص 
اجزای مختلف الگوی پیشــنهادی در قالب طیف لیکرت )کاملًا مناسب، مناسب تا حدی 
مناسب، غیر مناسب( اعلام نمایند که در نهایت تناسب همه عناصر مورد تأیید قرار گرفت.

جدول 11: درجه تناسب الگو از نظر گروه خبرگان

 میانگینمیانگین نظریاجزای الگوردیف
تجربی

 اختلاف
 سطحt میزانمیانگین

معنا‌داری

33/5370/8333/6990/001فلسفه و اهداف1

34/1221/03311/5470/000مبانی نظری2

 بعد ساختاری و3
34/2501/2331/9510/000مدیریتی

34/3851/43311/5640/000بعد تخصصی4

34/2211/2667/4680/000بعد پژوهشی5

 بعد فرهنگ6
34/1330/9334/2550/000دانشی

34/2061/1677/0000/000بعد تجاری7

34/5841/3337/3450/000بعد ارزش‌آفرینی8

34/2140/6614/6460/000فرآیند اجرایی9

34/5761/1334/3780/000تسهیل‌کننده10

34/6731/56611/6390/000برونداد11
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بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به هدف این پژوهش مبنی بر ارائه الگویی برای سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی‌ 
تحقیقات فرهنگی تلاش شــد علاوه بر شــناخت ابعاد و مؤلفه‌های اثرگذار، سایر عوامل 
شــکل‌دهنده فرآیند سرمایه‌گذاری تعیین و بر اساس آنها الگویی مفهومی تدوین و ارائه 
گردد. برای این منظور از روش تحقیق »آمیخته اکتشــافی« با دو رویکرد کیفی و کمی 

استفاده شد.
برای این منظور در رویکرد کیفی ابتدا برای شناســایی مؤلفه‌های اثرگذار )سؤال اول 
پژوهش( با مرور سیستماتیک 19 مطالعه مرتبط با مسئله پژوهش 51 مؤلفه احصاء و با 
بهره‌گیری از اجماع نظر 17 نفر از صاحب‌نظران دانشــگاهی در نهایت 46 مؤلفه اثرگذار 
شناســایی، اولویت‌بندی و با اســتفاده از تحلیل عاملی اکتشــافی در 6 بعُد ساختاری و 
مدیریتی )11 مؤلفه(، تخصصی )9 مؤلفه( و پژوهشی )7 مؤلفه(، فرهنگ دانشی )6 مؤلفه(، 
تجاری )8 مؤلفه( و ارزش‌آفرینی )5 مؤلفه( دسته‌بندی شدند. همچنین مشخص گردید 
به ترتیب چهار مؤلفه »نرخ بازگشت سرمایه«، »بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری«، »توان 
نظارتی ســرمایه‌گذار بر فرآیند تجاری‌ســازی« و »ظرفیت و رونق بازار محصولات نوآور 
فرهنگی« بر ســرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات فرهنگی دانشگاهی 
تأثیر بیشــتری دارند. در این راســتا مؤلفه‌های نرخ بازگشت سرمایه و بازده مورد انتظار 
سرمایه‌گذاری در مطالعه »لاپودیس«)2020(، مؤلفه توان نظارتی سرمایه‌گذار بر فرآیند 
تجاری‌سازی در مطالعه »بوسبا«)2021( و »موکرجی و سرکار«)2021( و مؤلفه ظرفیت 
و رونــق بازار محصولات نوآور فرهنگی در مطالعه »ال باز و همکاران«)2022( نیز مورد 

تأکید قرارگرفته بودند.
مؤلفه‌های شناسایی‌شــده در این پژوهش بیشترین و متنوع‌ترین طیف را در مقایسه 
با سایر مطالعات دارا است که حاکی از آن است که در ایران سرمایه‌گذاری در تحقیقات 
فرهنگی از عوامل گوناگون بیشتری تأثیرپذیر است. همچنین از دید نمونه آماری، مشخص 
گردید به ترتیب ابعاد ارزش‌آفرینی، ساختاری و مدیریتی، تجاری، تخصصی، فرهنگ دانشی 
و تحقیقاتی بیشــترین اهمیت را در ســرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 
دانشــگاهی دارند. در این زمینــه »کان وی« )2020( نیز عامل »ارزش‌آفرینی« را یکی 
از مهم‌ترین محرک‌های ســرمایه‌گذاری معرفی نموده بود. اما »آنیرود و کایی«)2021( 
اهمیت محیط ســرمایه‌گذاری را بیشتر از عوامل ساختاری و مدیریتی و همچنین میزان 

ارزش‌آفرینی دانسته است. این رتبه‌بندی می‌تواند تا حدودی ناشی از شرایط و ویژگی‌های 
آموزش عالی و شرایط خاص بازار مصرف محصولات فرهنگی در ایران باشد.

در ادامه برای شــناخت وضعیت ســرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 
دانشــگاهی در ایران با اســتفاده از رویکرد کمی )پاسخ به سؤال دوم پژوهش( بر اساس 
ابعاد شش‌گانه شناسایی‌شده، شش فرضیه مطرح گردید. با آزمون فرضیه‌ها بر اساس پاسخ 
نمونه آماری به پرسشنامه محقق ساخته‌ای در این زمینه مشخص گردید در تمامی ابعاد، 
وضعیت ســرمایه‌گذاری مناسب نبوده است. بنابراین نتیجه گرفته شد سرمایه‌گذاری در 
تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در ایران در حد مطلوبی نیست. در این رابطه 
بررسی‌ها نشان داد، عواملی نظیر ناهمسویی سیاست‌های پژوهشی آموزش عالی، واگرایی 
اهداف راهبردی انجام تحقیقات فرهنگی در دانشــگاه‌ها با تجاری‌سازی این تحقیقات و 
عدم شــکل‌گیری سازوکارهای لازم در بازار مصرف محصولات فرهنگی از یک‌سو و نبود 
مشوق‌های لازم سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگی، خلأ وجود شبکه‌های ارتباطی منسجم 
میان ســرمایه‌گذاران، فعالان صنایع فرهنگی و محققین حوزه فرهنگی از سوی دیگر در 
کنار عواملی چون سطح استانداردهای کیفی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی، فقدان الگوهای 
بهینه ســرمایه‌گذاری در تحقیقات فرهنگی و ضعف ساختارهای تأمین مالی در زنجیره 
تولید تا مصرف صنایع فرهنگی از علل مهم آن به شمار می‌آید. در این راستا »پرندی و 
همکاران«)1394( در مطالعه خود بر بازنگری دانشگاه‌ها نسبت به سیاست‌های آموزشی، 
پژوهشی و تجاری در حوزه فرهنگی تأکید نموده‌اند. همچنین در یافته‌های مطالعه »علی 
محمدیان« )1399( بر اهمیت ارتقاء اســتانداردهای کیفی تحقیقات فرهنگی و در نتایج 
مطالعه »بایادر و همکاران1« )2021( بر شبکه‌ســازی ارتباطی میان ســرمایه‌گذاران و 

محققین و مصرف‌کنندگان تأکید شده است.
جهت تعیین مهم‌ترین پیشران‌ها و تسهیل‌کننده‌های سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی 
تحقیقات فرهنگی دانشــگاهی )پاســخ به سؤال ســوم پژوهش( از دیدگاه نمونه آماری 
مشــخص گردید مهم‌ترین پیشران‌ها این موارد اســت: بازار پذیری و جذابیت محصول 
نهایی، رتبه علمی دانشگاه، ثبات در بازارهای مالی، تخصیص کارآمد منابع )کار و سرمایه(، 
سیاست‌های پولی و تعرفه‌ای، رقابت‌پذیری بازار فناوری، قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر 
سرمایه‌گذاری خطرپذیر، همسویی سیاست‌های پژوهشی آموزش عالی، شفافیت در اهداف 

1. Beyadar and et al.
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راهبردی تحقیقات فرهنگی دانشــگاهی و سازوکارهای بازار مصرف محصولات فرهنگی. 
همچنین مهم‌ترین تسهیل‌کننده‌ها  دسترسی به ابزارهای نظارتی، موفقیت‌های سنواتی 
تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی دانشــگاهی، نفوذ فناوری‌های نو در صنایع، حمایت از 
ســرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه و تقویت تشــکل‌های تخصصی صنایع نوین است که 
در مقایســه با نتایج مطالعات »بایادر و همکاران«)2021(، »زارع و جهانگیری«)1396(، 
»ســوهایمی و همکاران1«)2022( و »ژئو و ژئو« )2022( مشخص گردید »ساختارهای 
پولی و مالی« و »قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر سرمایه‌گذاری خطرپذیر« در ایران به 

عنوان یک پیشران عمل می‌کنند تا یک تسهیل‌کننده.
 درنهایت جهت تدوین الگوی ســرمایه‌گذاری در تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی 
دانشگاهی )پاسخ به سؤال چهارم پژوهش( جمع‌بندی نتایج پژوهش نشان داد به‌طورکلی 
هفت دسته از عناصر در سه بخش‌بر بازده مطلوب سرمایه‌گذاری به‌عنوان مهم‌ترین عامل 
جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در ایران 
مؤثرند که در بخش اول شامل فلسفه و اهداف سرمایه‌گذاری، در بخش دوم شامل ابعاد 
و مؤلفه‌های اثرگذار، نظریه‌ها پشتیبانی‌کننده و روش‌های مرسوم و ممکن سرمایه‌گذاری 
و در بخش سوم شامل فرآیند اجرایی و پیشران‌های سرمایه‌گذاری )شکل 5( جهت تعیین 
درجه تناســب الگوی پیشنهادی توســط گروه خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این 
روش از گروه خبرگان خواســته شــد نظرهاي خود را در خصوص اجزای مختلف الگوی 

پیشنهادی اعلام نمایند که درنهایت تناسب همه عناصر مورد تأیید قرار گرفت.
 بر اساس یافته‌ها و نتایج پژوهش پیشنهاد می‌گردد از سوی سیاست‌گذاران آموزش 
عالی و نیز دســت‌اندرکاران حوزه فرهنگی برنامه هــای لازم به منظور ارتقاء مؤلفه‌های 
شناسایی‌شده تدوین و سپس اجرا گردد. همچنین الگوی پیشنهادی این پژوهش به‌صورت 
نمونــه در یکی از دانشــگاه‌های فعال در حوزه فرهنگی اجرا و مــورد ارزیابی قرار گیرد. 
دانشــگاه‌ها به منظور ارتقاء سطح کیفی تحقیقات فرهنگی شاخصه‌های »بازار محوری« 
و »ارزش‌آفرینی« را در ارزیابی تحقیقات لحاظ نمایند. میزان جذب ســرمایه‌گذاری در 
تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی دانشگاهی در نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها 

موردتوجه قرار گیرد.

1. Suhaimi and et al.

دانشگاه‌ها ملزم به ارائه گزارش‌های نوبه‌ای از میزان جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری 
به منظور تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی گردند. به منظور دستیابی به نگرش جامع‌تر در 
تجاری‌ســازی تحقیقات فرهنگی الگوی مفهومی ارائه‌شده به عنوان چارچوبی نظری، در 
اختیار مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی قرار گیرد. پیشنهاد می‌گردد صندوق تخصصی 
ســرمایه‌گذاری در تحقیقات فرهنگی با هدف حمایت از تجاری‌سازی تحقیقات فرهنگی 
دانشگاهی ایجاد گردد. شایان‌ذکر است عدم وجود پرسشنامه استاندارد و همچنین امکان 
مغفول ماندن برخی مطالعات در زمینه مســئله تحقیق در هنگام جستجو به دلیل عدم 

درج در پایگاه‌های علمی از مهم‌ترین محدودیت‌ها انجام پژوهش بوده است.
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